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خبر- تحلیل: افزایش مدام
در بخش خبر‌‌ـتحلیل این شــماره افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارهای ایرانی در 
ســه دهه گذشته، وضعیت کسب‌وکار در پائیز امسال، و پولی‌شــدن آموزش عالی در ایران را 

مرور کرده‌ایم.
 

تامین: قدم اول در یک راه طولانی
برگزاری ســمینار آموزش عالی و سیاســتگذاری رفاه با شــعار » پیوند نظر و عمل« که ماه 
گذشته به میزبانی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بهانه‌ای شد برای بررسی بیشتر رابطه 

سیاست‌گذاری رفاه و گفتمان‌های روشنفکری. 

سیاست رفاه: تبصره‌های پرحاشیه
ماه گذشــته ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را به دولت 
ارایه کرد. برخی از بندهای این لایحه را که دارای پیامدهای جدی بر سیاست رفاهی بوده‌اند، 

بررسی کرده‌ایم. 

گزارش ویژه: انقلاب پودموس
با پیروزی چشم‌گیر حزب نوپای پودموس در انتخابات اخیر اسپانیا، نگاهی عمیق‌تر به ریشه‌های 

شکل‌گیری این حزب و رویگردانی مردم اسپانیا از احزاب سنتی راست و چپ داشته‌ایم. 

سیاست اجتماعی: 25 سالگی قانون کار
با گذشت 25 سال از تصویب قانون کار، اجرای این قانون در معرض تهدید موقتی‌سازی نیروی 
کار قرار گرفته اســت. همچنین عدم شکل‌گیری تشکل‌های کارگری هم سبب شده که لوازم 
مورد نیاز این قانون به خوبی فراهم نشــود. 25 ســالگی تصویب قانون کار را از این دو منظر 

پاس داشته‌ایم. 

جهان: بحران کسری بودجه عربستان 
در این شماره به بررسی رابطه کسری بودجه و سیاست تهاجمی عربستان پرداخته‌ایم. همچنین 
زمینه‌های اجتماعی تهدیدهای تروریستی در فرانسه، کار کودکان در آفریقا و فراز و نشیب‌های 

سیاست‌های رفاهی در دوران اردوغان را مرور کرده‌ایم. 

کتاب: جامعه‌شناسی برای اصلاح؟
به بهانه بررســی کتاب‌های فرامرز رفیع‌پور در انجمن جامعه‌شناســی، مروری بر آثار و کارنامه 
این جامعه‌شــناس ایرانی داشته‌ایم. همچنین کتاب‌هایی درباره سیاست رفاهی و سرمایه‌داری 

در چین را بررسی کرده‌ایم.
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شهربانو تاج‌بخش
استاد مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس در زمینه امنیت 
 ،PRIO انسانی، پژوهشگر مؤسسه پژوهشی صلح اسلو

مشاور مرکز منطقه‎ای سازمان ملل متحد در امور 
دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی

مفهوم امنیت انسانی هم بیانگر یک ایده اخلاقی 
است، هم در مباحث دانشگاهی و سیاستگذاری‌‌های 
بین‌المللی قابل طرح و پیاده‌سازی، چراکه ضمن این 
که از رویکردی انتقادی برخوردار است، راهکار‌هایی 
را برای حل مشــکلات انسانی در ســطح جهان به 
دســت می‌دهد. مهمترین موضوع یا به عبارت دیگر 
جوهر امنیت انسانی، انسان است. در اینجا انسان هم 
هدف اســت و هم کارگزار و در واقع امنیت انسانی 
برای انسان‌‌ها از طریق انسان‌‌ها محقق می‌شود. برای 
تعریف این مفهوم از ابتدای طرح آن تا تصویبش در 
سازمان ملل، بین دو دیدگاه بحث‌‌های زیادی وجود 
داشت. در دیدگاه حداقلی، امنیت انسانی را به معنای 
آزادی از ترس تعریف می‌کنند که بیشــتر به دنبال 
هدف سنتی بقاســت. اما در دیدگاه حداکثری این 
مفهوم را گســترده‌تر از آزادی از ترس می‌بینند و دو 
مؤلفه دیگر، یعنی آزادی از نیازمندی‌‌ها و خواسته‌‌ها 
با هدف برخورداری از امکانات حیات و نیز آزادی از 
بی‌حرمتی با هدف حفظ کرامت انســانی را نیز ذیل 
ایــن مفهوم می‌گنجانند. طبق این دیدگاه، بقا امری 
مهم اســت اما بعد از بقا، خواسته‌‌ها و نیازمندی‌‌ها از 
جمله اشتغال و مسکن و غذا و غیره هم مهم هستند 
و باید مورد توجه قرار گیرند. انســان به هر سه این 
مؤلفه‌‌ها نیاز دارد و نمی‌توان اینها را از هم جدا کرد. 
نهایتاً در ســال ۲۰۱۲ میــادی در قطعنامه مجمع 
عمومی سازمان ملل تعریف گسترده امنیت انسانی، 
یعنی‌ آزادی از ترس، آزادی از نیازمندی‌‌ها و آزادی از 
بی‌حرمتی‌‌ها و زندگی‌ با کرامت به رسمیت‌ شناخته 

و تصویب شد. 
سه گروه بر مبنای سه تعریف دانشگاهی از امنیت 
انســانی در برابر این مفهوم موضعی مشخص دارند. 
نخســت آنهایی که از دیدگاه رئالیسم و نئورالیسم، 
بــه غیر تحلیلی بودن این مفهوم انتقاد می‌کنند و از 
اساس این مفهوم را قبول ندارند، آنها امنیت انسانی 
را یک توصیه‌ و یک مســئله حقوق بشری می‌بینند 
که همچون طبلی تو خالی است؛ این گروه معتقدند 
چیزی که به عنوان امنیت انســانی مطرح می‌شود 
اصلًا امنیت نیســت. دوم آنهایــی که مفهوم امنیت 
انســانی را قبول دارند اما بر مبنــای همان تعریف 
حداقلــی، آن را محدود بــه آزادی از ترس می‌دانند 
و گروه سوم بر مبنای تعریف حداکثری با سه مؤلفه 

مذکور، آن را می‌پذیرند. 

 امنیت‌‌های زیر‌شاخه امنیت انسانی
در گزارش توسعه انســانی‌ دفتر عمران سازمان 
ملل )UNDP( در سال ۱۹۹۴ -که برای نخستین‌بار 

مفهوم امنیت انسانی‌ در آن طرح و معرفی‌ شد- هفت 
نوع امنیت برای انســان‌‌ها مشخص شده که عبارتند 
از امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، 
امنیت زیست‌محیطی، امنیت شخصی، امنیت جامعه 
)گروهی( و امنیت سیاســی. در این دسته‌بندی هم 
ضعف‌‌هایــی وجود دارد که باید مــورد بازبینی قرار 
گیرد، چرا‌کــه در آن هیچ بحثی از امنیت آموزش و 
پرورش و امنیت انرژی نشده و در بازبینی‌‌ها باید این 

انواع امنیت/ناامنی نیز مورد توجه قرار گیرند. 
نکته مهم در مــورد مفهوم امنیت انســانی این 
است که در اینجا انواع امنیت/ناامنی را از دید انسان 
می‌بینیــم، نه از دید نهادها. به عنوان مثال امنیت از 
دید نهاد‌هایی چون دولت، به مثابه امنیت از تهدیدات 
نیرو‌های خارجی است، اما امنیت از دید انسان، فراتر 
از بحــث بقا و ر‌هایــی از ترس مطرح می‌شــود. یا 
نمونه دیگر این که در ســال 2009 با رخداد بحران 
اقتصادی، واژه امنیت اقتصادی بار‌ها مطرح شــد، اما 
در آن وهله منظور از امنیت اقتصادی، در اصل امنیت 
پول، امنیــت بانک‌‌ها و امنیت بازار بــود. اما امنیت 
اقتصادی از دید انسانی یعنی اشتغال، درآمد و غیره 
که مســتقیماً زندگی فرد فرد انسان‌‌ها را تحت تأثیر 
قرار می‌دهد. امنیت غذایی از دید یک نهاد به واردات، 
صادرات، کشــاورزی، زراعت و غیره مربوط است اما 
از دید انســانی به معنای تضمین دسترســی به یک 
ســبد تغذیه و رژیم غذایی آن افراد است که به‌طور 
مستقیم‌ زندگی آنها را متأثر می‌کند. از دید انسانی، 
امنیت بهداشــتی یعنی دسترســی فرد به پزشک و 
امکانات پزشکی و ســامت، امنیت زیست‌محیطی 
یعنی آلودگی هوا و آب و غیره، امنیت شخصی یعنی 
ر‌هایی از خشــونت و جنایــت، امنیت گروهی یعنی 
آزادی از تبعیض و طرد اجتماعی و امنیت سیاســی 
نیز یعنی ثبات و بهره‌مندی از آزادی‌‌های سیاســی 
و غیره. این امنیت‌‌ها از دید انســان، ممکن است به 
همان امنیت‌‌ها از دید نهاد‌ها مرتبط باشد، اما الزاماً با 

آنها یکی نیستند. 

 امنیت انسانی، مفهومی بین‌بخشی
مفهوم امنیت انســانی با ســه مفهوم دیگر یا سه 
چارچــوب نظری دیگر مرتبط اســت که عبارتند از 
امنیت در معنای ســنتی آن، توسعه انسانی و حقوق 
بشر. در کل می‌توان گفت امنیت انسانی یک مفهوم 
بین‌بخشی است که جایی بینابین این سه مفهوم قرار 
می‌گیرد و آنها را به هــم ربط می‌دهد. برای طرح و 
دفاع از مفهوم امنیت انسانی، باید تفاوت آن را با این 

سه مفهوم مشخص کرد. 
نخســت به تفاوت بین امنیت انســانی و امنیت 
سنتی می‌پردازیم. برای این کار ابتدا باید پرسید در 
هر کدام، امنیت چه کسی یا چه چیزی مطرح است؟ 
در امنیت ســنتی، امنیت دولت اســت که اهمیت 
دارد و ســپس به امنیت مردم و جامعه می‌رسد. اما 

در امنیت انســانی، امنیت مــردم و امنیت دولت هر 
دو همزمان اهمیت دارد. پرسش بعدی این است که 
امنیت از کدام تهدیدات؟ در معنای ســنتی، امنیت 
از تهدیــدات خارجی و تهدیــدات وجودی که بقای 
ســرزمین و مشــروعیت دولت را به خطر می‌اندازد، 
اهمیت دارد. اما در مفهوم امنیت انســانی، آزادی از 
تهدیدات غذایی، محیط‌زیســتی، تهدیدات ناشی از 
بیکاری و غیره نیز مهم‌ هســتند و آخرین پرســش 
این اســت که امنیت از چه طریق باید تأمین شود؟ 
امنیت ســنتی پاسخ می‌دهد از طریق دفاع، ارتش و 
پلیس. اما در پاســخ امنیت انســانی به این پرسش، 
تأمین امنیــت از طریق دفاع، ارتــش و پلیس مهم 
است اما تأمین امنیت از طریق توسعه، حفظ کرامت 
و فراهم کــردن نیاز‌های دیگر انســان نیز به همان 
اندازه اهمیت دارد. سپس باید دید امنیت انسانی چه 
تفاوتی با توســعه انسانی دارد. مفهوم توسعه انسانی 
در دهه 90 میلادی بر مبنای این باور مطرح شد که 
هدف از توسعه صرفاً رشد اقتصادی نیست بلکه رشد 
قدرت انتخاب و آزادی مردم نیز از مؤلفه‌‌های توسعه 
هستند. چهار ســال بعد مفهوم امنیت انسانی نیز با 
این قید مطرح شد که باید این رشد و توسعه انسانی 
را همراه با انصاف و به شیوه‌ای توزیع کنیم که ایمن 
و پایدار بماند؛ یعنی مردم مطمئن باشــند امکانات و 
فرصت‌‌هایــی را که امروز به دســت آورده‌اند فردا از 
دست نخواهند داد. در مفهوم امنیت انسانی در مورد 
شرایط ثبات رشــد صحبت می‌شود که به یک معنا 
رشد و توسعه را بیمه و تضمین می‌کند که اگر جامعه 
دچار یک بحران در هر شکلی از آن، از بحران ناشی 
از جنگ گرفته تا بحران اقتصادی و غیره شد، مردم 
خیلی عقب نخواهند افتاد بلکه امنیت انسانی مانند 
توری عمل می‌کند که آنها را در میانه سقوط‌شــان 
نگه می‌دارد. در اینجا به مفهوم توســعه پایدار بسیار 
نزدیک شده‌ایم که بعداً خواهم گفت چه تفاوتی بین 

این دو وجود دارد. 
در نهایت به تفاوت بین امنیت انســانی و حقوق 
بشر می‌رسیم. درست است که در مفهوم حقوق بشر 
هم کرامت انسانی اولویت دارد، اما این مفهوم بیشتر 
برای دولت‌‌ها و نهاد‌ها الزام و تعهد می‌آورد، در حالی 
که امنیت انسانی به مسئولیت و فرصت خود انسان‌‌ها 
برای حفظ کرامت و امنیت‌شــان می‌پردازد. حقوق 
بشر، حق انسان به چیزی را در نظر می‌گیرد؛ حق به 
غذا، آب، توسعه، آزادی بیان و غیره. اما امنیت انسانی 
آزادی از چیــزی، از یک تهدیــد و از یک بحران را 
نیز مطرح می‌کند. چارچوب هنجاری این دو مفهوم 
نیز متفاوت اســت و در واقع حقوق بشر قانون دارد 
و الزام‌آور اســت اما امنیت انســانی قانونی و الزام‌آور 

نیست و در اصل یک هشدار است. 
در اینجــا بهتر اســت به نســبت بیــن امنیت 
انسانی و توســعه پایدار نیز بپردازیم. این دو مفهوم 
شــباهت‌‌ها و تفاوت‌‌هایی با هم دارند. هر دو در بافت 
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آیا مفهوم امنیت انسانی
 به‌کار سیاستگذاری می‌آید

2 مقالاتخبر-تحلیل



              محمدرضا نیک‌نژاد
                آموزگار و کنشگر صنفی 

سیاســت بین‌المللی زاده شــده‌اند. اما توسعه پایدار 
از میان مباحث پیرامون محیط‌زیست در کمیسیون 
برانتلند در 1987 برآمد و در 1992 مورد پذیرش ملل 
متحد قرار گرفت، در حالی که امنیت انسانی در بحث 
پیرامون توسعه انسانی و صلح و امنیت بعد از جنگ 
سرد مطرح شــد و در گزارش توسعه انسانی 1994 
برنامه عمران ملل متحد، از عوارض صلح بهره‌گیری 
کرد تا مردم و ترس‌‌ها و نیاز‌های آنها را در مباحثات 
امنیتی وارد کند و ســپس در ســال 2014 تصویب 
شد. توسعه پایدار بنا به تعریف در کمیسیون برانتلند 
ســال 87 بر این اصل تأکیــد دارد که باید نیاز‌های 
نســل حاضر را بــرآورده کرد، بــدون آن‌که توانایی 
نســل‌‌های آینده برای برآورده کردن نیازهایشان به 
خطر بیفتد. اما طبق گزارش توسعه انسانی سال 94 
»اگر توسعه انسانی درباره گسترش انتخاب‌‌های مردم 
و تضمین رشــد همراه با انصاف باشد، امنیت انسانی 
مردم را قادر می‌ســازد تا این انتخاب‌‌ها را به شکلی 
ایمن و آزادانه اعمال کنند و نسبتاً مطمئن باشند که 
فرصت‌‌هایی که امروز دارند فردا از بین نخواهد رفت«. 
اولی در مورد امروز اما برای آینده‌سازی حرف می‌زند 
و دومی شرایط ایمن شــدن وضعیت امروز را مورد 
بحث قرار می‌دهد. توســعه پایدار، مفهومی هنجاری 
اســت که حول ســه مبنای اقتصاد، محیط‌زیست و 
اجتماع می‌چرخد، حال آن‌که امنیت انسانی مفهومی 
جامع از آزادی‌‌های به هم وابسته است که عبارتند از 
آزادی از ترس )امنیت(، آزادی از نیازمندی )توسعه( 
و آزادی برای زندگی با کرامت )حقوق بشــر( و این 
سه آزادی مبنایی را با محوریت انسان  نه نهاد‌ها در 
نظر دارد. توســعه پایدار در نشست ریو در 1992 و 
به عنوان بخشی از »دستورکار 21« تصویب شد اما 
امنیت انســانی در قطعنامه مجمع عمومی در سال 
2012 به‌عنوان یک رویکرد توصیه شده است. اهداف  
سیاستگذاری توســعه پایدار عبارتند از خلق توازن 
میان رشد اقتصادی، حمایت زیست‌محیطی و انصاف 
اجتماعی که اهدافی بلندمدت هســتند، حال آن‌که 
اهداف امنیت انسانی، کاهش ناامنی‌‌های چند بعدی 
و ایجاد مقاومــت و انعطاف‌پذیری در برابر خطراتی 
اســت که مســتقیم‌تر و فوری‌تر زندگی انسان‌‌ها را 
تهدید می‌کنند، بنابراین اهداف امنیت انســانی هم 
کوتاه‌مدت و فوریت‌دار هســتند هــم بلندمدت. در 
خصوص ویژگی‌‌های این دو نیز می‌توان گفت امنیت 
انســانی به دنبال پایداری در منافع به دســت آمده 
اســت، اما توســعه پایدار می‌گوید جوری به دست 
بیاورید که فردا را به خطر نیندازید. امنیت انســانی 
بیشتر در یک محیط خطرناک و برای پیشگیری در 
برابر تهدیدات بالقوه مطرح می‌شود اما توسعه پایدار 
در محیطی مطرح می‌شــود که لزوماً خطری آن را 
تهدید نمی‌کند بلکه آن محیط بیشــتر دچار کمبود 
اســت. امنیت انسانی رویکردی بیشتر انسان‌محور یا 
مردم‌محور دارد چراکه مردم و انسان را هم هدف هم 
کارگزار خود می‌داند. اما توســعه پایدار با رویکردی 
نهادمحــور می‌گوید طوری رفتــار کنید که خطری 
آینده انســان‌‌ها را تهدید نکنــد و در نهایت این که 
در بحث از امنیت انسانی باید بحران‌‌های مختلف را 
شناســایی و بعد برای همه آنها برنامه‌ریزی و اقدام 
کرد. این برنامه‌‌ها و سیاســت‌‌ها هــم باید در زمینه 
حمایتــی باید از بالا به پایین، یعنی حمایت دولت‌‌ها 
نسبت به مردم باشد اما در زمینه توانمندسازی باید 

از پایین به بالا باشند و مردم را مشارکت دهند  

 ساختار آموزشی 
 نمره‌گرا و
 معدل‌محور است
 که بزرگترین
 دلنگرانی‌اش
 رساندن
 دانش‌آموز به
 کنکور و کامیابی
 او به هر بهایی
 در آن است. این
 گرفتاری تاریخی
 و ریشه دار فضا
 و درونمایه‌های
 آموزشی را به
 چنان شرایطی
 رسانده که همه
 توش و توان
 ساختار را برای
 رقابت بر سر
 کنکور و معدل
 هزینه کرده
 روزنه کافی برای
 آموزش‌های
 شهروندی،
 پرورش‌های
 اخلاقی -
 اجتماعی و
 آموزه‌های مدنی
 باقی نگذاشته
است

بر کســی پوشــیده نیست »سیاســت اجتماعی« 
چه بــه عنوان دانشــی برآمده از علــوم اجتماعی 
و پژوهش‌هــای دانشــگاهی و چــه گردایــه‌ای از 
سیاســت‌های مدیریتی یک ساختار حکومتی برای 
بســامانی و بهبود زمینه‌های اجتماعی با هدف بالا 
بردن اســتاندارد‌های زندگی شهروندانش، بر بنیاد 
ســاختار اجتماعی - فرهنگــی آن جامعه بنا نهاده 
می‌شــود. از این رو هر کشــوری برای پژوهش‌های 
اجتماعی یا پیشــبرد سیاســت‌های اجتماعی‌اش 
نیازمنــد پیمودن راه متفاوتی اســت. به این معنی 
که پژوهشگران اجتماعی و حکومتگران یک کشور 
آفریقایــی با شــاخص‌های فرهنگــی - اجتماعی 
ویژه، دارای زمینه‌هــای کاری متفاوتی با همتایان 
خویش در کشوری اروپایی هستند. در همین حال 
دســتاورد‌های دانشی و بینشــی انسان در یکی دو 
سده گذشــته تأیید می‌کند که بهسازی اجتماعی 
در جوامع گوناگون می‌تواند زمینه‌های مشــترکی 
-چه در هدف‌ها و چه در روش‌ها - داشــته باشــد. 
یکی از بنیادین‌‌ترین روش‌های بهســازی و پیشبرد 
سیاســت‌های اجتماعی، آموزش اســت. در جهان 
امــروز آموزش کلیدی‌‌ترین ابزار بــرای رویارویی با 
بحران‌های اجتماعی - فرهنگی بوده و کشــور‌های 
پیشــرو در سیاســت و اقتصاد و فرهنگ و... دارای 
ســاختار‌های آموزشی اســتوار و کارآمدی هستند 
و البتــه جهان نیز به عنوان یک جغرافیای بســته 
از آموزش در رویارویــی با چنین بحران‌هایی تأثیر 
پذیرفتــه و در برخــی زمینه‌ها به چشــم‌انداز‌های 
امیدوار‌کننده‌ای دست یافته است. برای نمونه »بنا 
به گزارش بانک جهانی در پایان ســال ۲۰۱۵ برای 
نخســتین بار در جهان، تعداد افرادی که زیر خط 
فقر مطلق زندگی می‌کنند بــه کمتر از 10 درصد 
خواهد رسید..... ســرمایه‌گذاری در زمینه آموزش، 
بهداشــت و تأمین اجتماعی از دلایل کاهش مداوم 
فقر در جهان در ســال‌های اخیر اعلام شده است.« 
یا در دهه نخستین ســربرآوردن بیماری اجتماعی 
ایدز به‌ویژه در کشــور‌های جنوب آفریقا و در زمانی 
که یک ناامیدی جهانــی در برخورد با این بیماری 
نمایان شــده بود، آموزش به عنوان یگانه راه کنترل 
آن توانست از گسترش این بیماری جلوگیری کرده 
و حتی در کاهش آن کارســاز افتد. از این‌رو امروز 
جهــان، دیگر در هراس از گســترش ایــدز و البته 
ناتوانی در برابر آن نیســت. این دو، تنها نمونه‌هایی 
از کارآمدی آموزش در بحران‌های اجتماعی فراگیر 

است. 
امــا آمــوزش در ایران تــا چه اندازه توانســته 
ابزاری باشد برای پیشبرد سیاست‌های اجتماعی و 
شاید پرســش ژرف‌تر آن باشد که سیاستگذاران و 

تصمیم‌گیران تا چه اندازه به چنین جایگاهی برای 
آموزش باور دارند؟ 

آمــوزش و پرورش در کشــور ما بــه دو دلیل 
تاکنون نتوانسته نقش خود را در آنچه که »سیاست 
اجتماعی« می‌خوانیم به شــکلی ســامان یافته و 
هدفمنــد ایفا نماید. ریشــه ایــن ناکارآمدی یکی 

برون‌سازمانی و دیگری درون سازمانی است. 
نخســت آن که سالهاســت ســامانه آموزشی 
ما درگیر کمــی منابع بوده و داغ کســری بودجه 
همواره بر پیشــانی گسترده‌‌ترین نهاد دولتی هویدا 
و آشــکار است. این دشــواری به گونه‌ای آموزش و 
پــرورش را زمینگیر کرده که از پــس هزینه‌های 
جاری خویش مانند رضایت شغلی حقوق‌بگیرانش، 
ســرانه دانش‌آموزی مدرسه‌ها - پولی که آموزش و 
پرورش هر سال به ازای هر دانش‌آموز به مدرسه‌ها 
می‌دهد تا هزینه‌های جاری مدرسه مانند پول آب، 
برق، گاز و هزینه‌های بهداشتی و... را پرداخت نماید 
و شــوربختانه مدرسه‌ها چشــم به جیب خانواده‌ها 
می‌دوزند - برنمی‌آید. نزدیک 65 درصد مدرسه‌های 
فرســوده که دســت‌کم 30 درصد آنها تخریبی‌اند، 
نزدیک به 3 هزار مدرســه اجاره‌ای، 5 هزار مدرسه 
روســتایی با کمترین امکانات، مدرسه‌های کپری، 
دانش‌آموزان بازمانده از آموزش و.... همچنان گریبان 
آموزش را چسبیده و ســامانه آموزشی را از پویایی 

بازداشته است. 
از ســوی دیگر، ســاختار آموزشــی نمره‌گرا و 
معدل‌محور است که بزرگترین دلنگرانی‌اش رساندن 
دانش‌آمــوز به کنکور و کامیابــی او به هر بهایی در 
آن اســت. این گرفتاری تاریخی و ریشــه‌دار فضا و 
درونمایه‌های آموزشــی را به چنان شرایطی رسانده 
کــه همه توش و توان ســاختار را بــرای رقابت بر 
ســر کنکور و معدل هزینــه کــرده و روزنه‌ کافی 
برای آموزش‌های شــهروندی، پرورش‌های اخلاقی، 
اجتماعی و آموزه‌های مدنی باقی نگذاشــته اســت. 
درونمایه‌های آموزشــی ما با اولویــت دادن به از برَ 
کردن دانسته‌ها و به‌کارگیری شیوه‌های کنکوری و 
کوتاه پاســخ، دانش‌آموزان و خانواده‌ها و کاربدستان 
آموزشی را به ســوی فرهنگ آموزشی نادرستی به 
نام کنکور‌مــداری پیش برده و بخش مهمی از توان 
جسمی و ذهنی ستون‌های آموزش، یعنی آموزگار و 
دانش‌آموز و ســاختار را بر باد می‌دهند و چیزی که 
در این ساختار آشفته و در هم تنیده آن گونه که باید 
و شــاید به چشم و گوش و اندیشه نمی‌آید، پرورش 
شهروندان دانا و توانا و اخلاقی است. پرورش‌یافتگان 
چنیــن ســاختاری در بهترین حالت مهندســان و 
دکترانی می‌شــوند که اغلب با الفبای زندگی فردی 
و اجتماعی بیگانه‌انــد و کمترین توان را برای برهم 
کنش با اعضای جامعه خواهند داشت. در این شرایط 
سخن گفتن از پیشبرد سیاست‌های اجتماعی آب در 

هاون کوفتن و زیره به کرمان بردن است  

 دو بال شکسته
آیا آموزش و پرورش در سیاست اجتماعی  ایران جایگاه مناسبی دارد
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جدول1: 
 هزینه‌های خانوار
)به قیمت جاری(

ریال

طبق طبقه‌بندی مرکز آمار ایران کل هزینه‌های 
خانــوار به هشــت گروه عمده تقســیم شــده که 
هزینه‌های بهداشــتی و درمانی یکی از این هشــت 
گروه اســت. سایر گروه های اصلی کالاها و خدمات 
عبارتنــد از: 1- مواد خوراکی و دخانی2- پوشــاک 
 3- مســکن، آب و فاضلاب، ســوخت و روشــنایی

4- لــوازم، وســایل و خدمات 5 - حمــل و نقل و 
ارتباطــات 6- تفریحــات، ســرگرمی‌ها و خدمات 

فرهنگی 7-کالاها و خدمات متفرقه.
از آنجایی که ســامت فرد سایر فعالیت‌های وی 
را تحت تأثیــر قرار می‌دهــد و افزایش هزینه کل 
بهداشت و درمان خانوارها )بدون در نظر گرفتن اثر 
قیمت( یک موضوع جدی است بنابراین بررسی این 
هزینه و تغییرات آن مهم و ضروری اســت. در این 
بررسی، آمار هزینه‌های خانوار برای مقاطع 59، 65، 

68، 76 و 84 مدنظر قرار گرفته‌اند.
جدول شــماره یک متوسط هزینه‌های خالص را 
برای یک خانوار شهری در اقلام عمده مصرف نشان 
می‌دهد که شــامل هزینه‌های خوراکی و دخانیات، 
هزینه‌های غیرخوراکی، هزینه‌های بهداشت و درمان 
و مجموع هزینه‌های کل برای مقاطع ذکر شده است. 
همچنین در این جدول ســهم بهداشت و درمان از 
کل هزینه، سهم بهداشت و درمان از کل هزینه‌های 
غیرخوراکی و نســبت هزینه خوراکی و دخانیات به 
هزینه بهداشت و درمان محاسبه شده است. لازم به 
ذکر اســت که مجموع هزینه‌های کل خانوار عبارت 

اســت از  مجموع هزینه‌های خوراکی و دخانیات به 
علاوه مجموع هزینه‌های غیرخوراکی که هزینه‌های 
بهداشــت و درمان جزیی از هزینه‌های غیرخوراکی 
محســوب می‌شــود. با نگاهی به قیمت‌های اسمی 

نکات زیر قابل توجه است:
)هزینــه کل، خوراکــی،  تمــام هزینه‌هــا   .1
غیرخوراکی و بهداشت و درمان( در طی این مقاطع 

افزایشی بوده‌اند.
2. سهم بهداشــت و درمان از هزینه کل از سال 
59 تا 68 کاهش داشته و از 68 تا 84 رو به افزایش 
بوده اســت. اما با مقایسه ســال 59 و 84 ) ابتدا و 
انتهای بازه مورد نظر( مشــاهده می‌شــود سهم آن 

تقریباً 4 درصد افزایش داشته است.
3. ســهم بهداشــت و درمان از کل هزینه‌های 
غیرخوراکی از سال 59 تا 68 با شیب ملایم کاهشی 
بوده ولی در ســال 84 با جهشی با شیب تند روبرو 

بوده است.
4. نسبت هزینه خوراکی به هزینه‌های بهداشت 
و درمــان در ســه مقطع اول افزایشــی و بعد از آن 

صعودی بوده است.
در کنار موارد بالا می‌توان بر حســب قیمت‌های 

اسمی نکات زیر را نیز مدنظر قرار داد:
از سال 59 تا 65  هزینه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها 
افزایــش یافته‌اند با این تفاوت که افزایش در هزینه 
خوراکی‌ها بیش‌تر از غیرخوراکی‌ها بوده که با توجه 
به اینکه این دوره در خلال جنگ بوده طبیعی است 
کــه هزینه خوراکی‌ها بیش از غیرخوراکی‌ها رشــد 
داشــته باشد. در این دوره سهم بهداشت و درمان از 
کل هزینه‌ها و هزینه‌های غیرخوراکی کم شده است 
و به عبارتی با افزایش هزینه کل اهمیت این سهم رو 

به نزول بوده است.
جدولشماره2 چهار هزینه خوراکی، غیرخوراکی، 
هزینه کل و هزینه بهداشت و درمان را برای مقاطع 
ذکر شده به قیمت واقعی نشان می‌دهد که با توجه 
به قیمت‌های واقعی می‌توان فهمید که روند مصرف 

با در نظر نگرفتن تورم چگونه بوده است.
طبق جدول شــماره2 مشاهده می‌شود  هزینه 
بهداشــت و درمان برای این دوره با شــیب زیادی 

افزایش مدام
چرا سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد خانوار طی سال‌های قبل از 1384 دائماً در حال افزایش بوده است؟

 کل هزینهسال
خانوار

 هزینه خوراکی
و دخانیات

 هزینه
غیرخوراکی

 هزینه بهداشت
و درمان

 سهم بهداشت و
درمان از کل هزینه

 سهم بهداشت و درمان از
کل هزینه غیرخوراکی

 نسبت )تقسیم( هزینه خوراکی
به هزینه بهداشت و درمان

6/858/95 درصد4/24 درصد13594546217289/328172/71930/2

6/6910/62 درصد3/91 درصد1365131457654666676791051446

6/2212/57 درصد3/49 درصد13682086138916139116999972838

6/066/96 درصد4/26 درصد13761334586339616169384247569023

10/662/97 درصد8/05 درصد13845924242614254372449880544795761

آیا آموزش پولی می‌شود؟
اختصاص ردیف ویژه بودجه برای اجرای عدالت آموزشی

دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی 
هفتم و هشتم آذر ماه با حضور جمع 

بزرگی از معلمان، ‌صاحبنظران و استادان، 
سیاستگذاران، فعالان مدنی عرصه آموزش، 

‌علاقه‌مندان توسعه عدالت آموزشی و 
اصحاب رسانه در تالار علامه امینی 

دانشگاه تهران برگزار شد. موضوع اصلی 
این کنفرانس بررسی مسائل اصلی نظام 

آموزش و پرورش ایران به‌ویژه معضل 
کودکان بازمانده از تحصیل بود؛ موضوعی 
که محمد نوبخت رئیس سازمان مدیریت 

و برنامه‌ریزی نیز بر آن تأکید کرد و 
گفت: »حتی اگر یک مدرسه کپری در 

کشور وجود داشته باشد برایم جای شرم 
دارد. نظام جمهوری اسلامی ایران برای 
حل و رفع محرومیت‌ها و مظلومیت‌ها 
شکل گرفته است و حالا به عنوان یک 

مسئول این کشور شرمنده دانش‌آموزانی 
هستم که با کمترین امکانات در این 

کشور درس می‌خوانند.« رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین 

در این همایش از اختصاص ردیف ویژه 
برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ 
برای نخستین‌بار خبر داد. او تأکید کرد: 

»اعتبارات آموزش در سال‌های ٩٢ تا 
٩٤ نزدیک به ٢ برابر شده و اعتبارات 

دانشگاه‌های مناطق محروم در این مدت از 
370 میلیارد تومان به 730 میلیارد تومان 

افزایش پیدا کرده است. البته به خوبی 
می‌دانم این بودجه کفاف نمی‌دهد و هنوز 

هم خبر می‌رسد که در کشور مدارس 
کپرنشین وجود دارد. دولت با محدودیت 

منابع مواجه است و روزی نیست که 
وزیری برای اعتبارات بیشتر تماس نگیرد. 
وزیر بهداشت از مشکلات بخش سلامت 

می‌گوید، وزیر شهرسازی از راه‌هایی 

می‌گوید که برای مردم خطرساز شده، وزیر 
آموزش عالی از کمبود بودجه دانشگاه‌ها 

می‌گوید و ما مانده‌ایم و اندک بودجه‌ای که 
نمی‌دانیم چه کنیم. با این حال می‌توانیم 

با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، 
عدالت آموزشی را محقق کنیم. البته خرید 

خدمات آموزشی به این ترتیب است که 
دانش‌آموزان رایگان تحصیل کنند ولی 
دولت موظف نباشد این پول را صرفاً به 
مدارس دولتی بدهد و باید سرانه را در 
اختیار مدارس غیردولتی نیز قرار داد تا 

دانش‌آموزان بتوانند در مدارس غیردولتی 
رایگان درس بخوانند و این نوع مناسبی از 

مشارکت بخش غیردولتی است.«
 با توجه به این صحبت‌های رئیس سازمان 

مدیریت و برنامه‌ریزی، می‌توان حدس 
زد که خصوصی‌سازی مدارس و آموزش 
و پرورش در ایران ادامه خواهد یافت و 
تنها اقدامی که دولت در این خصوص 

می‌خواهد انجام دهد پرداخت هزینه 
آموزش دانش‌آموزان به مدارس خصوصی 

است که در این صورت مسئله را کمی 
جالب می‌کند. چون در این صورت نیز 
صرفاً دولت قرار است متکفل آموزش 

افراد شود، منتها به جای سرمایه‌گذاری 
مستقیم در آموزش که منطبق با اصل 30 
قانون اساسی است، این سرمایه‌گذاری را با 
پرداخت هزینه‌های بخش خصوصی انجام 

می‌دهد. فقط به جای دخالت و اجرای 
مستقیم، مدارس را در اختیار پیمانکاران 

بخش خصوصی آموزش قرار می‌دهد و 
در ازای ارائه خدمت آموزش به مردم، به 
این شرکت‌های آموشی بخش خصوصی 

پول پرداخت می‌کند. در واقع نوعی از 
برونسپاری در آموزش و پرورش ایران 

در دست اجراست. بنابراین بازهم دولت 
متکفل آموزش مردم باقی می‌ماند، منتها 
سعی می‌کند با بازاری و اقتصادی کردن 

زهرا پاپی

صادق عبدی

خبر  تحلیل



  نمودار1: 
هزینه‌های 

بهداشت و درمان 
به قیمت اسمی

  جدول2: 
هزینه‌های خانوار 

به قیمت ثابت 
)1390=100(

افزایشی داشته اســت. یعنی با وجود اینکه اثر قیمت با 
اســتفاده از شاخص قیمت حذف گردیده، اما هزینه کل 
خانوار بابت بهداشــت و درمان باز هم افزایش را نشــان 
می‌دهد که این افزایش در دوره 76 تا 84 بیشترین مقدار 
را داشته است ) که با توجه به نمودار 2 مشاهده می‌شود 
تورم هم سهم زیادی در افزایش قیمت این هزینه داشته 
است( و بعد از آن دوره سازندگی و در نهایت دوره جنگ.
به دلیل اینکه سلامت فرد سایر فعالیت های وی را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین افزایش هزینه کل بهداشــت 
و درمان خانوارها بــدون در نظر گرفتن اثر قیمت، یک 
موضوع جدی است و سیاســت‌های بهداشتی و درمانی 
بایستی در جهت تعدیل آن باشد. از قبیل افزایش سهم 
دولت در ارائه خدمات ســامت به گونــه‌ای که هزینه 

پرداختی توسط مصرف‌کننده کاهش یابد 

افزایش یافتــه پس می‌توان گفــت مقدار مصرف 
این گروه افزایش داشــته اســت. از سال 65 تا 68 
)طبق جــدول1( هزینــه خوراکــی و دخانیات و 
هزینه غیرخوراکــی افزایش یافته‌انــد اما افزایش 
غیرخوراکی‌هــا بیش از افزایــش خوراکی‌ها بوده 
اســت )برعکس دوره اول(. با ایــن حال همچنان 
سهم بهداشــت و درمان از هزینه‌های غیرخوراکی 

و هزینه‌های کل کاهش یافته است!
با مشاهده جدول شماره 2 ) به قیمت واقعی( 
دیده می‌شــود که هزینه بهداشت و درمان برای 
ایــن دوره افزایش یافته اما نســبت افزایش آن 
نســبت به دوره قبل بسیار کمتر است، پس این 
افزایش یا ناشــی از افزایش مصرف بهداشــت و 
درمان اســت یا ناشــی از گران شدن آن)بدون 
دخالت تورم( حال می‌خواهیم ببینیم که ناشی 

از کدامیک است:
 طبق جدول شماره 1، سهم بهداشت و درمان از 
هزینه کل و هزینه غیرخوراکی بیشــتر از دوره قبل 
کاهش داشته است که این خود مبین این است که 
نمی‌توانیم بگوییم مصرف این هزینه افزایش یافته، 
پس افزایش هزینه بهداشــت و درمان ناشی از گران 

شدن آن بوده است. 
در دوره 68 تا 76 مشــاهده می‌شــود که هزینه 
خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها افزایش داشــته است اما 
افزایش در هزینه‌های غیرخوراکی در طی این دوره 

بیشتر بوده است.پس می‌توان گفت:
1. برعکس دو دوره قبل )بر حسب قیمت اسمی( 
سهم هزینه بهداشت و درمان از هزینه کل و نسبت 
هزینه خوراکی به هزینه بهداشــت و درمان افزایش 

داشته است
2. ســهم بهداشــت و درمان از کل هزینه‌های 
غیرخوراکی کمتر از دوره‌های قبل کاهش داشــته 
است ) بر حسب قیمت اسمی( که این بیشتر شدن 

خود می‌تواند به دلایل زیر باشد:

الف( سلامت مردم در این دوره بر خلاف دوره‌های 
قبل با خطر بیشتری مواجه شده باشد

ب( ناشــی از افزایش قیمت این هزینه باشد )در 
قیمت ثابت و بدون در نظر گرفتن تورم(

با مراجعه به آمار مربوط به تعداد دفعات مراجعه 
بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی در مرکز آمار و 
مقایســه با دوره‌های قبل، احتمال اول رد می‌شود. 
اما با توجه به جدول شــماره 2 مشاهده می‌شود که 
هزینه بهداشــت و درمان در قیمــت ثابت افزایش 
داشته است پس احتمال دوم پذیرفته می‌شود یعنی 
بالا رفتن سهم هزینه‌های بهداشت لزوماً به معنی بالا 
رفتن اهمیت آن نیست و در این دوره به دلیل گران 
شدن قیمت این هزینه بوده است. اما از طرفی طبق 
جدول )1( نسبت هزینه‌های خوراکی به هزینه‌های 
بهداشــت و درمان کاهش داشته است که این خود 
نشــان‌دهنده این اســت که برعکس دوره‌های قبل 
مردم از سهم هزینه خوراکی کاسته و بر هزینه‌های 

بهداشت و درمان افزوده‌اند.
در دوره 76 تا 84 )جدول 1( مشــاهده می‌شود 
که افزایــش هزینه‌های خوراکــی و غیرخوراکی را 
داشته‌ایم اما افزایش هزینه‌های غیرخوراکی با شیب 
زیادی بیشــتر از هزینه‌های خوراکی افزایش داشته 

است.
این دوره تفاوت اساســی با ســایر دوره‌ها دارد و 
آن هم این اســت که سهم بهداشت و درمان از کل 

هزینه‌های غیرخوراکی افزایش یافته است.
با نگاهی به هزینه بهداشت و درمان در جدول 1 
و 2 مشــاهده می‌شود که بیشتر افزایش قیمت این 
بخش ناشی از تورم بوده اما افزایش قیمت واقعی این 

بخش هم قابل توجه بوده است.

 جمع‌بندی
 با توجــه به نمودار 1 هزینه واقعی کل بهداشــت و 
درمان به قیمت ثابت طی ســال های مورد مطالعه روند 

جدول شماره 2
 تركيب انواع
 هزينه‌هاي آموزشي
 خانوارهاي شهري
 به تفكيك طبقات
 پنجگانه درطي
 سال‌هاي 1383 تا
1386

 کل هزینهسال
خانوار

 هزینه خوراکی
و دخانیات

 هزینه
غیرخوراکی

 هزینه بهداشت
و درمان

13592114.5804.1131089.7

136516114325426.335716.72392.8

136897029.642611.154418.53387.8

1376620737.8184261.2436476.626466.1

13842755461.66629942092467.6223058.6

آموزش و پرورش، فضای رقابت میان 
شرکت‌های خصوصی را فراهم کند تا این 
شرکت‌ها بتوانند کالا‌های آموزشی خود را 

در فضای رقابتی‌تر به مصرف‌کنندگان یعنی 
همان دانش‌آموزان عرضه کنند. نکته‌ای که 

در این خصوص شایسته توجه است نگاه 
بازاری به حوزه‌های اجتماعی و عمومی 

همچون آموزش است که در نهایت منجر 
به تبدیل آموزش به یک کالا می‌شود. 

وقتی آموزش به کالا بدل شود، بی‌تردید 
اقشار و طبقاتی که در وضعیت بهتری از 

لحاظ تمکن اقتصادی قرار دارند، می‌توانند 
آموزش بهتری ببینند و از شرایط تحصیلی 
بهتری برخوردار شوند، در حالی که اقشار 
و طبقات فرودست مسلماً در بازار آموزش 
و پرورش تا حدود زیادی از دسترسی به 
آموزش و پرورش بهینه محروم خواهند 
شد. باید دید دولت در این خصوص در 

نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت. 
اما یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس 
وزیر آموزش و پرورش بود که از خلال 

سخنان او می‌توان به تصویری از وضعیت 
عدالت آموزشی در ایران دست یافت و 

فهمید در چه جهت سیاستگذاری‌ها در 

حال انجام است: »در دوره ابتدایی 99 
درصد، در دوره متوسط اول 94 درصد 
و در متوسطه دوم بیش از 82 درصد 
دانش‌آموزان در کلاس درس به سر 

می‌برند. بحث عدالت آموزشی در دو بعد 
کمی و کیفی تقسیم‌بندی می‌شود. در 

بعُد کمی هیچ دانش‌آموزی بدون مدرسه 
نمانده است. ما در بحث عدالت کمی در 
دوره ابتدایی تقریباً به نتیجه رسیده‌ایم و 
قریب 99 درصد دانش‌آموزان و کودکان 
در سن 6 تا 10 و 11 ساله که در سن 

تحصیل هستند در مدارس حضور دارند. 
بنابراین در ارتباط با عدالت کمی موفق 

بوده‌ایم و سالی که گذشت 110 مدرسه 
 در کشور با یک دانش‌آموز داشتیم و 

4 هزار و 800 مدرسه در سال گذشته با 
کمتر از 5 دانش‌آموز بود و تلاش آموزش 
و پرورش در توسعه کمی و عدالت کمی 

آموزش و پرورش قابل توجه است. در 
راستای عدالت کمی برای متوسطه به 

دلیل این که درس‌‌ها تخصصی‌تر می‌شود 
و چندین معلم لازم است تا درس بدهند 
تشکیل کلاس به هر تعداد دانش‌آموز در 

هر نقطه کار مشکلی است که در اینجا 

ما دو روش روستا مرکزی و شبانه‌روزی 
را به کار می‌بریم. الان بیش از 400 هزار 

دانش‌آموز داریم که در مدارس شبانه‌‌روزی 
تحصیل می‌کنند. تغذیه بیش از 400 هزار 

دانش‌آموز در سه نوبت کار پرهزینه‌ای 
است و دولت در حد توان انجام می‌دهد، 

اما نیاز به کمک داریم. اما بعُد دوم عدالت، 
همان بعد کیفی است. در حال حاضر 

حدود 13 میلیون و 250 هزار دانش‌آموز 
در 105 هزار مدرسه درس می‌خوانند. آیا 
همه موارد از کیفیت لازم برخوردار است 
که در اینجا از عدالت کیفی نام می‌بریم؛ 
مانند کیفیت فضای آموزشی، تجهیزات، 
‌توزیع متناسب منابع و امکانات مدیریت 
مدرسه، تجربه معلمان، پژوهش‌محوری 
در مدارس و ارزشیابی از خروجی‌‌های 

مدارس که همه در حوزه عدالت کیفی 
جای می‌گیرد. هم در حوزه کمی و 

نیز کیفی باید بگوییم توزیع امکانات و 
کیفیت‌‌ها یکسان نیست و در مناطق 

استان‌‌ها متفاوت است. در بحث کیفیت 
نیز این پرسش مطرح است که آیا همه 
مدارس از استاندارد لازم برخوردارند که 

جواب این پرسش خیر است. بحث عدالت 

کیفی به نظر می‌رسد باید در برنامه ششم 
توسعه بیش از پیش توجه شود. در دولت 

یازدهم چند سیاست دنبال کرده‌ایم 
مانند سیاست ساماندهی و بهسازی منابع 

انسانی، بحث مدیریت، نیروی انسانی و 
محتوای انسانی، ‌ارزشیابی و منابع مالی که 
زیر نظامی است که در سند تحول آموزش 
و پرورش ذکر شده است. اگر بخواهیم در 

آموزش و پرورش تحول و کیفیت ایجاد 
کنیم مطمئن باشید باید به این 6 زیر 

نظام توجه کنیم.«
با مقایسه سخنان وزیر آموزش و پرورش 

و اظهارات رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی می‌توان مشاهده کرد که از 
یکسو بخش آموزش و پرورش در ایران 

به دلیل نیاز‌های و مسائل کمی و کیفی، 
بیش از هر زمان دیگر نیازمند حمایت 
دولت است، اما از سوی دیگر همزمان 

دولت در حال واگذاری تعهدات خود در 
حوزه آموزش و پرورش به بخش خصوصی 

است که این ناهماهنگی میان برنامه‌های 
دولت و نیاز‌های جامعه، در آینده می‌تواند 

آسیب‌ها و مشکلاتی را برای جامعه و 
دولت به بار آورد  
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انعطاف‌پذیری یا موقتی‌سازی
 خلاصه گزارش آبان‌ماه مرکز پژوهش‌‌های مجلس در زمینه شرکت‌‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی 

به‌کارگیری نیروی انسانی به‌طور موقت 
توسط شرکت‌‌های پیمانکاری یکی از 

الگو‌های جدید اشتغال است که به دنبال 
تفوق رویکرد نئولیبرالیسم بر سیاست‌‌های 
اقتصادی و اولویت‌ یافتن رقابت‌پذیری در 

سودآوری سرمایه در دهه‌‌های اخیر در 
سراسر جهان بسیار رواج یافته است. این 
الگوی جدید که عمدتاً به‌عنوان »الگوی 

اشتغال انعطاف‌پذیر« خوانده می‌شود اما در 
واقع در جهت همان »موقتی‌سازی نیروی 

کار« است، در ایران نیز در سال‌‌های گذشته 
به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و 

مشکلات زیادی را در پی داشته و بحث‌‌های 
بسیاری را برانگیخته است. مرکز پژوهش‌‌های 

مجلس شورای اسلامی به درخواست برخی 
از نمایندگان، مطالعاتی در این زمینه انجام 

داده که نتایج آنها در قالب سلسله‌ گزارشاتی 
منتشر می‌شود. این مرکز در گزارش آبان‌ماه 
خود به بررسی مفهوم کار پیمانکاری موقت، 

جایگاه آن در روابط کار و منطق استفاده 
از این الگوی اشتغال می‌پردازد و همچنین 

سعی دارد نمایی از صنعت پیمانکاری موقت 
در سراسر جهان به دست دهد. 

 »دلالان انعطاف‌پذیری«، واسط بین 
نیروی کار و سازمان کاربر

 )ILO( در دسته‌بندی سازمان بین‌المللی کار
دو الگوی اشتغال استاندارد و غیراستاندارد از 
یکدیگر تفکیک شده‌اند. در الگوی استاندارد 

روابط استخدامی و کاری، سازمان کاربر و 
نیروی کار مستقیم و بدون واسطه در محل 
کارفرمای کسب‌وکار رودرروی یکدیگر قرار 

می‌گیرند و قراردادی کاری را که دائم و 
تمام‌وقت است بین خود منعقد می‌کنند. اما 

در روابط استخدامی و کاری غیراستاندارد 
از این سه مؤلفه یعنی روابط استخدامی 

بدون واسطه و مستقیم، روابط استخدامی 
دائم و کار تمام‌وقت عدول می‌شود. در کار 

پیمانکاری موقت که گونه‌ای از اشتغال 
غیراستاندارد است، در رابطه‌ای سه‌وجهی، 
آژانس‌‌های پیمانکاری به عنوان واسطه‌ای 

بین سازمان کاربر و نیروی کار قرار می‌گیرد. 
این آژانس‌ها که وظیفه تأمین نیرو برای آن 

سازمان را به عهده می‌گیرند، یک قرارداد 
تجاری - و نه استخدامی- با سازمان کاربر و 

در مقابل با نیروی کار یک قرارداد استخدامی 
-که طبق تعریف ILO محدود و نامشخص 
است و هیچ ضمانتی برای ادامه آن وجود 
ندارد- منعقد می‌کنند و او را در قالب کار 

پیمانکاری موقت در الگوی اشتغال مثلثی به 
خدمت می‌گیرند. سازمان کاربر هزینه‌‌ها را به 
آژانس می‌پردازد و آژانس دستمزد نیرو‌ها را 

پرداخت می‌کند. به ‌این ترتیب گرچه نیروی 
کار پیمانکاری و موقتی در محل سازمان 

کاربر کار می‌کند و این سازمان کاربر است 
که تخصیص وظایف و مدیریت و نظارت 

بر اجرای آنها را انجام می‌دهد اما هیچ‌گونه 
رابطه استخدامی مستقیم یا قراردادی بین 

نیروی کار و سازمان کاربر وجود ندارد و 
حتی قرارداد نیروی کار با آژانس هم هیچ 

ضمانتی برای تمدید ندارد. 
آژانس‌‌های خصوصی استخدام یا به تعبیر 

ILO »دلالان انعطاف‌پذیری« گرچه 
نیاز سازمان‌‌های کاربری که در رقابت 

شدید سودآوری بیشتر قرار گرفته‌اند، به 
انعطاف‌پذیری را تأمین می‌نمایند و در سطح 
کلان هم عدم قطعیت اقتصادی و ریسک در 
بازار کار را مدیریت می‌کنند اما اینها همه به 

هزینه نیروی کار موقتی و پیمانکاری تمام 
می‌شود که در مقایسه با نیروی کار دائمی و 

در ســال 1389 و با نظر و مشــارکت حدوداً 80 
تشــکل اقتصــادی سراســری، 21 عامل بــه عنوان 
مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار ایران شناسایی و تعریف 
شدند. این مؤلفه‌ها عواملی به شمار می‌روند که تقریباً 
خــارج از کنترل مدیــران بنگاه‌ها هســتند و به‌طور 
مشــترک بر اداره و عملکرد همــه بنگاه‌های جامعه 
به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوســط تأثیر می‌گذارند. 
با توجه به اثرگذاری گســترده این مؤلفه‌ها و اهمیت 
آنها در ارزیابی‌ها و سیاستگذاری‌های مربوط به محیط 
کســب‌وکار، مرکز پژوهش‌های مجلس از تابســتان 
1389 تاکنــون 19 گزارش فصلــی در زمینه پایش 
محیط کســب و کار در ایران تهیه و منتشر کرده که 
بر مبنای نظرســنجی و ارزیابی حدوداً 281 تشــکل 
اقتصادی در سراســر کشــور از 21 مؤلفه ملی محیط 
کسب‌وکار استوار است. در ادامه خلاصه‌ای از گزارش 

آبان‌ماه این مرکز ارائه شده است.

 ارزیابی 281 تشکل اقتصادی کشور از 
مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در بهار 94 

میانگیــن وزنــی ارزیابی 281 تشــکل اقتصادی 
مشــارکت‌کننده در این گزارش از مؤلفه‌های محیط 
کســب‌وکار ایران، 5/87 از 10 )عدد بزرگتر، ارزیابی 
بدتر( بــوده کــه نشــان‌دهنده برداشــت نامطلوب 
تشــکل‌ها از وضعیت محیط کســب‌وکار در کشــور 
 اســت؛ هرچنــد این ارزیابی نســبت بــه فصل قبل

 - زمســتان 93- کمی مساعدتر بوده است. در جدول 
یک رتبه‌بندی 15 مؤلفه‌ای که در بهار 94 از بین 21 
مؤلفه مورد پرســش به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه‌های 
محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند آمده است. همچنین 
ایــن جدول وضعیــت مؤلفه‌های مذکــور در 4 فصل 
دیگــر و نیز میانگیــن کل 21 مؤلفه در هر 5 فصل را 
نشــان می‌دهد.براساس جدول یک، از نظر تشکل‌های 
اقتصادی دریافت تســهیلات از بانک‌هــا، ضعف بازار 
ســرمایه و تحریم‌های بین‌المللی در هر 5 فصل، جزء 
5 مورد اول از نامساعدترین مؤلفه‌ها بوده‌اند. همچنین 
این جدول نشــان می‌دهد مؤلفه‌های مفاسد اقتصادی 
در دستگاه‌های حکومتی، بی‌تعهدی مؤسسات دولتی، 
ضعــف نظام قضایی در رســیدگی به شــکایات علیه 
نقض تعهدات و چک‌های برگشتی از جمله مهمترین 
مؤلفه‌هایی هستند که به مرور نامساعدتر شده و شرایط 

محیط کسب‌وکار را ناامن‌تر کرده‌اند. 
در این جدول از نظر تشــکل‌های اقتصادی که در 
این مطالعه مشارکت داشــته‌اند، مؤلفه‌های بی‌ثباتی 
قیمت مواد اولیه، قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات 
تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی و محدودیت 
قانــون کار در تعدیــل و جابه‌جایی نیــروی کار طی 
سال‌های 94-91 شرایط بهتری پیدا کرده که می‌توان 
آن را بازتاب سیاســت‌های اقتصادی دولت در کنترل 
تورم، کاهش دخالت‌های دولت و بسط بیشتر بازار آزاد 

سرمایه و کار دانست. 
طبق این گــزارش ارزیابی تشــکل‌های اقتصادی 

نســبت به مؤلفه »نــرخ بالای بیمه اجبــاری نیروی 
انســانی« طی این فصول تقریبــاً بین رتبه‌های 6 و 7 
ثابت مانده اســت. با این‌حال وضعیت این مؤلفه و نیز 
ارزیابی مورد اشاره در مورد قانون کار، در واقع بازتاب 
‌نوعی همصدایی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده 
در مطالعه، با کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی و شکایت 
آنهــا از نرخ بیمه نیروی کار و در مــورد مؤلفه قبلی، 
وضعیت اســتخدامی و شــغلی نیروی کار اســت که 
می‌تواند برای پوشــش بیمه‌ای و ثبات و امنیت شغلی 
نیــروی کار عواقب نامطلوب و بســیار نگران‌کننده‌ای 

داشته باشد.

 ارزیابی مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در 
استان‌ها و بخش‌های اقتصادی مختلف

در این گــزارش، ارزیابی هر کــدام از مؤلفه‌های 
محیط کسب وکار به تفکیک استان‌های کشور آمده 
است که برای بررسی‌های دقیق‌تر وضعیت استان‌ها 
و سیاســتگذاری‌های اســتانی بســیار حائز اهمیت 
اســت. میانگین برآورد این مؤلفه‌ها در هر اســتان 
نشــان می‌دهد در بهار 94، استان البرز با عدد 7.73 
نامساعدترین محیط و اســتان اردبیل با عدد 4.72 
مساعدترین محیط برای کسب‌وکار ارزیابی شده است 
و در مجموع تشــکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، 
بوشــهر، ایلام و کرمانشاه، ارزیابی بدتر و تشکل‌های 
اقتصادی اســتان‌های اردبیل، یزد، تهران و کرمان، 
ارزیابی بهتری از وضعیت محیط کســب‌وکار در بهار 

چرا بازار کسب و کار سرد است؟
گزارش آبان‌ماه مرکز پژوهش‌های مجلس 

در زمینه پایش محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1394

 از نظر 
 تشکل‌های
 اقتصادی که
 در این مطالعه
 مشارکت
 داشته‌اند،
 مؤلفه‌های
 بی‌ثباتی قیمت
 مواد اولیه،
 قیمت‌گذاری
 غیرمنطقی
 محصولات
 تولیدی توسط
 دولت و نهادهای
 حکومتی و
 محدودیت قانون
 کار در تعدیل و
 جابه‌جایی نیروی
 کار طی سال‌های
 94-91 شرایط
 بهتری پیدا کرده
است

شقایق یوسفی‌مقدم

مرجان نمازی 
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در دســتگاه‌های حکومتی نیز بسیار نامساعد ارزیابی 
شده است. 

 پاسخ تشکل‌های اقتصادی به سؤال ویژه  
ســؤال ویژه پایش بهــار 94 درباره مســائل روز 
محیط کسب‌وکار از تشــکل‌های اقتصادی به موضوع 
تأثیر توافق هســته‌ای بر کســب‌وکارها در کوتاه‌مدت 
اختصاص یافته بود. در مجموع از میان 281 تشــکل 
مشارکت‌کننده حدود 77 درصد اعتقاد دارند که توافق 
هسته‌ای در کوتاه‌مدت بر کسب‌وکارهایشان تأثیر دارد 
و از بین آنها 82 درصد حوزه مبادلات ارزی، 79 درصد 
حــوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات، 61 درصد حوزه 
صادرات، 40 درصد حوزه اخذ تسهیلات و 35 درصد 
ســایر حوزه‌ها را به عنوان حوزه‌های اثرگذاری توافق 

هسته‌ای بر کسب‌وکار خود برشمردند 

94 ارائه کرده‌انــد. همچنین ارزیابی این مؤلفه‌ها در 
اســتان تهران از 6.01 در بهــار 91 به 5.58 در بهار 
94 رســیده اســت.در این گزارش محیط کسب‌وکار 
بخش‌هــای اقتصادی-کشــاورزی، خدمات، صنعت و 
معدن- نیز ارزیابی و بررســی شــده است. طبق این 
گــزارش به طور کلی در بازه زمانــی 94-91، محیط 
کســب وکار در تمام بخش‌های اقتصادی رو به بهبود 
تدریجی است، و در مقایسه میان سه بخش اقتصادی، 
محیط کسب‌وکار بخش کشاورزی به نسبت مساعدتر 
و محیط بخش صنعــت ومعدن نامســاعدتر ارزیابی 
شده است. در بهار 94 ارزیابی مؤلفه »مشکل دریافت 
تسهیلات از بانک‌ها« در تمام بخش‌های اقتصادی رتبه 
اول را دارد که البته شــاخص آن در بخش کشاورزی 
نشــان می‌دهد دسترســی این بخش به منابع مالی 
محدودتر و وضعیت آن نامساعدتر است. پس در مجموع 
در شرایط فعلی مشکل عمده تمام بخش‌های اقتصادی 
مربوط به تأمین مالی است. همچنین مؤلفه ضعف بازار 
سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه 
از بازار غیررســمی در بخش‌های کشاورزی و صنعت و 
معدن رتبه دوم و در بخش خدمات رتبه پنجم را دارد 
که نشان‌دهنده دسترسی بیشتر بخش خدمات به بازار 

غیررسمی است. 
درباره »نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی« ذکر 
این نکته ضروری است که گرچه ظاهراً از نظر تشکل‌ها 
این مؤلفه در بخش کشاورزی نسبت به دو بخش دیگر 
بهتر ارزیابی شده اما این مســئله را می‌توان این‌گونه 
تحلیل کرد که کارگران بخش کشــاورزی از پوشــش 

بیمه‌ای مناسبی برخوردار نیستند.

 نظریه کارآفرینی شین درباره وضعیت محیط 
کسب‌وکار ایران چه می‌گوید

در این گزارش براســاس نظریه عمومی کارآفرینی 
شــین، عوامل محیطــی که بر محیط کســب‌وکار و 
کارآفرینی تأثیرگذارند به دو دســته محیط اقتصادی 

)محیــط مالی، محیــط اقتصــاد کلان و ویژگی‌های 
صنایــع( و محیط نهــادی )نهادها و نظام سیاســی، 
فرهنگ و ارزش‌ها و نظام آموزشــی- علمی و فناوری( 
از یکدیگر تفکیک می‌شوند. به‌ منظور ارزیابی مجموعه 
عوامل محیطی بــرای هر عامل، یکــی از مؤلفه‌های 
ارزیابی مذکور این پایش انتخاب شــد که جدول زیر 
بــه طور خلاصه نتایج این بخش از پیمایش را نشــان 

می‌دهد. 
به طور کلی براســاس این نظریه، وضعیت محیط 
کســب‌وکار ایران در بهار 94 و مقایســه آن با فصول 
قبلی حاکی از بد بودن محیط کسب‌وکار، بدون تغییر 
محسوســی در فصول مختلف است که در آن محیط 
مالــی و اقتصادی، وضعیت نامســاعدتر و تأثیرگذاری 
نامطلوب‌تری نســبت به مجموع عوامــل نهادی دارد؛ 
گرچه در بین عوامل نهادی، مؤلفه مفاســد اقتصادی 

بهار 91بهار 92بهار 93زمستان 93بهار 94عامل محیطیمحیطمجموعه محیطی

 مشکل دریافت تسهیلاتمحیط مالیمحیط اقتصادی
از بانک‌ها

7.687.827.597.547.91

5.8166.747.557.62بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیهمحیط اقتصاد کلان

 اعمال تحریم‌های بین‌المللیویژگی‌های صنایع
علیه کشورمان

6.86.756.717.446.82

6.766.857.017.517.45ارزیابی محیط اقتصادی

 وجود مفاسد اقتصادی درنهادها و نظام سیاسیمحیط نهادی
دستگاه‌های حکومتی

6.797.116.816.306.61

 تمایل مردم به خرید کالاهایفرهنگ و ارزش‌ها
خارجی و تقاضای کم

5.095.275.374.765.05

 نظام آموزشی-علمی و
فناوری

4.874.895.074.584.8ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل

5.585.765.755.215.49ارزیابی محیط نهادی

6.176.316.386.366.47ارزیابی محیط کسب‌وکار )6 مؤلفه( از 10

  جدول یک: 
هزینه‌های خانوار 

به قیمت ثابت 
)1390=100(

دارای رابطه مستقیم و استاندارد با سازمان 
کاربر، امنیت شغلی بسیار پایین‌تر، حمایت 

اجتماعی و اقتصادی کمتر و قدرت چانه‌زنی 
محدودتری دارد و در معرض آسیب‌‌های 

بیشتری قرار گرفته است. 

 »صنعت کار پیمانکاری موقت« در 
آینه آمار و ارقام

بر اساس گزارش کنفدراسیون بین‌المللی 
آژانس‌‌های خصوصی استخدام در سال 2013 
که مبتنی ‌بر مشخصه‌‌های 34 کشور )شامل 

 25 کشور اروپایی، 6 کشور آمریکایی،
 2 کشور آسیایی و 1 کشور آفریقایی( 

است، در سال 2011 این صنعت در جهان 
از 140هزار آژانس خصوصی استخدام و 
179هزار شعبه در سراسر جهان تشکیل 

شده و 863 هزار کارمند داخلی داشته است. 
همچنین این آژانس‌‌ها در مجموع 46 میلیون 
نفر را به کار گرفته و 259 میلیارد یورو )365 
میلیارد دلار آمریکا( در سال درآمد داشته‌اند. 
بر اساس این گزارش منطقه آسیا و اقیانوسیه 
61 درصد، اروپا 24 درصد و آمریکای شمالی 

11 درصد از کل آژانس‌‌های خصوصی 
استخدام دنیا را دارا هستند. 

طبق گزارش سال 2011 کنوانسیون 
بین‌المللی آژانس‌‌های خصوصی، به‌طور 

متوسط، نیرو‌های پیمانکاری نصف ساعات 
کاری کارکنان دائم کار می‌کنند، بیشتر 

مشاغل پیمانکاری بیش از یک ماه به طول 
می‌انجامند، 57 درصد نیرو‌های پیمانکاری 

 زیر 30 سال سن دارند، به‌طور متوسط
24 درصد از نیرو‌های پیمانکاری تحصیلات 

عالی را به پایان رسانده‌اند، بسیاری از مشاغل 
در کار پیمانکاری موقت به سطح مهارت 
پایین یا متوسط نیاز دارند و اکثراً هم در 
بخش تولید و خدمات هستند، بازار‌های 
خدمات‌محور بیشتر تمایل به استخدام 

کارگران زن دارند در حالی که بازار‌هایی 
با تاریخچه قوی صنعتی عموماً نیروی مرد 

استخدام می‌کنند. 

  چرایی کاربرد کار پیمانکاری موقت
براساس این گزارش، گرچه اصالتاً عملکرد 

اصلی آژانس‌‌های پیمانکاری این است 

که نیرو‌های پیمانکاری خود را در اختیار 
سازمان‌‌های کاربری قرار می‌دهند که 

به‌دلیل غیبت موقت نیروی اصلی )ناشی از 
زایمان یا تعطیلات و غیره(، نوسانات فصلی 

یا کوتاه‌مدت، نیاز موقتی به مهارت‌‌های 
تخصصی، پر کردن کمبود نیرو در خلال 

دوره استخدامی به نیروی کار موقت نیاز پیدا 
می‌کند اما در عمل وضعیت به گونه‌ای تغییر 

یافته است که طبق گزارش ILO نیرو‌های 
پیمانکاری موقت به لایه‌‌های انعطاف‌پذیری 
بدل شده‌اند که سازمان‌‌ها پیرامون نیرو‌های 

کار هسته )اصلی( خود ایجاد کرده‌ تا از 
استخدام نیرو‌های اصلی بیشتر اجتناب کنند. 
اگرچه انگیزه اصلی برای شروع به کار کردن 
به‌عنوان یک نیروی پیمانکاری تا حد زیادی 

بستگی به شرایط فردی و بستر ملی دارد، 
اما به‌طور کلی بر اساس تحقیقات صورت 

گرفته می‌توان گفت در بازار کار کارجویانی 
که معمولاً با دشواری‌‌هایی در یافتن شغلی 

دائمی که با رضایت شغلی نیز توأم باشد 
مواجه هستند تن به اشتغال پیمانکاری 

موقت می‌دهند. براساس نظرسنجی‌‌ها در 

کشور‌های آفریقای جنوبی، آلمان، یونان و 
سوئد مهمترین انگیزه نیروی پیمانکاری از 
پذیرش کار پیمانکاری موقت دستیابی به 
شغلی دائم است و در حقیقت بسیاری از 

نیرو‌ها این نوع کار را به‌عنوان کانالی برای 
دستیابی به شغلی دائمی تصور می‌کنند 

23%آمریکا

17%ژاپن 

11%بریتانیا

8%فرانسه

7%آلمان 

5%استرالیا

4%هلند 

4%برزیل 

1%هند

20%بقیه‌کشورهای جهان

درصد کل 
درآمد سالیانه 

آژانس‌‌های 
خصوصی 

استخدام در 
سال 2011
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رابرت دی. هرشی جر
ترجمه: سینا چگینی

نوبل که  برنده جایزه  نورث  داگلاس ســی 
اثرش درباره کاربرد نظریه اقتصادی در تاریخ، 
فهمی نو از چگونگی هماهنگ‌سازی رفتار مردم 
توسط جوامع، ارائه کرد، دوشنبه )23 نوامبر( در 
خانه‌اش در روستای بنزونیا در ایالت میشیگان 
درگذشت. او هنگام مرگ 95سال داشت. بنابه 
گفته جولی کیــس برادرزاده‌اش، علت مرگ او 

سرطان مری بود. 
پرفسور نورث، پســر پدری ترک تحصیل 
از شهرت  دور  دبیرستان، مســیری  در  کرده 
آکادمیــک و ادارات دولتی در چین، آمریکای 
لاتین، اروپای شرقی و هرجای دیگر را که او در 

آنها مشاوری پرهوادار بود، ترسیم می‌کند. 
نــورث در فضای دانشــگاهی کــه دوره 
تدریس‌اش هفت دهه طول کشید و در کتب و 
مقالات عدیده‌اش در مقام یک مورخ اقتصادی، 
به خاطر به چالش کشــیدن روش‌‌های سنتی 
تحلیل اقتصادی مشهور شد، روش‌‌هایی که در 
آن بازار‌‌ها تحت تسلط قرار می‌گیرند، با درک 
این نکته که این بازار‌‌ها اغلب از توضیح رشــد 
اقتصادی بلندمدت قاصرند. نورث با وســیع‌تر 
کردن حوزه فعالیتش، در کنار چیز‌‌های دیگر، 
به تأثیر اقتصادی نهاد‌‌های اقتصادی و سیاسی، 
قوانین و رســوم مربوط به حقــوق مالکیت و 
باور‌‌های دینی و معرفت بشــری توجه می‌کرد. 
برای مثال او فرض می‌گرفت زمانی که گروه‌‌‌های 
اقتصادی مختلف - کشــاورزان یا بانکداران و 
شرکت‌‌های راه‌آهن- بفهمند که نهاد‌‌ها از طریق 
ایجاد سود بیشتر، جای آنها را خواهند گرفت، 

آنها گردهم می‌آیند تا نهاد‌‌ها را تغییر دهند. 
جان جوزف والیس اســتاد اقتصاد دانشگاه 
مریلند، همکار و شاگرد او در نوشته‌ای که در 
جشن نودمین ســال تولد پرفسور نورث ارائه 
کرد، می‌نویســد: »نبوغ نورث از پرسشی که 
بعد‌‌ها طرح کرد، ســردرآورد؛ چیزی که اغلب 
پاسخی به این سؤال بود: »چه چیز را نمی‌توانم 
برای  با چارچوب مفهومی فعلی توضیح دهم؟ 
نیل به ایــن هدف، آمیزه بــس نامتعارفی از 

فروتنی و اطمینان لازم است.«
در حالی که پرفســور نورث در دانشــگاه 
واشینگتن در سیاتل که برای 33 سال در آن 
تدریس کرد، به ایجاد رشــته‌ای از تحقیقات با 
نام تاریخ‌سنجی)cliometrics( ، کمک کرد که 
به خاطر الهه تاریخ، با نام Clio ]الهه تاریخ در 
یونان باستان[ نامیده شد، پس از آن او و دیگران 
به این نتیجه رسدند که اقتصاد بازارمحور سنتی 
در ارزیابی برخی ابعاد عملکرد اقتصادی از نظر 
کمی دچار لغزش می‌شود. پرفسور نورث معتقد 

بود که اقتصاد سنتی به طور کامل متوجه نیست 
که بازار‌‌ها درون نهاد‌‌ها حک شده‌اند، نهاد‌‌هایی 
که به آرامی تکامل یافته و تنها از طریق مطالعه 
پدیده‌‌‌های فرهنگــی در پس آنها قابل فهمند. 
برای مثال زمانی که نورث چرایی سقوط ناگهانی 
هزینه حمل‌ونقل اقیانوسی بین سال‌‌های 1750 
تا 1910 را مورد بررسی قرار داد، او دریافت که 
این اتفاق بدان خاطر نبود که فعالیت کشتی‌‌ها 
ارزانتر شــده بود. در عوض، مهمترین دلایل، 
افزایش تجارت، کاهش راهزنی دریایی و دزدان 

دریایی و پیشرفت بنادر بودند. 
کار او در ســال 1993 با بردن جایزه نوبل 
اقتصاد مشهور شــد، جایزه‌ای که او مشترکاً 
با رابرت و. فوگل برد که مســتقلًا کار مشابهی 
انجام داده بود )پرفســور فوگل در سال 2013 
آکادمی  جایــزه  تقدیم‌نامه  در  درگذشــت(. 
سلطنتی علوم ســوئد از هر دو »به خاطر ارائه 
تحقیق تازه در تاریخ اقتصادی با اســتفاده از 
منظور  به  و روش‌‌هــای کمی  اقتصادی  نظریه 
توضیح تغییرات اقتصادی و نهادی« تقدیر شده 

است. 
پرفسور نورث پس از به کارگیری ثمربخش 
ابزار‌‌های اقتصادی ســنتی برای تحلیل تاریخ 
اقتصادی آمریکا که منجــر به اثری تأثیرگذار 
به نام »رشــد اقتصادی ایالات متحد از 1790 
تا 1860« و در ســال 1961 منتشر شد، به این 
رویکرد دست یافت. اما زمانی که نورث توجه‌اش 
را معطوف بــه اروپا کرد، چنانکه »ظهور جهان 
غربی« )1973( را همــراه با رابرت پل توماس 
نوشــت، او متوجه چالش به طور نامنتظره‌ای 
سفت و سخت شد و به بازاندیشی روش‌هایش 

دست زد. 
نورث در طرحی اتوبیوگرافیک برای مراسم 
نوبل نوشــت: »تجهیز به ابزار تازه، زندگی من 
را به طور ریشــه‌ای تغییر داد. زیرا به سرعت 
متقاعد شــدم که ابزار‌‌هــای نظریه اقتصادی 
نئوکلاسیک از عهده توضیح این نوع از تغییر 
اقتصاد‌‌های  مشــخصه  که  بنیادین  اجتماعی 
اروپایی از قرون وســطی به این طرف اســت، 

برنمی‌آید.«
در یک نمونه، نــورث اثرات اقتصادی مرگ 
سیاه را مطالعه کرد؛ شاید ویرانگر‌‌ترین بیماری 
عالم‌گیر در تاریخ، طاعونی که در قرن چهاردهم 
به اوج خود رســید و ده‌‌ها میلیون نفر از مردم 
اروپا و آسیا را نیست و نابود کرد و نیرو‌‌های کار 

را کاهش داد. 
پرفســور نورث دریافت که نظریه کلاسیک 
ارائه  ایــن واقعیت  نمی‌تواند توضیحی درباره 
دهد. پــس از آن غضب الهی دســتمزد‌‌ها در 
اروپای غربی افزایش یافت، نه در اروپای شرقی 
که بیشــتر آن تحت نظام ســرواژ بود. نورث 

نوشت: »ما به ابزار‌‌هایی نو نیاز داریم اما آنها به 
سادگی به وجود نمی‌آیند.«

بنابراین نورث و رفیق تاریخ‌ســنج‌اش این 
ابزار‌‌های نو را با استفاده از حجم گسترد‌‌ه‌ای از 

داده‌‌‌های کمی خلق کردند. 
یکــی از نتیجه‌گیری‌‌‌های پرفســور نورث 
این بود که انگلســتان و هلند سریع‌تر از دیگر 
کشور‌‌ها صنعتی شدند به خاطر این که اصناف 
با قوانین محل ‌کار سختگیرانه و محدودیت‌‌‌های 

دستمزدیشان، در آنجا ضعیف‌تر بود. 
کار خود پرفســور نورث به سطح دیگری از 
تحقیق منجر شد- و توسط تاریخ‌سنجان دیگر 
پیگیری نشد- کاری که از دانش شناختی برای 
فهم دلیل انتخاب‌‌‌هایی که مردم اغلب به رغم 
تردید و ابهــام انجام می‌دهند، کمک می‌گیرد. 
برای نمونه، چه چیز موجب می‌شود مردم خون 
شان بدهند آن هم زمانی که هیچ انگیزه مالی 
برای این کار ندارند؟ بیشــتر این تحقیق اخیر 
در دانشگاه واشــنگتن در سنت لوئیس انجام 
شد، جایی که او 28 سال در دوره طولانی دوم 

تدریس را گذراند. 
می‌گوید:  مصاحبه‌ای  در  والیس  پرفســور 
»داگ نورث همیشه کفایت اجماع فکری رایج 
را درباره این که چگونه تاریخ و علوم اجتماعی، 
تغییر اجتماعی بلندمدت را توضیح می‌دهد، به 

چالش می‌کشید.«
بــری ر. وین‌گاســت همکار ســابق او که 
هم‌اکنون اســتاد علوم سیاسی در استانفورد 
اســت، می‌گوید پرفســور نورث »پیشاهنگ 
چندین انقلاب‌« در نظریــه اقتصادی بوده که 
مشتمل اســت بر به‌کارگیری اقتصاد سنتی و 
آمار در تاریخ، اهمیت تصریح و تقویت حقوق 
مالکیت و مهمتر از همــه، نقش تعیین‌کننده 

نهاد‌‌های فرهنگ در عملکرد اقتصادی. 
پرفسور نورث، زمانی که شغلی مشورتی در 
کشور‌‌های خارجی برعهده داشت، اصرار داشت 
که دست‌کم شــش ماه در آن کشور بگذراند و 
نظام باور‌‌ها و سازمان و چارچوب نهادی آن را 

پیش از ارائه توصیه‌اش، فرابگیرد. 
نورث،  پرفســور  از کلاس درس،  بیــرون 
عشرت‌طلبی ســرزنده و ریزنقش، علایق‌اش 
ماشین‌‌‌های  آشــپزی درجه یک، عکاسی،  به 
ســرعتی، پرواز با هواپیمای خودش، شــکار، 
ماهیگیری، تنیس، پیاده‌روی و شنا و پیگیری 

آنها تا سن و سال بالا را ارضا می‌کرد. 
در زمان‌‌‌های مختلــف، او صاحب دو مزرعه 
بود. یکی از آنها، شامل 160 جریب در قسمتی 
دورافتاده در کالیفرنیای شمالی بود که به ازای 

10 دلار برای هر جریب خریداری شد. 
داگلاس سسیل نورث در پنجم نوامبر 1920 
در کمبریج ماساچوست به‌دنیا آمد. با وجود این 

درگذشت پدر نهادگرایی 
داگلاس سی نورث برنده جایزه نوبل در سن ۹۵ سالگی درگذشت

 نبوغ نورث
 از پرسشی
 که بعد‌‌ها
 طرح کرد،
 سردرآورد؛
 چیزی که
 اغلب پاسخی
 به این سؤال
 بود: »چه چیز
 را نمی‌توانم
 با چارچوب
 مفهومی فعلی
 توضیح دهم؟
 برای نیل به این
 هدف، آمیزه
 بس نامتعارفی
 از فروتنی و
 اطمینان لازم
است
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که تحت تأثیر هاروارد و مؤسســه تکنولوژی 
ماساچوســت بزرگ شــد، چیــز اندکی در 
پس‌زمینه زندگی او وجود داشت که نشان دهد 
او مورخ اقتصادی مشهوری می‌شود. بنا به گفته 
او، پدرش دبیرستان را به خاطر کار در شرکت 
بیمه عمر متروپولیتن به عنوان یک پیشخدمت 
ترک کرد، پرفسور نورث نمی‌داند که آیا مادرش 

دبیرستان را به پایان رسانده بود یا نه. 
نورث خودش یک دانشجوی بی‌تفاوت بوده 
و می‌گوید فقط »معــدل کمی بهتر از C« را به 
عنوان دانشجوی لیسانس در دانشگاه کالیفرنیا 
در برکلی به دســت آورده است، جایی که او 
مارکسیســتی صریح و فعالی رادیکال بود که 
کمتر کار‌‌های کلاســی را انجــام می‌داد. برای 
دور‌‌ه‌ای او حاضر به پیوستن به رفقای کمونیست 
جوانش در تغییر حمایت‌شان از اقدام به جنگ 

آمریکا پس از حمله ژاپن به پرُل هاربور نشد. 
که  نورث  پرفسور  فارغ‌التحصیلی،  زمان  در 
از نظر اخلاقی مخالف جنگ بود، به عنوان یک 
کارگر به یک کشتی تجاری پیوست. زمانی که 
ابتدایی  با افسرانی که صرفاً آموزش  کشتی او 
دیده بودند، راهش را در سفری به استرالیا گم 
کرد و کاپیتان کشتی او را به عرشه احضار کرد، 

او مجبور شد کشتی را هدایت کند. 
آن طور که پرفســور نــورث این صحنه را 
در مصاحبه‌ای در ســال 2011 در خانه‌اش در 
بنزونیای میشــیگان شمالی به خاطر می‌آورد، 
کاپیتان گفت: »ما گم شدیم و به تو 24 ساعت 
وقت می‌دهم تا دریانوردی یاد بگیری«. او همه 
شــب برای امتحان خود را آماده کرد و سپس 
کشتی را به ملبورن هدایت کرد و یک دریانورد 

باقی ماند. 
دو ســال حضور در اقیانوس آرام جنوبی و 
یک سال تدریس دریانوردی در کالیفرنیا به او 
مجال مطالعه مستمر داد و منجر به این شد که 

او تصمیم بگیرد که اقتصاددان شود. 
نــورث در مقاله نوبل‌اش نوشــت: »من به 
دانشگاه تحصیلات تکمیلی با این قصد روشن 
برگشتم که آنچه می‌خواستم با زندگی ام انجام 

دهم، بهبود جوامع بــود و راه انجام این کار، 
فهمیدن این بود که چه چیز موجب می‌شود 

اقتصاد‌‌ها به ایــن طریق کار کنند یا کار 
نکنند«. 

او بلافاصله نمره A را در برکلی به 
دست آورد و کاری را در دانشگاه 

آورد، جایی  گیر  واشــینگتن 
دونالد  با  مهم  رفاقتی  او  که 

رقیب  و  همکار  گوردون، 
شطرنج روزانه‌اش شکل 

داد. پرفسور نورث در 
 2011 سال  مصاحبه‌ 
می‌گوید: »من او را 
در شطرنج شکست 
می‌دادم و او به من 
می‌داد.  یاد  نظریه 

این همان جایی بود 
که ما تاریخ‌سنجی را 

ابداع کردیم.«
 1944 ســال  در 

پرفســور نورث با لویس هیســتر ازدواج کرد 
و پدر سه پسر از او شــد. خانم هیستر عضو 
برجســته مجلس قانونگذاری ایالتی شد. این 
ازدواج بــا طلاق پایان یافت و نورث در ســال 
1972 با الیزابت و. کیس که همراه او باقی ماند، 
ازدواج کرد. دیگر بازماندگان او شامل پسرانش 
داگلاس، کریستوفر و ملکولم؛ خواهری کوچکتر 
به نام شیلا؛ و چهار نوه است. او همچنین خانه‌ای 

در سنت لوئیس دارد. 
پس از بازنشســتگی رســمی از دانشگاه 
در  تدریس  به  نورث  پرفســور  واشــینگتن، 

کلاس‌‌‌هــای آنجا ادامــه داد و اوایل دهه 90 
گذراند.  استنفورد  دانشگاه  در  را  زندگی‌اش 
پرفسور نورث زندگی اش را به مطالعه آنچه 

جوامــع ثروتمنــد را از جوامع فقیر جدا 
می‌کند، گذراند، اما از دگماتیسم سیاسی 

پرهیز می‌کرد، با وجود مارکسیسم طولانی 
گستاخانه و متروکش، می‌توان گفت او نه 
کاملًا لیبرال اســت و نه کاملًا محافظه‌کار. 
او همچنین هیچ نظر خاصی درباره اندازه 

مناسب دولت نداشت. 
 او می‌گفــت: »تاریخ اقتصــادی به ما 

می‌آموزد که جهان نظامی پیچیده و در حال 
تکامل اســت و دائماً تغییر می‌کند. دستاورد 

من، آگاه‌ساختن مردم نســبت به این فرایند 
پویاست.«  

منبع: نیویورک تایمز
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قدم اول یک راه طولانی

سیاست اجتماعی حوزه‌ای است که ناظر بر تعیین راهبردهای اصلی یک 
، جامعه برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه‌های تأمین‌اجتماعی،  ش ز مــو آ

بهداشــت، مســکن و ارائه خدمات دولتی برای 
عموم مردم است. اما برای اجرای بهینه سیاست 

نیاز  ایران،  در بخش‌های مختلف جامعه  اجتماعی 
به ایجاد همگرایی میان روشنفکران و سیاستگذاران از 

طریق گفتگو و مباحثه در خصوص جزئیات و کلیات این سیاست‌هاست. آذرماه 
گذشته سمیناری با موضوع  »آموزش عالی و سیاستگذاری رفاه« در دانشگاه 
تربیت مدرس برگزار شد. در این سمینار اســتادان دانشگاه، روشنفکران و 
فعالان عرصه رفاه و تأمین‌اجتماعی در خصوص مشــکلات نهادی و ساختاری 
توسعه رفاه و تأمین‌اجتماعی در ایران به بحث و گفتگو پرداختند. مسئله اصلی 
این همایش، آموزش عالی و ضرورت ایجاد پیوند میان افرادی که به شــکل 
نظری و آکادمیک با مقولات عرصه رفاه درگیرند با کسانی بود که در عرصه‌های 
اجرایی‌تر و عملی‌تر این حوزه درگیرند. درســت به همین دلیل بود که شعار 
اصلی این همایش نیز که توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی برگزار 
شد، »پیوند نظر و عمل« بود. مسئله شکاف میان روشنفکران درگیر با مسائل 
اجتماعی و مجریان سیاست‌های اجتماعی، قدیمی و کهنه است، آنقدر که تنها 
منحصر به حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی نیســت و در حوزه‌های دیگر نیز قابل 
رؤیت است. به هر حال در جمع‌بندی نظرات پژوهشگران این حوزه، دو نکته 
مهم قابل توجه بود که می‌تواند مورد توجه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این 

نکته،  نخستین  گیرد.  قرار  حوزه 
تأکید ســخنرانان بر ضرورت توجه 
بیشتر و ســرمایه‌گذاری افزون‌‌تر دولت 
در حوزه‌هــای مختلف رفاه و تأمین‌اجتماعی 
بود. از آنجا که در طول ســالیان گذشــته بحث 
کوچک‌سازی دولت به سیاست و حرف اصلی دولت‌ها بدل 
شده است، اســتادان دانشگاه و روشنفکران در این سمینار تأکید کردند 
که کوچک‌سازی نباید به قیمت عقب‌نشینی دولت از وظایف حاکمیتی خود در 
حوزه‌های رفاهی منجر شود، چراکه ارائه رفاه و تأمین‌اجتماعی نیازهای مردم 
قابل واگذاری به عرصه بازار آزاد نیســت. نکته دوم که در اکثر صحبت‌های 
ســخنرانان مشهود بود، ایجاد پیوند هرچه بیشــتر میان عرصه آکادمیک و 
عرصه اجرایی سیاستگذاری رفاه و تأمین‌اجتماعی در ایران بود تا هم مسئولان 

رفاهی کشــور از دانش آکادمیک اساتید و دانشجویان مرتبط با این حوزه 
)به‌خصوص در رشته جامعه‌شناســی و رفاه‌اجتماعی( بهره گیرند و هم 
نظریه‌‌پــردازان این حوزه، از نزدیک و به شــکل عمیق‌تری با چم و خم 
و مســائل اجرایی حوزه رفاه اجتماعی در ایران آشنا شوند. به هر حال 
و در مجموع، برآیند این همایش مثبت و به سهم خود، پیش‌برنده بود؛ 
چراکه پس از سال‌ها توانســت فعالان دو عرصه نظر و عمل در عرصه 
رفاه و تأمین‌اجتماعی را گرد هم آورد و قدم اول ایجاد همبستگی برای 

پیشبرد سیاست اجتماعی معقول و ثمربخش را در ایران فراهم آورد.

روشنفکران و محققان در سمینار آموزش عالی و سیاستگذاری رفاه چه گفتند؟

تأمین



فقدان گفتمان رفاهی را با آموزش جبران کنیم
 سیاســتگذاری در حوزه رفاه اجتماعی یک رشته علمی است که باید به آن بیشتر توجه 

 فرشید یزدانی
دبیر شورای 

برنامه‌ریزی راهبردی 
تأمین‌اجتماعی

شــود، این حوزه دارای اشتراک با رشته‌‌های دیگر نیز است. در کل دو نوع سیاستگذاری 
ر‌هایی‌بخش و کنترلی در حوزه رفــاه اجتماعی، وجود دارد. در نگاه ر‌هایی‌بخش، زندگی 
بهتر حق همه افراد جامعه است و باید به سوی این نوع سیاستگذاری برویم تا شهروندان 
فعالی داشــته باشیم. رشته رفاه اجتماعی به تازگی در دانشگاه‌‌ها راه افتاده و از بهمن ماه 

سال جاری در این رشته دانشجو پذیرش می‌شود. 
در کشور با فقدان گفتمان اجتماعی در رابطه با حوزه اجتماعی روبه‌رو هستیم و باید برای پیوند این حوزه در 
حوزه پژوهش و عمل تلاش کنیم. دانشــگاه‌های کشور آموزش‌محور هستند که باید به سوی پژوهش‌محوری 
حرکت کنند. در نوع تأمین‌اجتماعی حاکمیت، دولت نسبت به تمام افراد جامعه از بدو تولد مسئول است و در 
نوع دیگر افراد نسبت به ایجاد تأمین‌اجتماعی برای خود اقدام می‌کنند و تحت پوشش سازمان‌‌های بیمه‌گر از 

جمله تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند. باید توجه داشت، مقدمه پرداختن به موضوع 
سیاســتگذاری حوزه اجتماعی توجه به حوزه حقوق شهروندی است. در این 

مفهوم جایگاه فرد به عنوان عضوی از جامعه، موضوع مرکزی است. برابری 
و استقلال افراد از پایه‌‌های اصلی حقوق شهروندی است. 

تربیت افراد آموزش‌دیده و متخصص هدف این مؤسســه آموزشی است. 
با مصوبه هیأت امنای این مؤسســه مقرر شده است خدمات آموزشی به 
تمامی سازمان‌‌های وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود. 

در کشور ما و در حوزه سیاســتگذاری اجتماعی هزینه‌‌های زیادی صرف 
می‌شــود، امــا در مقابل از ایــن منابع به صورت بهینه اســتفاده 

نمی‌شــود. ایجاد تعادل میان هزینه‌‌هــای رفاه اجتماعی و 
امنیتی از ســوی دولت‌‌ها  ضروری است. هر چه میزان 

هزینه‌‌هــای رفــاه اجتماعی بیشــتر باشــد جامعه 
توسعه‌یافته‌تر است 

مشکلاتی که بودند و هنوز هم هستند
چالش‌‌هــای موجــود در نظام رفــاه و تأمین‌اجتماعی ایران »ســاختاری« هســتند و فهم 

محمدرضاواعظ مهدوی
معاون امور اجتماعی 

سازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی

ســاختارمند  مهمترین نکته در زمینه بازخوانی و باز‌شناسی جایگاه نظام تأمین‌اجتماعی در 
نظام اجتماعی است. وظیفه این نظام برابرسازی فرصت‌‌های اجتماعی برای گروه‌‌های مختلف 
شهروندان به منظور رقابت‌پذیری بیشتر و کمک به فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال است. 
در مسیر استقرار این نظام، 6 کمبود در ایران احساس می‌شد و بر اساس آن بود که این نظام 
به وجود آمد اما همچنان این ۶ چالش عمده پابرجا هستند: تعدد متولی بخش رفاه و تأمین‌اجتماعی، سردرگمی 
نقش پاســخگویی، تعدد نقش سخنگویی، فقدان نقش هماهنگ‌کننده، کمبود نقش علم و دانش و تربیت نیروی 
انســانی از جمله موانع ساختاری این نظام هستند. سه چالش بینشی دیگر نیز دراین زمینه وجود دارد که به این 
شــرح است: عدم تمکین به قانون، عدم انطباق منابع با مصارف و عدم انطباق این امور با انتظارات و عدم انطباق 
اندیشــه‌‌ها با اقدام‌‌ها که از جمله چالش‌‌های بینشــی نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی در ایران اســت. در اغلب موارد 
افراد در مســئولیت‌‌های خود، نظر کار‌شناسی خودشــان را بر اجماع نخبگان و قانون ترجیح می‌دهند و به قانون 

تمکین نمی‌کنند. 
اگر خط فقر را بررســی کنیم، مشــاهده می‌کنیم که این خط تا سال 
۷۸ روندی افزایشی داشته است.  در آن زمان، نخبگان و کارشناسان 
به این نتیجه رســیدند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیشتر بر 
رشد اقتصادی تمرکز کرده و به پیامد‌های اجتماعی رشد اقتصادی 
به اندازه کافی توجه نمی‌شــود. بنابراین ایجــاد نهاد مدیریت در 
حوزه رفــاه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و در ‌‌نهایت در ســال 
۸۳ وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی شــکل گرفت. بنا بر این بود  برای 
کاهــش فقر و ایجاد چتر ایمنی برای آحــاد جامعه، رفاه اجتماعی 
شکل گیرد و منابع مورد نیاز نیز از طریق هدفمندسازی 
یارانه‌‌ها تأمین شود اما در سال ۸۷ که موضوع 
هدفمند‌ســازی یارانه‌‌ها مطرح شــد ادغام 
وزارتخانه‌‌هــا نیز صورت گرفــت. در حال 
حاضر ۱۷ دســتگاه اجرایی در کشــور از 
بودجه رفاه اجتماعی اســتفاده می‌کنند. 
این تعدد، بار دیگر اهمیت استفاده از نظر 
نخبگان در سیاست‌های رفاهی را به ما 

متذکر می‌شود  

در ستایش نقش نخبگان 
در سیاستگذاری

رفاهی  در حوزه‌های  سیاستگذاری 
شهرام غفاری

رئیس مؤسسه عالی 
پژوهش سازمان 

تأمین‌اجتماعی

باید عالمانه و دانش‌مدارانه باشــد،  
بــه همین دلیل، دولت‌‌هــا نیاز به 
مشــارکت فکــری و اســتفاده از 
دیدگاه‌های دانشــمندان و نخبگان 
دارند. ارتباط مناســب میان دانشــگاه‌‌ها و ســازمان‌‌ها از 
سمینار‌های علمی آغاز می‌شود، در این نشست‌‌ها باید به 
بررسی شکاف میان علم و عمل و تجارب کشور‌‌ها در این 

مورد بپردازیم. 
شکاف بین علم و عمل یکی از دلایل وضعیت نامطلوب در 
جامعه است. باید این شکاف را کاهش دهیم. شکاف‌‌های 
دانشی، فرهنگی، فعالیتی، موضوعی، زمانی و شکاف ناشی 
از روزمرگی و کار یکنواخت از عواملی هســتند که میان 

علم و عمل فاصله ایجاد می‌کنند. 
دانشگاه‌‌ها باید فعالیت‌‌هایی را مورد پژوهش قرار دهند که 
کاربردی باشند، دانشگاه‌‌ها و مخاطب آنها باید تشنه علوم 
نوین باشند و ارتباط دوسویه میان دانشگاه‌‌ها و سازمان‌‌ها 
ایجاد شود. دولت و سازمان‌‌ها برای برخورداری از نیروی 
فکر و اندیشــه صاحبنظران، از نخبــگان برای حضور در 

تصمیمات و سیاستگذاری دعوت می‌کنند. 
ســازمان تأمین‌اجتماعی در این برهه برای فکر و اندیشه 
نیرو‌های نخبه جامعه اهمیت قائل شد و به همین منظور 

مؤسسه عالی پژوهش را راه‌اندازی کرد. 
ما در سازمان به این نتیجه رسیده‌ایم که اهمیت پژوهش 
در حوزه‌‌هــای رفاه و تأمین‌اجتماعی را بیش از گذشــته 
در نظر بگیریم. بر این اســاس سازمان تأمین‌اجتماعی از 

دانش و اندیشه نخبگان جامعه استفاده می‌کند. 
یکــی از فعالیت‌‌هایــی که در دســتور کا ما قــرار گرفته 
برگزاری همین نشســت‌‌های علمی با حضور صاحبنظران 
حوزه‌‌های مرتبط با رفاه و تأمین‌اجتماعی اســت. در نتیجه 
برگزاری ســمینار »آمــوزش عالی و سیاســتگذاری رفاه 
و تأمین‌اجتماعــی؛ پیوند نظر و عمــل« به منظور نزدیکی 
بیشتر بین مسئولان اجرایی در حوزه تأمین‌اجتماعی و رفاه 
با صاحبان اندیشه و اســتادان دانشگاه است. منزلت دانش 
به کاربرد آن اســت، این که چطور از 
دانش در اجرا اســتفاده کنیم از 
موضوع‌‌هــای مهــم در جهان 

است 
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سؤالی که من در اینجا باید به آن پاسخ  مراد ثقفی
سردبیر مجله گفت‌وگو 

و پژوهشگر مسائل 
اجتماعی

دهم این اســت که چرا روشنفکران به 
موضوع تأمین و رفاه اجتماعی کم‌توجه 
هســتند. من برای روشــن شدن بحث 
خودم باید در ابتدا به اختصار در رابطه با 
کلمه روشنفکر توضیح بدهم. خیلی وارد این قضایا نمی‌شوم که به 
چه کسی می‌گویم روشنفکر، اما می‌خواهم ادای دین کنم نسبت 
به آن روشنفکرانی که شامل این تیتر نمی‌شوند و از این‌رو مجبورم 
یــک توضیحات مختصــری بدهم. در حوزه ادبیــات به معنای 
گسترده آن روشــنفکران این کشــور کاملًا به مسائل رفاهی و 
تأمین‌اجتماعی، غیرمستقیم توجه داشته‌اند. این کم‌توجهی که 
بیان می‌کنیم، ناظر بر آنها نیســت. شما کافی است داستان‌‌های 
آل‌احمد، چوبک و شعر‌های نیما یوشیج را بخوانید و متوجه شوید 
که اینها به‌طور‌مشخص دارند از مسائل رفاه اجتماعی، از مسائل 
دور‌افتادگــی، تنها افتادگــی و از ضعف یک نظام تأمین‌کننده و 
پوشــش‌دهنده صحبــت می‌کنند. پــس ما وقتــی می‌گوییم 
روشنفکران کم‌توجهی می‌کنند به این بخش از روشنفکران توجه 
نمی‌کنیم. ما می‌دانیم نویســندگان در دنیا مانند چارلز دیکنز و 
ویکتور هوگو نقش خود را در این حوزه ایفا کردند و دنیا هم اینها 
را شناســایی کرده اســت. ما هم باید نویسندگان، فیلمسازان و 

شاعرانمان را در این قسمت شناسایی کنیم. 
بخشی از روشنفکران دیگر هســتند که ما به آنها دیوانسالاران 
تحصیلکــرده می‌گوییــم. افرادی هســتند که نه فقــط برای 
دغدغه‌‌های مالی بلکه برای دغدغه‌‌های ذهنی خودشــان در این 
حوزه وارد چارچوب‌‌های دولتی یا نیمه‌دولتی می‌شوند که به این 
مسائل می‌پردازند. در مؤسسه پژوهش‌‌های تأمین‌اجتماعی تعداد 
کتاب‌‌هایی که به لطف آقای دکتر همایون‌پور ترجمه و منتشر شد، 
بسیار است. می‌دانیم که مترجمان صرفاً برای درآمد این ترجمه‌‌ها 
را انجام ندادند. یک ذهنیتی داشــتند ناظر بر این که لازم است 

دانش‌مان در حوزه نظام‌‌های رفاهی و تأمین‌اجتماعی افزایش پیدا 
کند. پس ما راجع به اینها هم صحبت نمی‌کنیم. اینها هم به اندازه 
کافی توجه کردند. پس در واقع ما دو یا سه دسته از روشنفکران 
را داریم که ابداً کم‌توجهی نکرده‌اند. اما در کل درســت است که 
روشــنفکران ما کم‌توجه می‌کنند و من در ادامه صحبتم تلاش 
خواهم کرد که بگویم چرا این اتفاق می‌افتد. ما وقتی می‌گوییم 
روشنفکر به دو موضوع غیرمستقیم فکر می‌کنیم. یکی به گروهی 
از افراد که مستقل از حوزه دولت در واقع بحث‌‌های خود را پیش 
می‌برند و دوم این که به نوعی روشــنایی را پشت تاریکی نشان 
می‌دهند. حالا این نوع روشــنایی که نشــان می‌دهند، ممکن 
اســت از نوع مشخص سیاستگذاری نباشد. اما یک چشم‌اندازی 
ارائه می‌دهند که پشــت این وضعیت تاریک، روشن است. مثلًا 
می‌گویند اگر حکمرانی خوب داشته باشیم از این وضعیت خارج 
خواهیم شد. اگر به این دست از روشنفکران ناظر باشیم، درست 
است که اینها نســبت به مسائل رفاه و تأمین‌اجتماعی کم‌توجه 
هستند. من می‌خواهم دلیل این موضوع را بگوییم. برای این که 
دلیــل این موضوع را بگوییم، در وهله اول باید ببینیم که در چه 
چارچوبی می‌خواهیم صحبت کنیم، وقتی می‌خواهیم از عدالت 
و رفــاه اجتماعی صحبت کنیم. آیا ما در چارچوب کذب و صدق 
صحبت می‌کنیم؟ آیا در چارچــوب گفتمان فوکویی )گفتمان 
قــدرت یا گفتمان ضدقدرت( صحبت می‌کنیم؟ در چه حوزه‌ای 

مشغول صحبت کردن هستیم؟ 
به نظر من، هنگامــی که ما از رفــاه و تأمین‌اجتماعی صحبت 
می‌کنیــم، در چارچوب آن چیــزی صحبت می‌کنیم که نامش 
»عدالت توزیعی« اســت. یعنی ما یک مجموعه‌ای از امکانات را 
از جامعــه می‌گیریم و آن را مجدداً در جامعه بازتوزیع می‌کنیم. 
در زمان گرفتن علی‌الاصول از دارا‌‌ها بیشتر می‌گیریم و در زمان 
بازتوزیع علی‌الاصول به ندار‌‌ها بیشــتر می‌دهیم. اگر این درست 
باشــد که ما در این چارچوب یعنی چارچــوب عدالت توزیعی 

صحبت می‌کنیم، آن وقت باید ببینیم که این عدالت توزیعی چه 
چیزی است؟ به قولی حرف ذهنمان را بفهمیم. 

من ایــن تعبیر فهمیدن حــرف ذهــن را از اقتصاد‌دانی به نام 
»هیرشــمن« به عاریت می‌گیرم. وی جمله‌ای دارد که می‌گوید: 
عدالت توزیعی، علم انسجام نیست، بلکه هنر تفکیک تمایز است. 
یعنی درســت اســت نظام‌‌های تأمینی همان‌طور که گفته شد، 
هدف نهایی‌شــان این اســت که یک جامعه‌ای را به بزرگی یک 
کشور منسجم نگه دارند و جلوگیری کنند از این که گسست‌‌های 
درست‌ناشــدنی در این جامعه به وجود بیاید. در ‌‌نهایت آن بحث 
انســجام مطرح است. اما برای رســیدن به آن انسجام ما باید از 
تفکیک و تمایز حرکت کنیم. تفکیک نیاز‌ها، تفکیک نیازمند‌ها، 
تمایز فرد از سرپرست خانوار، تمایز مزدبگیر از حقوق‌بگیر و تمایز 
این دو از کارفرما، تمایز کم‌توان از توانمند و ده‌‌ها تفکیک دیگری 
که تمام کســانی که موظف به سیاستگذاری در حوزه نظام رفاه 
اجتماعی هستند با این مسائل آشنا هستند. ما باید تمیز بگذاریم 
و تفکیک کنیم تا امیدوار باشیم بتوانیم یک نظام شسته، رفته‌ای 
را به دست آوریم. اما تمایز و تفکیکی که ما در رابطه با آن صحبت 
می‌کنیم تمایز و تفکیک جامدات و نباتات و حیوانات نیست. ما 
داریم بین آدم‌‌ها تمایز می‌گذاریم. آدم‌ها خودشان یک ذهنیتی از 
آن چیزی که آنها را با بقیه تمیز می‌دهد دارند. پس ما نمی‌توانیم 
به هیچ نظام تفکیک و تمیزی برسیم؛ اگر خود آدم‌‌هایی که ما این 
کار را روی آنها انجام می‌دهیم در این مسئله مشارکت داده نشوند. 
تفاوت اصلی ماجرا در اینجا اســت. اینجا اســت که ما آرام آرام 
وارد حوزه‌ای می‌شویم که من نام آن را حوزه سیاست می‌گذارم، 
سیاســت به معنایی کــه هم‌اکنون آن را تعریــف خواهم کرد. 
همان‌طور که گفتم، افراد منافع، خواسته، آمال، آرزو، ذهنیت، یک 
تصور از این که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است، چه چیزی 
صدق و چه چیزی کذب است، دارند. اینها چیز‌هایی نیست که در 
دانشگاه بتوان یاد گرفت یا در کتاب بتوان خواند. هر آدمی برای 

رویکرد اصلی من بر این است که نگاه  ابراهیم توفیق
ویژه و در عین حال عمیقی به نظام جامعه‌شناس

علمی کشور داشته باشم و به نوعی به 
بیان  آسیب‌شناســی و نــه لزومــاً 
انتظارات آن بپردازم؛ یعنی روشــن 
کردن فضایی که در آن سیاســتگذاری امکان‌پذیر باشــد. 
سیاستگذاری کار من نیست اما باید بتوانم فضایی اجتماعی 
را آنچنان ترسیم کنم که برای سیاستمداران و دولتمردان 
ایــن امکان را بــه وجود بیــاورد که دریافــت عمیق‌تر و 
همه‌جانبه‌تری از تناسب قوای اجتماعی در حوزه عمل خود 
در اختیارشــان بگذارد و در این شــرایط سیاســتگذاری 
معقول‌تری انجام شود یا پیشنهاد‌های عادلانه‌تری به وجود 
آید. بر این کلمات آخر تأکید می‌کنم چون در این مناسبات 
مخاطبان ما کســانی هســتند که به اعتبــار اصطلاحات 
اجتماعی بودن و عادلانه بودن روابط اجتماعی دور هم جمع 
شده‌اند. از سویی هم سازوکاری مقابل مخاطب ما است. مثلًا 
وزارت رفاهی با همه زیرشاخه‌‌های آن، اصولاً به این اعتبار 
ســاخته شده که بتواند با خلق فضایی اجتماعی به گونه‌ای 
گام بــردارد کــه انســجام اجتماعی که عادلانه‌تر اســت، 
امکان‌پذیر شــود یا چارچوب هم‌سرنوشتی با مشترکین را 
تهیه کند. اتفاقاً من می‌خواهم به این موضوع بپردازم که چرا 
در نظام اجتماعی ما این امکان کمتر به وجود آمده است. به 

اعتقاد من، ما گرفتار چیزی هســتیم که نتیجه آن چنین 
می‌شــود که به میزان زیادی در دنیــای امروزی و نظامات 
اجتماعی جهانــی پیچیده‌ای که ما هم صاحب یکی از آنها 
هســتیم، متوجه نیستیم و اگر هم متوجه شویم در شرایط 
غیرعادی و براســاس عقل سلیم و نه بر اساس تولید علمی 
است که می‌فهمیم جابه‌جایی‌‌هایی در حال صورت گرفتن 
اســت که با سرنوشــت تک‌تک ما و بخصوص بر سرنوشت 
گروه‌‌هــای اجتماعی حســاس و محــروم از امکانات تأثیر 
می‌گذارد. این گروه‌‌ها نتوانسته‌اند خود را به عنوان بخشی از 
جامعه مدنی و نظام اجتماعی ما معرفی و در صورت‌بندی‌‌ها 
و وزن و تناسب قوای اجتماعی نقش بازی کنند، ما انگار به 
گونه‌ای شــهودی و نــه علمی و در واقع بر اســاس حس 
عدالت‌خواهی و نه جامعه‌شــناختی به مســائل گروه‌‌های 
اجتماعی و بخصوص گروه‌‌هــای محروم در نظام اجتماعی 
خود می‌پردازیم. به نظر می‌رســد وضعیت امروز ما چندان 

متفاوت و در ناهمزبانی از بقیه جهان نیست. در بسیاری 
از جوامع باید بین گروه‌‌هایی که قدرت بیشــتر و 

امکانات بیشــتر دارند بــا گروه‌‌های کم‌توان و 
محروم از امکانات تمایز قائل شد اما روندی 
وجود دارد که ما هم بیرون از آن نیستیم. 
به‌طور کلی ما در دورانی هســتیم که هر 
چه بیشتر از ایده حق فاصله می‌گیریم 

و به سمت جایگزین‌‌های واقعی حق می‌رویم. در دوران بعد 
از جنگ جهانــی دوم، تصوری از کشــور و ملت به وجود 
می‌آید که به میزان زیادی مبتنی بر ایده حق اســت. یعنی 
ما برای کســانی که در یک جغرافیای سیاسی حضور دارند 

حقوقــی قائل هســتیم کــه ابعاد 
اجتماعی،  سیاســی،  مختلف 

اقتصادی و... دارد. بر اساس 
طرحی از حقوق اجتماعی 
بین  تمایزات  که  اســت 
طبقــات  و  گروه‌‌هــا 
خلق  بــه  اجتماعــی 
نهادین  ســازوکار‌های 
برای حضور و مشارکت 

در عرصــه 

حق شهروندان در نظام تأمین‌اجتماعی چیست؟ 

جایگاه رفاه اجتماعی در تفکر روشنفکری
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اجتماعی می‌انجامد. یعنی در هر جامعه‌ای بر اساس همین 
سازوکار‌‌ها است که گروه‌‌ها می‌توانند بر سر حقوق شناخته 
شــده خود با دیگران وارد نزاع می‌شوند. ٣٠سال است در 
جهانی به سر می‌بریم که به جهانی شدن معروف است. در 
این فرایند با سازوکار اجتماعی و دولتی روبه‌رو هستیم که 
چنین نظم مبتنی بر حقی را برمی‌تابد که بر همین اساس 
به وجود آمده اســت. ما روز به روز از این شــکل از دولت 
درمی‌گذریم و هر چه بیشتر به سمت نوعی از نظم اجتماعی 
می‌رویم که ایده حق به تدریج کنار گذاشته می‌شود یا پس 
زده می‌شود. حتی در جا‌هایی که همچنان به لحاظ حقوقی 
بر اساس ایده حق صحبت می‌کنیم، به میزان زیادی عده‌ای 
از حوزه حق بیرون رانده می‌شــوند. این روند در کشور‌های 
پیشــرفته هم وجود دارد. مانوئل کاستلز در بحث‌‌های خود 
مطــرح می‌کند کــه در آمریکا هم با نقاط زیــادی روبه‌رو 
می‌شویم که او از آن به »جهان چهارم« نام می‌برد و معتقد 
اســت این جهــان چهارم چنــدان هم فرقی بــا آنچه در 
کشور‌های در حال توسعه یا آفریقا می‌گذرد، ندارد. یعنی در 
آمریکا هم عده زیادی از حوزه حق بیرون رانده می‌شوند. ما 
طی سال‌‌ها به این سمت رفته‌ایم. این مسئله دگردیسی‌‌های 
مهمی را در کشور ما به وجود آورده است. از دهه‌٢٠ به بعد 
در ایران ســازوکار‌هایی به وجود ‌آمد که مبتنی بر ایده حق 
بود. زمانی که ســازمان برنامه و بودجه را تأسیس  و انواع و 

اقسام تأمینات و بیمه‌‌های اجتماعی را خلق کردیم، به این 
معنا است که به تدریج ایده حق را وارد مناسبات اجتماعی 
کردیم. به نظر می‌رسد بعد از انقلاب این ایده حق شکننده 
و موضوع دعوا شــده است. در ١٠ ســال گذشته به شکل 
رادیکالی کمر ایده حق را شکستیم و سازوکار‌‌ها و نهاد‌هایی 
که می‌توانســتند ایده حــق را امکان‌پذیر کنند یا لااقل در 
جا‌هایی مانند وزارت کار که می‌توانستیم چنین دعوایی را 
به پیش‌ ببریم، کمرمان شکسته شد. مشابه همین دوران را 
در آمریکای دوران ریگان یا انگلیس عصر تاچر شاهد بودیم. 
در واقع ســازوکاری امکان‌پذیر می‌شود که پس از شکاندن 
کمر چنین نهادهایی، ابــزار را به میزان زیادی از نیرو‌های 
اجتماعــی که می‌خواهند مبتنی بــر ایده حق عمل کنند، 
ســلب کردیم. در ایــن صورت نیرو‌هــای اجتماعی عموماً 
محــروم و فاقد قــدرت، عملًا ابزاری در اختیــار ندارند که 
بتوانند در سازوکار دولتی آن را به خدمت بگیرند و از طریق 
آن منافع و مقاصدشان را به پیش برند. در واقع می‌خواهند 
پیوندی بین سازوکار‌های جامعه مدنی و دولت و سیاست به 
وجود بیاورند. اما مسئله این است که در فضای نگاه امنیتی 
نمی‌تواننــد چنین پیوندی را ایجاد کنند. یعنی اگر هم این 
پیوند را به وجود بیاورند، در این صورت با مسائل و معضلات 
دیگری مواجه می‌شوند و نمی‌دانند مثلًا برای پیشبرد منافع 
و علائق خود با چه بخشــی از دولت و سیاست پیوند برقرار 

کنند. بنابراین در این دوره هشت‌ساله که منظور من است 
چــه از نظر نهــادی و چه از نظر گفتمانــی کمر ایده حق 
شکسته شــد و به نظر می‌رسد پیامد آن در سازوکار دولت 
این است که آن سازوکار فشل را فشل‌تر کرده و به این معنا 
ناکارآمــدی را در آن افزایــش داده کــه امــکان برقراری 
عدالت‌گستری را به سختی امکان‌پذیر می‌کند. نظام علمی 
مــا این وضعیت را مه‌آلود نشــان می‌دهــد و اصولاً به آن 
نمی‌پردازد. من در یک نگاه تاریخی ساده اشاره کردم که در 
دورانی ایده حق و نوعی دولت اجتماعی امکان‌پذیر بود اما 
مــا از این دوره و امکان به ســادگی گذر کردیم. این‌‌ همان 
چیزی اســت که من نباید بر اساس عقل سلیم و شهود در 
مورد آن صحبت‌کنم بلکه باید بر اساس دیتا و طرح مسئله 
بــا آن برخورد کنم. به عبارت دیگر بایــد چیزی که با آن 
مواجه هســتیم را به مسئله تبدیل کنم و آن‌وقت است که 
صحبت کردن از چگونگی بازگشت مجدد به ایده مبتنی بر 
حق می‌تواند امکان‌پذیر شود. در وضعیت حاضر و با توجه به 
محدودیت‌ها، معضل‌‌ها و جهانی که روبه‌رو هستیم، چگونگی 
تصور از ســازوکار اجتماعی یا شکل دادن به گفتمانی برای 
بازگشت مجدد به ایده مبتنی بر حق، کاملًا به داشتن طرح 
مسئله بستگی دارد و تنها در این صورت است که می‌توانیم 
به صورت واقعی‌تر و مشــخص‌تر راجع‌ به سیاســت‌هایمان 

تأمل کنیم  

خودش یک چنین تصوراتی دارد که من چه می‌خواهم؟ 
اگر سه چیز به عنوان مثال کم دارم اولویت خواسته من بر 
کدام یک از اینها ناظر است؟ مشکل ماجرا همین‌جا است. 
به این دلیل که منافع بعضاً همپوشان هستند. مثلًا ما همه 
هوای پاک می‌خواهیم، خیلی از ما‌‌ امنیت می‌خواهیم، اما 
بعضی از منافع هم متضاد هستند. »کارل پولانی« جمله 
خوبی در این زمینه دارد و می‌گوید منافع هم مانند مقاصد 
به خیالبافــی می‌مانند مگر آن‌که با ابزار نوعی واســطه 
اجتماعی به زبان سیاســت ترجمه شــوند. من در ادامه 
صحبتم به دو واژه کلیدی این جمله تأکید می‌کنم. یکی 
واسطه اجتماعی چه چیزی است و  دیگری زبان سیاست 
چه چیزی اســت؟ حرف‌ این است که اگر روشنفکران به 
مسائل تأمین‌اجتماعی کم‌توجه هستند به این دلیل است 
که این دو در دسترس‌شان قرار ندارد. یعنی اگر بخواهند 
اینها را در دسترس قرار دهند، هزینه‌ای که بابت آن باید 
بپردازند بســیار بیشــتر از فایده‌ای است که ممکن است 
از آن بــه دســت بیاورند. مرادم از واســطه اجتماعی آن 
چیز‌هایی اســت که به ما اجازه می‌دهد ما خودمان را به 
صورت جامعه ببینیم. نــه یک جامعه بزرگ بلکه جوامع 
کوچکی که می‌توانند مقاصدشان را بیان کنند. افرادی که 
دارای بیماری‌های خاصی هستند و به تبع دارو‌های خاصی 
لازم دارند اینها یک جامعه هســتند. اینها باید خودشان 
را بــه صورت جامعه ببینند. تجربه‌ای لازم اســت تا افراد 
بدانند که به یک جامعه‌ای تعلق دارند. ممکن اســت که 
شما بگویید این که خیلی ساده است و به‌راحتی می‌توان 
گروهی در فضای مجازی درســت کرد به نام افراد دارای 
بیماری‌های خاص و یکسری قوانین هم وضع کرد و تبدیل 
شد به یک جامعه. اما من یک گروه دیگر را برای شما نام 
می‌برم که به نظر من در‌‌ همان وضعیت بسیار فلاکت‌بار‌تر 

از افرادی هستند که بیماری خاص دارند. مانند کودکان 
حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که عمدتاً 
افغان هســتند. ما حتی نمی‌دانیــم این جامعه چند نفر 
هســتند، یک جامعه‌ای است در حدود بین ٣٠٠ هزار تا 
۵٠٠ هزار نفر. اینها اگر از مادر خارجی متولد شده بودند 
می‌توانستند تقاضای ملیت ایرانی کنند. این بچه‌‌هایی که 
مــا در رابطه با آنها صحبت می‌کنیم، هیچ چیزی ندارند. 
اینها برای این که یک جامعه شــوند چه کاری باید انجام 
دهند؟ اگر فضای مجازی درست کنند، فضای مجازیشان 
بســته می‌شــود، چرا که در رابطه با اتباع خارجی است. 
پس جامعه‌ای هســت که نمی‌تواند خودش را به صورت 

یک جامعه شکل دهد. یا در مثالی دیگر می‌توان 
جامعه فروشندگان خیابانی را بیان کرد. 

این‌جامعه بالای یک میلیون نفر است 
و بــه تبع بالای ســه‌میلیون نفر را 
حمایت می‌کند. زندگی بالای سه 
میلیون نفر هموطن ما بستگی به 
کار این دستفروشــان دارد. اینها 
هم نه جمع می‌شــوند، نه جامعه 

هستند، نه نماینده دارند و نه... 
پس ابــزار واســطه اجتماعی که 
پولانی می‌گوید منظورش این است 

که ما خودمــان را به صورت جامعه 
ببینیم. اگر فردا اعلام کنند که حقوق 

استادان دانشگاه 50 درصد کم 
می‌شود، اســتادان دانشگاه 

یکدیگر را پیدا و اعتراض 
می‌کنند چراکه جامعه 
مشکلی  پس  هستند. 

وجود دارد برای افــراد جامعه ما که جامعه بودن خود را 
به منصه‌ظهور برســانند. نکته دوم‌‌ همان حرفی است که 
پولانی به زبان سیاســت بیان می‌کند. زبان سیاست زبان 
خیلی ساده‌ای است. امر سیاسی یعنی توانایی افراد برای 
بسیج نیرو به‌طوری که مشترکاً بتوانند به هدفی دسترسی 
داشته باشــند. تأمین‌اجتماعی از آنجایی که جزو عدالت 
توزیعی است و ناظر است بر افرادی که خودشان تصوری از 
این مسئله دارند، مسئله‌ای است که هم واسطه اجتماعی 
می‌خواهــد و هم تجاربی لازم دارد کــه افراد با توجه به 
آن خودشــان را به صورت جامعه ببیننــد و دوم این که 
بتوانند بسیج نیرو انجام دهند برای این که حرف‌هایشان 
را جلو ببرند. در این زمینه هم یکسری روشنفکر 
باید با اینها  همکاری کنند و در کنارشان 
باشند. در کشور ما این دو موضوعی 
که بیان کــردم نبایــد زیر نگاه 
امنیتی باشــد. تا زمانی که این 
به  نشود  برداشته  محدودیت‌‌ها 
نظر من ما نمی‌توانیم یک نظام 
رفاهی درست و حسابی داشته 
باشیم. نظام‌‌های رفاهی ما همه 
هزینه‌بر خواهند بود و در آینده 
هم، چون امکانات ما هر‌ روز کمتر 
می‌شود، اگر فکری نکنیم این 
مسئله سخت و سخت‌تر 

خواهد شد  
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بحث من مشــخصاً در رابطه با موانع 
سیاسی ســاختاری طراحی و اجرای 
سیاســت‌های دولتی است و سعی بر 
آن دارم کــه در این زمــان کوتاه در 
چهار سطح این موانع را بررسی کنم 
و نتیجه می‌گیرم چنانچه قواعد بازی سیاســی تغییری پیدا 
نکند، زمینی که قرار است در آن سیاست اجتماعی به دست 

دولت اجرا شود زمین خیلی نابارور و غیرحاصلخیزی است.
اگر قرار بر این باشد که دولت سیاست‌های اجتماعی قوی و 
منســجمی را در چارچوب نوع نظام اقتصادی که ما در ایران 
داریم، در دســتور کار قرار دهد، ابتدا به ساکن باید یک رشد 

اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشیم.
در ســطح اول موانع سیاسی برای شــکوفا شدن رشد نظام 
اقتصادی در ایران وجود دارد. این رشد اقتصادی هر‌چه است 
در واقع محل  تأمین مالیات‌های دولتی است. در سطح دوم 
اشاره خواهم کرد که برای افزایش پایه‌های مالیاتی و افزایش 
در‌آمدهای مالیاتی که متکی به اجرای سیاست‌های اجتماعی 
دولت هستند نیز موانع سیاســی گسترده‌ای وجود دارد. در 
ســطح ســوم و ســوای این مالیات این بحث را اجمالاً بیان 
خواهم کرد که الگوی توزیع مخارج دولت نیز موانع سیاسی 
جدی برای طراحی و اجرای سیاست اجتماعی دارد و نهایتاً 
در سطح چهارم صرف‌نظر از رشد اقتصادی، نظام درآمدهای 
مالیاتی و الگوی مخارج دولت است که دولت قرار است دست 
به اجرای سیاست‌های اجتماعی بزند. در سطح چهارم نیروی 
انسانی است که دولت به استخدام خود درمی‌آورد، گزینش 

می‌کند؛ از صدر تا ذیل حوزه اجرا.
در ایران مسأله‌ای که داریم این است که بخش قابل‌توجهی از 

منابع اقتصادی که نزد اقلیت و بخش خصوصی است، عمدتاً 
فضای نامناســبی به ســوی فعالیت‌های نامولد جریان پیدا 
می‌کند. به عبارت دیگر ما در اینجا شــاهد غلبه فعالیت‌های 
نامولد بر فعالیت مولد هســتیم. از باب نمونه اگر بخواهم به 
شاخص‌هایی اشاره کنم، تعداد کارگاه‌های با اشتغال ١٠ نفر 
به بالا همواره شــیبی منفی داشته اســت. این نمادی است 
از منابع اقتصــادی که جریان دارد به ســمت فعالیت‌هایی 
کــه ارزش‌افزوده تولید می‌کنند. مــا در این زمینه و به‌طور 
ساختاری با یک شیب منفی روبه‌رو هستیم. منابع اقتصادی 
به کجا می‌روند؟ بخش قابل توجهی از آن عمدتاً به دســت 
بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های ســوداگرانه می‌روند. 
فعالیت‌هایــی که ممکن اســت برای کارگزارانش ســود‌آور 
باشــد، اما متضمن تولید ارزش‌افزوده در چارچوب کالا‌ها یا 
خدمات نیست. نمادی برای این شیب تعداد بانک‌ها از سال 
٨۴ است که شیبی مثبت بوده است. البته بانک تنها نیست، 
مستغلات، بازار کالاهای سرمایه‌ای، بورس و فرابورس و قس 
علیهذا. علاوه بر این، منابع اقتصادی به دست دولت به طرز 
نامتناســب باز نه به فعالیت‌های سوداگرانه و نه فعالیت‌هایی 
که متضمن ارزش افزوده باشــد، بلکه به سمت فعالیت‌هایی 
می‌رود که ســرجمع برای ساز‌و‌کارهای تحکیم مبانی نظری 
دولت و در جهت بسط سلیقه دولت است. وقتی چنین باشد 
انتظار بر این اســت که ما با ضعف تولید روبه‌رو شویم. اما آن 
بخش از منابع اقتصادی‌ای که به ســمت فعالیت‌های مولد و 
متضمن تولید ارزش‌افزوده جریان پیدا می‌کنند، باید در بازار 
تحقق پیدا کنند. یعنی تقاضای کافی برای آنها وجود داشته 
باشد. اعم از بازارهای ملی یا بین‌المللی. ما در زمینه‌ بازارهای 
بین‌المللی کما‌اینکه روند صادرات غیر‌نفتی به‌طور کلی نشان 

می‌دهد بســیار ضعیف عمل کرده‌ایم. از دیگر سو در زمینه 
داخلی و تســخیر بازارهای داخلی به دســت تولیدکنندگان 
بومی هم ضعیف بوده‌ایم. به عبارتی ما در اینجا شــاهد غلبه 
ســرمایه تجاری بر تولید‌کنندگان داخلی هستیم. اگر از باب 
نمونه نگاهی کنیم به تراز خالص صادرات و واردات کشور از 
ســال‌های ٨٠ به این سو، مســتمر این تراز منفی و به زیان 
صــادرات و به نفع واردات اســت. به همیــن قیاس اگر تراز 
صادرات غیر‌نفتی را از سویی و واردات کالا‌ها را از سوی دیگر 
نگاه کنیم از سال ٨٠ به این سمت مستمر منفی است. این دو 
نشان از غلبه سرمایه تجاری بر تولید‌کنندگان داخلی است. به 
عبارتی آن بخش از منابع اقتصادی هم که کانالیزه می‌شود به 
سمت تولید با مشکل تقاضا مواجه هستند. در اینجا ما نوعی 
توازن قوای منفی به زیان تولید داریم که ســرمایه تجاری بر 
تولید‌کنندگان داخلی غلبه دارد. علاوه بر این در سطح سوم 
آن دسته از منابع اقتصادی که به سمت فعالیت‌های مولدی 
اختصاص پیدا می‌کنند و کم یا زیاد شــاخص فروش خوبی 
هم دارند و همچنین تقاضا هم دارد، در بزنگاه‌های بی‌ثباتی 
سیاســی مازاد و سود خودش را به فرار ســرمایه پایه‌ریزی 
می‌کند. خروج ســرمایه از کشــور و ورود به مدار بالاتری از 
زنجیره انباشت سرمایه در سطح جهانی شکل می‌گیرد. این 
ســه ویژگی یعنی غلبه فعالیت‌های نامولــد بر فعالیت‌های 
مولد، غلبه ســرمایه خارجــی بر تولیدکننــدگان داخلی و 
غلبه کارگزاران ســرمایه‌برداری بر کارگزاران سرمایه‌گذاری 
باعث ضعف تولید شــده و این موانع سیاســی ساختار رشد 
اقتصادی در ایران شــده اســت. ما در زمینه رشد اقتصادی، 
در زمینه تولید با همه الزاماتش با مشــکل مواجه هستیم و 
به این اعتبار کسانی مدعی هستند که دولت به حد کافی از 

هدف اصلی من در این بحث آن است  حمید‌رضا جلایی‌پور
استاد جامعه‌شناسی 

دانشگاه تهران 

کــه پنــج علــت اساســی رشـــد 
فـــزایــنده آسیب‌‌های اجتماعی در 
کشــور را توضیح دهـــم و سهــــم 
روشنفکران در فزونی گرفتن آسیب‌‌ها 
که مربوط به عامل پنجم است را بیان کنم. به‌طور کلی اگر ما 
در ایران با رشد فزاینده آسیب‌‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم 
چندان به روشنفکران ارتباطی ندارد. من بر این اعتقاد هستم 
عامل ســوم، مادر تمام علت‌‌هایی اســت که در ادامه به آنها 
اشاره خواهم کرد. شناخت عوامل دخیل و مرتبط با موضوع 
آســیب‌‌های اجتماعی سخت نیســت اما پیچیدن آن دشوار 
است. در تمام جوامع آسیب‌‌های اجتماعی وجود دارد و از این 
نظر ما در نفس وجود آسیب‌‌ها با دیگر کشور‌‌ها تفاوت نداریم 
اما مسئله مهمتر این است که آسیب‌‌های اجتماعی در کشور 
ما با رشد فزاینده روبه‌رو است. نیروی انتظامی اعلام کرده در 
کشور 2 میلیون معتاد وجود دارد، اما به نظر می‌رسد این آمار 
با احتساب کسانی که به صورت تفننی از مواد مخدر استفاده 
می‌کنند، به بیش از ٣/۵ میلیون معتاد برسد. یعنی از ابتدای 
انقلاب که ٢٠٠ هزار نفر بودند تا به امروز رشدی ١٠درصدی 
در تعداد معتادان داشــته‌ایم. در ١۵ ســال اول انقلاب فقر 
کنترل شــده بود اما بعد از آن با رشــد فزاینده فقر روبه‌رو 
هستیم. برابر با آمار‌‌ها حدود ٣٠ میلیون نفر در قلمرو فقر قرار 
دارند. ١٠ میلیون فقیر داریم که در تأمین مایحتاج روزانه و 
مســکن با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. این نوع فقر هم با 
رشــد مواجه است. حدود ١٠ میلیون بی‌سواد داریم که آمار 

قابل توجهی است. وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرده ١٨ 
میلیون حاشیه‌نشین داریم که به اعتقاد من ١٠ میلیون نفر 
از آنهــا وضعیت بحرانی دارند و زندگــی در محیط‌‌های آنها 
بسیار مشکل است. این آمار در دهه ۴٠ زیر یک میلیون نفر 
بود. قوه قضاییه تعداد پرونده‌‌های قضایی در ســال ٩٣ را ١٣ 
میلیون اعلام کرده اســت و در همین ســال یک میلیون و 
٧٠٠هزار نفر هم دستگیر شدند. اینها شاخص‌‌هایی است که 
نشــان می‌هد در کشور با رشد فزاینده آسیب‌‌های اجتماعی 
مواجه هستیم. اما سؤال این است که چرا چنین اتفاقی افتاده 
است. در جامعه‌شناسی ســطوح تحلیل کلان، میانه و خرد 
هر‌کدام پاسخ‌‌هایی مختلف به این سؤال می‌دهند. اما محور 
بحث من روی ســطح کلان اســت. یعنی چه بلایی بر سر 
مجموعه جامعه آمده که حریف آسیب‌‌های اجتماعی فزاینده 
نمی‌شــود و توانایی مقابله و مقاومت جدی در برابر آن را از 
دست داده است. پنج عامل تا حدودی می‌توانند این مسئله 
را توضیح دهند که عامل ســوم  مهمترین عامل است. عامل 
اول افزایش جمعیت کشور به دو‌برابر طی مدتی کوتاه است. 

به‌تبع چنین رشدی، جامعه نمی‌تواند از پس جمعیت و 
خواسته‌‌های آنها برآید و در نتیجه بخشی از افراد 

جامعه و نیاز‌های آنها جا می‌ماند. در این صورت 
آســیب‌‌های اجتماعی هم فزاینده می‌شــوند. 
تمدن ایران طی قرن‌‌ها 7تا9 میلیون جمعیت 

داشته اما در قرن بیستم طی هشت دهه این 
رقم ١٠ برابر رشــد داشــته و در سه دهه 
گذشته جمعیت دو‌برابر شده است. یکی 

از  مهمترین عوامل مؤثر بر هر کشور جمعیت بهینه آن است. 
باید بحث و بررســی کرد که این خاک چقدر ظرفیت برای 
جمعیت دارد. نمی‌توان بدون کار‌شناسی و فقط با بخشنامه و 
قانون به جلو رفت. طبقه متوسط سن ازدواج و فرزندآوری را 
بالا بــرده و کمتر فرزندآوری می‌کننــد. یعنی طبقه‌ای که 
جمعیت کیفی تولید کند با امتناع از فرزندآوری، دست بخش 
سوم باز گذاشته و مشخص نیست در آینده به کجا خواهیم 
رسید. عامل دوم این است که با افزایش جمعیت نتوانسته‌ایم 

توســعه  مســیر  همه‌جانبه، پایدار و درونزا در 

موانع سیاسی  تأمین رفاه اقتصادی

عوامل رشد فزاینده آسیب‌‌های اجتماعی

محمد مالجو
پژوهشگر اقتصاد 

سیاسی
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منابع اقتصادی، برای اجرای سیاست‌های اقتصادی برخوردار 
نیست. این حد کافی را می‌توان در سطح اخذ مالیات‌ها به آن 
نگاه کرد. دولت در ایران به دلایل عدیده فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی در ساختن و برساختن یک نظام مالیاتی 
)آنگونه که سیاست‌های اجتماعی طلب می‌کند( ناتوان بوده 
اســت. البته اینکه چرا یک نظام مالیاتی مناسب نداریم یک 
بحث بســیار مفصلی است. آنقدر که به صحبت من در اینجا 
بازمی‌گردد، یعنی صورتبندی موانع سیاســی، فقط می‌توان 
گفت که بخش‌های قابل‌توجهی متناسب با بهره‌گیریشان از 
ظرفیت‌های ملی و محلی، یا مالیات نمی‌پردازند، یا با نرخ‌های 
کمتر می‌پردازند، یا قانوناً معاف از مالیات هستند یا اگر مالیات 
می‌دهند متناســباً از رهگذر مخارج دولت‌‌ همان مالیات‌ها را 
دریافــت می‌کنند و در واقع پرداخــت مالیات صوری دارند. 
کسانی که به طراحی و اجرای سیاست اجتماعی مؤثر در حد 
نیازهای کنونی می‌اندیشند، فاقد پروژه سیاسی مکملی برای 
رفع این موانع سیاســی هستند. در سطح سوم نیز به همین 
ترتیب است. دولت با یک الگوی مخارج روبه‌رو است. در ایران 
به مانند هر جای دیگری سه دسته از مخارج را دولت متکلف 
می‌شود. دسته اول مخارجی هستند که برای انباشت سرمایه 
تحقق پیدا می‌کنند و خرج می‌شــوند. حالا چه مستقیماً به 
دست دولت چه برای تمهید زمینه‌های مناسب برای عملکرد 
بخش خصوصی. دســته دوم مخارجی هســتند که دولت‌ها 
برای پاســخگویی بــه مطالبات اجتماعی اقشــار و طبقات 
گوناگون اجتماعی از جمله مخارجی که برای سیاســت‌های 
اجتماعی در زمینه مسکن، بهداشت، سلامت، درمان، آموزش 
و غیره خرج می‌کند. دسته سومی نیز هست که قبلًا هم در 
زمینه‌ای دیگر عرض کردم، مخارجی هســت که برای بسط 

ســلیقه حکومت‌کنندگان خرج می‌شود که در همه دنیا هم 
این وجود دارد. یکی کمتر و یکی بیشــتر، یکی مناسب‌تر و 
یکی نامناســب‌تر. در اقتصاد ایران این دسته هزینه‌ها که نه 
برای انباشــت ســرمایه و نه برای عدالت اجتماعی است به 
طرزی نامتناسب روی اقتصاد سنگینی می‌کند. کارگزار این 
نوع هزینه‌ها باز در لایه‌های سیاسی بسیار قدرتمند هستند. 
کسانی که به سیاستگذاری اجتماعی می‌اندیشند فاقد پروژه 
سیاسی مکملی برای رفع این موانع هستند. در سطح چهارم 
صحبت بر ســر این اســت که چه نیروی انســانی )از سطح 
سیاستگذاری تا کف اجرا( این را در دستور کار خودش قرار 

می‌دهد؟ 
مانند تمام ســپهر‌های حیات اجتماعی در دهه‌های گذشته‌، 
مابا ســاز‌و‌کاری خاص در حقیقت موانع گســترده‌ای برای 
اســتفاده از همه ظرفیت‌های نیروی انسانی کارآمد در ایران 
را در ســطح سیاسی، در سطوح اداری و دانشگاهی با مسأله 
گزینش که سال‌هاست به رسمیت شناخته شده است، مواجه 
هستیم. مســأله گزینش و برگزیدن نه لزوماً گلچین‌ها بلکه 
چه بسا همسو‌ها با دستگاه سیاستگذاری مانع دیگری است 
که اگر برطرف نشــود، صرف نظر از اینکه رشــد اقتصادی 

چه باشــد، مالیات‌ها چه باشــد و الگوی مخارج دولت 
چه باشــد ما با یک دستگاه تکنوکراتیک ضعیف 

و ناکارآمد روبه‌رو هستیم. کمااینکه سال‌های 
سال اســت که به دلایل عدیده از جمله 

علتی که اینجا برشمردیم با این معضل 
مواجــه هســتیم. به هر حــال اجرای 
سیاســت‌های اجتماعــی و پیش از آن 

طراحی مناسبشــان در گرو بســیاری از 

تغییرات اســت، از جمله تغییراتــی که در اینجا در حد یک 
بحث بیست دقیقه‌ای محل اشاره من بود. مادامی که قواعد 
بازی سیاســی تغییر جــدی پیدا نکند، زمینــی که در آن 
باید سیاست اجتماعی اجرا شــود، همان‌طور که در ابتدای 

صحبت‌هایم گفتم، زمین ناباروری است 

پیــش برویم. یعنی باید کاری کنیم که توان مادی و معنوی 
جامعه بالا رود. ما حتی در زمینه توسعه اقتصادی هم مشکل 
داشــته‌ایم. با وجود این که عده‌ای می‌گویند رشد اقتصادی 
خوب نیست اما حتی رشد اقتصادی هم نداشته‌ایم و ظرفیت 
اقتصادی تولید نکرده‌ایم. این به این معناست که در آفرینش 
ظرفیت‌ِ حداقل‌ که نماد بارز آن رشــد اقتصادی است، ناکام 
بوده‌ایــم. باید در برابر آســیب‌‌های اجتماعی در جامعه توان 
ایجاد کرد اما به تبع عدم توانایی در ایجاد ظرفیت اقتصادی، 
در ایجاد ظرفیت توسعه همه‌جانبه هم به اهداف اصلی اهداف 

اصلی نیافته‌ایم. عامل سوم اندازه و کیفیت حکومت‌ است. 
بخــش آگاه، ســامانده، امنیت‌دار و فعــال در هر جامعه‌ای، 
حکومت اســت حکومت نباید بســیار بزرگ، غیرپاسخگو، 
غیرچابک، مداخله‌گر در همه ســپهر‌‌ها و بدون نظارت باشد. 
این عامل به نظر من به عنوان عامل مادر شــناخته می‌شود. 
یعنی وقتی از لفظ نظام و حفظ آن صحبت می‌کنیم همین 
جامعه بزرگ باید بتواند جامعه را در مسیر توسعه پایدار قرار 
دهــد یا جمعیت بهینه را افزایش دهد. در کشــور ما اتفاقی 
که افتاده این اســت که بخش میانی جامعه )جامعه مدنی( 
ضعیف شده و بخش اقتصادی و تولیدی جامعه هم به‌شدت 
رانتی اســت. جامعه‌ای که بخش مدنی آن ضعیف باشــد و 
بخش اقتصادی آن غیرمولد باشــد، جامعه‌ای ضعیف است. 
ناکارآمدی نظام تأمین‌اجتماعی عامل چهارم است. ٣٠ درصد 
منابع و امکانات کشــور در این بخش مصرف می‌شوند. بحث 
پیچیده نیست. کشور‌‌ها و نظام‌‌های مختلفی در جهان وجود 
دارند که اتفاقاً تجربیات خوبی هم دارند اما ما نتوانســته‌ایم 

سامان رفاهی خود را تقویت کنیم. به همین دلیل در کشور 
٣٠ میلیون آسیب‌پذیر داریم که ممکن است به راحتی فریب 
شعار‌‌ها و گروه‌‌های پوپولیستی را بخورند. اتفاقی که در سال 
٨۴ افتــاد به علت همین ناکارآمدی در نظام رفاهی ما بود و 
این که آسیب‌دیدگان به دنبال دستی معجزه‌گر برای رهاندن 
خود از وضعیت بحرانی بودند. این عوامل چهارگانه به بخش 

بالایی هرم قدرت و سیاستگذاری مربوط است. 
عامل پنجم به نقش روشنفکران و جامعه مدنی برمی‌گردد که 
در بخش پایینی هرم قرار دارند. روشنفکران، جامعه مدنی و 
روشنفکران ما چشم‌اندازی از جامعه آرمانی ارائه نمی‌دهند، 
شرمنده هستند و حتی می‌توان گفت بعد از شکست جامعه 
آرمانی مارکسیستی-لنینیستی بدون طبقه و مالکیت، گویی 
همه می‌ترســند که جامعه آرمانــی ارائه دهند. یعنی تصور 
دارند که گویی جامعه آرمانی حتماً به توتالیتاریانیسم ختم 
می‌شــود. من اعتقاد دارم جامعه آرمانی قابل دسترســی، 
امکان‌پذیر اســت و روشنفکران ما باید در مورد آن صحبت 
کننــد. منظور از جامعه آرمانی این اســت که در وهله اول 
مبتنی بر روند‌های موجود جامعه و دســت‌یافتنی و مبتنی 
بر تجربه همه جوامع بشــری باشــد. باید درس‌‌ها و کارنامه 
جوامع موفق را بررســی کرد تا دریابیم آنها چه کرده‌اند که 
از ما توســعه‌یافته‌تر هســتند. باید بررسی کنیم که چه‌کار 
کرده‌ایم که طی دهه‌‌ها در بخش‌های مهمی تحرک لازم را 
نداشته‌ایم. لذا باید به سمت چشم‌انداز قابل دسترسی برویم. 
یکی از نقایص و کمبود‌های جامعه مدنی و روشــنفکران ما 
همین اســت که به جامعــه آرمانی قابل دسترســی تکیه 

نمی‌کنند و توجه ندارند کــه گروه‌‌های اجتماعی در چنین 
شرایطی از دیگر حوزه‌‌ها و نیرو‌‌ها متأثر می‌شوند. این جامعه 
آرمانی علاوه بر این که به توتالیتاریانیسم ختم نمی‌شود بلکه 
می‌تواند به اصلاحات کمک کند. پیشــنهاد من و همچنین 
یکی از شاخص‌‌های جامعه آرمانی قابل دسترسی، حکمرانی 
خوب است. حکمرانی خوب به معنای حکومت خوب نیست 
بلکه باید ســه بخش اصلی جامعه )حکومت، جامعه مدنی 
و بخش اقتصادی کشــور( ویژگی‌‌های خوب‌کننده شــامل 
چشم‌انداز بلندمدت، التزام به حاکمیت قانون، عملکرد شفاف، 
احترام به ارزش‌‌های پایه، کارایی و اثربخشــی، پاسخگویی، 
وظیفه‌شناسی در برابر مطالبه‌گری و مشارکت بیمه‌ای داشته 
باشند. صحبت از حکمرانی خوب با دین و فرهنگ اسلامی 
ما هم سازگار است. باید به چشم‌انداز‌های آینده تکیه کنیم. 
رفتن به ســمت جامعــه آرمانی قابل دسترســی خطرناک 
نیســت. اگر روشــنفکران و جامعه مدنی ما به این جامعه 
نپردازند، جوامع ایده‌آل کاریکاتور شــکل می‌گیرند و هوادار 
هم برای خود جذب می‌کنند. ویژگی این‌ جامعه کاریکاتوری 
و دست‌نایافتنی این است که اصلًا به پیچیدگی‌‌های جامعه 
توجه ندارد. لذا باید در مقابل آســیب‌‌های اجتماعی فزاینده 
که زندگی‌‌های زیادی را با خطر مواجه ســاخته، علل عمده 
را شناسایی کرد و در مقابل آنها دست به اقدامی عاجل زد. 
نکته دوم این اســت که اگر علت ســوم سامان یابد، جامعه 
بهینه در کشور جدی می‌شود و با شکل‌گیری جامعه آرمانی 
قابل دسترسی، توســعه پایدار شکل می‌گیرد و آسیب‌‌های 

اجتماعی هم اینچنین رشد نخواهند کرد 
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تبصره‌های  پرحاشیه
لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه درباره 
مسائل رفاهی و اجتماعی چه برنامه‌‌‌هایی دارد؟

فؤاد شمس
در روز‌‌‌های اخیر بحث‌‌‌‌های فراوانی در مورد برخی از تبصره‌‌‌‌های لایحه پیشنهادی برنامه ششم 

توسعه که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دولت ارائه شده، درگرفته است. در این 
گزارش تلاش شده بند‌‌‌ها و تبصره‌‌‌‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بحث رفاه اجتماعی اثرگذارهستند، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده که هم‌اکنون در حال بررسی و نهایی 
شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است. بر این مبنا به نظر می‌رسد لازم است قبل از تصویب و اجرایی شدن این لایحه برخی 
از مواد آن که مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم بر مقوله رفاه اجتماعی تأثیر‌گذار است توسط کار‌شناسان امر مورد نقد و بررسی قرار 

گیرد. با توجه به این نکته که این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیأت دولت، مجلس و تأیید شورای نگهبان، نهایی نیست و احتمال 
تغییر برخی از بند‌‌‌‌ها و تبصره‌‌‌‌های این لایحه پیشنهادی در فرایند بررسی در هیأت دولت و مجلس وجود دارد، به نظر می‌رسد اگر یک 

بررسی جامع و کار‌شناسانه روی آن صورت گیرد، به نفع کل جامعه است. خصوصاً این که بخش‌‌‌‌های مهمی از این تبصره‌‌‌‌ها در مورد مسئله 
صندوق‌‌‌‌های بازنشستگی و بیمه‌‌‌‌ها است. از طرف دیگر بر سرنوشت میلیون‌‌‌‌ها نفر از مزدبگیران و کارگران و بیمه‌شدگان تأثیرات جدی 

خواهد گذاشت. از این رو در این گزارش تلاش شده تبصره‌‌‌‌هایی که مربوط به تعدیل نیروی کار، تشکیل ستاد فقرزدایی، آزادسازی قیمت 
انرژی، تغییر قوانین بازنشستگی، کاهش حداقل دستمزد زیر ۲۹ ساله‌‌‌‌ها و تشکیل سازمان امور اجتماعی است مورد کنکاش قرار گیرد. 
به طور مشخص و تا آنجا که به موضوع تأمین‌اجتماعی مرتبط است، تبصره 33 نیازمند توجه بیشتر و عمیق‌تر سیاستگذاران و کارشناسان 
حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است، چراکه بر اساس این تبصره و »به منظور تشویق کارفرمایان« دو اتفاق جالب قرار است رخ دهد: 

نخست آن‌که افراد زیر 29 سال شاغل از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی مستثنی شوند تا هزینه‌های احتمالی این گروه از گردن 
کارفرمایان برداشته شود. این موضوع بدان جهت که هم منابع مالی ورودی به سازمان تأمین‌اجتماعی را کاهش خواهد داد و هم 

میزان حمایت از نیروی کار و کارگران را تضعیف خواهد کرد، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در وهله دوم و بر اساس همین 
تبصره، حداقل دستمزد برای افراد زیر 29 سال معادل با 70 درصد حداقل دستمزد خواهد بود که این سیاست نیز مورد بررسی و 
نقد جدی کارشناسان و دانشگاهیان حوزه رفاه قرار گرفته است، چراکه در وضعیت رکود تورمی قدرت خرید و تأمین حداقل‌های 

زندگی را برای نیروی کار جوان کاهش خواهد داد. اما گذشته از تبصره 33 که باید مورد توجه قرار گیرد، تبصره 9 که مشتمل بر 
کاهش 15 درصدی کارکنان دولت و ممنوعیت هر شکلی از استخدام و اشتغال در بخش دولتی است شایسته توجه است چراکه با 
وجود موج بیکاری فراگیر کشور، اگر دولت نیز نخواهد اشتغالی برای سال‌های آینده در نظر گیرد مسلماً صورت مسئله پیچیده‌تر 

خواهد شد. تبصره‌های دیگری که به موضوع کلی نظام جامع تأمین اجتماعی مربوط می‌شود، یکی تبصره 12 است که تشکیل ستاد 
عالی توانمندسازی فقرا و محرومین با ریاست رئیس‌جمهور را مدنظر قرار می‌دهد و هنوز از جزئیات اجرایی آن اطلاعات چندانی 
موجود نیست. همچنین تبصره 40 این طرح پیشنهادی ناظر است بر تشکیل سازمان اجتماعی کشور که قرار است زیر نظر وزارت 

کشور متکفل بحث آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های اعتیاد، فحشا و بزهکاری و... شود که هر یک به سهم خود قابل 
نقد و بررسی است، چرا که برخی از کارشناسان معتقدند به جای ورود نهاد‌های امنیتی و انتظامی در حوزه 
آسیب‌های اجتماعی بهتر است نهاد‌ها و مؤسسات دانشگاهی و حمایتی کشور عهده‌دار بررسی  

و حل مسائل اجتماعی در ایران شوند. 
به هر حال لایحه پیشنهادی برنامه ششم را باید با جدیت مطالعه و بررسی 

کرد تا به برنامه‌ای جامع‌‌تر و دقیق‌تر تبدیل شود. هرچند اخباری نیز 
در زمینه اصلاح برخی بخش‌های این لایحه در پی انتقادات 

مطرح شده به گوش می‌رسد. 

سیاست‌رفاهخبر-تحلیل



با هرگونه کوچک‌سازی موافقم
کوچک شــدن ساختار دولت اگر با در نظر گرفتن تمام جوانب آن صورت گیرد، 

امر نیکویی اســت. خصوصاً این که در سال‌‌‌های گذشته در دولت احمدی‌نژاد به سعید لیلاز
صورت بی‌رویه‌ای نســبت به استخدام نیرو‌‌های نه‌چندان مناسب و غیرکار‌شناس در دستگاه‌‌‌های دولتی غیرلازم 
اقدام شــده بود. همین امر موجب شد که بدنه دولت بزرگ و غیرانعطاف‌پذیر شود. دولت هم‌اکنون به یک بدنه 
فربه که کارایی چندان مطلوبی ندارد، تبدیل شده است. از این‌رو کوچک‌تر و چالاک کردن دولت می‌تواند مفید 
باشد. از طرف دیگر این پیشنهادات هزینه‌‌‌های جاری دولت را کم می‌کند؛ هزینه‌‌‌هایی که لازم نبوده است. 
هزینه‌‌‌هایی که صرفاً برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان اضافی صرف ‌شده است. در سال‌‌‌های گذشته 
بخش بزرگی از هزینه‌ای جاری دولت در راستای پرداخت به همین بدنه فربه خرج می‌شد. از این رو هزینه 
فراوانی بر دوش دولت قرار گرفته بود. اکنون این طرح می‌خواهد در یک بازه زمانی معقول این هزینه‌‌‌ها 
را کاهــش دهد. به نظر من کاهش تعــداد کارکنان دولت باید به صورتی انجــام گیرد که کارمندان از 
بخش‌‌‌های غیرلازم کم شوند؛ بخش‌‌‌هایی که با رفاه عمومی چندان سنخیتی ندارند. از محل صرفه‌جویی 
که از این کاهش حاصل می‌شود باید سهم طرح‌‌‌های عمرانی دولت بیشتر شود. از طرف دیگر بدهی دولت 
بــه پیمانــکاران پرداخت و طرح‌‌‌های عمرانی تازه تعریف شــود. به هر صورت در ســال‌‌‌های اخیر تعداد 
بی‌شماری به صورت غیرکار‌شناسی شده و صرفاً از برمبنای محاسبات سیاسی به استخدام دولت درآمده‌اند. 
بهتر است این تعداد اندکی تعدیل شوند. اما باید در اینجا موارد مختلف را در نظر گرفت تا یک کار شتاب‌زده 
و نادرست صورت نگیرد. به هر حال در نهایت من شخصاً با هرگونه کوچک‌سازی و چالاک‌سازی دولت موافق 

هستم  

از کجای دولت کم می‌شود؟ 
بحث کوچک‌سازی دولت و چالاک کردن آن در ظاهر و کلیت بحث درستی است. اما تجربه 

تاریخی به ما نشان داده که این بحث در ایران در ‌‌نهایت منجر به شانه خالی کردن دولت حسین راغفر
از وظایف اجتماعی و اقتصادی‌اش است. به این معنا که دولت‌‌‌ها خصوصاً بعد از پایان جنگ تحمیلی و آغاز تعدیل ساختاری، 
این امر را بهانه‌ای قرار داده‌ تا خدمات اجتماعی و رفاهی را که باید به مردم ارائه بدهند، کاهش دهند. در حالی که در بخش‌‌‌های 
غیرلازم که بیشتر منوط به مباحث ایدئولوژیکی و سیاسی بوده است بدنه دولت را فربه کرده‌اند، در بخش‌‌‌هایی که واقعاً وظیفه 
دولت است و نیاز جامعه هم است بخصوصی‌سازی و واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی پرداخته‌اند. در ‌‌نهایت هم هزینه 
این امور را از جیب مردم خصوصاً طبقات فرودســت برآورده کرده‌اند. به‌طور مشــخص‌تر، دولت وظایف خود در زمینه تأمین 
مسکن، بهداشت، تحصیل و خورد و خوراک مناسب را از دوش خود به بهانه کوچک‌سازی برداشته و آن را به بخش خصوصی 
واگذار کرده که در نتیجه، هزینه‌‌‌های زندگی را برای مردم عادی و طبقات فرودست بالا برده است. در ادامه این تغییر، هم کیفیت 
این خدمات کاهش‌ یافته و هم گرانتر عرضه شــده‌اند. هم‌اکنون در بخش بهداشت و آموزش شاهد خصوصی‌سازی بی‌رویه‌ای 
هستیم که تبعات اجتماعی و اقتصادی عمیقی در جامعه گذاشته است. از طرف دیگر این دست کوچک‌سازی‌‌‌ها و کاهش نیرو‌‌‌ها 
همواره در بخش‌‌‌های کار‌شناسی دولت رخ‌داده است. بیم آن می‌رود این بار هم به جای آن‌که بخش‌‌‌های غیرلازم را کاهش دهند، 
شاهد کاهش نیرو‌‌های کار‌شناسی و متخصص در بخش دولتی باشیم. از این رو به نظرم باید با دقت بیشتری به این موضوع نگاه 

شود. نباید به بهانه کوچکتر کردن دولت خدمات رفاهی و اجتماعی دولت را کم کنیم 

دولت در دولت مشکل اقتصاد سیاسی ایران
دلیل بزرگ بودن دولت در ایران این است که ما در واقع چند دولت در اقتصاد داریم. 

به این معنا که مشــکل اساســی در ایران تودرتویی نهادی است. دولت در دولت و علی دینی‌ترکمانی
دستگاه در دستگاه و نهاد در نهاد در اقتصاد ما وجود دارد. در نتیجه با یک نظام اقتصاد سیاسی مواجه هستیم که گویی 
یک  دولت آن را اداره نمی‌کند بلکه چند دولت موازی در آن وجود دارند. پس اگر قرار باشد دولت کوچک بشود باید 
ابتدا تمام اقتصاد ایران در دست یک دولت مشخص قرار بگیرد. در این لایحه پیشنهادی سازمان برنامه این موضوع مهم 
در نظر گرفته نشده است. آیا باز هم‌‌ همان تجربه‌‌های اشتباه گذشته را می‌خواهند تکرار کنند و بدون کار کارشناسانه 
کافی می‌خواهند با ادغام و انحلال چند ســازمان و نهاد یک دور باطــل را تکرار کنند؟ همین ادغام‌‌ها و انحلال‌‌های 
غیر‌کار‌شناسانه موجب بی‌ثباتی در ساختار سازمانی اقتصاد ایران می‌شود که در ‌‌نهایت کارایی همین دستگاه‌‌های موجود 
را هم کاهش می‌دهد. از طرف دیگر معمولاً این انحلال‌‌ها و به اصطلاح کوچک‌سازی دولت در جا‌هایی که واقعاً لازم 
است، صورت نمی‌گیرد. بسیاری از نهاد‌‌ها و سازمان‌‌هایی که باید منحل شوند و در اولویت هستند برخلاف ادعا‌‌ها بزرگتر 
هم می‌شوند. اما در مقابل مثلًا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که واقعاً وجودش برای فضای رقابتی اقتصاد لازم 
است را می‌خواهند منحل کنند. انحلال نهادی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با اصول توسعه‌ای که در 
برنامه‌‌هــای قبلی هم آمده بود، مغایرت دارد. چون این ســازمان در راســتای رقابتی کردن بــازار و تأمین نیاز‌های 
مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند. اگر مثلًا این سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را در شورای رقابت ادغام می‌کردند 
شــاید کار درست‌تری بود. البته خود ســازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز باید بهتر عمل کند. خصوصاً در مقابل 
تولیدکنندگان انحصاری در ایران باید صدای رسای مصرف‌کنندگان باشد. تا بیشتر اهمیت وجودی خود را نشان دهد. 
به هر صورت در این بخش از لایحه پیشــنهادی سازمان برنامه در مورد کوچک‌سازی دولت به نظر می‌رسد واقعاً کار 
کارشناسانه کافی صورت نگرفته است. در همه جای دنیا ابتدا نقشه راه را تدوین سپس دستورالعمل‌‌ها را تدوین می‌کنند 
و در ‌‌نهایت به مرحله اجرایی می‌رسانند. اما در اینجا به نظر می‌رسد ابتدا می‌خواهند این دستورالعمل را اجرا کنند بعد 
از ۲-۳ سال تازه به آسیب‌شناسی آن می‌پردازند. این مدل عملکرد‌‌ها موجب سردرگمی در نظام اقتصاد کشور می‌شود 

و در ‌‌نهایت نتیجه ضدانگیزشی در اقتصاد دارد  

سفت کردن کمربند
بر اساس تبصره ۹ حجم، اندازه و ساختار 

مجموع دستگاه‌‌‌های اجرایی باید 
۱۵ درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان 
دولت هم باید در سال آخر برنامه ششم 
۱۵ درصد کمتر از میزان سال ۹۴ باشد

طبق این بند، قرار است موارد زیر اعمال شود: 
محدودیت هر نوع به‌کارگیری نیروی انسانی اعم 
از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و 

سایر موارد از محل اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای، 
مالی و منابع شرکت‌‌‌های دولتی در سقف ۲۰ درصد 

خروجی‌‌‌های دستگاه‌‌‌های اجرایی مطابق مقررات 
استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که 

در پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاه‌‌های 
اجرایی به نسبت سال ۹۴ حداقل ۱۵ درصد کاهش 

یابد. بر اساس این پیشنهاد، دستگاه‌‌‌های اجرایی 
مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود 
نسبت به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌‌‌های 
اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت 

مستخدم اقدام نمایند. 
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آزادسازی 
یا اصلاح قیمت‌ها؟!

بنا بر پیشنهاد تبصره ۱۴ با تصویب 
شورای اقتصاد، قیمت آب و حامل‌‌‌های 
انرژی به‌تدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح 

می‌شود

سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه 
ششم توسعه به منظور تحقق سیاست‌‌‌های اقتصاد 
مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش 

بهره‌وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند‌کردن 
یارانه‌‌‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم 

در اقتصاد، پیشنهاد کرد به دولت اجازه داده می‌شود 
که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل‌‌‌های 
انرژی و سایر کالا‌‌‌ها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت 

ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی 
و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا سال 
۱۳۹۹ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند 

برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت 
انرژی و ارتقای شاخص‌‌‌های عدالت اجتماعی از قبیل 

پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌‌‌های اجتماعی از 
خانوار‌‌های نیازمند، در چارچوب بودجه‌‌‌های سالانه 

اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین به‌منظور تسریع 
در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به 

مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه‌سازی 
دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج 

فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً 
در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌‌‌های نفتی یا بورس 
عرضه می‌شود و شرکت‌‌‌های تابعه وزارت نیرو و نفت 

موظفند تمامی تسهیلات مربوط به‌ویژه دسترسی 
آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و 

دولتی )با احتساب هزینه انتقال( برقرار نمایند. عرضه 
این حامل‌‌‌ها در مجاری عرضه به مصرف‌کنندگان طبق 

قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد. 

هر چقدر قیمت‌‌‌ها آزاد‌تر شود به نفع کل جامعه است 
من به شــخصه با پرداخت هر نوع رانت مخالف هســتم. 

یارانه و یارانه‌ای که دولت به ســوخت می‌دهد، یک نوع سعید لیلاز
رانت اســت. اتفاقاً رانتی هم است که به اقشار برخوردار‌تر و پولدار‌تر داده می‌شود. به این 
معنا کســانی که خودرو شخصی دارند بیشــتر از این رانت استفاده می‌کنند. مردمی که 
خودروی شــخصی ندارند از این رانت محروم می‌شــوند. طبیعتاً کسانی هم که پولدارتر 
هستند و خودرو شخصی دارند یا حتی چند خودروی شخصی دارند بیشتر از رانت یارانه‌ای 
که به انرژی و ســوخت تعلق می‌گیرد، بهره‌مند می‌شوند. از این رو هر چقدر این قیمت‌‌ها 
آزاد‌تر شود و به سمت قیمت واقعی برود به نفع کل جامعه است. البته تجربه این سال‌‌‌های 
اخیر که قیمت ســوخت و انرژی به سمت آزاد شــدن رفته است را هم باید در نظر گرفت. 
بالاخــره ما هم‌اکنون تجربه واقعی داریم. باید ببینیم که آیا این تجربه موفق بوده یا نا‌موفق؟ 
کجای کار درست بوده است یا نادرست؟ اگر بخواهم خیلی سطحی و گذرا به تجربه‌‌‌های فعلی 
اشــاره کنم باید بگویم که دولت باید اولاً حمل و نقل عمومی را سروســامان بدهد. خصوصاً در 
شهر‌‌های بزرگ باید زیرساخت‌‌‌های لازم برای استفاده مردم از حمل و نقل عمومی را فراهم کند. آن 
وقت مردم کمتر از خودروی شــخصی استفاده می‌کنند و خود این امر یک نوع صرفه‌جویی کلی برای 
مصرف انرژی است. چون واقعیت نشان داده هر چقدر هم انرژی را گران کنیم تا زمانی که زیرساخت‌‌‌های 
لازم را سامان ندهیم، چندان صرفه‌جویی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر دولت باید از محل صرفه‌جویی مالی 
و درآمدی که از آزاد‌سازی قیمت‌‌‌ها به دست می‌آورد به بخش تولید یارانه بدهد. یعنی قرار نیست با آزادسازی قیمت 
انرژی کلًا تولید در کشور بخوابد. باید منابع مالی کسب شده دراین زمینه را به درستی برنامه‌ریزی و صرف کنیم. در 
‌‌نهایت این آزاد‌ســازی قیمت انرژی می‌تواند جلوی قاچاق ســوخت و انرژی را هم بگیــرد. از طرف دیگر ورود بخش 
خصوصی به بازار انرژی اگر با حساب و بر اساس برنامه باشد قطعاً امر مطلوبی است و موجب بهبود کارکرد این بخش 
خواهد شد. فقط باید مراقب رانت‌خواری‌‌‌های احتمالی باشیم. اما باز هم نحوه اجرای آن مهم است. باید ببینیم که دولت 
در ســال‌‌‌های اخیر از تجربه‌‌‌های به دست آمده به خوبی استفاده می‌کند یا نه؟ البته در این بین در مورد مسئله گران 
شدن آب و برق مصرفی خانوار‌‌‌ها باید با دقت بیشتری عمل کرد. خصوصاً برای اقشار فرودست و مناطق محروم و دور 

افتاده باید با در نظر گرفتن تمام جوانب امر این موضوع عملیاتی شود  

افزایش قیمت انرژی، راه بهینه مصرف کردن نیست 
تجربه ســال‌‌های اخیر در مورد آزادســازی قیمت حامل‌‌های انرژی نشــان داده که 

قانونگذاران در یک سیکل و دور باطل می‌افتند، چون قیمت حامل‌‌های انرژی را باید علی دینی‌ترکمانی
بر اساس قیمت منطقه‌ای و فوب خلیج‌فارس و نرخ دلار محاسبه کنند. نرخ دلار هم در ایران ثابت نیست. هر لحظه در 
نوسان است و معمولاً هر چند وقت یک بار جهش رو به بالا دارد. در نتیجه قانونگذار مجبور است باز هم به اصلاح قیمت 
حامل‌‌ها انرژی بر اساس افزایش نرخ دلار بپردازد. در نتیجه این دور باطل هیچ پایانی نخواهد داشت. بر مبنای همین 
موضوع قابل پیش‌بینی است که هر دوره زمانی باید بازهم قیمت‌‌های حامل انرژی را بالا‌تر ببرند. به موجب همین مسئله 

فشار‌های تورمی فراوانی به وجود می‌آید. در همه جای اقتصاد هم تأثیر منفی خود را می‌گذارد. 
اما راهکار اساسی این است که ابتدا عملکرد بخش اصلی اقتصاد را تقویت و تورم را مهار کنیم و البته برای چند سال 
لااقل نرخ ارز را با ثبات نگه داریم. در نتیجه این امور کلًا منطق تعدیل قیمت حامل انرژی منتفی می‌شــود. در کنار 
اینها باید در بخش‌‌هایی از صنعت خصوصاً صنایع بالادســتی یارانه انرژی داده شــود. چون در همین شرایط فعلی هم 
صنایع ما مزیت رقابتی ندارند. با افزایش قیمت انرژی هم مشکلات جدی‌تری پیدا خواهند کرد. شاید حتی کل چرخه 
تولید متوقف شــود. به طور مثال اگر خوراک صنایع پتروشیمی تأمین نشود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند شد. 
برای ســاختار اقتصادی درست باید صنایع بالادستی خصوصی نشوند. پتروشیمی‌‌ها خصوصی نشوند بلکه یارانه انرژی 
هم بگیرند. اگر در این موارد قیمت‌‌های حامل انرژی را بخواهیم به صورت آزاد محاسبه کنیم قطعاً چرخ تولید متوقف 
خواهد شد. در مورد بخش دیگر این قانون که در مورد افزایش و آزاد‌سازی قیمت برق، آب، گاز و خلاصه انرژی مصرفی 
خانوار‌‌ها هم شامل می‌شود باید بگویم اولاً مصرف آب و برق خانوار‌‌ها حجم زیادی از مصرف کلی نیست. از طرف دیگر 
تجربه نشان داده است با افزایش قیمت به هیچ عنوان مصرف کاهش پیدا نمی‌کند. تنها هزینه زندگی برای مردم بالا‌تر 
می‌شود. بالاخره مردم به اجبار باید حداقلی از آب، برق و گاز را مصرف کنند. هر چقدر هم قیمت‌‌ها بالا‌تر برود باز یک 
خانوار عادی باید برای زندگی معمولی مقداری مصرف داشــته باشــد. در نتیجه تنها بار هزینه‌‌ها بر دوش آنان افزایش 
می‌یابد. تجربه هم نشــان داده است که مشکل مصرف بالا و غیر بهینه انرژی بر دوش مصرف‌کنندگان نیست بلکه به 
دلیل تکنولوژی پایین در کشور ما است. مثلًا در صنعت ساختمان ما اصلًا رعایت اصول اولیه ساختمان‌سازی نمی‌شود. 
خود همین ساختمان‌‌ها دلیل اصلی هدر رفتن انرژی هستند. یا در بخش کشاورزی با عقب افتاده‌‌ترین روش‌‌ها آب را 
هدر می‌دهیم. در صنعت خودروسازی خودرو‌های بی‌کیفیت و پرمصرف تولید می‌کنیم. در نتیجه در این موارد انرژی 
هدر می‌رود. به نظرم به جای آن‌که تجربه نه‌چندان موفق بالا بردن قیمت انرژی‌‌ها برای بهینه شــدن مصرف را دوباره 
تکــرار کنیم باید با بالا بردن فناوری‌‌ها و بهینه کردن تمام تکنولوژی‌‌های تولیدی در میان‌مدت جلوی هدررفت انرژی 
را بگیریم. در واقع برخلاف تصور رایج مصرف‌کنندگان مقصر هدر رفتن انرژی نیستند، در نتیجه این استدلال که بالا 
بردن قیمت انرژی موجب بهبود مصرف بهینه انرژی می‌شود از اساس نادرست است. راه بهینه مصرف کردن بالا بردن 
تکنولوژی و فناوری اســت. اما در ‌‌نهایت بهتر اســت سیاســت قیمت‌گذاری پلکانی در مورد انرژی اعمال شود. به این 
شکل که در مصارف بالا نرخ به صورت تصاعدی افزایش یابد تا کسانی که مصرف بالایی دارد پول بیشتری بدهند تا به 
لایه‌‌های پایین و طبقات فرودست فشار مضاعف و ناعادلانه‌ای وارد نشود.  به هر صورت در این بخش از لایحه پیشنهادی 
سازمان برنامه در مورد کوچک‌سازی دولت به نظر می‌رسد کار کارشناسانه لازم صورت نگرفته است. در همه جای دنیا 
ابتدا نقشــه راه را تدوین سپس دستورالعمل‌‌ها را تدوین می‌کنند و در ‌‌نهایت به مرحله اجرایی می‌رسانند. اما در اینجا 

به نظر می‌رسد ابتدا می‌خواهند این دستورالعمل را اجرا کنند بعد از ۲-۳ سال تازه به آسیب‌شناسی آن می‌پردازند 
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نهادی دیگر برای فقرا ؟
بنابر تبصره ۱۲ لایحه، سازمان مدیریت 

به دولت پیشنهاد می‌دهد ستاد عالی 
توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست 

معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شود

در این تبصره آمده است: در اجرای توانمندسازی 
و خوداتکایی اقشار و گروه‌‌‌های محروم و تحقق توسعه 
پایدار و همچنین تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات 

کم‌درآمد و متوسط در سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد 
مقاومتی در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی 

توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول 
رئیس‌جمهور و دبیری رئیس سازمان )مدیریت( برای 

سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و 
هدفمند کردن منابع دولتی و غیردولتی، تصویب 

برنامه‌ها، نظارت، پایش اقدام‌‌‌ها و نیز مدیریت 
پیشگیرانه پیامد‌‌های سیاست‌‌‌های کلان بر مناطق 

و خانوار‌‌های فقیر و محروم و تصویب سند‌‌های 
پشتیبان اجرایی برنامه‌‌‌ها تشکیل می‌شود. 

ترکیب اعضا، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت‌ها، 
اختیارات ستاد عالی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد 

بود که در شش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیأت 
وزیران می‌رسد. مصوبات ستاد عالی برای تمامی 

دستگاه‌‌‌های اجرایی لازم‌الاجراست. 

محرومیت‌زدایی کنید، نه محروم‌زدایی 
در این پیشــنهاد یک نوع نگاه غیرکارشناسانه به مسئله محرومیت و فقر در جامعه 

وجود دارد. یک نوع نگاه از بالا که انگار یک عده از مردم ناتوان هستند و باید همچون علی‌اصغر سعیدی
یک فرد نا‌توان به این افراد نگاه کرد. این نگاه چندان علمی و درست نیست. اگر در جامعه فقر و محرومیت هم وجود 
دارد به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی است نه اینکه افراد فقیر و محروم ناتوان هستند. این مدل نگاه کرامت انسانی 
و منزلت شهروندان را زیر سؤال می‌برد. برای حل این مشکلات باید ساختار‌‌های اجتماعی و اقتصادی را تغییر بدهیم. 
اما تشــکیل این دست ســتاد‌‌‌ها و مراکز و ارگان‌‌‌ها نشان داده که وقتی از حل کردن ساختاری یک مشکل اجتماعی و 
مســئله اجتماعی عاجز هســتیم و به سمت کار‌های غیرلازم و کم‌ثمر می‌رویم. در جامعه ما با یک عده انسان ناتوان و 
ضعیف مواجه نیستیم که قرار باشد همچون ناتوان‌‌‌ها دست آنان را بگیریم بلکه باید بستر مناسب را برای فقرزدایی و 
محرومیت‌زدایی فراهم کنیم. قطعاً به این شکل عمل شود یک تغییر ساختاری و اصولی صورت می‌گیرد. در کل تجربه 
نشــان داده اســت که این دســت کار‌‌‌ها چندان موفق نخواهد بود و صرفاً یک ارگان به ده‌‌‌ها ارگان موجود دیگر اضافه 
می‌شود و تنها بودجه بیشتری خرج می‌شود. از طرف دیگر در انتها باید به این نکته هم اشاره کنم که برای تشکیل این 
ستاد باید با دانشگاهیان و متخصصان مشورت جدی بشود. ما دانشکده‌‌‌های زیادی در مورد علوم اجتماعی و اقتصادی 

داریم. این همه استاد و کار‌شناس در این زمینه داریم، چرا نباید به دانشگاه‌‌‌ها اعتماد شود؟   

چه گلی به سر فقرا زدیم؟
ابتدا باید این ســؤال مهم را از خودمان بپرســیم که نزدیک به چهار دهه از انقلاب  اســامی می‌گذرد و هنوز ما محروم و فقیر داریم؟ یا بهتر است بگوییم حتی فقرا و حسین راغفر
محرومین ما بیشتر هم شده است. واقعاً چه اتفاقی در این بین افتاده که بعد از انقلاب با این همه شعاری که در زمینه 
حمایت از محرومان و مستضعفان داده‌ایم، بازهم نیاز است یک ستاد در این زمینه بسازیم؟ متأسفانه به جای آن‌که به 
روند‌‌های اساسی که موجب به وجود آمدن این فقر و محرومیت در جامعه شده است، باز داریم ستاد و کمیته پشت سر 
هم درســت می‌کنیم. مگر هم‌اکنون کمیته امداد نداریم؟ مگر هم‌اکنون ســازمان بهزیســتی نداریم؟ مگر ســازمان 
مستضعفان نداریم؟ ستاد مذکور قرار است چه کار ویژه جدیدی داشته باشد؟ این ستاد تازه می‌خواهد چه کاری متفاوت 
از آنها بکند؟ به نظر من این دست اقدام‌‌‌ها صرفاً برای خالی نبودن عریضه است. اگر قرار است با فقر و محرومیت مبارزه 
شــود، راهکار‌‌های علمی و اساسی دارد. نمی‌توان با تشــکل ستاد‌‌‌ها و کمیته‌‌‌ها و سازمان‌‌‌ها از بالا و به‌صورت دستوری 
فقرزدایی کرد. این نوع نگاه از بالا همواره موجب تشدید فاصله طبقاتی می‌شود. اگر دولت می‌خواهد واقعاً در این زمینه 
کاری کند باید به مقوله رفاه اجتماعی بیشتر و دقیق‌تر بپردازد. وظایف خود در زمینه تحصیل رایگان و بهداشت عمومی 
و تهیه شــغل برای همه و پرداخت دســتمزد عادلانه‌تر را انجام دهد. در آن صورت قطعاً مردم خودشان آنقدر توانمند 
هستند که دیگر فقیر نمانند. اگر مردم شغل خوب با دستمزد عادلانه داشته باشند و از حقوقی همچون تحصیل رایگان 

و بهداشت عمومی برخوردار باشند دیگر نیازی نیست برای محرومیت‌زدایی از آنان ستاد تشکیل دهیم  

موازی‌کاری بیهوده
بنابر پیشنهاد ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی به دولت، ستاد عالی توانمندسازی  فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. ترکیب اعضا، شرح عباس صالحی*
وظایف تفصیلی، مســئولیت‌ها، اختیارات ستاد عالی بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه ششم به 
تصویب هیأت‌وزیران می‌رســد. مصوبات ســتاد عالی برای تمامی دســتگاه‌های اجرایی لازم‌الاجر است. تمام این موارد 
نشان‌دهنده آن است که هنوز ماهیت اجرایی و ستادی این نهاد مشخص نشده است. در واقع یک طرح خام و بدون برنامه 
است.‌ ایکاش در این زمینه در ابتدا با کارشناسان این حوزه و همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس مشورت می‌شد. از 
این رو ما در کمیسیون اجتماعی مجلس به این طرح انتقاد داریم. به نظر ما تشکیل هرگونه ستاد برای توانمند‌سازی 
فقرا، در شــرایط فعلی صرفاً موازی‌کاری با نهاد‌های فعلًا موجود از کمیته امداد تا بهزیستی است. به نظر ما بهتر 
است بودجه و پولی که می‌خواهد صرف ایجاد یک نهاد تازه و غیرکارامد شود هم‌اکنون به همین نهاد‌های موجود 
یعنی بهزیستی یاکمیته امداد اختصاص پیدا کند. از طرف دیگر در همین طرح آمده که قرار است دولت کوچک 
شود. اما باز یک نهاد و ستاد جدید زیرمجموعه دولت می‌خواهد تشکیل شود. خود این طرح‌ها با همدیگر تناقض 
دارد. به نظر من بهتر بود کار توانمند‌سازی فقرا را به نهاد‌های مردمی و مستقل بسپاریم. چون تجربه نشان داده 
که ایجاد نهاد‌های دولتی صرفاً یک کار نمایشی است. صرفاً هزینه کردن بودجه در راه نادرست است. این‌گونه 
ســازمان‌ها و ستاد‌ها بنا به تجربه تاکنونی ما به حل مشکل فقرا کمکی نکرده‌اند. به این دلیل به نظر می‌رسد 
تشکیل سازمان جدید هیچ کمکی نمی‌کند. حتی به نظر من، باز هم مشکل را پیچیده‌تر و بوروکراسی اداری را 
بیشتر می‌کند. بهتر است به جای این موضوع مثلًا به وزارت رفاه بودجه و مسئولیت داد تا بیشتر به فقرا کمک 
کند. یا وزارت رفاه تلاش بیشتری کند تا افراد بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهد. در واقع در شرایط فعلی 
ما مشــکل این نیست که نهاد نداریم بلکه مشکل این اســت که نهاد‌های موجود به درستی وظیفه خود را انجام 
نمی‌دهند. در چنین وضعیتی اگر اعتبارات مالی و اقتصادی مناسب و کافی به نهاد‌های موجود تعلق بگیرد قطعاً آنها 
می‌توانند در راه بهبود وضعیت مردم فقیر و نیازمند بهتر کار کنند و دیگر نیازی به تشکیل یک نهاد موازی و جدید در 

این زمینه نیست. 
از طرف دیگر، نوع نگاه ما به توانمند‌سازی هم مهم است. قرار نیست ما از بالا به پایین به موضوع نگاه کنیم بلکه باید 
کاری کنیم که به یک توســعه پایدار و ریشه‌کنی فقر به صورت درونزا بپردازیم. نباید یک نگاه نیازمندپرور به موضوع 
داشته باشیم. به نظر می‌رسد در این نوع نگاه فقرا افراد ضعیفی تصور می‌شوند، در حالی که واقعاً این‌گونه نیست. اگر 

شرایط اجتماعی فراهم شود هیچ ایرانی واقعاً فقیر باقی نخواهد ماند  
* عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
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ضربه اول به جایگاه 
حداقل دستمزد

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تبصره 
۳۳ پیشنهاد کرده به‌مدت ۲ سال، تنها 
۷۵ درصد حداقل دستمزد به کارجویان 

زیر ۲۹ سال پرداخت شود

این تبصره یکی از جنجالی‌‌‌ترین بخش‌‌‌های 
لایحه بود. انتقادات فراوانی از طرف کارگران 
و حتی دیگر کار‌شناسان به آن وارد شد. در 

پیش‌نویس برنامه ششم هدف از این پیشنهاد 
ایجاد انگیزه بیشتر برای به‌کارگیری نیروی کار 
جدید بیان شده است. مبنای نقد‌‌های واردشده 

به این تبصره آن است که در همین وضعیت فعلی 
هم حداقل دستمزد‌‌ها کفاف زندگی کارگران را 

 نمی‌دهد. بسیاری از کارگران ماهیانه‌تنها
۷۱۲ هزارتومان دریافت می‌کنند و اگر بیمه 

هم باشند باید از مبلغی از این دستمزد هم به 
منظور حق بیمه صرفنظر کنند که در نهایت 

باعث می‌شود دریافتی نهایی این کارگران به زیر 
۷۰۰هزارتومان برسد. 

با توجه به تورم و رکود موجود در اقتصاد 
ایران، اکثر کارشناسان معتقدند دولت باید در 
این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کند. یکی از این 

انتظارات آن است که دولت در کاهش سهم بیمه 
اقشار کم‌درآمد نقش سهم بیشتری را برعهده 

بگیرد. چنین کاری در برنامه‌‌‌های چهارم و پنجم 
انجام شد و دولت‌‌‌ها سعی کردند برای ایجاد تحرک 

در بازار کار و ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی 
کار، معافیت‌‌‌های بیمه‌ای اعمال کنند و در واقع از 
جیب خود برای تسهیل روند جذب نیرو در بازار 
کار بزنند. اما حالا به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان 

این تبصره موافق نیستند دولت بار مالی تسهیل 
شرایط ورود کارجویان به بازار کار را بپردازد و 

به شکلی که می‌خواهند موافقت مجلس را برای 
پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای 

عالی کار برای ورود به بازار کار زیر ۲۹ ساله‌‌‌ها 
دریافت کند. البته طبق آخرین اخبار سازمان 

مدیریت قول اصلاح این بند را داده است. 

بالا بردن سن بازنشستگی 
و پایین آوردن دستمزد جوان‌‌‌ها با هم نمی‌خواند

در شرایط فعلی که نیروی کار وضعیت بسیار اسفناکی دارد، واقعاً جای تأسف است 
که به جای این که به وضعیت حقوق و دستمزد‌‌های آن رسیدگی شود طرح‌‌‌هایی داده حسین راغفر

 می‌شــود که علیه حقوق و دســتمزد‌‌های اندک فعلی هم اســت. واقعیت آن است حداقل دســتمزد فعلی که حدود
۷۳۰ هزار تومان است کفاف یک پنجم هزینه‌‌‌های زندگی یک خانوار کارگری را هم نمی‌دهد. حال برخی طرح می‌دهند 
که ۲۵ درصد این حداقل را هم کم کنند. این امر ضربه بســیار جدی به نیروی کار در کشــور خواهد زد. با هر دیدی 
اقتصادی که به این پیشــنهاد نگاه کنیم می‌بینیم که این پیشــنهاد واقعاً اشــتباه اســت. چون وقتی یک نیروی کار 
حداقل‌‌‌های نیازش برآورده نشود، قطعاً به خوبی نمی‌تواند کار کند. تولید و کیفیت کاهش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد 
کسانی که این پیشنهاد را داده‌اند می‌خواهند معضل بیکاری را حل کنند اما مشکل بیکاری با کاهش دستمزد‌‌‌ها حل 
نمی‌شود. قطعاً برخی از صاحبان سرمایه دوست دارند اصلًا به کارگر هیچ دستمزدی ندهند. برای همین در قانون کار 
پیش‌بینی شده است تا جلوی این موارد گرفته شود. برای حل مشکل بیکاری باید رونق اقتصادی ایجاد کرد. باید سرمایه 
مولد را تقویت کرد. در جامعه تولید را به جای دلالی رواج داد، نه این که از ســفره بســیار کوچک شــده نیروی کار و 
کارگران زد. هم‌اکنون هم نیروی کار ایران شدیداً زیر خط فقر قرار دارد. اگر همین اندک حداقل‌‌‌ها را هم بخواهیم باز 
کاهش بدهیم قطعاً وضعیت اکثریت جامعه ما از این هم بد‌تر می‌شود. از طرف دیگر بالا بردن سن بازنشستگی سبب 
می‌شــود نیروی جوان و پویای جامعه پشــت در‌‌های بســته کار بماند. از طرف دیگر می‌خواهند نیرو‌‌های متخصص و 
تحصیلکرده را با دستمزدی بسیار کمتر از دستمزد قانون کار به کار بگیرند. این امور با هم دیگر تناقض دارد. این دست 
اقدام‌‌‌هــا نه‌تنها تبعات اقتصادی بدی دارد بلکه تبعات اجتماعی و سیاســی جبران‌ناپذیری هــم دارد. هم‌اکنون موج 
مهاجرت جوانان خصوصاً تحصیلکردگان را داریم می‌بینیم. یک جوان بعد از ۲۰- 15 ســال تحصیل وقتی می‌بیند در 
این جامعه هیچ آینده‌ای ندارد و قرار اســت با دستمزدی کمتر از ۶۰۰- 500 هزار تومان به کار گرفته شود قطعاً یا از 
کشور فرار می‌کند یا به دامن افسردگی و اعتیاد و ده‌‌‌ها آسیب اجتماعی دیگر می‌افتد. این دست طرح‌‌‌ها در میان‌مدت 
و بلند‌مدت هم آســیب‌‌‌های اجتماعی را گسترش می‌دهد و در ‌‌نهایت موجب تشدید شکاف طبقاتی می‌شود که قطعاً 
تبعات سیاسی و حتی امنیتی نیز در بر خواهد داشت. بهتر است برای رونق اقتصادی و خروج از رکود فکری بشود نه‌این 
که دستمزد‌‌‌ها را کاهش یابد. از طرف دیگر با این قانون اجازه سوءاستفاده از نیروی متقاضی کار را به برخی از کارفرمایان 
می‌دهد؛ در حالی که زیر ۲۹ ساله‌ها، مهم‌‌‌ترین و جدی‌‌‌ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می‌شوند. افراد در 
بدو ورود به بازار کار با حقوق‌‌‌های زیر حداقل دستمزد شروع کنند، موجب آن می‌شود که اخراج نیروی کار بیشتر شود. 

حتی فتح بابی می‌شود برای این که دیگر کسی حداقل دستمزد را رعایت نکند  

دیواری کوتاه‌تر از کارگران نداریم؟
نخســتین موضوعی که در مورد پیشــنهاد کاهش25 درصدی حداقل دستمزد  کارگران زیر 29 سال به نظر می‌رسد این است که اگر این رویه باب شود دیگر در محمدرضا راهداری*
بازار کار هیچ نوع امنیتی برای نیروی کار نمی‌توان در نظر گرفت. هم‌اکنون حداقل دستمزد به نسبت واقعیت زندگی 
بسیار پایین است اما اگر همین حداقل هم رعایت نشود نیروی کار دیگر هیچ امنیتی ندارد و با هر نوع دستمزدی 
می‌توان آن را به کار گرفت. حتی شاید این تصور در نزد کارفرمایان ایجاد شود که دولت دیگر هیچ حساسیتی روی 
رعایت قانون و حداقل دســتمزد ندارد. در نهایت این موضوع‌‌ها دست به دست هم می‌دهد و موجب کمرنگ شدن 
قانون می‌شود. نتیجه آن هم عدم اجرای حداقل دستمزد‌ها است. از طرف دیگر چون معمولاً جویندگان کار از گروه 
ســنی زیر 29 ســاله‌ها هستند این برای تازه‌وارد‌ها به بازار کار بســیار امر خطرناکی است که از همان ابتدا با یک 
دستمزد خیلی اندک مجبور هستند کار کنند. این موضوع را در زمانی در نظر بگیرید که ما در شرایطی هستیم که 
نرخ بیکاری زیر ۲۹ ســاله‌‌های کشــور دست‌کم دو برابر نرخ عمومی بیکاری کشور است. حال فکر کنید در چنین 
شــرایط دیگر هیچ حداقل دستمزدی هم مدنظر نباشد. در نتیجه راه برای سوءاستفاده از این خیل عظیم بیکاران 
هموار می‌شود. حتی به نظر می‌رسد از این هم کمتر دستمزد بپردازند. از طرف دیگر دولت ادعا می‌کند برای رونق 
بازار این کار را انجام داده است. از طرف دیگر می‌گوید نمی‌خواهد به کارفرما فشار وارد کند. اما سؤال این است که 
چرا به کارگران باید فشار وارد شود؟ آیا کارفرمایان از حق ویژه‌ای برخوردارند؟ آیا چون کارگران قشر ضعیف هستند 
و قدرت دفاعی از خود ندارند باید هر ظلمی به آنان بشــود؟ اما بگذارید از زاویه دیگری هم به این موضوع نگاه 
کنیم. اگر دولت می‌خواهد به کارفرما هم فشار نیاید، چرا کارگر هزینه آن را بدهد؟ چرا خود دولت این هزینه 
را متحمل نمی‌شود؟ چرا مثلًا مالیات‌ها را کاهش نمی‌دهد؟ یا چرا مثلًا مابه‌التفاوت همین 25 درصد را خود 
دولت نمی‌پردازد؟ به هر صورت به نظر می‌رســد دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نشــده اســت؛ آن‌هم در 
شرایطی که هم‌اکنون در بازار کار میلیون‌‌ها نفر از کارگران از حقوق قانونی خود برخوردار نیستند، صد‌ها 
هزار نیروی کار با قرارداد سفید امضا کار می‌کنند. بر اساس آمار‌های رسمی قرارداد کاری بیش از ۹۳ درصد 
کل نیروی کار کشــور به صورت موقت و زیر یک‌سال اســت. در چنین شرایطی بازهم حقوق کارگران را 

می‌خواهند کاهش بدهند که این موجب بدتر شدن وضعیت کارگران می‌شود. 
در شرایطی که حداقل دستمزد‌های فعلی حتی توان تأمین هزینه‌‌های ۱۰ روز اول هر ماه نیروی کار کشور را 
ندارد، چگونه جوانان تحصیلکرده زیر ۲۹ ســال کشور باید با ۲۵ درصد کمتر از رقم ناچیز وارد بازار کار شوند، 
آنگاه بهره‌وری داشته و خلاقیت از خود نشان دهند؛ به آینده امیدوار باشند، تشکیل خانواده بدهند و ازدواج کنند 
و زندگی خود را با تکیه بر حداقل‌شــده حداقل مزد بنا کنند؟ این که شــرایطی به وجود بیاید که از همان ابتدا که 
کارگران جوان وارد بازار می‌شوند از حق و حقوق اولیه خود محروم شوند، در آینده نیروی کار به عنوان یکی از عناصر 

اصلی تولید کشور خدشه جبران‌ناپذیری ایجاد خواهد کرد   
*عضو شورای عالی کار 
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ستاد هماهنگی کارآمدتر 
از سازمان جدید است

در وهلــه اول، 
کــه تقی آزاد‌ارمکی همیــن 

نهاد‌‌های رسمی دولتی و حکومتی معضلات و مسائل 
اجتماعی را به رسمیت شــناخته‌اند باید به فال نیک 
گرفت. همین که بالاخره بعد از سال‌‌‌ها به این نتیجه 
رسیدند که در جامعه ما آسیب‌‌‌های اجتماعی جدی 
وجود دارد، خود نشان از عقلانیت دارد. در سال‌‌‌های 
اخیر معضلات، مســائل و مشــکلات اجتماعی در 
حال تبدیل شــدن به بحران اجتماعی هستند. اما 
راه‌حل برخورد با مشــکلات و معضلات اجتماعی 
این نیست که سریعاً با یک دستور بخواهیم آنها را 
حل کنیــم. در این تبصره نــگاه نظامی و امنیتی 
پررنگ‌تــر از نــگاه آکادمیک و علمی به مســئله 
اجتماعی اســت. همین که وظیفه برپــا کردن این 
سازمان به وزارت کشور با همکاری نهاد‌‌های نظامی و 
انتظامی ســپرده شده، نشان از نگاه غالب امنیتی در آن 
دارد. در واقع نمی‌توان با تشکیل یک سازمان دولتی آن هم 
بــا نگاه امنیتی معضلات اجتماعی را حل کرد. از طرف دیگر 
نبایــد خوش باورانه فکر کرد که با یک ســازمان جدید و چند 
دســتور از بالا مشــکلات را می‌توان به‌راحتی حــل کرد. مگر این 
مشــکلات و معضلات اجتماعی یک‌شــبه به وجود آمــده که بتوانیم 
یک‌شــبه و با ایجاد یک سازمان دولتی آنها را حل کنیم؟ واقعیت این است 
که بحران‌‌‌های اجتماعی چندوجهی و عمیق هستند. برای حل آنها نیز باید با یک 
دید کلی‌نگر و پیچیده به قضیه نگاه کنیم. صرف تأســیس یک سازمان نمی‌تواند در این 
زمینه به تنهایی کاری از پیش ببرد، خصوصاً این که بخواهیم آن را به صورت دســتوری و از بالا و 
حکومتی شکل بدهیم. یک معضل اجتماعی همچون اعتیاد یا فحشا عوامل متعددی دارد. یعنی یک فرد معتاد به دلایل 
مختلفی در گرداب اعتیاد فرورفته است. نمی‌توان با یک نگاه تک بعدی به جنگ اعتیاد رفت؛ از این نظر می‌گویم که باید 
با این مسائل به صورت علمی و دقیق برخورد کرد. باید از تحقیقات دانشگاهیان و دلسوزان استفاده کرد. در مورد آسیب‌‌‌های 
اجتماعی و این دست معضلات سال‌‌‌ها است که در دانشگاه‌‌‌ها سخن گفته می‌شود. حالا که گوش شنوایی پیدا شده ما هم 
خوشحال هستیم. اما نه این که بخواهند با تشکیل یک سازمان و ارگان حکومتی همه چیز را در آن فروکاست بدهند. این 
موضوع‌‌‌ها را باید با روش‌‌‌های علمی و دقیق ابتدا بررســی کرد. برای حل آن نیز نیاز اســت که همه ارگان‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های 
مسئول در دولت و جامعه مدنی دست به دست هم بدهند. به نظرم یک ستاد هماهنگی بسیار کارا‌تر از یک سازمان جدید 

است  

مبارزه با زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی 
همين که در برنامه ششم توسعه فقرزدايي و توانمندسازي فقرا توجه شده است را بايد  به فال نيک گرفت. البته در اين بين بايد به بحث زنان بيش از گذشــته توجه کرد. چه سهيلا جلودارزاده*
در سطح جهان، چه در سطح کشور خود ما ايران، فقر تبديل به يک پديده زنانه شده است. به اين شکل که بيشتر فقرا در 
ميان زنان هستند، يا در کشور ما با خانواده‌‌ها يي روبه‌رو هستيم که به دلايل مختلف سرپرست اين خانوارها زنان هستند. 
معمولاً اين خانوارها جزء طبقات فقير محســوب مي‌شوند. در نتيجه به نظر من بايد از طريق توانمندسازي و اشتغال زنان 
سرپرســت خانوار مشکلات این قشر را حل کنيم. در واقع در برنامه ششم توسعه براي فقرزدايي بايد به طور خاص زنان و 
خانوارهايي که سرپرست آنان زنان هستند مورد توجه قرار گيرند. البته برنامه ششم توسعه خطوط کلي را مشخص مي‌کنند. 
جزئيات را بعدها بايد تدوين کنيم اما در همين خطوط کلي نيز بايد به اين موضوعات توجه لازم صورت گيرد. اميد ما اين 
است که دولت در تدوين اين برنامه‌‌ها با تدبير و پيش‌بيني‌هاي لازم فرصت‌‌هایی را براي زنان فراهم آورد که با همت خود 
از دام فقر بگريزند. به هر صورت اگر برنامه‌‌ها واقع‌بينانه و مبتني بر مشــورت با صاحب‌نظران تدوين شود، اميد مي‌رود در 

پايان برنامه ششم مشکل فقر خصوصاً زنان فقير مرتفع شود. 
اگر بخواهيم مجموعه مشــکلات گريبانگير جامعه زنان را دســته‌بندي کنيم بايد به اين نکته مهم توجه داشته باشیم که 
مشکلات اقتصادي در اولويت قرار دارند. همين مشکل معيشتي زنان، حتي می‌تواند کل جامعه را دچار مشکل ‌کند. حتي 
مي‌تواند موجب عقبگرد کل جامعه شود. از طرف ديگر در برنامه ششم توسعه بايد به بحث تبعيض جنسيتي در بخش‌‌هاي 
مختلف بپردازيم. مثلًا در سيستم آموزشي هم‌اکنون زنان بسيار موفق عمل کرده‌اند. در دانشگاه‌‌ها اين موضوع را به وضوح 

مي‌توان ديد، اما بايد رفع تبعيض جنسيتي بيشتر در دستور کار قرار گيرد.
در حوزه سلامت و بهداشت، بايد بر اساس شاخص‌هاي جهاني وضعيت بهتري پيدا کنيم. اما در سال‌‌هاي اخير ناگهان برخي 
از ساختارها به هم ريخته است. در برنامه ششم توسعه در کنار بحث آموزش و بهداشت بايد به لزوم توجه به فقرزدايي زنان 
از طريق توانمندسازي و اشتغال توجه کافي صورت گيرد. باید طوری عمل شود که خود زنان از توانمندي‌‌هايي که کم هم 
نيســت بيشــتر بهره گيرند. در انتها مي‌توان گفت اگر يک ديدگاه جامع و کلي‌نگر بر اين برنامه حاکم شود مي‌توان بخش 

مهمي از دغدغه عدالت اجتماعي و رفع نابرابري‌ها را فراهم کند 
* مشاور امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سقفی 
برای 

مسائل 
اجتماعی؟

در تبصره ۴۰ پیشنهاد 
شده شورای اجتماعی کشور به 

‌ریاست رئیس‌جمهور
 و نیابت وزیر کشور تشکیل می‌شود. قرار 

است سازمان امور اجتماعی هم زیر نظر این 
شورا شکل گیرد

در ماه‌‌‌های گذشته، مدام در نطق‌‌‌های پیش از دستور 
نمایندگان مجلس به گزارشی اشاره می‌شد که گویا در جلسه 

غیرعلنی مجلس درباره وضعیت اجتماعی کشور خوانده 
شده بود. بعد از مدتی علی مطهری هم به گزارشی جامع از 
وضعیت اجتماعی کشور درباره آسیب‌‌‌های اجتماعی مانند 

طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی اشاره کرد که نزد مقام معظم 
رهبری خوانده شده و سبب تأثر شدید ایشان شده است. 

شواهد نشان می‌دهد این گزارشی است که با مدیریت 
مرتضی میرباقری تهیه شده است. میرباقری دو سال پیش 
با حکم وزیر کشور به سمت قائم‌مقامی وزیر کشور در امور 

اجتماعی و فرهنگی و ریاست بازرسی ستاد مرکزی صیانت 
از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان منصوب شد. 
بعد از آن خبر رسید که قرار است به مانند شورای عالی 

انقلاب فرهنگی، شورایی عالی هم در مورد مسائل اجتماعی 
شکل بگیرد. در نهایت، در لایحه پیشنهادی برنامه ششم 

بندی برای تشکیل شورای اجتماعی کشور به ریاست 
رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد از نتایج 
این گزارش باشد. در ذیل این شورا قرار است سازمان امور 
اجتماعی که از تغییر عنوان مرکز امور اجتماعی و فرهنگی 
وزارت کشور، وابسته به این وزارتخانه، ایجاد ‌گردد. به این 

ترتیب، گویا قرار است مسائل اجتماعی کشور هم از این 
به‌بعد متولی سیاستگذار داشته باشد. با توجه به جدی شدن 
مسائل اجتماعی در کشور، تأسیس این نهاد گامی است مهم 

برای جدی گرفتن مسائل اجتماعی و پیامد‌‌های اجتماعی 
سیاستگذاری‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های دیگر. اما در ابتدای راه این 
سؤال مطرح می‌شود که با تأسیس این نهاد تا چه اندازه 

قرار است الزامات جامعه‌شناسانه را در حل مسائل مسائل 
اجتماعی در نظر گرفته شود؟
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انتخابات سال ۲۰۱۵ اســپانيا را سرآغاز عصر جديدي 
در تاريخ سياست معاصر اين کشور مي‌دانند. حضور و اقبال 
عمومي احــزاب جديدي مانند پودموس صحنه سياســت 
اســپانيا را از تســخير دو حزب محافظه‌کار و سوسياليست 
بيرون آورده و حتي چشــم‌انداز تشکيل دولت توسط حزب 
مردم را تيره‌وتار کرده است. اما اشتباه است که تحول ايجاد 
‌شده در سياست اسپانيا را به حضور احزاب رقيب دو حزب 
ســنتي فرو بکاهيم. از ســال ۲۰۱۱ تحول عظيم‌تري در 
سياست اسپانيا شکل گرفت که ظهور حزب جديدی چون 

پودموس فقط يکي از کردهاي آن است.
چند مــاه پس از تظاهرات گســترده مردمي در تونس 
و مصــر، در پانزدهم مــي ‌۲۰۱۱ مردم مادريد خســته از 
بيکاري و سياســت‌هاي رياضتي و معترض به سياست‌هاي 
سياســتمداراني که در حال تأمين منافــع بانک‌ها به ‌ضرر 
آنها بودند، به خيابان‌ها آمدنــد. تظاهرکنندگان در ميدان 
پوئرتو دل ســول چادر زدند و همانجــا ماندند و اين نطفه 
حرکتي بود که بزودي به ســاير شــهرهاي اسپانيا سرايت 
کرد. رسانه‌ها نام‌هاي متفاوتي بر اين جنبش نهادند، جنبش 
ميادين، جنبش پانزدهم، جنبش خشــمگينان. فارغ از اين‌ 
نام‌ها، جنبش تسخير ميادين اسپانيا نمايش نوعي بديل از 
سياست‌ورزي بود که به الگويي براي ساير جنبش‌ها در نقاط 
مختلف جهان از جمله جنبش اشغال وال‌استريت بدل شد. 
مراکز شهري به اشغال جمعي از تظاهرکنندگاني درآمدند 
که در ميدان‌ها چادر مي‌زدند و روز و شب همانجا مي‌ماندند. 
براي گذران فعالیت‌های روزمره و تهيه غذا و ساير مايحتاج 
حتي کامپيوتر، کساني که در ميدان مي‌ماندند از کمک‌هاي 
روزانه مردمي اســتفاده می‌کردند. ميدان‌هــا به عرصه‌اي 
بي‌بديل از دموکراســي تبديل شدند که حتي تصور آن در 
متن ليبرال‌دموکراسي‌هاي موجود دشوار بود. کمپ‌هايي که 
در ميدان‌ها تشکيل مي‌شدند، فضايي نسبتاً خودمختار پديد 
مي‌آوردند که در آن با استفاده از کمک‌هاي مردمي دکه‌هاي 
پخش غذا، کتابخانه و حتي مهدکودک برپا مي‌شــد. مردم 
در ميدان‌ها کتاب مي‌خواندند، در مورد خواسته‌هايشــان و 
سياست و اقتصاد به گفت‌وگو مي‌پرداختند و در مورد نحوه 
عمل مشــترک به‌صورت جمعي تصميــم مي‌گرفتند. در 
شرايطي که رسانه‌هاي عمده يا به اين جنبش بي‌توجه بودند 
يا ســعي در مخدوش کردن وجهه آن داشتند، معترضين 
خود دست به کار شدند و رسانه‌هاي مستقل خود را تشکيل 
دادند، شروع به انتشار نشــريه کردند و حتي تلويزيوني به 

راه انداختند

 تظاهرکنندگان عمدتاً به وضعيــت اقتصادي اعتراض 
داشتند و در اين اعتراض حتي از حمايت جوزف استگيليتز 
برنده جايزه نوبــل اقتصاد هم برخــوردار بودند که در ۲۵ 
جولاي در جمع تظاهرکنندگان حاضر شد و آنها را به ادامه 
اعتراض به سياست‌هاي اقتصادي دولت تشويق کرد. مردم از 
جمله شعار مي‌دادند: »هزينه بحران‌هاي شما را ما پرداخت 
نخواهيم کرد«. حضور طيف وســيعي از مردم که از فعالان 
اجتماعي و دانشــجويان گرفته تا بيکاران را دربرمي‌گرفت، 
فضايي متکثر به‌وجــود مي‌آورد که بهتــر از هر انتخاباتي 
مخالفت مردم با روندهاي جاري را به نمايش مي‌گذاشــت. 
مردم فعالانه در اين جنبش شرکت داشتند و اعتراض خود 
را به وضعيت موجود اعلام مي‌کردند؛ و به‌رغم محدوديت‌ها و 

ممنوعيت‌ها، براي نزديک به سه ماه در ميدان ماندند.

 چه چيزي خشم خشمگينان را برانگيخته 
بود؟

زمينه‌هاي زيادي براي تشــکيل جنبش خشــمگينان 
وجود داشــت. در سال ۲۰۱۲ اســپانيا با بيش از ۵ ميليون 
بيکار، بيشــترين نرخ بيکاري در اروپا را داشــت. اين ميزان 
۲۵ درصدي جمعيت بيکار که تا آوريل ۲۰۱۳ به ۲۷ درصد 
رسيده بود، در ميان جوانان گسترده‌تر بود. بيش از نيمي از 
جمعيت جوان اسپانيا بيکار بودند و هستند؛ عاملي که سبب 
شد بسياري از جواناني که مستقل از خانواده‌هايشان زندگي 
مي‌کردند، به خانه والدين خود بازگردند. بسياري از جوانان 
اســپانيايي براي کار به ساير کشــورهاي اروپايي مهاجرت 
مي‌کنند. بيکاري گسترده از مهمترين عوامل طلاق و عدم 

فرزندآوري در جامعه اسپانيا است.
رکود در ساخت‌وساز که يکي از مهمترين پايه‌هاي اقتصاد 
اسپانيا محسوب می‌شود، به بيکاري فزاينده دامن زد. بحران 
اقتصادي که در ســال ۲۰۰۸ گريبان بسياري از کشورها را 
گرفته بود، در اســپانيا به‌شکل ترکيدن حباب مسکن بروز 
کرد. مســکن يکي از پررونق‌ترين حوزه‌هاي اقتصاد اسپانيا 
بود. در آســتانه بحران ۲۰۰۸، سالانه يک ميليون خانه در 
اسپانيا ساخته مي‌شــد که از مجموع خانه‌هاي ساخته‌شده 
در آلمان، فرانسه و انگلستان بيشتر بود. دولت هم نظارتي بر 
بخش مسکن نداشت. تعداد خانه‌هاي خالي در اسپانيا بسيار 
زياد بود اما ســاخت خانه هم‌چنان ادامه داشت. سال‌ها بود 
که بانک‌هاي اسپانيايي با اعطاي وام‌هاي بلندمدت، مشتريان 
خود را به خريد خانه تشويق مي‌کردند. افراد طبقات پايين 
و به‌ويژه مهاجران کلمبيايي و اکوادوري که به ‌اميد شــرايط 
بهتر از کشورشــان مهاجرت کرده بودند، طعمه‌هاي خوبي 
براي بانک‌ها بودند. آنها وقتي براي افتتاح حساب به بانک‌ها 
مراجعه‌ مي‌کردند، با پيشنهادات وسوسه‌انگيزي براي دريافت 

وام مســکن مواجه مي‌شــدند. مهلت سررســيد اين وام‌ها 
چندين سال بعد بود و به ‌نظر مي‌آمد پرداخت وام با شرايط 
موجود کار دشواري نباشــد. اوضاع روبه‌راه بود تا زماني که 
بحران ۲۰۰۸ سال پيش آمد. تعدادي از مردم شغل‌های خود 
را از دست دادند و نتوانستند وام خود را پرداخت کنند؛ امري 
که خود به توقف بخشي از ساخت‌وسازها منجر شد و بيکاري 
را به‌ويژه در ميان افرادي که شغل‌شــان به‌نوعي وابسته به 
بخش ساخت‌وساز بود گسترش داد. اسپانيا ديگر خود درگير 

بحراني عظيم بود.
اما آنچه شرايط را براي بدهکاران دشوارتر مي‌کرد، قانوني 
بود که در دهه ۱۹۲۰ تدوين شــده بــود و وام‌گيرندگان يا 
از وجود آن بي‌اطــاع بودند يا دليلي نمي‌ديدند به آن فکر 
کنند. طبق اين قانــون، چنانچه وام‌گيرنده از پس پرداخت 
بدهي خود برنمي‌آمد، خانه‌اش مصادره مي‌شــد. تا اينجاي 
کار، اين قانون تفاوتي با قوانين ساير کشورها نداشت. آن‌چه 
وضعيت را براي وام‌گيرندگان اسپانيايي فاجعه‌بار مي‌کرد، اين 
بود که حتي پس از مصادره خانه، آنها مجبور به بازپرداخت 
وام خانه‌اي بودند که ديگر به آن‌ها تعلق نداشــت. علاوه ‌بر 
اين، آن‌ها مجبور به پرداخت کل قيمت خانه در زمان خريد 
خانه بودند. در شرايطي که حباب مسکن باعث کاهش ۵۰ 
درصدي بهاي خانه‌هاي به‌نســبت ســال ۲۰۰۷ شده بود، 
وام‌گيرنــدگان بايد بدهي خود را مطابق قيمت‌هاي قديمي 

پرداخت مي‌کردند.
به‌رغم هشــدارها، بانک‌ها مدت‌ها به اعطاي وام به مردم 
ادامه دادند. ميزان بدهي در اســپانيا در سال ۲۰۱۰ به يک 
تريليون دلار بالغ مي‌شــد. نســبت بدهي به توليد ناخالص 
داخلي در ســال ۲۰۱۲ نزديک به ۸۰ درصد بود. بانک‌هاي 
اسپانيا که با اعطاي وام‌هاي غيرمسئولانه از مهمترين عاملان 
ايجاد بحران بودند اعلام کردند که در معرض ورشکســتگي 
هســتند. بانکيا، يکي از بزرگ‌ترين بانک‌هاي اســپانيا، در 
ســال ۲۰۱۲ اعلام کرد که براي جبران خسارت‌هاي ناشي 
از وام‌هاي پرداخت‌نشــده به ۲۳.۵ ميليــارد دلار پول نیاز 
دارد. ســه‌گانه بانک مرکزي اروپــا، صندوق بين‌المللي پول 
و کميســيون اروپا مطابق معمول براي کمک به بانک‌هاي 
اســپانيا اعلام آمادگي کردند. در شرايطي که تا سال ۲۰۰۸ 
بدهي خارجي اســپانيا تحت کنترل بود، وام ۱۰۰ ميليارد 

يورويي اتحاديه اروپا اين کشور را در باتلاق بدهي فرو برد.

 سياست‌هاي رياضتي، گرده‌کشي از مردم
 در متن بيکاري شــديد، دولت اســپانيا از سال ۲۰۱۲ 
به توصيه صندوق بين‌المللي پول به اجراي سياســت‌هاي 
رياضتي روي آورد که عمدتاً اقشــار متوســط و فرودست 
 جامعه اســپانيا را هــدف قرار مــي‌داد. در ازاي دريافت وام

 در پانزدهم مي
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 ۱۰۰ ميليارد يورويي که بخش اعظم آن به بانک‌هاي اسپانيا 
پرداخت شد، مردم اسپانيا مجبور به تحمل شرايطي شدند 
که وضعيت نابسامانشــان را بيش از پيش دشــوار مي‌کرد. 
دولت اســپانيا سن بازنشســتگي را از ۶۵ سال به ۶۷ سال 
افزايش داد. البته افرادي که ۳۸ سال سابقه خدمت داشتند 
مي‌توانســتند در ۶۵ سالگي بازنشسته شوند، و البته پس از 
۳۸ سال کار، چشم‌انداز روشني هم در مقابلشان نبود. دولت 
حقوق بازنشستگي را تا 20 درصد کاهش داد. وضعيت براي 
آنهايي که بخت به‌ ظاهر يارشــان بود و شغلي يافته بودند 
هم دشوارتر شد. قوانين کار در اسپانيا به‌ گونه‌اي تغيير کرد 
که اخراج کارگران تســهيل شود. دستمزدها کاهش يافت و 
ماليات بر فروش افزايش. حمايت از بيکاران نيز به شش ماه 

تقليل يافت.
روشــن بود که طبق روال چند دهه اخيــر، مردم بايد 
هزينــه بحرانــي را پرداخت کنند که بانک‌ها از مســببان 
عمده آن بودند. به‌رغم هشــدارهاي تعدادي از اقتصاددانان، 
دولت اســپانيا ترجيح مي‌داد به نسخه صندوق بين‌المللي 
پول عمل کند که از ســال ۲۰۰۸ فقــط بحران را عميق‌تر 
کــرده بود. جوزف اســتيگليتز در همان ســال ۲۰۱۲ اين 
توصيه‌ها را اقتصاد جادوجنبلي خوانده و تأکيد کرده بود که 
اين سياســت‌ها بحران را حل نخواهد کرد و منجر به رشد 
اقتصادي نخواهد شــد. اما به ‌نظر مي‌رسيد استدلال‌هايي از 
اين دست بر سياســتمداراني که فشار بر مردم را ساده‌تر از 

فشار بر بانک‌ها مي‌ديدند تأثيري ندارد.

 اعتراضات ۲۰۱۲
در متن چنين شرايطي بود که بار ديگر در سال ۲۰۱۲ 
خشــمگينان با تجمع در ميادين مادريد و ديگر شــهرها 
اعتراض خود را به سياســت‌هاي دولت و وضعيت اقتصادي 
اعلام کردنــد. البته اين بــار جرقه اعتصابــات کارگري و 
اعتراضات شهري را خودکشي زني ۵۳ ساله روشن کرد که 
از پس پرداخت وام مسکن خود برنيامده و قرار بود خانه‌اش 
را مصادره کنند. زماني که مأموران براي مصادره خانه آمدند، 
او خود را از بالکــن خانه‌اش به پايين پرتاب کرد. اين اتفاق 
دومين خودکشي مرتبط با مصادره خانه‌ها در طول دو هفته 

بود.
تظاهرات‌ها و اعتصابات گسترده کارگري در سراسر اسپانيا 
برگزار شد. در کاتالونيا به ‌دليل حضور گسترده معترضان و 
تظاهرکنندگان، نمايندگان پارلمان مجبور شدند با هليکوپتر 
به محل کار خود بروند. پليس بارها به تظاهرکنندگان حمله 
کرد. افکار عمومي اسپانيا کاملًا با تظاهرکنندگان همراه بود. 
طبق نظرسنجي بي‌بي‌سي در اين ســال، ۷۳ درصد مردم 
اسپانيا معتقد بودند خواسته‌هاي خشمگينان برحق هستند. 

همين نظرســنجي نشــان مي‌داد ۸۱ درصد مردم اسپانيا 
معتقدند قدرت حقيقي در دســت بازارهاست، نه دولت. ۹۲ 

درصد هم توزيع مزايا و مشکلات را ناعادلانه مي‌دانستند.
بــا توجه به وجــود طيف‌هاي متکثــر در ميان اعضاي 
جنبش ميادين، توافق بر سر خواسته‌هايي مشخص به‌ نظر 
دور از ذهن مي‌رسيد. اما به‌ هرحال يک خواسته روشن وجود 
داشت: مصادره منازل بايد متوقف شود. در شرايطي که در هر 
روز ۵۰۰ حکم مصادره صادر مي‌شد، تظاهرکنندگان به‌شدت 
بــه روند موجود معترض بودند و البتــه درحالي که به‌ نظر 
مي‌رسيد سياستمداران چندان توجهي به خواسته‌هاي آنها 
ندارند، مردم خود دســت‌به‌کار شدند. خشمگينان از طريق 
توئيتر در مورد مصادره منازل اطلاع‌رساني مي‌کردند، هر بار 
جمعيتــي ۵۰ تا ۱۰۰ نفري جلوي خانه‌ها تجمع مي‌کردند 
و جلوي مصادره آنها را مي‌گرفتند. حرکتي که حتي بعد از 

فروکش اعتراضات خياباني نيز ادامه يافت.
به‌جز جلوگيري از مصادره تعدادي از خانه‌ها و تغيير در 
آگاهي مردم، جنبش خشمگينان دستاورد مهم ديگري نيز 
داشت. در سال ۲۰۱۲ آنها توانستند رودريگو راتو، مديرعامل 
بانکيــا را به ‌دليل نقشــش در بحران اقتصــادي به دادگاه 
بکشــانند؛ امري که باتوجه به موقعيت و مقام راتو، اهميت 
فراواني داشــت. رودريگو راتو پيش از استراس-کان رئيس 
صندوق بين‌المللي پول بود. راتو در شرايطي که بانکيا دچار 
بحران بود، تصميم به فروش سهام بانک گرفت. بدين‌ منظور 
بانک دســت‌ به حساب‌سازي‌هاي گسترده‌اي زد. البته هيچ 
نهاد مالي بزرگي فريب اين حساب‌سازي را نخورد، بنابراين 
بانک ناگزير شــد سهامش را به مشتريان عادي بانک عرضه 
کند که بســياري از آنها از طبقات فرودست بودند و چندان 
درکي از چنين معاملاتي نداشتند. روي بسياري از سندهاي 
فروش ســهام جاي انگشــت جوهري بود، چون خريداران 
سواد نداشــتند و حتي نمي‌توانســتند برگه را امضا کنند، 
چه رســد به اين‌که بدانند دارند چه مي‌خرند. جالب توجه 
آن‌که بانکيا در مصادره خانه‌ها بســيار فعال بود. ۸۰ درصد 
مصادره‌ها مربوط به وام‌هايي بود که بانکيا به مشــتريانش 
پرداخت کرده بود. گروهــي از وکلا پذيرفتند که به‌صورت 
رايگان وکالت معترضان جنبش را بپذيرند و عليه راتو شکايت 
کنند، اما براي انجام امور اداري به ۱۵ هزار يورو پول نياز بود. 
خشمگينان با اعلام ماجرا در شبکه‌هاي اجتماعي توانستند 
در کمتر از ۲۴ ساعت بيش از اين مبلغ جمع کنند. وکلا از 
راتو شکايت کردند و دادستان کل عليه او اقامه دعوي کرد. به 
دادگاه کشاندن مديرعامل يک بانک پس از بحران ۲۰۰۸ که 
بسياري آن را حاصل اقدامات بانک‌ها مي‌دانستند دستاورد 
بزرگ و بي‌ســابقه‌اي در ميان جنبش‌هاي مشابه در سراسر 

جهان محسوب مي‌شد.

 ميخي بر تابوت دموکراسي
در برابر نمايش خيره‌کننده دموکراســي در ميدان‌ها، 
دولت نشــان داد کــه در ميان مــردم و بانک‌ها، بي هيچ 
نشــانه‌اي از ترديد جانب بانک‌ها را مي‌گيرد. پاسخ دولت 
اســپانيا به تظاهرات مردمي، نه عمل به خواسته‌هاي آنها 
که وضع قوانين سرکوبگرانه جديد بود؛ قوانيني که بسياري 
آنها را متناســب با رژيم فرانکو مي‌دانند و نشانه‌اي ديگر از 
اين‌که دموکراسي و آراي مردم فقط تا جايي محترم است 
که کاري به کار سياست‌هاي اقتصادي نداشته باشد. قوانين 
جديد ممنوعيت‌هاي شــديدي براي برگزاري تجمعات و 
تظاهرات وضع کرده که طبق آنها برگزاري تجمعات منوط 
به کسب مجوز اســت. جريمه تظاهرات جلوي کنگره ۳۰ 
هزار يورو اســت. بي‌احترامي به پليس ۶۰۰ يورو و انتشار 
عکس نيروهاي امنيتي که »منجر به ايجاد خلل در انجام 
وظايف آنها شود« ۳۰ هزار يورو جريمه در پي دارد. هر نوع 
عکسبرداري يا فيلمبرداري از پليس ممنوع است، قانوني که 
حتي اطلاع‌رساني در مورد خشونت‌هاي احتمالي پليس را 
ممنوع و در عمل تظاهرکنندگان را در برابر خشونت پليس 
بيش از پيش بلادفاع مي‌کند. جريمه‌هاي ســنگيني براي 
حضور در تظاهرات غيرقانوني نيز تمهيد شده است. علاوه‌ 
براين، قانون جديد مقررات ســفت و ســختي براي فضاي 
مجازي نيز تعريف کرده اســت. انتشــار مطلب با هشتگ 
تظاهرات غيرقانوني جرم محســوب مي‌شود. طبق قانون 
جديد، کساني که مکرراً به وب‌سايت‌هايي که گرايش‌هاي 
»تروريستي« دارند سرمي‌زنند مي‌توانند به‌عنوان تروريست 
تحت تعقيب قرار گيرند. دامنه فعاليت‌هاي تروريستي چنان 
وسيع تعريف شده که در عمل گستره وسيعي از مخالفان 
و منتقدان حکومت را دربر مي‌گيرد. هر نوع ايجاد خلل در 
کارکردهاي حکومت يا ســخنان و فعاليت‌هايي که صلح و 
امنيت عمومي را خدشه‌دار کند جزو گرايش‌هاي تروريستي 
تعريف شده‌اند؛ يعني بالقوه هر نوع انتقاد از حکومت ممکن 
است به ‌عنوان ايجاد خلل در کارکردهاي حکومت يا خدشه 
به صلح و امنيت عمومي تعبير شود. فعاليت‌هاي اينترنتي 
از اين دســت مي‌تواند يک تا پنج سال زندان در پي داشته 

باشد.
دولت در تدوين اين قوانين آشکارا توجهي به افکار عمومي 
نداشــت. طبق نظرسنجي‌ روزنامه ال‌پائيس ۸۲ درصد مردم 
اسپانيا معتقدند اين قانون بايد مورد بازنگري قرار گيرد. ۷۱ 
درصد مردم نيز معتقدند اين قانون نه براي مقابله با تروريسم 

که براي مقابله با تظاهرات تدوين شده است.

 سياست مردمي و انتخابات
مردم اســپانيا حتي پيش از تدوين ايــن قوانين توهمي 
در مورد مرزهاي دموکراســي در کشورشان نداشتند. يکي از 
شــعارهاي تظاهرکنندگان در سال ۲۰۱۱ بود: »بهش مي‌گن 
دموکراســي، ولي دموکراســي نيســت«. وضع قوانين جديد 
اما نشــاني متقن‌تر از گره‌ خوردن سياســت با ســرمايه در 
دموکراسي‌هاي پارلمانتاريستي موجود است. مردم اسپانيا در 
چند ســال اخير در پي نوع بديلي از سياست‌ورزي بودند، اما 
اکنون با گذشــت حدود ۵ ســال از آغاز تظاهرات‌ها حدود و 
نارسايي‌هاي اين سياســت‌ورزي نيز روشن شده است. به‌رغم 
مخالفت آشــکار و مکرر مردم با سياست‌هاي اقتصادي حاکم 
بر اسپانيا، سياست‌هاي رياضتي همچنان ادامه دارند. جنبش 
مياديــن نيــز اگرچه به‌ کلي خاموش نشــده، امــا اکنون به 
فعاليت‌هايي از قبيل تشــکيل تعاوني‌ها و مراکزي که در آن 
شهروندان خدمات رايگان به يکديگر عرضه مي‌کنند محدود 
شده اســت؛ فعاليت‌هايي که آشــکارا فاصله زيادي با اهداف 
جنبش براي تغيير سياســت‌هاي اقتصادي اسپانيا دارد. البته 
در اين ميان، حزبي چون پودموس براي تلفيق سياست مردمي 
جنبش ميادين با دموکراسي پارلمانتاريستي اسپانيا تشکيل 
شــد. آينده نشان خواهد داد که آيا پودموس در اين راه موفق 
خواهد شــد يا فعــالان اجتماعي و مردم بايد در پي اشــکال 

سياست‌ورزي کارآمدتري باشند 
 

 مردم اسپانيا در
 چند سال اخير
 در پي نوع بديلي
 از سياست‌ورزي
 بودند، اما اکنون
 با گذشت حدود
 ۵ سال از آغاز
 تظاهرات‌ها حدود
 و نارسايي‌هاي
 اين سياست‌ورزي
 نيز روشن شده
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 مخالفت آشکار
 و مکرر مردم
 با سياست‌هاي
 اقتصادي حاکم
 بر اسپانيا،
 سياست‌هاي
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انقلاب پود‌موس
 نگاهی به زمینه‌های سیاسی- اجتماعی 

بر آمدن پودموس در اسپانیا یاچطور 
گروهی کوچک از دانشگاهیان سیاست‌ 

اروپا را دگرگون کردند

با شــروع ســال تحصیلی 2008، پابلو ایگلسیاس، 
اســتاد دانشگاهی 28 ساله با ابرو‌هایی که سوراخ کرده 
و مو‌هایی که پشت‌ســرش بســته بود، از دانشجویان 
دانشکده‌ علوم سیاسی دانشگاه کومپولتنس در مادرید 
خواست روی صندلی‌هایشان بایستند. قصدش بازسازی 
صحنــه‌ای از فیلم انجمن شــاعران مُرده بــود. پیام 
ایگلسیاس ساده بود. دانشجوهایش آمده بودند  درباره‌ 
قدرت و به چالش کشــیدن قدرتمند‌ها بیاموزند. این 
شــیرین‌کاری‌‌ها زیاد از ایگلسیاس ســر می‌زد. او فکر 
می‌کرد سیاســت تنها چیزی نیســت که باید آموخته 
و مطالعه شــود؛ سیاست چیزی‌ اســت که یا خودتان 
انجام‌اش می‌دهید، یا می‌گذارید دیگران با شما و برای 
شــما انجام دهند. او در مقام استاد دانشگاه، باهوش و 
بیش‌فعال بود و در مقام بنیانگذار نهادی دانشگاهی به 
نــام ضدقدرت، خیلی زود از اعتراض‌‌های دانشــجویی 
حمایــت ‌کــرد. او در بدنه‌ کلاســیک روشــنفکری 
تعصب‌آمیز و کوته‌فکرانه‌ چپی‌‌های کمونیســت اسپانیا 
جایی نداشت. اما در مورد مقصر مشکلات دنیای امروز 
تردیدی نداشت: کاپیتالیســم بی‌بند‌وبار جهانی، که با 
قــدرت گرفتن رونالد ریگان و مارگارت تاچر، به عنوان 
ایدئولوژی غالب جهان توسعه‌یافته جایگاه‌اش را محکم 

کرد. 

ایگلســیاس و دانشجویان، دانشــجویان پیشین و 
استادان دانشــکده علوم سیاسی برای گسترش نظر‌ها 
و باورهایشان سخت کوشیدند. آنها برنامه‌‌های سیاسی 
تلویزیونــی تهیه و بــا قهرمانان آمریکای لاتین‌شــان 
همکاری کردند؛ رهبران چپی پوپولیست مانند رافائل 
کورِئا یا اوِو مورالس رئیس‌جمهور پیشــین بولیوی. اما 
وقتی حزب خودشــان را در هفدهم ژانویه‌ سال 2014 
بنیان گذاشتند و نام پودِموس )به معنای ما می‌توانیم( 
بــه آن دادنــد، خیلی‌‌ها درجــا آن را رد کردند. حزب 
پودموس، بدون پول، بدون ساختار مستحکم و با تنها 
چند سیاست منســجم، به نظر می‌رسید تنها یکی از 
احزاب خشــمگین و ضدریاضت اقتصادی باشد که در 

عرض چند ماه، ناپدید خواهد شد. 
یک ســال بعــد، در ســی و یکم ژانویــه‌ 2015، 
ایگلسیاس در میدان نمادین و مرکزی مادرید- پوئرِتو 
دل ســول- با گام‌‌های بلند قدم برمی‌داشت. 150 هزار 
نفر میدان را پرُ کرده بودند و آنقدر به‌هم‌ چسبیده بودند 
که نمی‌توانستند از جای‌شان تکان بخوردند. ایگلسیاس 
با ســخنرانی پرشــورش مــردم را خطاب قــرار داد؛ 
سخنرانی‌ای که با ایرادش، مخالفانش او را پوپولیستی 
چپی و خطرناک خواندند. او »تمامیت‌خواهان اقتصادی 
و مالی« را که همه‌شان را تحقیر کرده بودند، سرزنش 
کرد و بــه پیروان پودموس گفت جــرأت رؤیابینی به 
خودشــان بدهند و همانند اشــرافزاده‌ دیوانه، 

ژیل ترم‌لت
از دبیــران روزنامــه گاردین و خبرنگار ایــن روزنامه در 
مادرید، نویسنده کتاب‌‌های ارواح اسپانیا و کا‌ترین آراگونی
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دن‌کیشــوت، از آنها خواســت »رؤیاهایشان را جدی 
بگیرند«. اســپانیا در آستانه‌ تغییری تاریخی و پرتنش 
بود. جمعیــت متراکم، وارثان تــوده‌ عوامی بودند که 
- مســلح به چاقو، گلدان و ســنگ- دو قرن پیش در 
خیابان‌های نزدیک همان میدان در برابر ارتش ناپلئون 
شورش کردند. ایگلسیاس فریاد سر داد: »می‌توانیم رؤیا 

داشته باشیم، می‌توانیم پیروز شویم!«
مجموع آرا نشان می‌دهند حق با ایگلسیاس است. 
از ســال 1982 اسپانیا توســط دو حزب اداره می‌شد. 
اکنــون روزنامه‌ الِ‌پاییس، پودموس را با 22 درصد آرا، 
جلوتر از حزب حاکم و محافظه‌کار )پارتیدو پوپولار( و 
مخالف چپی آن )پارتیدو سوسیالیستا اوبرِرو اسپانیول( 
نشــان می‌دهد. اگر پودموس بتواند باز هم توسعه یابد، 
ایگلسیاس پس از انتخاب نوامبر، می‌تواند نخست‌وزیر 
اسپانیا شود. چنین رخدادی برای حزبی چنین جوان، 

دستاوردی بی‌مثال خواهد بود. 
بســیاری از حاضــران میدان پوئرِتو دل ســول در 
آرزوی چنیــن روزی‌ بودنــد و یکصــدا می‌خواندند: 
»بله، ما می‌توانیم! بله، ما می‌توانیم!« دیگر شــاهدان، 
با به‌یادآوردن ســتایش ایگلســیاس از رئیس‌جمهور 
درگذشــته‌ ونزوئلا هوگو چاوز به خــود می‌لرزیدند و 
نگران فوران پوپولیســمی به سبک آمریکای لاتین در 
کشــوری بودند که زیر بار قــرض، ریاضت اقتصادی و 
بیــکاری کمر خم کرده بود. حامیــان حزب پودموس 
از این می‌ترســیدند کــه بدون پودموس، اســپانیا به 

سرنوشتی مانند یونان دچار شود؛ با شرایط لرزان رفاه 
عمومی، طبقه‌ متوســطی که در شرف فروپاشی بود و 

نابرابری فزاینده. 
آن روز، ایگلسیاس روی سکوی سخنرانی‌اش اعلام 
کرد پودموس قدرت را از اقلیت خودپرســت که نوکر 
منافع خود بودنــد می‌گیرد و به مردم بازپس می‌دهد. 
حزب نوپا برای این کار، به رأی مردم نیاز دارد. اگر برای 
دستیابی به این آرا، به پوپولیسم و تحریک احساسات 
عــوام متهم شــود، هیچ مهم نیســت و همان‌طور که 
بنیانگذاران حزب پیش‌تر نشان داده بودند، اگر مجبور 
باشند از برخی اصول حزب چشم‌پوشی کنند تا بتوانند 
بر جذابیت‌اش بیفزایند، یا خطر آزردن برخی از اعضای 
جنبش مردمی‌شان را با تأکید بر نظارت مرکزی سفت 
و سخت به جان بخرند، این کار را می‌کنند. هرچه باشد، 

هدف پیروزی است. 
در نــگاه نخســت، اوجگیری سرســام‌آور پادموس 
دســت‌‌کمی از معجــزه نــدارد. در واقــع، این طرح 
یافــت، گرچــه  تکامــل  در مدت‌زمانــی طولانــی 
ســازمان‌دهنده‌های آن نمی‌دانســتند در نهایــت به 
تأسیس حزب ختم خواهد شــد؛ نمی‌دانستند بحران 
اقتصادی جهان این فرصت را برایشــان رقم خواهد زد. 
در اسپانیای امروز، یک‌ســوم نیروی کار یا بیکار است 
یــا کمتر از حداقل درآمد  ســالانه‌ ‌9هــزار و 80 یورو 
حقوق می‌گیرد. در شهر‌های بزرگ، صحنه‌ زباله‌گردی 
شهروندان در جست‌وجوی غذا یا یافتن هر آنچه بتوانند 
بفروشند، دیگر تعجب‌برانگیز نیست- صحنه‌ای که در 

اســپانیای پیش از بحران به‌شــدت نادر بود. تیرگی و 
نومیدی جبر‌آمیز در هوای کشوری موج می‌زند که سه 
دهــه پس از تغییر رژیم از دیکتاتوری به دموکراســی، 
مالامال امید و خوش‌بینی بود. پس از ســال‌‌ها رشــد 
اقتصادی، بحران مالی حباب بازسازی اسپانیا را ترکاند. 
پرونده‌‌های بی‌شمار فساد - که شامل هر دو حزب بزرگ 
کشور می‌شد- آتش خشمی همه‌جانبه را در دل مردم 
نسبت به طبقه‌ سیاســتمداران بزرگ دامن زده است. 
ایگلسیاس اخیراً در ســخنرانی‌اش گفت: »یک بحران 
سیاســی، لحظه‌ای برای مبارزه‌طلبی است. وقتی‌ است 
که انقلابی می‌تواند در چشــم‌‌های مردم نگاه کند و به‌ 

آنها بگوید: ببینید، این آدم‌‌ها دشمن شما هستند.«
او نخســتین »پابلو ایگلسیاس« نیست که پایه‌‌های 
نظم سیاسی اسپانیا را به لرزه درمی‌آورد. او را به افتخار 
مردی چنین نــام نهادند که بنیانگــذار حزب پارتیدو 
سوسیالیستا اوبرِرو اســپانیول در سال 1879 بود )پدر 
و مادرش در مراسم یادبودی روبه‌روی مقبره‌ ایگلسیاس 
با هم آشنا شــدند(. ایگلسیاس در نوجوانی عضو حزب 
جوانان کمونیســت در بایکاس بود؛ یکی از فقیر‌ترین و 
در عیــن حال، مغرور‌ترین محله‌‌هــای مادرید. او امروز 
هم همانجا زندگی می‌کند، در آپارتمانی محقر و ســاده 
در مجموعه‌آپارتمانی متعلق به دهه‌ هشــتاد میلادی با 
ســاختمان‌های معمولی و بلند که دیوارهایش پوشیده 
از نقاشــی ســاختمانی‌های گرافیتی است )شعار یکی 
از گرافیتی‌‌ها این اســت: »از شــادمانی‌تان دفاع کنید، 
خشــم‌تان را ســامان دهید.«( یکــی از اعضای حزب 
پودمــوس که در نوجوانی هم‌دســته‌ ایگلســیاس بود، 
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درباره او می‌گوید: »او همیشــه رهبــر و اغواکننده‌ای 
بی‌رقیب بود.« ایگلسیاس پیش از تغییر رشته در مقطع 
کارشناسی و انتخاب علوم سیاسی، دانشجوی حقوق در 
دانشگاه کومپلوتنس بود. پایان‌نامه‌ پی‌اچ‌دی ایگلسیاس 
درباره‌ نافرمانی و اعتراض‌‌های ضدجهانی‌شدن بود که با 

درجه‌ کوم لاوده1 پذیرفته شد. 
ایگلســیاس پــس از دریافــت مدرک دکتــرا، در 
دانشگاه کومپلوتنس شــروع به تدریس کرد و همانجا 
با چهره‌‌هایی آشــنا شــد که در نهایت برای تأسیس 
پودموس به یاری‌اش آمدند: آنتونیو گرامشــی، متفکر 
مارکسیســت ایتالیایــی که معتقد بود نبــرد اصلی با 
ساختاری اســت که افکار عمومی را شکل می‌دهد. او 
همچنین تحت تأثیر افکار اندیشمند آرژانتینی، ارنستو 
لاکلائو از دانشگاه اسِِــکس قرار گرفت. لاکلائو از دهه‌ 
هفتاد میلادی مقالاتی  درباره‌ مارکسیســم، پوپولیسم 
و دموکراسی نوشت که همراه با اثری مشترک )همراه 
با همسر بلژیکی‌اش شــانتال موفه( تأثیری شگرف بر 
رهبری پودموس داشتند. کتاب سنگین و پیچیده‌ این 
دو، هژمونی و اســتراتژی سوسیالیستی، یکی از منابع 

کلیدی رهبری حزب پودموس باقی مانده است. 
سوسیالیســم در نگاه لاکلائو و موفه، دیگر نباید بر 
جدال طبقاتی متمرکز باشد. در عوض، سوسیالیم باید 
به دنبال اتحاد گروه‌‌های جداافتاده - مانند فمینیست‌ها،  
هواداران محیط‌زیست و بیکاران- در برابر دشمنی واضح 
باشــد، که معمولاً دولت مستقر است. یک راه‌ برقراری 
این اتحاد، حضور رهبری پرجذبه است که به نمایندگی 
از ســتمدیده‌‌ها در برابر قدرتمندان بایستد. لاکلائو و 
موفه ایــن گروه چپگرای جدید را تشــویق می‌کردند 
از طریق ســخنرانی‌‌های ساده و محرک احساسات، به 
دنبال جذب آرای رأی‌دهندگان باشــند. این‌دو معتقد 
بودند اقلیت لیبرال چنین راهکار‌هایی را با برچســب 
پوپولیسم، نکوهش می‌کنند، چون از ورود مردم عادی 

به سیاست می‌ترسند. 
موفه‌ آراســته و هفتاد و یک‌ساله در آپارتمانش در 
لنــدن چنین گفت: »]در سیاســت‌‌های چپی[ اجماع 
بســیار و اختلاف ناکافی است.« برای موفه، برخاستن 
حزب‌‌های راستی و پوپولیستی مانند جبهه‌ ملی مارین 
لو پنِ در فرانســه و یوکیپ نایجل فراژ در انگلســتان، 
شاهدی اســت بر اجماع پســا-تاچری- که سوسیال 
دموکرات‌‌های »راه‌ســومی« مانند تونی بلر مسیرش را 
هموار کردند- خلأیی خطرناک باقی گذاشته. موفه در 
مصاحبه‌ تلویزیونی در ماه فوریه به ایگلســیاس چنین 
گفت: »امروز انتخاب بین پوپولیسم راستی و پوپولیسم 

چپی است.«
گرچه ایگلسیاس تا مدت‌‌ها نئولیبرال‌‌ها را دشمن و 
سوسیال دموکرات‌‌ها را برگ برنده می‌دانست، در نهایت 
به این نتیجه رســید که چپی‌‌های ســنتی و افراطی، 
احمق‌‎هایی به‌تمام‌معنا بودند. در نگاه چپی‌های سنتی، 
تلویزیون اســباب پست‌اندیشــی و دغلکاری بود. آنها 
نمی‌خواســتند بپذیرند باور‌های سیاسی مردم به طور 
فزاینده به دست رسانه‌‌‎ها و نه وفاداری به احزاب، شکل 
می‌گیرد. این چیزی بود که اندیشمندان راست‌افراطی 
اســپانیا در میانه‌ دهه‌ نخست قرن بیست و یکم به آن 
پی بردند: آنها شبکه‌‌های تلویزیونی به راه انداختند که 
مانند شــبکه‌ فاکس‌نیوز و رفتارش با جمهوریخواهان 
آمریکایی، حزب پارتیدو پوپولار را تحت فشار گذاشتند. 
ایگلســیاس معتقد بود زمان آن رسیده که چپی‌‌ها هم 

کاری مشابه شروع کنند. 
در ماه مه ســال 2010، او مباحثه‌ای دانشــگاهی 

ترتیب داد که ســخنرانان آن، تنهــا 99 ثانیه فرصت 
داشــتند. او این برنامه را از روی ســرود‌های ســکا2، 
قدمی فراتر نام نهاد. ایگلسیاس از شبکه‌ تله کا، شبکه 
تلویزیونی محلی که بخشی از آن در گاراژی بی‌استفاده 
در محلــه‌ بایکاس مادرید قرار داشــت، برنامه را ضبط 
کرد. مدیر تله‌کا پاک پرز به من گفت: »من به‌شــدت 
تحت تأثیر مهــارت مصاحبه‌گیری پابلو و دقت آنها در 
برگــزاری برنامه‌‌ها قرار گرفتــم.«؛ آنقدر که پرز بعد‌ها 
از ایگلســیاس دعوت کرد مجموعه‌ای از مصاحبه‌‌ها و 
مباحثه‌‌ها را کارگردانی کند. ایگلسیاس و گروه کوچک 
دانشــجویان و فعالان سیاســی او، ایــن ایده را جدی 
گرفتند، گرچه مخاطب این شــبکه تلویزیونی به‌شدت 
محدود بود. پرز می‌گوید: »پابلو حتی برای اجراهایش 
تمرین می‌کرد. این چیزی اســت که ما هرگز پیش‌تر 
ندیده بودیم. جالب ایــن که کم‌کم مخاطب آنلاین ما 
گســترش یافت. مباحثه‌‌های پابلو تبدیل به برنامه‌‌های 
فرقــه‌ای پرطرفدار شــد.« لا توئرِکا )نــام برنامه‌‌های 
ایگلسیاس، برگرفته از نمایشــنامه‌ای مشهور در زبان 
اسپانیایی که به معنای دیوانه یا مرد رند است( در ابتدا 
برنامه‌ میزگردی ســاده و صادق بود و در نهایت، به بذر 

حزب پودِموس تبدیل شد. 
    

در پانزدهم ماه مه سال 2011، اینیگو ارِخِون، کسی 
که در نهایت به مرد شــماره‌ دو حزب پادموس تبدیل 
می‌شد، از پایتخت اکوادور، کیتو به مادرید رسید. چند 
روز بعــد، ارخون باید از پایان‌نامــه‌ تز پی‌اچ‌دی‌اش در 
دانشــگاه کوپلوتنــس دفاع می‌کــرد؛ پایان‌نامه‌ای که 
موفقیــت اوو مورالس، نخســتین رئیس‌جمهور بومی 
بولیوی را به اندیشه‌‌های گرامشی، موفه و لاکلائو ربط 
می‌داد. دوســتانش توصیه کردند یک‌راست خودش را 
به میدان پوئرتو دل‌ ســول برسانند؛ جایی که رخدادی 

خیره‌کننده در شرف وقوع بود. 
تظاهراتــی اعتراض‌آمیز به اردوگاهی تبدیل شــده 
بــود که ده‌‌ها هــزار معترض در آن گــرد آمده بودند. 
ایندیگنادوس )در اسپانیایی به معنای خشمگین‌ها( که 
جنبش ضدریاضت یا جنبش اشــغال در اسپانیا را رقم 
زدند، میدان‌های اصلی شهر‌ها در سراسر کشور را اشغال 
کرده بودنــد و ضدسیاســتمداران قدرتمند تظاهرات 
می‌کردند. شعار تظاهرات‌شان این بود: »آنها نماینده‌ ما 
نیستند! « رأی‌گیری‌‌ها نشان می‌داد 80 درصد مردم از 
تظاهرات‌کننده‌‌ها حمایت می‌کنند. بعضی حتی پرچم 
سرخ و طلایی اسپانیا را در دست داشتند؛ حرکتی که 
نشان می‌داد جنبش آنها فراتر اعتراض‌‌های چپگرایانه 
است؛ چپی‌‌هایی که پرچپ سرخ، طلایی و بنفش‌رنگ 
و ازدســته‌رفته‌ جمهوریخواهان معمــولاً در آنها غالب 
بود. ایــن جماعت خشــمگین ]ایندیگ‌نــادوس[ در 
گردهمایی‌های روباز بحث می‌کردند، به نوبت صحبت 
می‌کردند و دست‌هایشــان را در هــوا تکان می‌دادند- 
دســت‌‌های بالاگرفته که به اطراف تکان می‌دادند، به 
جای »بله« و بازو‌های ضرب‌دری، به جای »نه«- برای 

نشان دادن موافقت یا مخالف‌شان. 
این اعتراض‌‌ها در نظر ایگلسیاس و تئوریسین‌‌های 
هوادارش در دانشــگاه کوپلوتنس، کامــاً معنادار بود. 
اجماع دو حزب بزرگ اسپانیا  درباره‌ ریاضتی که آلمان 
تحمیل‌اش کرده بود، بسیاری از شهروندان این کشور 
را به یتیم‌‌های سیاســی تبدیل کرده بود که هیچکس 
نماینده‌شــان نبود و حرف دل‌شــان را نمی‌زد. ارخون 
اخیراً به من گفت: »آنها که قدرت را در دست داشتند، 
کماکان حکمرانی می‌کردند، اما دیگر نمی‌توانســتند 

مردم را قانع کنند.«
بــا این وجود، یــک ماه پس از شــروع اعتراض‌ها، 
میدان‌ها خالی شد. شش ماه بعد، با پایان سال 2011، 
اسپانیا دولتی جدید انتخاب کرد، با این هشدار که هر که 
رأی بیاورد مهم نیست؛ در واقع آنگلا مرکل صدراعظم 
آلمان، رئیس خواهد بود. رأی‌دهندگان نومید و دلسرد 
شــاهد بودند که حــزب پارتیدو سوسیالیســتا اوبرِرو 
اسپانیول هراسان در برابر خواست مرکل برای ریاضت 
بیشتر، تقریباً هیچ مقاومتی از خود نشان نداد. به دنبال 
انتخاباتی کــم‌رأی، حزب پارتیدو پوپــولار به رهبری 
ماریانو راخوی با اکثریت قاطع پیروز شــد و حذف‌‌های 
بیشتری انجام داد و در عین حال، کسری بودجه به 11 
درصد افزایش یافت. به نظر می‌رسید روحیه خشمگین 

معترضان سرکوب و رام شده بود. 
در واقع، گردهمایی‌‌های ایندیگنادو همچنان تشکیل 
می‌شد و برای بیشــتر کسانی که از نظر سیاسی فعال 
بودنــد، لا توئرکا به برنامه‌ای حیاتی تبدیل شــده بود. 
زمان گذشت، برنامه به ســایت خبری آنلاین پوبلیکو 
منتقل شد و بیشتر جا افتاد. در ابتدای هر قسمت، پابلو 
ایگلسیاس یا همکارش )در دانشگاه کوپلوتنس( خوآن 
کارلوس موندِِرو مونولوگی ارائه می‌دادند. بعدش بحث‌‌ها 
بود و موســیقی رپ. وقتی شبکه‌ اسپانیایی‌زبان دولتی 
ایران، هیسپان تی‌وی، از ایگلسیاس خواست برنامه‌ای 
را از ژانویــه‌ 2013 برای این شــبکه اجرا کند، تیم او 
این فرصت را غنیمت شــمرد. برنامه که فورت آپاچی 
نام داشــت، با تصویر ایگلسیاس سوار بر موتور اسپرت 
هارلی داویدســون شروع می‌شد که کلاه کاسکت روی 
ســرش می‌گذاشــت- و پس از کلوزآپی از چشم‌‌های 
او- کمان‌اش را روی پشــت می‌گذاشت، گاز می‌داد و 
می‌رفت. ایگلسیاس در معرفی برنامه می‌گفت: »مواظب 
سرت باش، سفیدپوســت. این فورت آپاچی ا‌ست.« با 
این حال، آنها هنوز هم برای مخاطبی کم‌تعداد موعظه 

می‌کردند که پیش‌تر هواخواهشان شده بود. 
تمام اینها در بیســت و پنجم آوریل ســال 2013 
تغییر کرد: ایگلســیاس در برنامــه‌ مباحثه‌ تلویزیونی 
دست‌راســتی در شــبکه‌ اینتراکونومیا حاضر شد و به 
جای مقدمه گفت: »مایه‌ خوشوقتی است که از خطوط 
دشــمن بگذری و حرف‌ات را بزنی.« او تک افتاده بود؛ 
روبه‌رویش چهار کارشــناس محافظه‌کار نشسته بودند. 
اما ایگلسیاس آماده بود و درست رفتار کرد. خیلی زود، 
برای حضور در برنامه‌‌های شــبکه‌‌های مهم اسپانیا از او 
دعوت کردند. ایگلســیاس، مجهز به داده‌‌های بی‌شمار 
و تعدادی پیام ســاده باعث شد رتبه‌بندی‌‌ها بالا روند. 
او در بحث همه را شکســت می‌داد. ســخنور جوان و 
مغرور وقتی روی صندلی می‌نشســت، مچ یک پایش 
را روی زانوی پای دیگرش می‌گذاشــت و یک دســت 
را بــا بی‌خیالی پشــت صندلی می‌انداخــت؛ برتری و 
 افــاده‌اش را بــه رخ می‌کشــید. او در صحبت‌هایش

- مثل بخشــی از ســرود مذهبی- مدام تکرار می‌کرد 
تقصیر مصیبت‌‌های اســپانیای امروز به گردن آنهایی 
اســت که لا کاســتا 3 می‌خواند: نخبه‌‌های سیاســی 
و تجاری فاســد که به ادعای ایگلســیاس، کشور را به 
بانک‌‌ها فروخته‌اند. دشــمن دیگــر، صدراعظم آلمان، 
آنگلا مرکل و مقامات انتخاب‌نشده‌ای بودند که از بانک 
مرکــزی اروپا در فرانکفورت بر یورو نظارت داشــتند. 
ایگلسیاس نمی‌خواست اســپانیا از اتحادیه‌ اروپا خارج 
شــود، اما از این عضویت دل خوشی هم نداشت. فراتر 
از همه، او می‌خواســت بومی‌‌های اســپانیا استقلال و 
خودمختاری‌شــان را در دســت بگیرند؛ مفهمومی که 
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مانند بسیاری دیگر، گنگ و مبهم باقی ماند. 
یک ستاره‌ رســانه‌ای متولد شده بود. خیلی‌‌ها او را 
به نام مرد دم‌اسبی می‌شــناختند. ایگلسیاس سال‌‌ها 
کوشــیده بود تا تکنیک‌اش را جلا دهــد؛ تئاتر بازی 
کرده بــود و حتــی در آکادمی تلویزیــون ملی دوره‌ 
مجری‌گری گذرانــده بود. همان‌طور کــه پیش‌تر در 
پایان‌نامه پی‌اچ‌دی‌اش مطرح کرده بود، ارتباطات کلید 
اعتراضات بود. او و موندرو ســال‌‌ها بــه اتحاد چپی و 
کمونیست اسپانیا- ایکیردا اونیدا- گوشزد می‌کردند که 
بایــد از آمریکایی‌‌های لاتین یاد بگیرد و محبوبیت‌اش 
را گســترش دهد. حالا آنها جنبش چپی و گســترده 
داشتند که در انتخابات مقدماتی‌شان نامزد‌هایی مانند 
ایگلســیاس می‌توانستند شرکت کنند. اما با یک »نه« 
قاطع از جانــب رهبر حزب، کایو لارا، روبه‌رو شــدند 
که بعد‌ها اعلام کرد ایگلســیاس، اصولی شبیه گروچو 
مارکس دارد. همین شــد که آنها حزب خودشــان را 

تشکیل دادند. 
    

پودموس سر میز شــامی در آگوست 2013 شکل 
گرفت؛ وقتی حزبــی رادیکال و کوچک به نام ایزکیردا 
آنتی‌کاپیتالیستا دوره‌ چهار روزه‌ای در تابستان برگزار 
کرد. ایگلســیاس و رئیــس ســنگین‌وزن این حزب، 
میگوئل اوربان- مردی 33 ساله و کارکشته که کهنه‌کار 
جنبش‌‌های اعتراضی هم بود- بر ســر همکاری با هم 
توافــق کردند و پیوندی عجیب و گره‌خورده از رهبری 
دســت‌تنها و پرجاذبه )مثل ایگلســیاس( و نهادی که 
از سلســه‌مراتب متنفر بود )ایزکیردا آنتی‌کاپیتالیستا( 
شــکل گرفــت، اوربان به مــن گفت: »پابلــو جایگاه 
سیاسی و پرستیژ رسانه‌ای داشت، اما اینها کافی نبود. 
ما به بستری ســازمان‌یافته نیاز داشتیم که به سراسر 
کشور دسترسی داشــته باشد و این بســتر، ایزکیردا 

آنتی‌کاپیتالیستا بود. 
نقشه‌شــان بی‌باکانه و به‌شــدت بعیــد می‌نمود. 
می‌خواســتند حمله‌ای 18 ماهه به قدرت پیاده کنند 
که هدف نهایی‌اش جانشینی حزب پارتیدو سوسیالیستا 
اوبرِرو اســپانیول به عنوان حــزب رهبر چپ‌‌ها و خلع 
نخســت‌وزیر راخوی در انتخابــات عمومی 2015 بود. 
رهبران این کارزار انتخاباتی گروهی از استادان همفکر 
دانشــگاه کومپولتانــس بودند که در دانشــکده‌ علوم 
سیاســی تدریس می‌کردند و همگــی از کهنه‌فعالان 
لاتوئرکا به حساب می‌آمدند. سر آخر، فرصتی برایشان 
مهیا شــده‌ بود تا اندیشه‌هایشان را در مقیاس ملی به 

بوته‌ آزمایش بگذارند. 
نخســتین آزمون برای پودموس در ماه مه 2014 
و انتخابــات اروپایی از راه رســید. در نظر بســیاری از 
رأی‌دهندگان، پارلمان اروپا مانند کبریت بی‌خطر است، 
چون تصمیمات کلان اتحادیه‌ اروپا جایی دیگر گرفته 
می‌شــود. از آنجا که چیزی برای از دست دادن وجود 
نــدارد، رأی‌دهندگان حاضرند در  باجه‌‌های رأی‌گیری 
خطــر کنند. ایگلســیاس و اوربان انتخابــات پارلمان 
اروپایی را ســکوی پرتابی برای کارزار انتخابات عمومی 
2015 دیدند. نام حزب- که هم شعار کارزار انتخاباتی 
باراک اوباما در ســال 2008 بود و هم آهنگ تبلیغاتی 
تیم ملی اسپانیا در مسابقات جام ملت‌‌های اروپا و جام 
جهانی- چند ماه پیش از پیمان‌بســتن ایگلســیاس و 
اوربان در زمان سفری میان‌شهری شکل گرفت. اوربان 
می‌گوید: ما به »بله، شما می‌توانید!« فکر کردیم. اما این 
شعار قبلًا هم وجود داشت. برای همین سراغ پادموس 
رفتیم. ]ما می‌توانیم[ این شــعار خوش‌بینی دلنشینی 

داشت.«
در هفدهم ژانویه‌ 2014، ایگلسیاس رسماً تشکیل 
حزب پودموس را در ســالنی کوچــک در محله‌ مرفه 
لاواپیس مادرید اعلام کرد؛ محله‌ای که در دهه‌ گذشته 
پُر از کتابفروشــی و گالری و بار شــده بود. ایگلسیاس 
که اکنــون آویز ابرویــش را به خاطــر ارتقای تصویر 
انتخاباتی‌اش درآورده بود، توضیح داد که ســنگ‌بنای 
طــرح‌ پودموس حلقه‌‌ها یا گردهمایی‌‌هایی به ســبک 
ایندیگنادو یا خشــمگین‌‌ها خواهد بود. این حلقه‌‌ها که 
پیرامون جوامع محلی یا گرایش‌‌های سیاسی مشترک 
تشــکیل خواهند شــد، می‌توانند با هم ملاقات کنند، 
بحث کنند یا شــخصاً یا به صورت آنلاین، رأی دهند. 
او به جماعت حاضر گفت اگر 50 هزار نفر دادخواست 
یا درخواست را در وب‌ســایت پودموس امضا کنند، او 
می‌تواند رهبر فهرستی از نامزد‌ها برای انتخابات پارلمان 
اروپا در ماه مه شود. هدف نهایی، رسیدن به این تعداد 
امضا ظرف 24 ســاعت بود، گرچه وب‌ســایت چندین 

ساعت از کار افتاده بود. 
پودموس با دو تناقض متولد شد؛ تناقض‌‌هایی که در 
طول زمان به روشــنی قابل مشاهده است: اول این که 
این حزب به خاطر تلاش‌اش برای رســیدن به قدرت، 
هم افراط‌گرا بود و هم عمل‌گرا. دوم این که، تعهد داده 
بود قدرت را به دست فعالان مردمی بسپارد، بر خلاف 
این واقعیت که حزب به محبوبیت یک مرد وابسته بود. 
اما در ابتدا، این تنش‌‌ها به ذهن مردم عادی ورود نکرد. 

هیجان و آرمانگرایی، هنجارِ آن زمان بود. 
پابلو اچِِنیکه، فیزیکدان تحقیقی و مبتلا به تحلیل 
ماهیچه‌ ستون فقرات، سخنرانی لاواپیس را در یوتیوب 
و از خانه‌اش در زاراگُزا در مرکز اســپانیا تماشــا کرد. 
ســه ســال پیش، اچنیکه با صندلی چرخدار برقی‌اش 
با تظاهرات اعتراضی ایندیگنادو در خیابان‌های زاراگزا 
همراه شده بود. او از مباحثه‌‌ها به هیجان آمده بود، اما 
بی‌عملی گروه عاجزش کرده بود. اچنیکه به من گفت: 
»آنها هیچ خوراکی نداشــتند. هیچ کاری نمی‌کردند. 
نمی‌دانســتند بعــداً چه باید کرد.« چهــار روز پس از 
ســخنرانی لاواپیس، ایگلســیاس به مرکزی فرهنگی 
کنار میدان سن‌آگوســتین در زاراگزا رفت تا نخستین 
گردهمایی کارزار انتخاباتی‌اش بــرای پارلمان اروپا را 
برگزار کنــد. اچنیکه زود به محل گردهمایی رســید 
 اما هر 180 صندلی به ســرعت پرُ شدند: »خیلی زود، 
500 نفر بیرون سالن جمع شدند. پابلو گفت »می‌دانم 
هوا ســرد است، اما بدتر از ســرما، بیکاری است. اینجا 
جا نمی‌شویم، بیایید برویم بیرون در میدان. هوا خیلی 

خیلی سرد بود.«
نخستین بار در زاراگزا بود که اوربن فهمید پودموس 
می‌تواند موفق شــود: »کنار در کــه منتظر بودم، یکی 
آمد و از من پرســید آیا در دفتر حــزب در زاراگزا کار 
می‌کنم یا نه.« اوربن ادامه داد: »من مسئول برنامه‌‌های 
پودموس بودم، اما پیــش خودم فکر می‌کردم ما هنوز 
وجــود خارجی نداریــم. برای همین بــه او گفتم من 
از مادریــد آمدم. جواب داد: مــن از دفتر پودموس در 
کالاتایود آمدم. این شهر فقط 20 هزار نفر شهروند دارد. 
ناگهان فهمیدم یک‌چیزی واقعاً دگرگون شده. این هم 
‌ارز سیاسی اشغال میدان‌ها بود.« الگویی به ثبت رسید: 
جلسه‌‌های تبلیغاتی گوش‌تا‌گوش پرُ که معمولاً رسانه‌‌ها 
توجهی به آن نشــان نمی‌دادند. برای آنها که درگیرش 
بودند، این الگو دل‌گرم‌کننده بود. اوربن پولی را که در 
جلســه جمع‌آوری شده بود به خانه برد تا بشمارد: »از 
هر جلسه، دو هزار یورو گیرمان می‌آمد. مانند این بود 
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که به کلیسا تعلق داشتیم.«
اچنیکه امیدوار شده بود: »به پابلو گفتم، تو می‌گویی 
باید سازمان‌بندی داشته باشیم. اما من هرگز عضو حزب 
سیاسی ســازمان‌داده‌ای نبودم. لطفاً کمی راهنمایی‌ام 
کــن. پابلو گفت این کار مانند رابطه‌ عاشــقانه اســت. 
اولش کار را خراب می‌کنی، اما با هر تجربه، بیشــتر یاد 
می‌گیری.« اچنیکه عضو دو حلقه شــد، یکی در زاراگزا 
و یکی هم گروه آنلاین برای اعضا با ناتوانی و معلولیت. 
او یکی از 150 نامــزدی بود که حلقه‌‌ها برای انتخابات 
پارلمان اروپا معرفی کردند. این نامزد‌ها توسط ‌33هزار 
نفری انتخاب شــدند که در وب‌ســایت حزب، رایگان 
ثبت‌نام کرده بودند. ایگلسیاس اول شد و اچنیکه، پنجم. 
از بین دوازده نامزد برتر، فقط یکی‌شــان بالای 36 سال 

سن داشت. 
ســپس، حزب پودمــوس فرایند پیچیــده‌ تنظیم 
مانیفست شــرکت در انتخابات را براساس اندیشه‌‌ها و 
نظر‌های مطرح‌شــده در حلقه‌‌ها و انتخاب‌شــده با رأی 
آنلاین اعضا، آغاز کرد. نتیجه، بدیع و مبتکرانه بود و البته 
غیرعملی و بدون برآورد هزینه. این مانیفست، به دنبال 
حقوق پایه‌ دولتی برای تمام شــهروندان و عدم‌پرداخت 
بخش‌‌های »غیرموجه« بدهی‌‌های عمومی بود، گرچه در 
متن‌اش معلوم نبود منظور کدام بخش‌هاست؛ دو موردی 
که پودموس از همان زمان درباره‌شــان تردید داشته و 

دارد. 
کمتر از یک مــاه پیش از انتخابات پارلمان اروپایی، 
نظرســنجی پودموس نشــان داد تنها 8 درصد بومیان 
 اســپانیا حتی نام این حزب را شــنیده‌اند. با این حال،

50 درصد می‌دانســتند پابلو ایگلسیاس کیست. حزب 
دســت به اقــدام بحث‌انگیــز تغییر لوگــو زد و عکس 
ایگلسیاس جایگزین آن کرد تا چاپ آن روی برگه‌‌های 
رأی قطعی شــود. 18 روز پیش از انتخابات، نظرسنجی 
دولتی CIS اعلام کرد ممکن اســت حزب پودموس یک 

کرسی به چنگ آورد. 
در شب انتخابات، پودموس همه را غافلگیر کرد. این 
حزب با هشت درصد آرا، ایگلسیاس، اچنیکه و سه عضو 
دیگر را به پارلمان اروپا فرســتاد. ایگلســیاس در میان 
جشــن‌‌ها و شادی‌‌های حزب، خونســردی‌اش را حفظ 
کرد. اگر پارتیدو پوپولار هنوز جایگاهی در دولت داشت، 

او نگران می‌ماند. نبرد تازه شروع شده بود. 
    

هشت ماه پس از انتخابات، در پرواز بازگشت از آتن 
به مادرید در ماه ژانویه، ایگلســیاس مانند همیشه روی 
صندلی کلاس تجاری‌اش نشســته بود. تازه در سیریزا 
به آلکســیس ســیپراس کمک کرده بود که تظاهرات 
کارزارش را بــا جمله لئونارد کوهن به نتیجه برســاند- 
اول منهتــن را می‌گیریم، بعدش برلین را- و چند کلمه‌ 
یونانی را به لهجه‌ ســلیس به زبــان آورده بود. در لانج 
فرودگاه گفت: »من نوشیدنی ردبول می‌نوشم که بتوانم 
در پرواز‌هــای طولانی مطالعه کنم.« همان‌جا یک تاجر 
یونانی که در مادرید چند رستوران داشت اصرار می‌کرد 
که قهــوه‌ فردوی ما را حســاب کند. او شــوق و ذوق 

بسیاری نسبت به تغییرات هر دو کشور نشان می‌داد. 
در برخورد حضــوری، شــخصیت مبارزه‌طلبی که 
ایگلسیاس در نگاه عموم داشت، جایش را به ادب می‌داد 
)به قول موفه، مانند یک داماد بی‌نقص. ایگلســیاس، بر 
خلاف بقیه‌ سیاســتمداران برجسته، دوست نداشت در 
ماشــین‌‌های رسمی این‌طرف و آن‌طرف برود، اما مدتی 
بود قدم زدن آزادانه در خیابان یا رفتن به بار را از دست 
داده بود؛ مدام جلوی‌اش را در خیابان می‌گرفتند. وقتی 
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وارد فرودگاه باراخاس مادرید شــدیم، دستفروشی که 
بلیت بخت‌آزمایی می‌فروخت، تا چشم‌اش به ایگلسیاس 
افتاد، جلویش را گرفت و گفت: »مجبور نیستی بخری. 

فقط برنده شو.« چشم‌هایش اشک‌بار بود. 
ایگلسیاس از ســفرش به آتن انرژی گرفته بود، اما 
سیپراس کمتر از او احساساتی شده بود. شب پیش از 
ســفر، در مهمانی در تراس یک رستوران با چشم‌انداز 
پارتنون، از او پرسیدم آیا پیروزی آینده‌ پودموس برای 
سیریزا حیاتی است یا نه؟ پاسخ داد: »نه چندان. هنوز 
خیلی به انتخابات‌شان مانده.« این را مردی می‌گفت که 
سه روز بعد، به تنها شورشی سیاست‌‌های ریاضتی اروپا 
تبدیل شــد. ادامه داد: »فکر می‌کنم ما راه را برایشان 

هموار خواهیم کرد.« 
اســپانیا، یونان نیست. درســت که ریاضت دشوار 
اســت. مؤسســه‌ خیریه‌ کاتولیک کاریتاس در ســال 
گذشته با توزیع غذا و لباس به 2/5 میلیون نفر )از هر 
20 اســپانیایی، یک نفر( کمک کرد. اما این وضعیت، 
درماندگــی و فلاکتی را کــه در خیابان‌های آتن موج 
می‌زد، در اسپانیا دامن نزد؛ مانند صف‌‌هایی که بیرون 
داروخانه‌‌های آتن بسته می‌شود تا آنها که از کمک‌‌های 
دارویی دولتی محروم شــده‌اند، به دردشــان برسند. 
ایلیاپولو واســیلیکی که برای کار در داروخانه داوطلب 
شــده بود، گفت: »اگر این بلا ســر ما آمده، بعد از ما 

نوبت کیست؟«
چند روز پس از بازگشــت ایگلسیاس از آتن، برای 
شــرکت در تظاهرات به والنســیا رفــت. پودموس در 
انتخابات عمومی رأی جوانان را به صندوق خود خواهد 
ریخت، اما آنها که در تظاهرات شــرکت می‌کنند - و 
بیشترشان در حلقه‌‌های محلی پودموس‌ عضویت دارند 
- اغلب مسن‌تر‌ها هســتند. فعالیت‌‌های سیاسی برای 
آنها که چهل سال به بالا دارند آسان‌تر است؛ برای آنها 
که ســال‌‌های پرخروش گذار دموکراتیک اسپانیا را به 
خاطــر دارند و امروز از بی‌عمل و انفعال جوانان تعجب 
کرده‌اند. از بلندگو‌ها ترانه »قدرت از آن مردم اســت« 
پتی اسمیت با صدای بلند پخش می‌شد، آن هم برای 
8 ‌هزار نفری که در اســتادیوم بسکتبال دور هم جمع 
شــده‌اند. یک روزنامه‌نگار اسپانیایی با ورود ایگلسیاس 
و راخون به اســتادیوم و غرش تشویق‌‌های کَرکننده با 
لحنی هشــداردهنده گفت: »راک‌استار وارد می‌شود!« 
زنی میانسال با شــلوار که طرح پوست پلنگ داشت، 
فریاد کشــید: »پرزیدنته! پرزیدنتــه!« یکی دیگر بلند 

گفت: »زنده‌باد مادری که تو را به دنیا آورد!«
والنســیا، به عنوان پایتخت فســاد سیاسی بدنام 
اســپانیا، ســرزمینی پرثمر برای حــزب پودموس به 
حســاب می‌آید. ایگلسیاس نامه‌ دختری 9 ‌ساله به نام 
نرِِئا را بلند خواند؛ دختری که برای مراســم تولدش به 
اســتادیوم آمده بود. ایگلســیاس نامه را خواند: »ما تو 
را دوســت داریم چون به مردم کمــک می‌کنی. از تو 
متشــکرم که پدر و مادرم را دوبــاره امیدوار کردی.« 
پــدر، دختــرش را بــالای ســرش نگه داشــته بود. 
 ایگلســیاس ادامــه داد: »آنها ]دولت[ از مــن، نرِائای 
9 ساله، نمی‌ترسند. اما از تو و خانواده‌‌هایی می‌ترسند 
که گفتند: دیگر کافی است!« بعد ایگلسیاس پشت‌سر 
هم، قطاری از شــعار‌های تبلیغاتــی‌اش را ردیف کرد: 
»حالا نوبت ماست که بخندیم! البته که ما می‌توانیم!« 
جان کارلین، یکی از نویسنده‌‌های روزنامه‌ای الِ‌پاییس 
می‌گوید ایگلســیاس همان قصه‌ مذهبی را می‌فروشد 
که عیسی مسیح وقتی صرافان را بیرون می‌راند، تعریف 
می‌کرد. معنی‌اش این اســت که هــواداران پودموس 

احســاس روحیه‌بخش ]وجود[ ایمانی مشــترک را به 
منطق خالص ترجیح می‌دهد. یــاد داوطلبی در دفتر 
پودموس در مادرید افتادم که خصوصی به من گفت به 

حزب رأی نخواهد داد: »زیادی احساساتی‌اند!«
ایرینه کمپس، یکی از فعــالان پودموس با اعضای 
حلقه‌ مانیسس- شــهری صنعتی و بحران‌زده نزدیک 
فرودگاه والنســیا که شهردار ســابق‌اش به اتهام فساد 
دادگاهی شده- برای شرکت در تظاهرات آمدند. در یک 
بعدازظهر، چند هفتــه پس از تظاهرات، من و کمپس 
بیرون ســوپرمارکت کنار صف زنانی ایستاده بودیم که 
منتظر بودند به نوبت ســطل‌‌های زباله‌ فروشــگاه را به 
امید غذا بگردند. همان نزدیکی‌ها، ساختمان نیمه‌کاره‌ 
تئاتری دیده می‌شــد که ســاخت‌اش در ســال‌‌های 
شکوفایی اقتصادی اسپانیا، پیش از سقوط سال 2007 
شــروع شــده و هرگز پایان نیافته بود. پاکی فرناندز، 
رهبر خودخواسته‌ حزب زنان گفت: »همه از پودموس 
حرف می‌زنند. باید فرصتی برایشــان مهیا کنیم.« او و 
دوستانش زمانی را در دهه‌ پنجاه میلادی به یاد آوردند 
که این سرزمین را خانه‌‌های غاری اشغال کرده بودند- 
خانه‌‌هایی که از سوراخ‌‌هایی در دل سنگ ساخته شده 
بودند. به یاد آوردند که اســپانیا چقــدر از زمان مرگ 
فرانچســکو فرانکو در ســال 1975 پیشرفت کرده، اما 
خاطراتی از فقر در خاطرشان مانده بود که آنقدر‌ها هم 
کهنه نیست. کمپس عضو طبقه‌ متوسط اسپانیاست که 
زمانی پیشــرفت زیادی کرد، اما حالا ترســیده و رو به 
افول است. می‌گوید: »اگر اوضاع را تغییر ندهیم، آینده‌ 

من هم مانند پاکی می‌شود.« 
روز بعد، زیر نور خورشید زمستانی، کمپس سرگرم 
برپا کردن جلســه‌ پودموس در هــوای آزاد و در ملکی 
زهواردررفته میان خانه‌‌های درب‌وداغان حومه‌ مانیسس 
بود. محلی‌‌های مــردد و خجالتــی وارد حلقه‌ فعالان 
خوشرو و بنفش‌پوش شدند به خاطر بیان ترس‌هایشان، 
ستایش شــدند. نهصد حلقه‌ حزب، نقشی کلیدی در 
رویکرد تشــویق‌کننده و محبوبیت محلی‌اش دارند، اما 
مهار و مدیریت‌شان دشوار است )حزب هنوز که هنوز 
است فهرســتی کامل از این حلقه‌‌ها ندارد. ( هر کسی 

می‌تواند عضو شود و رأی بدهد. 
اگــر پودمــوس می‌خواهــد فراتــر از حزب‌‌های 
سنتی یا جنبشــی مشوش و پوپولیســتی برود، باید 
دموکراسی مستقیم را در پیش بگیرد. استفاده‌ حزب از 
وب‌سایت‌‌های شفاف‌سازی )فهرست‌کردن ریز مخارج، 
از جملــه درآمدهــا(، ابزار‌های رأی‌گیــری و مباحثه‌ 
آنلاین تا هم‌اکنون هم بسیار پیشرفته به نظر می‌رسد. 
وب‌سایت مباحثه‌ پلازا پودموس روزانه بین 10 هزار تا 
20 هــزار بیننده به خود جذب می‌کند. بن نایت، یکی 
از کارآفرینان و حامیان اپلیکیشن تصمیم‌گیری لومیو 
به من گفت: »در هیچ جای دیگری در دنیا، استفاده‌ای 

چنین گسترده از ابزار‌های آنلاین دیده نمی‌شود.«
اما پودموس در استفاده‌ گســترده‌تر از دموکراسی 
مستقیم، مانند مســائل دیگرش، استراتژی منسجمی 
ندارد. تنها اصل ثابت این است که اعضای ارشاد حزب، 
از جمله ایگلسیاس، باید از طریق رفراندوم قابل برکنار 
باشــند و اینکه اتحاد‌های پــس از انتخابات هم باید با 
رأی هواداران و اعضا تصویب شوند. یکی از پرسش‌‌های 
چالش‌برانگیــز در آینــده‌ حزب پودموس این اســت: 
آیا حــزب می‌تواند تعادل را میان درخواســت فعالان 
مردمی‌اش که توقع دارند در شــکل‌دادن سیاست‌‌های 
حزب مؤثر باشند- با تأثیر قدرتمند ایگلسیاس و گروه 

هم‌دانشگاهی‌هایش حفظ کند یا نه؟

وقتی پاییز سال گذشته، زمان تصمیم‌گیری نهایی 
در مورد ساختار حزب در مجمع عمومی فرا رسید، گروه 
ایگلســیاس رهبری قدرتمندتر می‌خواستند. پیشنهاد 
رقیب اچنیکه برای رهبری ســه‌نفره و اشتراکی حزب 
از سوی بسیاری از حلقه‌‌های فعال حمایت شد، اما تنها 
یک‌پنجم آرای 112هزار نفری آنلاین را به دست آورد. 
میگوئل آرانا کاتانیا از شرکت مشاوره‌ دیجیتال لابو دِمو 
می‌گوید: »می‌توانید بگویید ایگلســیاس آرای سطحی 
بیشــتری به دســت آورد. آدم‌‌هایی بودند که او را در 
تلویزیون دیده بودند.« گروه دانشگاهیان کومپولتانس 
تنهــا زمانی کنترل را از دســت می‌دهند که انتخابات 

محلی باشد یا تعداد شرکت‌کننده‌‌ها کم باشد. 
    

رهبری پرجاذبه بخشی از تار و پود حزب پودموس 
است. اعضای ارشــاد اعتراف می‌کنند این طرح بدون 
بینش ایگلســیاس، مهارت‌‌های ]اجرای[ تلویزیونی و 
رهبری ناممکن بود. بر خلاف ادعای برخی، اینها بدان 
معنا نیست که ایگلســیاس، هوگو چاوزی دیگر است؛ 
اما پرســش‌‌هایی مبنی بر تجمع قدرت در دست یک 
شــخص منفرد برمی‌انگیزد. ایگلســیاس شخصاً اعلام 
کرد: »من بدون جانشــین نیستم. من فقط یک فعال 
سیاسی‌ام، نه گرگ ارشد گله. خودم را مطیع دستور و 

تصمیم اکثریت اعضا می‌دانم.«
اعضای گروه 60 نفری ایگلســیاس که بیشترشان 
از دفتر‌هــای تنگ و تاریــک با موکت‌‌هــا تاخورده و 
دســتگیره‌‌های شکســته در کار می‌کننــد، معمــولاً 
وفاداری قطعی نســبت به او ابراز می‌کنند. یکی‌شــان 
می‌گفت: »من حاضــرم خودم را بــه خاطر او جلوی 
تیر بیندازم.« بســیاری از اعضای گروهش تحصیلات، 
شغل یا روابط‌شان را در سال‌ گذشته که طرح پودموس 
شــروع شــد، ر‌ها کردند. آنها که فرزند دارند  و البته 
اقلیتی کم‌تعدادند چون بیشــتر اعضا زیر 26 سال سن 
دارند- از سنگینی و خسته‌کننده‌بودن کار گلایه دارند. 
مرد‌ها غالب‌اند، گرچه حزب فهرست‌‌هایی یک‌درمیان 
از اســامی زنان و مردان برای سمت‌‌های عمومی اعلام 
می‌کند. بقیه‌ کسانی که دوست دارند برای پودموس کار 
کنند، می‌گویند حقوق ماهیانه 1900 یورو، مانع‌شــان 
می‌شــود )درآمد‌های بیشــتر از این، آن هم از مشاغل 

عمومی به حزب یا اهداف دیگر تقدیم می‌شوند.(
پودموس دفتر نمایندگی جدید در مادرید گشوده؛ 
چند خیابان آنطرف‌تــر از اتاق‌‌های نامرتبی که پس از 
انتخابات پارلمان اروپا، کار از آنجا آغاز شــد. در همین 
دفتر جدید بود که ایگلســیاس 13 ماه پس از تأسیس 
حزب‌اش، پذیرفت با من مصاحبه کند. همین که بیرون 
در اتاق منتظر بودم، یکی از کارکنانش به شوخی گفت: 
»بالاخره... نوبــت پرطرفدار‌ترین و خواســتنی‌تر مرد 
جهان رسید.« ایگلسیاس، هیچ هماهنگی با خانه آرام‌ 
اما ساده‌اش- با فرش‌‌های مدل هتل‌‌ها و در‌های چوبی 
درخشــان‌ - نداشت. دستبند‌ها و مو‌های مرتب‌اش که 
با کِش پلاســتیکی رنگارنگ محکم پشت‌سرش بسته 
بود، با یونیفرم هرروزه و ساده‌اش- تی‌شرت‌‌های کهنه، 
شلوار جین یا شلوار کلفت و کفش‌‌های کتانی‌اش- در 
تضاد بود. )یکی از ســخنرانان پودموس  درباره‌ هسته‌ 
کومپولتانــس حزب پودموس گفت: »هیچ‌کدام‌شــان 
علاقه‌ای به پول ندارند.«( ایگلسیاس اعتراف کرد خسته 
است و چهره‌ خسته و نزارش، احساس زهد و ریاضت را 

به بیننده القا می‌کرد. 
ایگلسیاس خود از تناقض ]بینش[ حزبی با ریشه‌‌های 
ضدکاپیتالیست که می‌خواهد اقتصادی مبتنی بر بازار 
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را ســامان دهد، آگاه اســت: »در کوتاه‌مدت، چاره‌ای 
نداریم جز استفاده از دولت برای بازتوزیع ]درآمدهای[ 
بیشتر، مالیات‌‌های عادلانه‌تر، توسعه‌ اقتصاد و ساختن 
الگویی برای بازسازی صنعت و بازگرداندن قدرت کشور. 
ما می‌پذیریم که یورو حذف‌ناشدنی است. تغییری که 
ما به دنبال‌اش هســتیم، بازســازی اجماعی است که 
20 ســال پیش، حتی شامل بخش‌‌هایی از دموکراسی 
مســیحی هم می‌شد.« ایگلســیاس، علاوه بر کار‌های 
دیگــر، می‌خواهد اقتصاد را از طریق بازتوزیع پول بین 
فقــرا و افزایش درآمد‌های عمومی و افزودن بازرســان 
مالیاتی، قضات و کارمندان خدمات اجتماعی شــکوفا 

کند؛ همه‌ اینها با بالا بردن مالیات‌ها!
دولت ایگلسیاس از سیریزا درس می‌گیرد. او تصمیم 

ســیریزا در ماه فوریه )فرصت چهــار ماهه به یونان از 
فوریه 2015 برای کمک مالی( را عقب‌نشینی از سوی 
دوســت‌اش ســیپاریس نمی‌داند: »کشــوری کوچک 
و ضعیــف که اهمیتی به مراتب کمتر از اســپانیا برای 
منطقه‌ یورو و اتحادیه‌ اروپا دارد، نحوه‌ انجام مراودات را 
تغییر داده، آن هم از طریق اســتفاده از موضعی قوی و 
کمی سنگدلانه.« ایگلسیاس در مذاکرات‌اش از اسپانیا 
به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا استفاده می‌کند 
)که در ضمن، اقتصاد اسپانیا را آنقدر مهم جلوه می‌دهد 
که می‌تواند ارزش پول اروپا را به زیر بکشــد.( خودش 
می‌گویــد: »نمی‌توانــی هر چه می‌خواهی به دســت 
بیاوری، اما می‌توانی با چهره‌ای جدی و مصمم شــروع 

کنی؛ بعد نتیجه به کلی متفاوت خواهد شد.«

؟؟؟

ایگلسیاس دوست دارد پرسش‌‌ها  درباره‌ پوپولیسم 
را با اشاره به ادعای انتخاباتی راخوی در سال 2011 به 
ســوی دیگری منحرف کند؛ ادعای ایجاد 3/5 میلیون 
شــغل جدید، آن هم در شــرایطی که تا امروز دولت 
در واقع 600 هزار شــغل را حذف کرده. ایگلســیاس 
می‌گوید: »پوپولیســت‌‌های واقعی کســانی هستند که 
قول‌‌های ناممکن می‌دهند. اراخون به من گفت مخالفان 
در پوپولیست خواندن پودموس هم درست می‌گویند و 
هم نه. دولت از پوپولیســم به عنوان مترادفی برای این 
اســتفاده می‌کند که به اکثریت فقیر و درمانده‌ کشور 
چیزی را بگویی که دوســت دارند بشنوند. این تفکر ما 
را درســت به همان جایــی برمی‌گرداند که می‌گفتند 
فقط آنها که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد باید رأی 
بدهند. این حرف یعنی با توده‌‌های مردم مانند کودک 
رفتار کنیم.« ایگلســیاس با برقی از غرور روشنفکرانه 
از پاســخ به این پرســش طفره رفت: »لاکلائو هرگز از 
مفهوم پوپولیسم آن طور که خوانندگان روزنامه‌ گاردین‌ 
درک‌اش می‌کنند، حرف نمــی‌زد.« او انکار کرد که در 
پودموس رگ و ریشه‌ عوام‌فریبی وجود دارد و در نهایت، 
اضافه کرد که در نگاه لاکلائو بیشتر سیاست‌ورزی همان 

پوپولیسم است. 
پیشنهاد ایگلسیاس جهت رسیدن به قدرت بیشتر و 
حکومت مردمی برای اسپانیایی‌ها، شامل جدایی اروپا از 
آمریکاست که به نظر او، در مورد اوکراین سیاست‌‌های 
اتحادیه‌ اروپا را به اعضا دیکته کرد: »من هیچ همفکری 
ایدئولوژیکی با پوتین ندارم، اما فکر می‌کنم اتحادیه‌ اروپا 
در برخورد شدیدش با روسیه اشتباه کرد.« اشاره‌اش به 
اعتراض‌‌های میدان اروپا بود که در نهایت به انقلاب در 
اوکراین ختم شد: »پشتیبانی از آنچه - اگر نخواهیم از 
واژه‌ پرقدرت کودتا استفاده کنیم- جابه‌جایی غیرقانونی 

قدرت سیاسی بود، هیچ منطقی نداشت.«
ایگلسیاس هیچ تضادی میان ارزش‌‌های پودموس و 
اجــرای برنامه برای کانال دولتی  ایرانی نمی‌بیند: »من 
در ]تهیه‌[ برنامه‌ فورت آپاچی در مورد محتوا و ســبک 
اجرا اختیار کامل دارم.« اگر روزی نخســت‌وزیر اسپانیا 
شــود، با رضایت تمام به اجرای برنامه ادامه می‌دهد و 
با بازیگران، کارگردانان، روشــنفکر‌ها و سیاستمداران 
اسپانیایی مصاحبه خواهد کرد: »این یک راه برای نشان 
دادن این اســت که می‌توانی خودت را وقف سیاســت 
کنی اما دســت از انجام کار‌های دیگر نکشــی. خودم 
هــم نمی‌دانم این کار در عمل ممکن اســت یا نه. کار 
روزانه‌ نخست‌وزیر محدودیت‌‌های خودش را دارد، اما ما 

اینجاییم تا همه‌چیز را تغییر دهیم.«
انتخابات منطقه‌ای بیست و چهارم مه نشان خواهد 
داد آیــا پودمــوس اوج گرفته یا نــه. در ماه‌‌های اخیر، 
ســیدادانوس، حزب رقیب راست میانه، یک بار دیگر 
چشم‌انداز سیاسی اســپانیا را دستخوش دگرگونی 
کــرده. عهد و پیمان ســیدادانوس برکناری دولت 
و برقراری سیاست‌‌های شــفاف و بدون فساد است 
کــه انتخابی امن در برابر بینش مقدس پودموس قرار 
می‌دهــد. رهبر جوان و جذاب ســیدادانوس -که البته 
بســیار محافظه‌کارتر از ایگلســیاس اســت- در قامت 
رقیبی برای رهبر پودموس قدعلم کرده اســت. اقتصاد 
احیاشــده‌ اسپانیا که رو به رشــد گذاشته و شغل‌‌هایی 
که سریع‌تر از بیشتر کشور‌های اروپایی ایجاد می‌شوند، 
ممکن اســت در انتخابات عمومی به نفع راخوی تمام 
شود، یا دست‌کم اقتصادی نیمه‌شفایافته را به جانشین 
او تحویل دهد. ژرف‌نگری‌‌های رســانه‌‌ها -که از ارتباط 
نزدیک بعضی شــخصیت‌‌های پودموس و سران ونزوئلا 
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پرده برداشــت- درســت پیش از انتخابات پارلمان در 
بیســت و دوم مارس به برند پودمــوس ضربه زد. این 
انتخابات در منطقه جنوبی و به‌شــدت سوسیالیســت 
آندلسُ برگزار شــد که البته در نهایت به دوبرابر شدن 
آرای پودموس ختم شــد )15 درصد، دو برابر بیشتر از 

انتخابات پارلمان اروپا. (
اما لرزه‌ پودمــوس تا همین لحظه هم پایه‌‌های 
وضعیت پیشین را سســت کرده؛ تا آنجا که حزب 
پارتیدو سوسیالیســتا اوبرِرو اســپانیول مجبور به 
انتخاب رهبری جوان شده- پدرو سانچز- در حالی 
که ایزکیردا اونیدا از درون درگیر کشمکش‌‌هایی بر 
ســر اتحاد با حزبی است که احتمالاً به نابودی‌اش 
منجر خواهد شــد. نظرســنجی روزنامه ال‌پاییس 
پودموس را با اختلاف کم به عنوان پرطرفدار‌ترین 
حزب اســپانیا معرفــی می‌کند و به مــا می‌گوید 
پودموس نمی‌تواند بدون اتحاد با احزاب »قدیمی« 
که زمانی به آن نام لا کاســتا داده بودند، به قدرت 
برســد. همین مسئله ممکن اســت پودموس را به 
مخالف تبدیل کند. خوان فرناندو لوپز آگیلار، وزیر 
پیشین پارتیدو سوسیالیســتا اوبرِرو اسپانیول در 
بروکسل در ماه دسامبر به من گفت: »خوشبختانه 
پودموس می‌خواهد با ما همکاری کند. اما فعلًا، من 
ترکیبی خطرناک از غرور، خودشیفتگی و برتربینی 

در آنها می‌بینم.«
وسوسه‌انگیز است که پودموس را به عنوان سازمانی 
با برنامه‌ریــزی ببینیم که گروهی از دانشــگاهیان 
مســتعد رهبری‌اش می‌کنند و از نسخه‌ پوپولیستی 
گروهی از اندیشمندان رادیکال پیروی می‌کنند؛ اما 
این برداشتی ســاده‌انگارانه است. پودموس در واقع، 
محصول تلاش‌‌های بی‌پایان آرمانگرایانی غیرمعمول 
برای تغییر اســت که اعتقاد راسخ جوانی را با میل 
به آزمودن نظر‌ها و آرمان‌هایشــان در جهان واقعی 
ترکیب کرده‌اند. با وجود تلاش‌هایشــان برای ایجاد 
اجماعی نوین، پودموس از ریشه‌‌های افراطی‌اش دور 
می‌شود. ایگلسیاس ســر کلاس دانشگاه‌ در دسامبر 
به دانشــجویانش - و شــاید آخرین کلاس‌اش برای 
مدتی طولانی- تأکید کرد اگــر روزی طبق قوانین 
کاپیتالیســتی اتحادیه‌ اروپا حکومت کند، منتقدان 
چپگرا به عنــوان اصلاح‌طلبی بــزدل او را خواهند 
نواخت: »پاســخ به این نقد چنین اســت: شما برای 
ر‌هایی از بند کاپیتالیسم چه کار کرده‌اید؟« واقع‌بینی، 
به اندازه‌ آرمانگرایی، آینده‌ پودموس را دیکته خواهد 
کرد. تنها زمانی خواهیم فهمید که »روش« مشارکتی 
پودموس چگونه آینده‌ دموکراسی، سیاست‌‌های اروپا 
یا زندگی مردمان معمولی را دســتخوش دگرگونی 
خواهد کرد؟ یــا اصلًا چنین توانــی دارد یا نه؟ اما 
آنچه قطعی اســت، همان اســت که ایگلسیاس به 
دانشجویانش گفت: واقعاً می‌شود قدرتمندان را زیر 

سؤال برد و به چالش کشید  

پی نوشت‌ها:
Cum Laude -1 در نظــام رتبه‌بندی و نمره‌دهی در زبان 

لاتین، به معنای »با افتخار« یا »ستایش‌شده« است.
Ska Anthem -2 نوعی موســیقی ســبک جَز که در دهه‌ 

شصت میلادی در جامائیکا رواج داشت.
La Casta -3 در واقــع، نام کتابی نوشــته‌ دو روزنامه‌نگار 
ایتالیایــی، دربــاره‌ اینکــه چطور سیاســتمداران این کشــور 
دست‌نیافتنی شده‌اند. در واژه، به معنای گروه یا طبقه‌ اجتماعی 
که دیگران را در ســلک خود نپذیــرد و بر اعضای خود، قوانینی 

سخت تحمیل کند.

زمانی که »ارنستو لاکلائو« در آوریل گذشته 
از سن 78 سالگی گذشــت، کمتر کسی گمان 
می‌بــرد که ایــن متفکر پسامارکسیســت زاده 
آرژانتین و تحصیلکرده آکســفورد، چهره فکری 
کلیدی در پس فرایندی سیاســی باشد که تنها 
شــش هفته بعد پا به حیات گذاشت، زمانی که 
حزب چپگرای اسپانیایی »پودموس« 5 کرسی 
و 1/2 میلیون رأی را در انتخابات اروپایی در ماه 

می به دست آورد.
لاکلائو در سراســر دوره کاری دانشگاهی‌اش 
که مهمتریــن آنهــا را در مقام اســتاد نظریه 
سیاســی در دانشگاه »اسکس« گذراند، واژگانی 
ورای تفکر مارکسیستی کلاسیک گسترش داد 
و تحلیل ســنتی تضاد طبقاتی را با مفهومی از 
»دموکراسی رادیکال« جایگزین کرد که فراتر از 
چارچوب‌های تنگ صندوق رأی )یا اتحادیه‌های 
کارگری( بسط می‌یافت. مهمتر از هر چیز برای 
ســیریزا، پودموس و هواداران هیجانزده‌شان در 
خارج از یونان و اســپانیا این بــود که  لاکلائو 
نجات » پوپولیسم« از چنگ مخالفان عدیده‌اش 

را پیگیری می‌کرد.
»اینیگــو ارخــون«، یکــی از کلیدی‌تریــن 
استراتژیســت‌های پودموس که دکترایش را در 
ســال 2011 درباره پوپولیســم بولیوی متأخر 
به پایان رســاند، در نوشــته‌ای به پاس لاکلائو، 

توضیــح می‌دهد کــه او  از لاکلائو و همســر و 
همکارش »شــانتال موفه« الهامــی قابل توجه 
گرفته است. خواندن متن ارخون درباره لاکلائو 
میا‌نبــری کوتاه اســت برای فهــم آن نیروهای 
فکــری که آینده اروپا را شــکل می‌دهند. برای 
نمونه، پیروزی ســیریزا در یونان مســتقیماً از 
ایده‌های لاکلائو و گروه اسکسی نشأت می‌گیرد 
که فارغ‌التحصیلانش شامل نخست‌وزیر سیریزا، 
فرماندار آتن و یانیس واروفاکیس است. همانطور 
کــه »دیوید هوارت« می‌گوید، ســیریزا ائتلاف 
سیاسی‌اش را دقیقاً به شــیوه‌ای که لاکلائو در 
کتاب مهم‌اش »درباره عقل پوپولیســت« وصف 
می‌کند، ایجاد کرد: »پیوندزدن مطالبات مختلف 
بــه یکدیگر از طریق  تمرکزشــان بــر مقابله با 

دشمنی مشترک«.
ریاضتی،  اروپــای  مدیترانــه‌ای  در ســمت 
تشــخیص دشمن مشترک ســخت نیست. طی 
اعتراضات گســترده جنبش خشمگینان اسپانیا 
و کمپ‌هــای خیابانی تابســتان 2011، یکی از 
شــعارهای اصلی، شــعاری اصالتاً پوپولیســتی 
بــود: »ما نــه راســتیم و نه چپ، مــا از طرف 
فرودســتان می‌آییــم و به ســراغ فرادســتان 
می‌رویــم.« در واژگان لاکلائــو، »شــکل‌گیری 
یک مرز آنتاگونیســتی درونی« اینچنینی، بین 
معنایی گســترده از »مردم« و  طبقه‌ای حاکم 
که نمی‌خواهد تســلیم خواسته‌های مردم شود، 
همان چیزی اســت که زمینه را برای جنبشی 

پوپولیستی همچون پودموس فراهم می کند.

رهبر فکری 
سیریزا و پودموس کیست؟

مرز میان مردم و نخبگان حاکم در اروپا، زمینه را برای خیزشی 
پوپولیستی به معنای مدنظر »ارنستو لاکلائو«، استاد دانشگاه 

آرژانتینی فراهم کرده است

 سیریزا ائتلاف 
 سیاسی‌اش را
 دقیقاً به شیوه‌ای
 که لاکلائو در
 کتاب مهم‌اش
 »درباره عقل
 پوپولیست«
 وصف می‌کند،
 ایجاد کرد:
 »پیوندزدن
 مطالبات
 مختلف به
  یکدیگر از طریق
 تمرکزشان بر
 مقابله با دشمنی
«مشترک

دان هانکوکس
ترجمه: سینا چگینی
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شــما واقعیات اجتماعی و سیاســی مشابه، 
زمینه مســتعد مشــابه برای جنبشی توده‌ای و 
امکان مشــابه »دموکراســی رادیکال« در گروه 
فعالان مسکن اسپانیا )PAH( را می‌توانید ببینید. 
رأی‌گیری2013 کشوری، حمایت 89 درصدی 
کارزار گــروه فعالان مســکن عمل مســتقیم، 
ممانعــت از اخراج و تظاهرات مــردم در مقابل 
خانه سیاســتمداران )1escraches( را به دنبال 
داشــت. به‌طور حیرت‌انگیزی، آمار موافقین در 
میان رأی‌دهندگان جناح راســت مسلط حزب 

مردم، 87 درصد بود.
با اخراج بیش از 500 هزار نفر از سال 2007 
و قطع گســترده خدمات عمومی تحت فشــار 
ترویکا )نهادهای ســه‌گانه متشکل از کمیسیون 
اروپا، بانک مرکزی اروپــا و صندوق بین‌المللی 
پول( بنا به تصویب »ماریانو راخوی« نخست‌وزیر 
اســپانیا، به دفعــات زمان‌هایی وجود داشــته 
 اســت که خدمات اجتماعی اســپانیا با یکی از
150 شــعبه محلی گروه فعالان مســکن برای 
کمــک، تمــاس برقــرار کرده‌انــد. زمانی که 
جنبشــی از فعــالان رادیکال به حــدی موفق 
می‌شــود که برای انجام وظایــف دولت، نه‌تنها 
توسط شهروندان آســیب‌پذیر بلکه توسط خود 
دولت فراخوانده می‌شــود، این اتصال سیاســی 
به‌خاطر یگانگی‌اش قابل توجه اســت. پودموس 
مســتقیماً کار لاکلائو درباره بهترین استفاده از 
ایــن فرصت‌ها، امتناع از پذیــرش چپ قدیمی 
اسپانیا )کمونیســت‌های PCE(، درهم شکستن 
 )PSOE( ریاضت سبک بی‌اعتبار سوسیالیست‌ها
در رأی‌‌گیری‌ها و جهت‌دهی به معنایی دوباره از 

پوپولیسم چپ‌ را ترسیم می‌کند. 
درباره  تحلیل‌ها  وارونه‌ســازی  هدف لاکلائو 

واژگون کردن آن  است؛  پوپولیسم 
عقل پذیرفته شده که به‌طور صریح 
یا ضمنی، همیشــه این واژه را به 
طــرزی کنایه‌آمیز بــه کار می‌برد. 

معمولاً توصیف شــخص یا جنبشی 
به‌عنوان پوپولیســت، اشــاره دارد به 

اینکه آنها بنیادی‌ترین غرایز را تحریک 
می‌کنند، کمترین مخرج مشــترک را 
همچون چکشی در میان تزیینات هدف 

قرار داده و دوراندیشــی فکری را به نام موفقیت 
کوتاه‌مدت قربانی می‌کنند.

لاکلائو می‌پرســد چرا چنین چیزی ضرورتاً 
بایــد برقرار باشــد؟ اگــر ابهام، ساده‌ســازی و 
عدم‌دقــت، بهینه و جزو خصایــص ضروری در 
جنبشــی سیاســی باشــد، چه خواهد شد؟ او 
می‌نویسد: »آیا »ابهام« گفتمان‌های پوپولیستی 
حاصل هستی خود واقعیت اجتماعی نیست که 
در برخی شــرایط مبهم و نامتعین هســتند؟« 
لاکلائو ادامــه می‌دهد که مهم، »کشــف ابعاد 
اجرایی« پوپولیســم اســت. فرایند ساده‌سازی 
و تهی‌ســازی کمک‌کننــده به آنها چیســت؟ 
»عقلانیــت اجتماعی مبین اینهــا« چه چیزی 

است؟
در نمونــه پودمــوس، همان‌طــور که برخی 
گفته‌اند حمله‌ مکرر نخبگان شــاید روی کاغذ، 
ساده یا کهنه به نظر برســد اما بیانگر انزجار از 
پس‌زمینه سلطه اســپانیا توسط رژیمی فاسد و 
غیرقابل اصلاح به نام »رژیم 78« )ســال بنای 
قانون اساســی دوره پســافرانکو( است، رژیمی 
که  غلام حلقه به گوش ترویکا و دوســتانش در 
بانک‌های نجات مالی و نیز 40 سال پدرسالاری 
قبل از آن است و به طور بالقوه متعالی می‌شود.

لاکلائــو همچنیــن نمونه‌هایــی همچــون 
پودموس را تشــویق می‌کند بــه این فکر کنند 
که چه کســی از ضدپوپولیسم نفع می‌برد. کنار 
گذاشتن و تحقیر پوپولیسم، »بخشی از ساخت 
گفتمانــی هنجاری خــاص و جهان سیاســی 
ریاضت‌کشــانه اســت که منطق خطرآفرین‌اش 
از آن باید حذف شــود.« این همان جایی است 
کــه واژگان لاکلائو بر بحران حــال حاضر نور 
می‌تابانــد: این جهان، این هنجار برســاخته، به 
طرز تراژیکی آشناست. این یکی از مواردی است 
که در آن مرکز، مرزهای تفکر سیاســی را تحت 
کنترل درمی‌آورد؛ همان جهانی است که در آن 
»اد میلیبند« را می‌توان »سرخ« نامید، در حالی 
که بــرای تقویت سیاســت‌های نئولیبرال وعده 
وعید می‌دهد. همچنین جهانی است که در آن 
رهبران برجســته چپ ظاهری، از حزب کارگر 
گرفته تا تروتسکیست‌ها، بی‌اعتقادی بیمارگونی 

به بخش‌هایی گسترده از مردم نشان می‌دهند.

نکته اصلی این اســت: پوپولیســم به منزله 
چیزی خطرناک دیده می‌شود به همان دلیل که 
دموکراسی خطرناک اســت. لاکلائو در توصیف 
تز ضدپوپولیســتی می‌نویسد: »عقلانیت متعلق 
به افراد اســت« و زمانی که افــراد در انبوهه یا 
جنبشی توده‌ای مشــارکت کنند، آنها به عناصر 
جنایتکارانه یا وحشــیانه آن گروه تمایل یافته و 
به »پسرفتی زیست‌شــناختی« به حالتی کمتر 

آگاهانه تن می‌دهند.
اهانت نخبگان نســبت به مردم در تاریخ اخیر 
اسپانیا )سرزمین پدرسالاران، زمینداران، کشیشان 
و فراتــر از همه، پدر ملامتگــر دولت- ملت ژنرال 
فرانکو( کمابیش به راحتی قابل شناســایی است. 
جنبش خشــمگینان، نمونه نخســت نیســت که 
به خاطــر جمعیت میلیونی‌اش در اســپانیا مورد 
اعتراض قرار می‌گیرد. »پابلو ایگلاســیاس«، رهبر 
پودموس می‌گوید اولین خاطره سیاسی‌اش مربوط 
به تظاهرات ضد ناتو در دهه 80 اســت. همچنین 
تظاهــرات درباره عراق و تجمــع اتحادیه کارگری 
توده‌ای و اعتصاب‌های دهه 70 و 80 وجود داشت. 
خط تفریق لاکلائویــی میان توده‌ای از »مردم« و 
»رژیم 78«، اکنون با درجه مشخصی از استحکام 
نســبت به پیش از 2008 وجود دارد، اما زنجیره 
قابل‌توجهی از وقایع از نقطه شروع بحران رخ داده 

تا این »مرز درونی« را سفت و سخت‌تر کند.
پابلو ایگلاســیاس، سیاستمدار اسپانیایی گفته  
گفتگــو در میدان‌ها در ســال 2011 و پس از آن 
در میزگردهای تلویزیــون چپی همچون لاتوئرکا 
)La Tuerka( بســیار مهمتــر از راهیابی یک نفر 
به پارلمان اســت. تحولات در اســپانیا از ســال 
2008 قریب به چیزی اســت که ریموند ویلیامز 
»ساختاری نو از احساس« می‌نامد؛ یک دگرگونی 
در تجربه زیســته مردم عادی، زنجیره‌ای نوین از 
مطالبــات که از طریق مردم بیشــتر و کانال‌های 
حقیقتاً دموکراتیک‌تر منتشــر می‌شود. در واژگان 
ایگلاسیاس آنچه تغییر کرد، همان چیزی بود »که 
در ماگما2 عمل می‌کند و ناگاه موجب شد بسیاری 
از مردم در این کشــور رفیقی با موهای دم اسبی 

را در تلویزیون ببینند و به او گوش فرادهند« 

منبع:گاردین

پی‌نوشت‌ها:
1- نوعی تظاهرات 
است که در آرژانتین، 
اروگوئه و اسپانیا 
مرسوم است و در 
آن گروهی از فعالان 
در مقابل خانه یا 
محل کار کسانی 
که به آنها معترض 
هستند، تجمع 
می‌کنند و به این 
طریق بر تصمیمات 
سیاستگذاران یا 
دولتمردان تأثیر 
می‌گذارند. این 
اصطلاح ابتدا در 
سال 1995 در 
آرژانتین به کار 
رفت و سپس به 
دیگر کشورهای 
اسپانیایی‌زبان سرایت 
کرد
2- اصطلاحی در 
زمین‌شناسی که به 
مواد خمیره‌ای  و 
متحرک زیرزمین 
گفته می‌شود
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پاییز امسال بیست و پنجمین سال تصویب قانون کار در ایران را پشت سر گذاشتیم؛ 
بنابراین تاریخی حدود ربع قرن از اجرای قانون کار جدید در ایران می‌گذرد. حال و  پس 

از گذشت سال‌ها می‌توان نظری بر تاریخ این قانون  و کم و کیف تصویب و نحوه اجرای این قانون 
مادر و مرجع انداخت و به ارزیابی کارنامه قانون کار فعلی ایران در بیش از دو دهه اخیر 
پرداخت. از آنجا که این قانون مرجع بسیاری از مناقشات کارگران و کارفرمایان در 

طول بیش از دو دهه است، تأمل بر قانون کار فعلی ایران و سنجش موازنه حقوقی 
این قانون میان کارگران و کارفرمایان می‌تواند کلید درک بسیاری از مسائل 

اجتماعی و اقتصادی باشد که هم‌اکنون نیز گریبانگیر فعالان اقتصادی کشور است. 
بیشترین نکته‌ای که هم کارفرمایان و هم کارگران در زمینه قانون کار فعلی مدنظر 
قرار می‌دهند، موضوع ضرورت تشکل‌یابی کارگران و کارفرمایان در نهادهای مستقل و 

خودجوش است که بتواند به شکل حقوقی و در چارچوب قانون کار، حق چانه‌زنی عقلانی و مؤثر را برای هر دو 
گروه ایفا کند. از آنجا که نهادها و تشکل‌های اقتصادی واسطه بین دولت و افراد فعال در این عرصه‌هاست، 
به نظر می‌رسد این دغدغه کارفرمایان و کارگران برخاسته از یک نیاز واقعی است و ضرورت توجه بیشتر 

 به فصل ششم قانون کار را  که به مسئله تشکیل تشکل‌ها می‌پردازد،
 بیش از پیش مهم و برجسته می‌کند.  

پرونده‌ای برای بیست و پنجمین سالگرد تصویب قانون کار 

حل اختلاف
یا محل اختلاف

علیرضا خیراللهی
دانشجوی دکترای رفاه دانشگاه علامه طباطبایی

این که »قرارداد کار از بنیان و اســاس قراردادی 
نابرابر است«، را می‌توان ایده‌ اصلی یا فلسفه‌ وجودی 
قوانین کار مدرن دانست. به این معنا که طرفین این 
قرارداد یعنی خریدار و فروشنده‌ نیروی کار، به هیچ 
وجه از جایگاه اقتصادی و اجتماعی برابری برخوردار 
نیســتند و در واقع این معامله بین دو شهروند آزاد 
و مختار منعقد نمی‌شود؛ چراکه کارگران اساساً به 
لحاظ معیشتی انتخابی به جز فروش نیروی کار خود 
به هر قیمتی ندارند. بر همین اســاس، قوانین کار 
مدرن تحت تأثیر مبارزات پیگیر کارگران در طول 
قرن نوزدهم و بیستم میلادی، به صورتی متمایز از 
ســایر قوانین و البته با لحاظ کردن نوعی تبعیض 
مثبت برای طرف ضعیف‌تر، به وجود آمدند. در این 
نوشته قصد داریم با در نظر داشتن منطق تاریخی 
فــوق، نگاهی گذرا به قوانیــن کار در ایران معاصر 

انداخته و پــس از آن زمینه‌‌های تصویب قانون کار 
فعلی را حتی‌الامکان مورد بررسی قرار دهیم. 

 قوانین کار پیش از انقلاب
از زمان انقلاب مشروطه تا سال 1325 عملاً هیچ 
قانون متمایزی با عنوان »قانون کار« در ایران وجود 
نداشــته؛ البته در این دوران قوانین محدودی برای 
ســامان دادن به روابط کار به تصویب هیأت وزیران 
رســیده اما هیچ قانونی به تصویب مجلس شورای 
ملی نرســیده و به همین دلیل نیز »رابطه‌ کارگر و 
کارفرمــا - با نام اجیر و مســتأجر- تابع عقد اجاره‌ 
اشــخاص بوده که حکم آن در مــواد 512 تا 515 
قانون مدنی مصوب 1307 مقرر شده و در بسیاری 
مــوارد از لحاظ قانــون مزبور تابع احــکام قرارداد 
 اجــاره‌ی اموال ]بوده[ اســت« )عراقی، 1389: 72 
و 73(. با وجود این مسئله، باید بگوییم که نخستین 
ســند حقوقی مربوط به کارگران را به »فرمان والی 
ایالت کرمان و سیستان و بلوچستان درباره‌ حمایت 

 از کارگــران کارگاه‌‌های قالی‌بافی« نســبت داده‌اند 
)همان، 73(؛ فرمان نه چندان مدرن فوق در آذر ماه 
1302 توســط والی نامبرده صادر شد و جنبه‌‌های 
 حمایتی محدودی نظیر محدود کردن زمان کار روزانه به
8 ساعت، پرداخت مزد برای ایام تعطیلات رسمی و 
روز جمعه، به کار نگماردن کارگر بیمار و ممنوعیت 
به‌کارگیری دختران کمتر از 10 سال و پسران کمتر 
از 8 سال داشته است. در سال‌‌های 1309، 1313 و 
1315 نخستین قوانین سراسری برای تنظیم روابط 
کار به تصویب هیأت وزیران رســیدند که بیشــتر 
محدود به مســائل ایمنی کار، بیمه و ســایر موارد 
حمایتی اولیه بود که البته در آنها خبری از سطوح 
بالاتر حمایتی نیســت. برای مثال، مشخصاً در این 
قوانین ســازمان‌یابی و اعتصاب از طرف کارگران به 

صراحت غیرقانونی و ممنوع اعلام شده است. 
در دوره‌ اشغال ایران تا کودتای 1332 با دو قانون 
کار مواجهیم که اولی در واقع مصوبه‌ای اســت که 
در ســال 1325 به تصویب هیأت وزیران رسیده و 

حاصل توافق‌های بس بسیار
بستر‌های تاریخی تصویب قانون کار سال 1369

سیاست‌اجتماعیقانونک‌ار



نام قانون کار گرفته و دومی قانونی آزمایشــی ا‌ست 
که در سال 1328 بر اســاس گزارش »کمیسیون 
پیشه و هنر و بازرگانی« با مدت اعتبار یک ساله در 
مجلس شورای ملی تصویب شده اما در عمل روابط 
کار را تا ســال 1337 پوشــش داده است. در سال 
1337 نیز یک قانون کار جدید به تصویب مجلس 
رســید که تا سال 1369 نافذ باقی ماند. قانون سال 
1325 در واقع واکنشی به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های 
گســترده‌ کارگری در دهه‌ 20 بود و به همین دلیل 
نیز به نسبت قانون سال 1328 از جنبه‌‌های حمایتی 
بیشــتری برخوردار اســت. در مورد قانون کار سال 
1337 نیز باید بگوییم به‌رغم نارســایی‌‌های فراوان 
و غیرقابل انکار، این قانون، قانونی نســبتاً مدرن و 
واجد تبعیض‌‌های مثبت فراوان برای کارگران بوده 
اســت. البته این که در عمل اجرای این قانون و دو 
قانــون قبل از آن، چقدر با آن چیزی که روی کاغذ 
پیش‌بینی شده بود متفاوت و حتی متعارض بوده، 
بحثی ا‌ســت جدا. به طور مثال در هر ســه قانون 
فوق حق سازمان‌یابی آزادانه و اعتراض جمعی برای 
کارگران کاملًا قانونی و پیش‌بینی شده است‌ اما در 
عمل و خصوصاً در بزنگاه‌‌هــای تاریخی نظیر ترور 
شــاه جوان )1327( و البتــه کودتای 1332، همه‌ 
این مسائل به فراموشی سپرده می‌شود. با وجود این 
مســائل و با در نظر داشتن نارسایی‌‌های حقوقی و 
عدم انطباق دقیق این قوانین با موازین بین‌المللی، 
باید در نظر داشــت روند ایجاد قوانین کار در ایران 
معاصر تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 
تا حدود نســبتاً قابل قبولی از منطق تاریخی ایجاد 

قوانین کار مدرن تبعیت کرده است. 

 بستر‌های اجتماعی- حقوقی تصویب قانون 
کار سال 1369

در ســپیده‌دم انقلاب، تصویب یــک قانون کار 
جدید - و البته مترقی‌تر- توسط حاکمیت انقلابی 
دارای چنــد موتور محرک و یک مانع بزرگ بود. به 
نظر می‌رســد که موتور‌های محرک تصویب قانون 
جدید را باید در سه عامل اجتماعی- حقوقی که به 
صورت مثبت آن را جهت‌ داده یا دست‌کم به گونه‌ای 
قابل توجه در آن تأثیر داشته- جست‌وجو کرد؛ این 
ســه عامل را می‌توان به ترتیب اولویت: الف. سنت 
تشکل‌‌های کارگری پیش از انقلاب و خواسته‌‌های 
رادیکال‌شــده‌ کارگران پس از انقلاب؛ ب. شــرایط 
انقلابی، وعده‌‌های آرمانی و قانون اساســی جدید و 
در نهایت، ج. الزامات بین‌المللی )به صورت مشخص 

مقاوله‌نامه‌‌های سازمان بین‌المللی کار( عنوان کرد. 
به خوبــی می‌دانیــم که جنبــش کارگری در 
بزنگاه‌‌های تاریخی نقشی بی‌بدیل در تاریخ معاصر 
ایران داشته و این نقش خصوصاً در به ثمر رسیدن 
انقلاب به شــکلی کاملًا مشــخص، برجســته‌تر از 
همیشه بوده است. بدیهی است که پس از پیروزی 
انقلاب، با توجه به نقش ویژه‌ اعتصاب‌‌های کارگری 
در فرایند بــه پیروزی انقلاب، کارگــران به عنوان 
یک نیروی اجتماعی بســیار بزرگ، خواستار قانون 
کاری مترقی‌تــر از قانون کار ســال 1337 بودند. 
قانون اساســی جمهوری اســامی ایران )مصوب 
ســال 1358( نیز در شــرایط انقلابی ســال‌‌های 
تثبیت حاکمیــت جدید و خصوصاً با اصول مندرج 
در فصــل حقوق ملت )برای مثال اصول 26 و 27(، 
این خواســته‌ کارگران را به صورت رســمی هدف 

خود اعلام کرد و به آن رســمیت بخشیده بود. جدا 
از ســنت جنبش کارگری، خواســته‌‌های انقلابی و 
انتظارآفرینی قانون اساسی در حاکمیت جدید، باید 
توجه داشــت که حکومت نوپا برای تثبیت خود در 
سطح جهانی، مجبور به رعایت تعهدات بین‌المللی 
برجای مانده از زمان حکومت شاهنشــاهی بود. به 
عنوان برجســته‌‌ترین مثال، دولت ایران پیش‌تر به 
»اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر« در سازمان ملل رأی 
مثبت داده و پــس از آن نیز مفادش را به تصویب 
مجلس خود رسانده بود. علاوه بر آن، پیش از انقلاب 
چندین میثاق مدنی و عهدنامه‌ بین‌المللی دیگر از 
جمله »میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی 
و فرهنگــی« و همچنین »میثاق بین‌المللی حقوق 
مدنی و سیاسی« در زمینه‌‌های حقوق بشری و حق 
آزادی انجمن و غیره به امضای دولت ایران رسیده و 
در مجلس شورا نیز تصویب شده بود )دو میثاق یاد 
شده به صورت مشخص در 17 اردیبهشت ماه سال 
1354 به تصویب مجلس شــورای ملی رسیده‌اند(. 
طبعاً حاکمیت جدید برای پذیرفته شدن در سطح 
بین‌المللی ناگزیر بود کــه پایبندی خود را به مفاد 
این اســناد اعلام کند. از این گذشته، دولت ایران از 
بدو ایجاد سازمان بین‌المللی کار )آی‌ال‌او( یعنی از 
سال 1919 عضو این سازمان بین‌المللی معتبر بوده 
و تا سال 1357، 11 مقاوله‌نامه‌ این سازمان را امضاء 
کرده و به تصویب مجلس شورای ملی رسانده بود. 
طبیعی است که با وجود قانون اساسی آرمان‌گرایانه 
و الزامات بین‌المللی یادشده، قانون کار جدید لزوماً 
می‌بایست به صورت قانونی مترقی‌تر تدوین می‌شد. 
در مورد مانع اصلی پیــش روی تصویب قانونی 
مترقی‌تــر از قانون قبل در حاکمیت جدید اما، باید 
مشــخصاً به نیرو‌های محافظه‌کار درون حاکمیت 
جدید اشــاره کرد که با اســتناد بــه احکام فقهی، 
هرگونــه تبعیض مثبت برای کارگران را اجحاف در 
حق کارفرمایان به شمار آورده و اساساً قرارداد کار را 
مسئله‌ای خصوصی بین کارگر و کارفرما می‌دانستند 

که دولت به هیچوجه حق دخالت در آن را ندارد. 

 از پیش‌نویس‌‌های بی‌سرانجام تا تصویب 
قانون کار با چاشنی مصلحت‌سنجی

حدود یک ســال پس از پیروزی انقلاب به دلیل 
انتظارات پیش آمده و شــرایط ذکر شده، تیمی از 
متخصصان حــوزه‌ حقوق کار در »مؤسســه‌ کار و 
تأمیــن اجتماعی« مأمور به تهیه‌ پیش‌نویس قانون 
کار جدید شــدند، نتایج دو سال کار این تیم بدون 
انتشــار یا اخذ نظر طرف‌‌های کارگری و کارفرمایی 
نسبت به آن، مسکوت ماند و پس از آن نیز هیچگاه 
منتشر نشد )عراقی، 1389: 81(؛ در عوض در آذرماه 
1361 وزارت کار وقت بــه صورت ناگهانی و بدون 
توجه به نظرات کارشناسان این حوزه اقدام به انتشار 
پیش‌نویسی با عنوان »طرح قانون کار« در مطبوعات 
کرد. جالب اینجاست که در این طرح به جای واژگان 
متداول »کارگر« و »کارفرما« از اصطلاحاتًی غریب 
نظیر »کارپذیر« و »صاحب‌کار« اســتفاده شده بود. 
هرچند این طــرح در نهایت به تأیید هیأت وزیران 
نرســید اما محتوای آن یکی از بهترین اسناد برای 
درک ذهنیــت محافظه‌کاران آن زمان نســبت به 
مقوله‌ حقوق کار اســت؛ در این رابطه توضیح موجز 
و ذکــر مصداقی از مواد گوناگون این طرح توســط 
عراقی )همــان، 81 و 82(، برای بحث حاضر خالی 

 حدود یک سال
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 انقلاب تیمی از
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از فایده نیســت: »در این متن... مبنای رابطه‌ کارگر 
و کارفرمــا، توافق میان طرفین تعیین شــده بود و 
بازتاب‌دهنده‌ دیدگاه کسانی بود که معتقدند رابطه‌ 
کارگر و کارفرما همان رابطه‌ اجیر و مستأجر است و 
بر اساس احکام اولیه‌ فقه اسلامی در چارچوب قرارداد 
خصوصی میان طرفین تنظیم می‌شود. اینان هر نوع 
دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف - یعنی 
کارفرما- را به تبعیت از شرایط قانونی، موافق موازین 
شــرع نمی‌دانند. برای نمونه به یکــی دو ماده از آن 
پیش‌نویس اشــاره می‌کنیم: در فصــل چهارم و در 
مورد شرایط کار کودک آمده بود که »به کار گماردن 
کارپذیر نابالغ با عقد قرارداد کار به وسیله‌ ولی یا قیم 
او صورت گیرد. نماینده‌ قانونی مکلف اســت رعایت 
غبطــه‌ او را بنماید«. به این ترتیب، نه ممنوعیت به 
کار گماردن کودک در ســنین پایین مطرح بود و نه 
تعیین ساعت‌‌های قانونی کار یا مرخصی با حقوق و نه 
حداقل دستمزد و غیره، چه رسد به مقررات مربوط 

به اخراج و حمایت در این زمینه«. 
پس از تأیید نشــدن پیش‌نویس فــوق، هیأتی 
مرکــب از چند تن از وزرای کابینه موظف به تدوین 
پیش‌نویس جدیدی برای لایحه‌ قانون کار شــدند. 
ظاهــراً در پیش‌نویس آنها، از یک طرف ســاختار 
حقوقــی متن پیش‌نویــس مؤسســه‌ کار و تأمین 
اجتماعی اعمال و از طرف دیگر دیدگاه محافظه‌کارانه‌ 
قراردادی و توافقی بودن روابط بین کارگر و کارفرما 
نیز در نظر گرفته شده بود. به گونه‌ای که نویسندگان 
برای رفع مشکل غیرشــرعی بودن تحمیل شرایط 
خاص بــه کارفرمایان، راه‌حلی بــا این مضمون که 
کارفرمایان برای استفاده از آب، برق، گاز، تلفن، راه‌ها، 
فرودگاه‌ها، بنادر و ســایر خدمات دولتی و عمومی، 
ملــزم به رعایت مفاد این قانون هســتند را در متن 
گنجاندنــد. دولت وقت در نهایــت لایحه‌ قانون کار 
جدید را همراه با فتوای بنیانگذار  انقلاب اســامی 
در زمینه بدون اشــکال بودن تدبیر شرعی فوق، در 
بهار سال 1364 به مجلس تقدیم کرد. اما تأیید امام 
خمینی)ره( نیز باعث نشد تا نیرو‌های سیاسی حامل 
طرز تفکــر خصوصی و قراردادی بــودن روابط کار 
دست روی دســت بگذارند؛ در سال 1366 همزمان 
با تصویب قانون کار در مجلس، شــورای نگهبان به 
لحاظ شرعی ایرادات زیادی را بر این لایحه - درست 
از همان نقطه‌نظر فوق‌الذکر- وارد دانســته و آن را 
تأیید نکرد. این امر باز هم باعث مداخله‌ رهبر انقلاب 
و تأکید بر فتوای پیشــین - این بار البته برای تمام 
قسمت‌‌های مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان- 
شد؛ اما این مداخله نیز نتوانست باعث توافق طرفین 
و تصویب قانون کار شود؛ به گونه‌ای که در نهایت با 
تأسیس »مجمع تشخیص مصلحت نظام« تصویب 
قانون کار جدید به دست این مجمع و البته با اعمال 
تغییرات بســیار زیادی در متن آن، در سال 1369 

نهایی شد )همان، 86-83(. 
حال و از مجموع این مباحث می‌توان نتیجه گرفت  
قانون کار سال 1369 به‌رغم این که به لحاظ اجتماعی 
و تاریخی، در بستر و زمینه‌ای بسیار مساعد برای تبدیل 
شدن به یک قانون جامع و کم‌اشکال واقع شده بود، به 
علت قرار گرفتن در کانون یکی از کلیدی‌‌ترین تعارضات 
فکری حاکمیت انقلابی نتوانســت آن طور که باید و 
شاید انتظارات کارگران را برآورده سازد. به‌گونه‌ای که 
حالا بعد از گذشــت تقریباً سه دهه از لازم‌ا‌لاجرا شدن 
این قانون، انواع و اقســام نارسایی‌‌های آن به بارز‌ترین 
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اشَکال ممکن هویدا شده است. امروزه مشکلات این 
قانون خصوصاً در رابطه با تعریف قرارداد‌های موقت، 
عدم انطباق موادی از آن با مقاوله‌نامه‌‌های ســازمان 
بین‌المللی کار و هزینه‌‌های سیاســی ناشــی از آن و 
همچنین مســئله‌ محدودیت‌ها برای ســازمان‌یابی 
کارگــری در متن آن، باعث وارد آمدن آســیب‌‌هایی 

جدی به حقوق و منافع کارگران شده است. 
البته نمی‌توان تقصیر وضعیــت فعلی را تماماً بر 
گردن قانــون کار ســال 1369 انداخت؛ کمااین که 
این قانــون در وجوهی هرچند محدود، حتی قانونی 
نســبتاً کارآمد به شمار می‌آید. باید اذعان داشت که 
قسمت عمده‌ای از مشــکلات فعلی جامعه‌ کارگری 
به تغییر رویکرد دولت‌‌های پس از جنگ، نســبت به 
مقوله‌ »روابط کار« و همچنین کم‌توجهی آنها به اصل 
حمایت از نیروی کار و اعمال تبعیض مثبت به نفع آنها 
بازمی‌گردد و نه متن قانون کار. تصویب قوانین خاص 
برای اشــتغال در مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی، انواع و 
اقسام مستثناسازی‌‌های اعجاب‌انگیز از شمول قانون 
کار، واگذاری مشاغل خدماتی در درون دستگاه‌‌های 
دولتی به شــرکت‌‌های تأمین منابع انسانی، موقتی 
کردن انواع مشاغل دائمی و غیره، هر کدام با رویه‌ای 
نسبتاً مستقل از متن قانون کار انجام شده‌اند، اما این 
موارد هیچ وقت باعث نمی‌شــود فراموش کنیم عدم 
صراحت، پیچیدگی و گنــگ بودن برخی مفاد متن 
قانون کار - که خود حاصل دستکاری‌‌های سلیقه‌ای 
در روند بیش از 10 ساله‌‌ نگارش تا تصویب نهایی آن 
است- قطعاً بزرگترین محمل و فرصت را برای ایجاد 

این گونه‌روند‌های فراقانونی مهیا کرده است  
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در ســال‌‌های نخســت پس از جنگ هشت‌ساله 
تحمیلی، تنها حــدود ۶ درصــد از کل نیروی کار 
ذیل قرارداد‌های موقت مشغول به کار بودند. اکنون، 
در آماری رسمی که از ســوی معاون وزارت تعاون، 
 کار و ر‌فاه اجتماعی ارائه شــد، ایــن رقم به حدود
۹۰ درصد در ســال ۱۳۹۳ رســیده اســت. چنین 
تحولی در ساختار مناســبات کاری بین نیروی کار 
با کارفرمایان، حقیقتاً تحولی بزرگ و شــگرف بوده 
و حاکــی از تغییر و حتــی چرخش‌‌های مهمی در 
مناســبات و سیاســت‌‌های مربوط به نیروی کار و 
معیشت آنها است. موقتی‌شدن قرارداد‌های کار، پیش 
و بیش از هر چیز با ناامن و مبهم ساختن امکان تداوم 
اشتغال، چشم‌اندار معیشت و کیفیت رفاهی زیست 
نیروی کار را در مخاطره می‌افکند. به سهولت می‌توان 
کارگرانی را مشــاهده کرد که به‌رغم اشــتغال برای 
مدت 20 ســال در یک واحد تولیدی، هیچ قرارداد 
دائمی و ضمانتداری بین آنان و کارفرمای متبوع‌شان 
منعقد نشده و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که سال 
یا ســال‌‌های بعد را هم تحت استخدام باقی خواهند 
ماند یا خیر. با وجود چنین عدم قطعیتی در اشتغال 
و معاش، کارگر قــادر نخواهد بود برای زندگی خود 
برنامه‌ریزی یا چشــم‌انداز رفاهی مناســبی را پیش 
روی خود ترســیم کند. در کنــار همه اینها، نیروی 
کار، چه در ســطح فردی و در ارتباط او با شــخص 
کارفرما و چه در ســطحی جمعی، از توان چانه‌زنی 
برای مطالبه و استیفای حقوقی خیلی کمی برخوردار 
است. افت ثبات و امنیت شغلی نیروی کار و نیز افت 
توان چانه‌زنی آنان، علل و زمینه‌‌های مشخصی دارد، 
اما بی‌تردید موقتی‌شدن قرارداد‌های کار از مهمترین 

آنهاست. 

 چگونه و با چه زمینه‌‌های حقوقی، موقتی 
شدن در ایران متولد شد؟

موقتی‌شــدن، روند و تحول بنیادینی است که برای 
محقق شــدن نیاز به حمایت و تجویز قانون دارد. آنچه 
در بخش بعدی ذکر خواهد شد، چگونگی زمینه‌یافتن و 
ضروری شدن موقتی‌شدن در حیطه اقتصاد و مناسبات 
متناظر با آن اســت. اما نخست، موقتی‌شدن چگونه در 
ایران تأیید قانونی یافــت و زمینه حقوقی آن در کدام 

بخش از قانون کار بود؟ 
موقتی‌شدن در ایران، به گونه‌ای ضمنی، با قانون کار 
مصوب ســال ۱۳۶۸ متولد و از سال ۱۳۶۹، لازم‌الاجرا 
شــد. »طبق دومین تبصره ماده هفتــم از قانون کار، 
در کار‌هایی که طبیعت آنها جنبه مســتمر داشت، در 
صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشــود، قرارداد دائمی 
تلقی می‌شود. روی دیگر سکه آن است که کارفرما مجاز 
اســت در زمینه‌‌هایی که طبیعت مستمر دارند، مدت 
معینــی را در قرارداد خود با کارگران برای اســتخدام 
قید کند و در کار‌های دائمــی آنان را به طور موقت به 
استخدام درآورد.« )محمد مالجو، مجله نگاه نو، شماره 
۱۰۴، ص. ۱۴۴( اما همان‌طور که مالجو نشان می‌دهد، 
»این قابلیت قانون کار برای موقت‌ســازی قرارداد‌ها در 
اواخر ســال ۱۳۷۳ در وزارت کار وقت کشف و استفاده 
شد... از سال ۶۹ تا ۷۳، عرف معمول مراجع حل اختلاف 
عبارت بود از پذیــرش امکان انعقاد قرارداد کار با مدت 
معین تنها برای یک بار؛ اگر قرارداد پس از انقضای مدت 
تعریف‌شــده برای یک دوره دیگر نیــز تمدید یا تکرار 
می‌شد، مراجع حل اختلاف عملاً رابطه کار را رابطه دائم 
مبتنی بر قرارداد کار غیرموقت می‌شناختند. اما وزارت 
کار و امور اجتماعی در اواخر سال ۱۳۷۳ دستورالعملی 
به واحد‌های خود ابلاغ کرد و کارفرمایان را مجاز دانست 
که به هر تعداد و به هر مدت که بخواهند با یک کارگر 
متوالیاً قرارداد‌هایی با مدت معین منعقد کنند. از این‌رو، 
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قانون کار نه فقط به انعقاد قرارداد‌های موقت رســمیت 
می‌دهد، بلکه زمینه‌‌ اخــراج کارگران در قرارداد موقت 
را از جنبه حقوقی سهل می‌کند )همان(. نتیجه این امر 
آن شد که اکنون کارگرانی را می‌توان دید که چندین و 
چند سال است برای یک بنگاه یا کارخانه کار می‌کنند، 
ولی هنوز هم قرارداد بین ایشان و کارفرما همان قرارداد 
موقتی است که ســالانه تمدید می‌شود و شرایط آن با 
حداقلی‌‌ترین شــرایط کار منطبق و میزان دســتمزد 

دریافتی‌شان همان میزان حداقل دستمزد است. 

 چرا موقتی‌شدن می‌بایست رخ می‌داد؟
موقتی‌سازی قرارداد‌های کار، طی چند دهه گذشته 
جزء عناصر مرکزی سیاستگذاری‌‌های مرتبط با نیروی 
کار در جهان بوده اســت. این که چرا این امر تبدیل به 
ضرورت شده و این‌چنین با حمایت از جانب کارفرمایان 
از یک‌سو و نهاد‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی 
پــول و بانک جهانــی و نیز دولت‌هایــی که طرح‌‌های 
»تعدیل ساختاری« این نهاد‌ها را به عنوان یگانه مسیر 
توسعه و شــکوفایی اقتصادی در سیاست‌هایشان اتخاذ 
می‌کنند از سوی دیگر پی گرفته می‌شوند، پرسشی است 
که پاســخ‌های متعددی به آن داده شده است. از منظر 
کارفرمایان، دولت‌‌ها و نیز نهاد‌های بین‌المللی با گسترش 
اقتصاد جهانی به‌هم‌پیوســته و تشدید فشار‌های رقابت 
جهانی در حیطه اقتصاد، واحد‌های تولیدی می‌بایست 
هرچه بیشــتر به ســمت انعطاف‌پذیری در امر تولید 
بروند. به این منظور و از دیــد کارفرمایان، قرارداد‌های 
موقت با تعهدات محدودشــان نسبت به نیروی کار، به 
مراتــب بر قرارداد‌های دائمی ارجحیت دارند، چراکه در 
صــورت لزوم، »انعطاف« مورد نیاز واحد‌های تولیدی را 
با اخراج یا تعویــض نیروی کار موجود فراهم می‌کنند. 
همچنین از دید دولت‌ها، وقتی قرارداد‌های کار موقتی 
باشــند، که هم‌اکنون قرارداد‌هــای یک‌ماهه و کمتر از 
آن هم مورد اســتفاده است، انگیزه و رغبت کارفرمایان 
برای به استخدام درآوردن نیروی کار بیشتر خواهد شد 
و از این رهگذر نرخ اشــتغال افزایش پیدا خواهد کرد. 
چنین استدلالی دقیقاً در مورد دیگر تحولات اقتصادی 
نیز مطرح بوده اســت: میزان حداقل دستمزد نیز دقیقاً 
با توجیه و نیت افزایش رغبت کارفرمایان به اســتخدام 
بیشتر، همواره پایین نگاه داشته می‌شود؛ یا همین‌طور، 
خارج کردن کارگاه‌‌های زیر 10 نفر از شمول بسیاری از 
مواد مهم قانون کار نیز با انگیزه کاهش تعهدات کارفرما 
در مقابــل کارگر،  لذا ایجاد میل بیشــتر در او برای به 
اســتخدام درآوردن به اجرا گذاشته شــد. لذا کارفرما 
از آن حیــث که با هزینه کمتر و بــا فراغت از تعهدات 
دســت‌وپاگیری که قانون کار بر دوشــش می‌گذاشت، 
صدالبته قرارداد‌های موقت را ترجیح می‌دهد؛ دولت نیز 
از این حیث که اشــتغال را تسهیل و رونق اقتصادی را 
فراهم کرده است، از موقتی‌سازی حمایت و زمینه‌‌های 

آن را فراهم می‌کند. 
برای نیروی کار اما، این چرخش به سمت قرارداد‌های 
موقت، دلالت‌‌های سیاســی و معیشــتی ناگواری دارد. 
پاســخی که از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان به چرایی 
وقوع و ســیطره قرارداد‌های موقت داد این اســت که 
ایــن امر، یکی از مؤثر‌ترین راه‌‌ها برای مهار نیروی کار و 

محدود کردن خواست‌‌ها و انتظارات آن است. 
واحد‌های تولیدی که از طرفی تحت فشــار رقابت 
اقتصادی با دیگر واحد‌هــای تولیدی رقیب در درون و 
بیــرون مرز‌های ملی هســتند و از طرف دیگر گرایش 
به حداکثر کردن ســود خود دارند، ناچارند هزینه‌های 

تولیــد را تا حــد ممکن کاهش دهند و پــول و اعتبار 
ذخیره شــده را یا به عنوان ســود تملک کنند یا برای 
رقابت مؤثرتر آن را از نو در تولید ســرمایه‌گذاری کنند. 
استفاده از ماشین‌آلات و تکنولوژی‌‌هایی که سطح تولید 
را بالاتــر برده و نیاز به نیروی کار را کمتر می‌کند، یکی 
از راه‌‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌‌ها و بیشــینه کردن 
سودهاست. اما به هر صورت، واحد‌های تولیدی به نیروی 
کار نیاز دارند و حداقل کردن پرداخت‌‌ها و ارائه مزایا به 
نیروی کار، یکــی از عمده‌‌ترین و قدیمی‌‌ترین راه‌‌ها در 
کاهش هزینه و افزایش ســود بوده است. نکته مهم اما 
اینجاست که نیروی کار، از آن حیث که نیرویی انسانی 
است و معیشت خود را در خطر می‌بیند، در مقابل منطق 
مذکور مقاومت می‌کند و این مقاومت در هیئت چانه‌زنی 
او برای بهبود شرایط کار و حقوق و مزایا متجلی می‌شود. 
بنگاه‌‌های تولیدی و کارفرمایانشــان بــرای مهار این 
مقاومت نیــروی کار و نیل به هدف اقتصادی‌شــان، در 
کنــار دیگر اســتراتژی‌‌هایی که برای خلق ســود اتخاذ 
می‌کنند، تنها در ارتباط با نیروی کار ناچارند مناســبات 
و شــرایط کاری را به نحوی تغییر دهند تا این مقاومت 
به حداقل برســد. در همین راستا، دو تحول عمده ایجاد 
شده است. نخســت، تحولی است که در خود خط تولید 
کارخانه‌‌ها و نحوه مدیریت صنعتی رخ داده اســت: تحول 
نحوه ســازماندهی خط تولید و مدیریت صنعتی از شیوه 
فوردیستی که متکی بر نیروی کار متمرکز، انبوه و دائمی 
بود، به شــیوه پسافوردیستی که متکی بر تمرکززدایی از 
نیــروی کار در خط تولید و حضور طولانی‌مدت ایشــان 
بــوده و با تحولات تکنولوژیکی نیاز به نیروی کار »ماهر« 
را کاهش داده، اساســی‌ترین تحولات در این‌باره اســت. 
بــا چنین تحولی، دیگر نیــروی کار از حالت دائمی یا به 
لحــاظ مکانی متمرکز خارج شــده و تبدیــل به نیروی 
کار »ســیال، غیرمتمرکز و انعطاف‌پذیری« می‌شود که 
به راحتــی قابل تعویــض و جابه‌جایی اســت، لذا قابل 
مدیریت و مهارشدنی می‌شود. شــیوه جدیدتر و باز هم 
 غیرمتمرکز در مدیریت صنعتی، شــیوه تولید ســروقت 
)Just In Time-JIT( اســت که در برخی کارخانه‌‌های 
غول‌آســا نظیر کمپانی تویوتا اعمال می‌شود. دوم، تحول 
ساختاری در بازار کار و مناســبات نیروی کار با کارفرما 
و دولت اســت که موقتی‌شــدن قراردادهــا،  مهمترین 
مورد از همین تحول اســت. قطع ارتباط حقوقی نیروی 
کار با کارفرما، به وســاطت و میانجی‌گری »شرکت‌‌های 
پیمانکاری نیروی کار« مورد دیگری از همین تحول است. 
این تحول اخیر، همبسته و همراستا با تحول نخست رخ 
می‌دهد و هدف هر دوی آنها یکی اســت: کاستن از توان 
چانه‌زنی نیروی کار، از طریــق کاهش اهمیت »خاص« 
نیروی کار در جریان تولید کالا یا خدمات، تعویض‌پذیری 

او و نیز اتصال و تعهد حقوقی هرچه‌کمتر نسبت به او. 
هــر دوی این تحولات، که قابــل خلاصه کردن در 
موقتــی و قابل تعویض‌شــدن نیروی کار اســت، توان 
چانه‌زنی فردی نیروی کار را، هم در »محل کار« یعنی 
کارخانه یا بنگاه و هم در »بازار کار« یعنی موقعیت فرد 
جویای شــغل در برابر کارفرما، کاهش می‌دهد. در بازار 
نیروی کار ایران که نرخ بیکاری ۹ درصدی در ۱۳۷۵ و 
۱۳درصدی در ۱۳۸۵، را تجربه کرده چنین امری ضعف 
و ناچاری نیروی کار را هر چه بیشــتر در برابر اســتغنا 
و قدرت کارفرما، تداعی می‌کند. موقتی‌ســازی گرچه  
مهمترین عامل در تضعیف توان چانه‌زنی فردی نیروی 
کار اســت، اما در کنار سایر عوامل، به طور غیرمستقیم 
تــوان چانه‌زنی جمعی ایشــان را هم بشــدت محدود 
می‌ســازد. کارگرانی که قــرارداد دائم با کارفرما منعقد 

نکرده‌اند در صورت تشــکل‌یابی در تشکل‌‌های کارگری 
که در قانون کار پیش‌بینی شــده، بــه فرض رفع همه 
موانع آیین‌نامــه‌ای و حقوقی، در صورت تداوم مطالبات 
کامــاً در معرض این خطر خواهند بود که از کار اخراج 
شوند، چراکه قرارداد آنها موقتی بوده و به فرض موفقیت 
در جلب مطالبات‌شــان ممکن است دیگر قرارداد کاری 
ایشــان بار دیگر تمدید نشود. در چنین شرایطی، کاملًا 
قابل انتظار خواهد بود که نیروی کار موقتی به شرایط و 
حقوق حداقلی خود اکتفا کند، نه به این دلیل که برای 
او مکفی و مناسب است، بلکه از آن حیث که در صورت 
پیگیری و چانه‌زنی فردی یا جمعی، یا موفق نخواهد شد، 
یا این موفقیت موقتی را به بهای اخراجی همیشــگی از 

کار فراچنگ آورد. 
طبق آنچه ذکر شد، اعمال موقتی‌شدن قرارداد‌ها در 
ایران تبدیل به ضرورت شد، حال آن‌که کارفرمایان ضرورت 
آن را به نحو خاص خود تفسیر می‌کردند و نیروی کار نیز 
به نحو خاص خود. این ضرورت موقتی‌شدن در ساحت 
اقتصادی، در هر صورت پشتوانه قانونی لازم خود را یافت 
و از این طریق طی دو دهه گذشته، از ۶ درصد به بیش از 
۹۰ درصد قرارداد‌ها تسری یافت. آنچه از همه اینها باقی 
‌ماند، معیشت شکننده نیروی کار زیر فشار‌های عرضه و 
تقاضای بازار نیــروی کار و دیگر بازار‌ها در اقتصاد ملی 
است؛ نیروی کاری که مدت قراردادهایش موقتی است 
و دقیقاً به همین دلیل، توان چانه‌زنی و مطالبه‌گری‌اش 
ناچیز. با تداوم همین مختصات، وضع معیشت و چانه‌زنی 
نیروی کار مطمئناً بدتر خواهد شــد و چه بسا به چیزی 
بینجامــد که در ادبیات پژوهش‌‌هــای کارگری از آن به 
عنوان »رقابت تا حد سقوط« یاد می‌شود؛ رقابتی تا حد 
سقوط به حداقلی‌‌ترین شرایط و مزایا و دستمزد؛ رقابتی با 
کارفرمایان، با کارگران هم‌ردیف، با کارگران دیگر کشور‌ها 
که هر امر کوچک و بزرگ دیگری در مختصات پیچیده 

بازار می‌تواند بر معیشت او اثر گذارد  

  موقتی‌سازی
 مهمترین عامل
 در تضعیف
 توان چانه‌زنی
 فردی نیروی کار
 است. کارگرانی
 که قرارداد
 دائم با کارفرما
 منعقد نکرده‌اند
 در صورت
 تشکل‌یابی در
 تشکل‌‌های
 کارگری که
 در قانون کار
 پیش‌بینی
 شده، به فرض
 رفع همه موانع
 آیین‌نامه‌ای
 و حقوقی، در
 صورت تداوم
 مطالبات کاملًا در
 معرض این خطر
 خواهند بود که از
 کار اخراج شوند
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با نگاهی به محتوا و تاریخچه‌ قانون کار، درمی‌یابیم 
اگرچــه در نگارش آن تلاش آشــکاری بــرای ایجاد 
شــرایط مناســب برای کارگران انجام شده اما نه‌تنها 
اوضاع معیشــتی کارگران در چند دهه‌ گذشته بهبود 
نیافته بلکــه آنان چالش‌‌های بســیاری را پیش روی 
خود دیده‌اند: برخی تبصره‌‌ها و اصلاحیه‌‌ها، بســیاری 
از کارگران را از شمول این قانون خارج و زمینه‌ تسلط 
هرچه بیشتر کارفرمایان را در بازی‌ای که در آن ماهیتاً 
برُد با آنان بوده فراهم کرده است. براساس نظر بسیاری 
از کارشناســان این حوزه، حداقل دستمزد‌های ماهانه‌ 
تعیین شــده، حتی به انــدازه‌ 10 روز »بخور و نمیر« 
نیست؛ بیش از 90 درصد قرارداد‌های کار موقتی‌اند و 
کارگران در این موقعیت احساس امنیت شغلی ندارند؛ 
امنیت شــغلی‌ای که شرط لازم توانمند شدن آنان در 
پیگیری منافع فردی و جمعی‌شان است؛ در این میان 
شــرکت‌‌های پیمانکاری تأمین نیروی انســانی ظهور 
یافته و درحال فراگیر شــدن‌ هستند؛ شرکت‌‌هایی که 
رابطه‌ مســتقیم کارگران با کارفرمایان را گسسته و از 
سویی کارگران را در پیچیدگی‌‌های حقوقی دشوارفهم 
گرفتار و از تلاش برای احقاق حق دلســرد می‌کنند و 
از ســوی دیگر کارفرمایان را در حداکثر فاصله‌ ممکن 
نســبت به کارگران قرار می‌دهند؛ فاصله‌ای که کمینه 

امکان بعید همدلی را نیز از میان می‌برد. 
پرســش در اینجاســت که چنین روندی چگونه 
ممکن می‌شــود و چگونــه قانونی که بــرای تنظیم 
روابــط کارگری-کارفرمایی در جهت بهبود شــرایط 
کار کارگران نگاشــته شــده، از این مهم بازمانده و به 
دلیل عدم تقویت و حتی تضعیف توان چانه‌زنی قانونی 
کارگران، عرصه را برای مانور بیشــتر همتای صاحب 
ســرمایه فراهم کرده اســت؟ در ابتدا به محتوای این 
قانــون در ارتباط با قوانین دیگــر خواهیم پرداخت و 
برخی از نقایص آن را برخواهیم شمرد، سپس به دلایل 
توقف‌هــا، تأخیر‌ها و گاه عقبگرد‌هایی که این قانون از 
ســرگذرانده می‌پردازیم، یعنی دلایل خاموش شدن 

پتانســیل‌‌هایی که این قانون در راستای تنظیم روابط 
کار و دفاع از منافع کارگران داشته است. 

در فصل ششم این قانون، شاهدیم که پیگیری منافع 
کارگران توسط خودشان، صرفاً در سه کانال شورا‌های 
اســامی کار، انجمن‌های صنفــی و نمایندگان فردی 
کارگران مجاز شمرده شده اســت. چنانچه تجربیات 
جهانــی فعالیت‌‌های کارگری )ذخیــره‌ این تجربیات 
مشترک، سازمان‌‌هایی بین‌المللی همچون ILO را ایجاد 
کرده( نشان داده، پرواضح است که تنظیم مصالحه‌وار 
روابط کار- به نحوی که تضاد منافع را تخفیف و زمینه‌ 
توســعه را فراهم نماید- تنها درصورت شــکل‌گیری 
نهاد‌های مســتقل و متنوع کارگــری وکارفرمایی که 
منافع اعضای خــود را نمایندگی کنند امکان می‌یابد. 
مستقل به این معنا که قانوناً آزادی فعالیت‌‌‌های لازم را 
داشــته و از بالا سازماندهی و مدیریت نشوند و متنوع 
به ایــن معنا که یک نهاد یگانه‌ پدیــد نیاید، زیرا هم 
تــوان بازنمایی تقاضا‌های مختلف را ندارد و هم امکان 
ناکارآمدی در آن بالا است. آیا سه کانال برشمرده شده 
در تبصــره 4 ماده 141 قانــون کار چنین اجازه‌ای را 

می‌دهد؟
فعالیت نمایندگان کارگران، به رســمیت شــمرده 
شــده و یکی از کانال‌‌های قانونی پیگیری منافع آنان 
است. بدیهی است که حضور و فعالیت فردی، هیچگاه 
تأثیرگذاری قدرت جمعی را نخواهد داشــت و چنین 
کانالی امکان فراهم شــدن آگاهی میان- فردی درباره‌ 
منافع مشــترک را فراهم نمی‌کند. انجمن‌‌های صنفی 
نیز اگرچه دارای اعضای کارگری باشند اما قدرت عمده 
در آنهــا با صاحبان صنوف اســت، بنابراین به تنهایی 
کانال مناســبی برای پیگیری منافع مشترک کارگران 

نخواهند بود. 
قانون کار، در بسیاری از شرایط تضاد منافع-مانند 
ماده 27 و 157- شــورا‌های اســامی کار را به عنوان 
کانال اصلی و رسمی پیگیری مطالبات کارگران معرفی 
کرده اســت، چنانکه کارگران تنها در شرایط نبود این 

شورا‌ها مجازند از دو کانال‌ قانونی دیگر اقدام کنند؛ دو 
کانالی که به ضعف کارایی آنها اشــاره کردیم. بنابراین 
ظاهراً تنها روزنــه امید برای حضور تأثیرگذار حامیان 
منافع کارگران، شــورا‌های اســامی کارنــد. در ماده 
15 قانون تشــکیل شورا‌های اســامی کار می‌خوانیم  
»وزارت کار موظف است در واحد‌هایی که بیش از 35 
نفر شاغل دائم دارند به تشــکیل شورای اسلامی کار 
اقدام نماید« اگرچه چنین امری محقق نشــده، اما آیا 
در صورت تحقق آن نیز شورای اسلامی کار کارکردی 

اینچنین می‌داشت؟
در فصل نخست قانون تشکیل شورا‌های اسلامی کار، 
هدف از تشکیل آنها »تأمین قسط اسلامی و همکاری 
در تهیه برنامه‌‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در 
واحد‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات« ذکر 
شــده است. این شورا مرکب از »نمایندگان کارگران و 
کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت« 
واحد‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات معرفی 

شده است. 
نکته قابل توجه، نبود انسجام لازم میان دو قانون 
مرتبــط و مکمل یعنی قانون کار و قانون تشــکیل 
شوراهاســت، به نحوی که درقانون کار، شــورا‌های 
اسلامی کار به مثابه حامیان حقوق کارگران معرفی 
می‌شــوند. برای مثال، ماده 27 قانون کار تأکید دارد 
که»هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد 
یا آیین‌نامه‌های انضباطــی کارگاه را پس از تذکرات 
کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام 
نظر مثبت شورای اســامی کار علاوه بر مطالبات و 
حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک 
ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان )حق سنوات( به 
وی پرداخته و قرارداد کاررا فســخ نماید«، در حالی 
که در ماده 13 قانون تشــکیل شورا‌ها که وظایف و 
اختیارات آن را برشمرده، نشانی از نمایندگی منافع 
کارگران در مقابل دعاوی احتمالی کارفرمایان/دولت 
دیده نمی‌شود و برای این نهاد کارکرد‌هایی همچون 

 تنظیم مصالحه‌وار
 روابط کار- به
 نحوی که تضاد
 منافع را تخفیف
 و زمینه‌ توسعه
 را فراهم نماید-
 تنها درصورت
 شکل‌گیری
 نهاد‌های مستقل
 و متنوع کارگری
 وکارفرمایی که
 منافع اعضای
 خود را نمایندگی
 کنند امکان
 می‌یابد. مستقل
 به این معنا که
 قانوناً آزادی
 فعالیت‌‌‌های لازم
 را داشته و از بالا
 سازماندهی و
 مدیریت نشوند
 و متنوع به این
 معنا که یک
 نهاد یگانه‌ پدید
 نیاید، زیرا هم
 توان بازنمایی
 تقاضا‌های
 مختلف را ندارد
 و هم امکان
 ناکارآمدی در آن
بالا است

چرا قانون کار
 کار نمی‌کند؟
چرا بدون حق تشکل
 قانون کار ناقص است؟

این نوشتار در پی آن است با ارائه‌ تحلیلی، 
بر علل و دلایل ناکارآمدی قانون کار در 
ایران پرتوی بیفکند و از آنجا که مسئله‌ آن 
بیشتر چرایی ناتوانی این قانون در تنظیم 
روابط مابین کارگر، کارفرما و دولت است، 
بیشتر بر فصل ششم این قانون متمرکز 
می‌شود 

وحید میره‌بیگی
 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی
دانشگاه علامه طباطبایی

36 سیاست‌اجتماعی



 تبصره‌‌های
 اصلاحی به جای
 فصل ششم،
 اندک مواد
 قانونی‌ای حامی
 نیروی کار را
 نشانه می‌رود؟
 برای نمونه
 تبصره 33 برنامه
 ششم توسعه که
  جوانان زیر
 29 سال را
 تا 2 سال از
 شمول قانون
 کار و تبعاً قانون
 تأمین‌اجتماعی
خارج می‌کند

ایجاد روحیه همکاری میــان کارکنان، دانش‌افزایی 
کارکنــان و اموری همچون »بررســی و شــناخت 
کمبود‌‌ها و نارســایی‌‌های واحــد و ارائه اطلاعات به 
مدیر یا هیأت‌مدیره، همکاری و کوشــش در بهبود 
شــرایط کار و دســتیابی به میزان تولید پیش‌بینی 
شــده در برنامه‌‌های تولیدی واحد و بررسی شکایات 
کارکنان در مورد نارسایی‌‌های واحد و پیگیری موارد 
حقه« به عنوان وظایف و اختیارات شورا‌ها برشمرده 
شده‌اند. بدیهی است این امور تنها نوعی تسهیل‌گری 
در رسیدن به اهداف واحدهاست که بی‌گمان همان 
اهــداف کارفرمایان -یا به زبــان این قانون مدیریت 
واحدها- اســت. این شــورا‌ها از لحاظ حقوقی لزوما 
مسئولیت پیگیری حقوق کارگران را ندارند. واقعیت‌‌ها 
حاکی از آن اســت که از لحاظ عملکردی نیز اغلب 
این‌گونه بوده‌انــد. حتی اگر برای چنین شــورایی، 
وظایفی دیگر در راســتای منافــع کارگران نگارش 
می‌شد، صرف عضویت مدیریت واحد‌ها در آن کافی 
بود تا از خصلت مســتقل بودن بری باشــد. بنابراین 
در فصل ششــم قانون کار که می‌توانست دریچه‌ای 
برای موازنه‌ قــدرت در این میدان بازی نابرابر ایجاد 
کند، شاهد نگارش مواد و بند‌ها و تبصره‌‌هایی هستیم 
که برعکس عمل کرده و کفه‌ ترازوی قســط و داد را 
به ســو و به ســود کارفرمایان و نهاد‌های کارفرمایی 
ســنگین می‌کند، اگرچه مواد دیگــری از این قانون 
پتانسیل‌‌هایی مناسب در دفاع از حقوق نیروی کار را 
متبلور کرده، مانند تبصره 1 ماده 7 که وزارت کار را 
موظف کرده تا حداکثر زمان سپری شدن قرارداد کار 
به صــورت موقت را تعیین کند، یعنی این وزارتخانه 
این اختیار را دارد که از فراگیری قرارداد‌های موقت 

کار جلوگیری نماید. 
اما چه اتفاقی می‌افتد که به جای بهره‌گیری از این 
پتانسیل، 90 درصد از قرارداد‌های کار در حال حاضر به 
صورت قرارداد‌های سفیدامضا و موقت درمی‌آیند)؟!(یا 
با این که در بند دوم ماده 41 قانون کار به معیار »تورم 

اعلام شده‌ بانک مرکزی برای تعیین حداقل دستمزد 
کارگران«، معیار دیگری افزوده شــده است: »حداقل 
مزد بدون آن‌که مشــخصات جسمی و روحی کارگران 
و ویژگی‌های کار محول شــده را مورد توجه قرار دهد 
باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد 
متوسط آن توســط مراجع رســمی اعلام می‌شود را 
تأمین نماید«، اما همواره بیشــینه‌ توجه شورای عالی 
کار به معیار اول بوده است)؟!( یا این که مواد تأثیرگذار 
این قانون تبصره‌‌های اصلاحی یکطرفه‌ای)مانند خروج 
کارگاه‌‌هــای زیر 10 نفر از شــمول قانون کار( به خود 

دیده است. 
چرا تبصره‌‌های اصلاحی به جای فصل ششم، اندک 
مواد قانونی‌ای حامی نیروی کار را نشانه می‌رود؟ برای 
نمونه تبصره 33 برنامه ششــم توسعه که جوانان زیر 
29 ســال را تا 2 سال از شمول قانون کار و تبعاً قانون 
تأمین‌اجتماعی خــارج می‌کند. این تبصره نیروی کار 
جوان و ارزان را در اختیار صاحب سرمایه قرار می‌‎دهد 
و  اهرم فشاری تازه برای او ایجاد می‌کند )زیرا همواره 
تهدیدی برای کارگران پیشــین خــود در جیب دارد: 

ذخیره‌ نیروی کار ارزانتر!(  
پاســخ در اینجاســت که قانون‌‌ها هرگونه نگاشته 
شــوند، در ذهن و دســت عاملان اجتماعی است که 
اجــرا می‌گردنــد، بنابراین افــراد و گروه‌‌های ضعیف 
ممکن اســت از یک زمینه‌ قانونی ضعیف اما مســتعد 
حداکثر اســتفاده را ببرند یا این کــه از این امر ناتوان 
باشــند. اما هنگامی که جامعه، در مقام ابژه‌ حاکمیت 
و طــی تغییرات رویکــردی سیاســتگذاران، موم‌وار، 
قالب‌‌های متعددی را به خود بگیرد، امکان شکل‌گیری 
»گروه‌بندی‌‌های مختلف حول منافع مشترک« در آن 
پدیدار نمی‌شود و بالعکس، اگر جامعه‌ مدنی به عنوان 
یک عرصه‌ مســتقل از نظارت و کنترل دولت‌‌ها رشد 
کند و این رشد در پرتوی گردش آزاد اطلاعات و عقاید 
انجام شــود، امکان رویش و پویــش نیرو‌های جامعه‌ 
مدنــی و از قبَل تعاملات ایــن نیروها، امکان رویش و 

پویش نهاد‌های جامعه‌محور فراهم می‌شود. در واقع ما 
با یک دوگانه‌ مفهومی مواجهیم که ابعادی از واقعیت را 
می‌نمایاند؛ دوگانه‌ای که اگر طیف‌وار در نظر گرفته شود 
در یک‌سویه‌ خود جامعه مدنی و در سویه‌ دیگر جامعه‌ 

توده‌ای را خواهیم داشت. 
جوامــع توده‌ای، چنانکــه هانا آرنــت و کورنهاوزر 
خاطرنشــان کرده‌اند، در شــرایط قدرت یافتن دولت 
و اســتقلال آن از جامعــه پدیدار می‌شــود. در چنین 
شرایطی نهاد‌های مدنی واســط میان افراد و دولت از 
میان می‌رود و افراد همچون دانه‌‌های شن دارای سرمایه 
اجتماعی اندک، ناتوان از سامان دادن به گروه‌بندی‌‌های 

سیاسی مستقل و خودجوش می‌شوند. 
 در جامعه‌ای همچون ایران که آمار آسیب‌‌های 
اجتماعــی آن بر ضعف جدی جامعه‌ مدنی دلالت 
دارد، بســیاری از تشکل‌‌های اســماً غیردولتی از 
بالا ســاختاردهی و ساماندهی می‌شوند، نیرو‌های 
جامعه‌ مدنــی مهارت‌‌های لازم را بــرای درک و 
تنظیم منافع مشــترک ندارند، حاکمیت مبتنی 
بر رانت چندین دهه‌ای رشد دستگاه‌‌های عریض 
و طویل دولتی و شــبه‌دولتی را ممکن ساخته و 
احزاب و رســانه‌‌ها در کانال‌‌های معین می‌پویند، 
حتی اگر قانــون کار بدون هیچ ایرادی نوشــته 
می‌شــد، یک قطار بدون ریل بود. منظور این که 
تشکل‌‌های مســتقل و پویا در بســتر فرهنگی- 
سیاســی خاصی می‌رویند و حتی اگر بذر مرغوب 
آنها وجود داشته باشد این شرایط محیطی بیرونی 
است که جوانه زدن یا پوسیدن را تعیین می‌کند. 
در این میان از پتانسیل‌‌های موجود قانون کار به 
اندازه‌ای که باید و شاید استفاده نشد؛ زیرا چنانکه 
شــرح داده شــد از طرفی با ضعف تشــکل‌‌های 
کارگری مســتقل و محدودیت‌های امکان قانونی 
شکل‌گیری آنها مواجهیم و از طرف دیگر مناسبات 
قدرت، کارفرمایان را در این میان بســیار تقویت 
می‌کند. در چنین شرایطی راه‌حل گنگ است؛ زیرا 
حتی اگر بستر قانونی فراهم باشد، به نظر نمی‌رسد 
مهارت و آمادگی فرهنگی برای چنین فعالیت‌‌هایی 
وجود داشته باشــد؟ اما نکته در همینجاست که 
این مهارت‌‌ها طی تجربه‌‌های مستمر کنشگری در 

فضای تضاد منافع کسب می‌شود. 
اگــر برای درمان این چالش‌های اجتماعی آشــکار 
بخواهیم نهاد‌های واســط کارگران و کارفرمایان، یعنی 
نهاد‌های حاکمیتی را از مناســبات کار بیرون بکشیم 
یــا نقش آنها را تقلیل دهیم چــه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
مســلماً نیرو‌های جامعه مدنی)که ممکن اســت پیش 
از شــکل‌گیری نهاد‌های جامعه‌ مدنی فعال باشــند و 
در راه آن بکوشــند( در جهــت منافــع خویش عمل 
خواهند کرد اما چنان که شــرح داده شد، این نیرو‌ها 
مهارت‌‌هــا و تجربه‌‌های تاریخی لازم برای شــکل‌دهی 
به گروه‌بندی‌‌های مســتقل را به اندازه‌ی کافی )یعنی 
آنقدر که تبدیل به فرهنگ عمومی جامعه شود( ندارند، 
بنابراین نهاد‌های کارفرمایی دارای قدرت برنده‌ بی‌چون 

و چرای این بازی خواهند بود. 
بــه نظر می‌رســد تنهــا راه گریز، توانمندســازی 
جامعه به صورت کلی اســت که فقط و فقط از رهگذر 
توســعه‌ تدریجی سیاســت و کنارگذاردن رویکرد‌های 
تمامیت‌خواه به عرصــه‌ فرهنگ عمومی جامعه ممکن 
خواهد شــد. اصلاح فصل ششــم قانون کار یا مواردی 
دیگر در آن نیز تنها در صورت تلاقی با ماحصل چنین 

توسعه‌ای ممکن است مؤثر واقع شود  
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 همان‌طور که می‌دانید قانون کار جدید در سال 
1369 تصویب شد. یکی از مهمترین مسائل قانون 
کار، وضعیت تشــکل‌های کارگری و کارفرمایی 
در قانون کار اســت که بر اساس آن این دو نهاد 
بتوانند از منافع کارفرمایان و کارگران دفاع و برای 
دستیابی به تفاهم با یکدیگر گفت‌وگو کنند. در 
ابتدا بهتر است در مورد ساختار این تشکل‌ها در 

قانون کار وارد شویم. 
عطاردیان: در ابتدا من از شــما تشکر می‌کنم که 
زمینه ایــن گفت‌وگو را فراهم کردیــد. همان‌طور که 
می‌دانید قانون کار، صرفاً متعلق به امروز نیســت. در 
حقیقت قانون کار در سال 1326 پایه‌گذاری شد. البته 
قبل از آن هم چیز‌هایی وجود داشــت. در همان قانون 
کار قبل از انقلاب نیز تشکل‌های کارگری و کارفرمایی 
تحت عنوان سندیکا‌های کارگری و کارفرمایی حضور 
داشتند. از جمع شدن ســندیکا‌ها با هم فدراسیون و 
از تجمیع فدراسیون‌ها، کنفدراسیون شکل می‌گرفت. 
پــس از انقلاب قانون کار تغییراتــی کرد و بالاخره در 
ســال 1369 قانون کار در نهایــت به تصویب مجمع 
تشــخیص مصلحت رســید. در این قانون کار جدید 
سندیکا‌ها را با نام انجمن نامگذاری کردند. بدون توجه 
به این که انجمن اصلًا معنای ســندیکا را نمی‌رساند 
چون انجمن بیشتر برای سازمان‌های مردم نهاد مانند 
انجمن طرفداران محیط‌زیست و انجمن‌های حماین از 
... صادق است. سندیکا طبق تعریف عبارت  از عده‌ای 
است که با منافع مادی مشترک دورهم جمع می‌شوند 
و بــا هم منافع مشترکشــان را تعریــف و از آن دفاع 
می‌کنند. به هر حال پس از انقلاب سندیکا‌ها به انجمن 
بدل شــدند، تجمیع آنها کانون‌ها را شــکل می‌دهد و 
از تجمیع کانون‌ها کانون عالــی به وجود می‌آید. این 
امر هم در مورد تشــکل‌های کارگری و هم کارفرمایی 

صادق است. 

 آیا در سال 1369 برای تصویب قانون کار جدید 
مذاکراتی با کارفرمایان صورت گرفت؟ 

عطاردیــان: اصــاً. در آن زمــان کانــون عالی 
کارفرمایان اساســاً وجود نداشــت. از میان تشکل‌های 
کارگری هم فقط خانه کارگر وجود داشــت. این که با 
آنها مشــورت شــد یا نه را هم باید از خودشان پرسید. 
بــه هر حال همین قانون کار موجود با آن‌که بســیاری 
از اصولش از ســازمان بین‌المللی کار )ILO( گرفته شده 
در بسیاری از اصول نیز با مصوبه‌های ILO مغایرت دارد 
که باید مورد بررســی قرار گیرد. هنــوز ایران تعدادی 
از مقاوله‌نامه‌هــای بنیادین و یــا اولویت‌دار را نپذیرفته 
است. برای مثال مقاوله‌نامه‌های مذاکرات دسته‌جمعی 
اســت؛ آزادی انجمن و گفت‌وگو‌هــای اجتماعی که در 
مقاوله‌نامه‌هــای 144، 87 و 98 مورد تأکید قرار گرفته 
است. ایران هنوز این مقاوله‌نامه‌ها را نپذیرفته است. این 
مقاوله‌نامه‌ها درباره تشکل‌ها و در سطح هر کشور است. 
مقاوله‌نامه‌های هشت‌گانه بنیادین برای کشور‌های عضو 
سازمان بین‌المللی کار، لازم‌الاجرا هستند و کشورهاباید 
آنها را رعایت کنند، به طوری که اگر شــکایتی از عدم 
اجرای آنها صورت گیرد توسط آن سازمان پیگیری و به 

کشور مربوطه تذکر خواهند داد. 
به هر حال، ما در سال 1374 در تلاش بودیم کانون 
عالی کارفرمایان را تأسیس کنیم. خود من در سندیکای 
شرکت‌های ساختمانی بودم که پس از انقلاب به انجمن 
شرکت‌های ساختمانی تغییر نام داد. البته اخیراً دوباره 
نام آن را به سندیکا تغییر دادیم و بالاخره وزارت کار هم 
پذیرفت، ولو این که اسم ســندیکا در قانون کار وجود 
ندارد. در این مورد توافق ضمنی شده تا کسانی که قبلًا 
نام ســندیکا را داشــتند و به نام سندیکا تأسیس شده 
بودند، نام ســندیکا را نیز می‌تواننــد به کار برند. لذا ما 
به تازگی نام سندیکا را دست‌کم برای خودمان تجدید 
کردیم. به هرحال ILO مرتب تذکر می‌داد چرا وزارت کار 

بخشی از مشکل یا 
بخشی از راه‌حل؟ 
میزگردی درباره امکانات و محدودیت‌های 

قانون کار در نسبت  حقوق و تکالیف 
کارگران و کارفرمایان با حضور اکبر شوکت 

و محمد عطاردیان  

 
یکی از گره‌های اصلی در قانون کار مصوب 

سال 1369 مسئله نسبت و موازنه نیرو‌ها میان 
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. آیا این 

قانون اجازه پیدایش نهاد‌های مستقل کارفرمایی و 
کارگری را می‌دهد؟ قانون کار فعلی اجازه فعالیت 

مستقل‌تر و قوی‌تر کدامیک از این دو تشکل را 
می‌دهد؟ برای بررسی این موضوع طی میزگردی 
به گفت‌وگو با محمد عطاردیان نایب رئیس کانون 

عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران و اکبر شوکت 
فعال کارگری و نماینده بیمه‌شدگان در هیأت 

امنای سازمان تأمین اجتماعی پرداختیم. شوکت 
معتقد است با اصلاح قانون کار می‌توان کمی از بار 

مشکلات کاست و عطاردیان هم مشکل اصلی را نه 
در قانون بلکه در ایجاد رونق اقتصادی می‌داند. در 

ادامه این گفت‌وگو را بخوانید: 

سینا چگینی
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نمایندگان کارفرمایان را تعیین و به کنفرانس بین‌المللی 
کار می‌فرســتد. این براســاس مقاوله‌نامه‌ها قابل قبول 
نبود زیرا نماینده‌های کارفرمایان باید از طرف تشــکل 
عالی کارفرمایی تعییــن و همراه نمایندگان کارگران و 
دولت به کنفرانس اعزام می‌شــدند. به هر حال حول و 
 ILO حوش ســال 73 یا 74 اوضاع به گونه‌ای شــد که
به دولت تذکر داد اگر این بار نیز نمایندگان کارفرمایی 
و کارگــری را دولت منصوب کند، دیگر اعتبارنامه برای 
آنهــا صادر نخواهد کــرد. بالاخره دولــت وقت به فکر 
افتاد و وزارت کار به این دلیل که ما بزرگترین تشــکل 
کارفرمایی بودیم )یعنی همان ســندیکای شرکت‌های 
ساختمانی که در سال 1324 تأسیس و در سال1326 
ثبت شده بود( به سراغ ما آمد. نطفه اصلی کانون عالی 
کارفرمایان از همین جا شــکل گرفت. ما از وزارت کار 
صورت تشــکل‌های کارفرمایی را که در تهران فعالیت 
می‌کردنــد گرفتیم. آنها این صــورت را به ما دادند، اما 
نوعی از مخالفت وجود داشــت بــرای این که ما کانون 
عالی کارفرمایان را تشــکیل بدهیم. آن موقع هنوز هم 
حاکمیــت و دولت در ظاهر بیشــتر بــه کارگران یا به 
قولی مســتضعفان گرایش و از ایجاد تشکل کارفرمایان 
احتراز داشت. بالاخره وزیر کار و معاونش به سندیکای 
ما مراجعه و به ما توصیه کردند که بیاییم و مؤسس این 
تشکل شویم. من از طرف سندیکای خودمان چون دبیر 
طولانی‌مدت سندیکای شــرکت‌های ساختمانی بودم، 
مأمور شــدم  کانون کارفرمایی را تشکیل دهم. بنابراین 
اسامی تشکل‌های کارفرمایی مرکز را جمع‌آوری و همه 
را دعوت کردیم. حدود 30 تشــکل کارفرمایی آمدند و 
در جلســه‌ای تصمیم گرفتیم کانون عالی کارفرمایان را 
تشــکیل دهیم. در بهمن ماه ســال 1374 با حدود 5 
الی 6 نفر هیأت اجرایی، این کانون تشــکیل و در سال 
1378 رسمیت یافت. این هیأت اجرایی از انجمن‌های 
آرد، شرکت‌های ساختمانی، حمل‌ونقل و نیز صنف مواد 
غذایی بود. به هر حال در این خصوص تاریخچه مفصلی 
وجود دارد که می‌توان به آن رجوع کرد. ما در سال 74 
شروع به کار کردیم. نکته مهم این است طوری آیین‌نامه 
کانون‌ها نوشته شده بود که اساساً کانون عالی را نمی‌شد 

تشکیل داد که در جای خود می‌توان به آن پرداخت. 

 آقای شوکت، شما به عنوان کسی که در عرصه 
تشکل‌های کارگری فعالیت داشتید، آیا در روند 
تصویب و اجرای قانون کار با شــما مشــورت یا 

مذاکره‌ای صورت گرفت؟
شــوکت: قبل از همه اینها باید توجه داشته‌باشیم 
که ما از زمان مشــروطه، اتحادیه‌های کارگری از قبیل 
کارگــران چاپخانه‌ها و... را داشــته‌ایم. بخش مهمی از 
آزادیخواهان دوره مشــروطه، کارگران بودند و یکی از 
شــعار‌های مهم آن زمان این بود که »فعله ایرانی باید 
بیمــه گردد«. من مطالعه‌ای را پیرامون دهه 20 تا 30، 
بخصوص در زمانی که دکتر مصدق نخســت‌وزیر بودند 
انجام دادم و متوجه شــدم که در آن دوره رشــد بسیار 
خوبی را در تشــکل‌های کارگری شاهد بودیم. به طور 
مشخص در حرفه تخصصی خود من، ما در زمان دکتر 
مصــدق، انجمن بنایان تهران را داشــتیم که حتی در 
دوره دکتر مصدق نقش سیاســی هم داشتند و پس از 
کودتا، بشدت ســرکوب شدند. دوباره در قبل از انقلاب 
چند مورد از این تشکل‌ها تشکیل شد که نقش مهمی 
در پیــروزی انقلاب ایفا می‌کنند. اما در دهه 60 و قبل 
از تصویب قانون کار در ســال 69، متأسفانه ما تشکل 
قوی و منسجم کارگری نداشــتیم. تنها خانه کارگر را 

داشتیم که آنها نیز ثبت رسمی نداشتند بلکه صرفاً یک 
شــاخه از حزب جمهوری اســامی بودند که بعد‌ها در 
دهه 70 ثبت رســمی وزارت کشــور شدند. اما بالاخره 
در فضای فقدان تشــکل‌ها در دهه 60، بیشــتر خانه 
کارگــر متکفل دفاع از حقوق کارگــران بود. تا این که 
قانون کار تصویب می‌شــود و کانون شورا‌های اسلامی 
کار کشور امکان پیدایش می‌یابد. ضعف عمده تشکل‌ها 
در کشــور ما ناظر بر فصل ششم قانون کار است که هم 
در بخش تشکل‌های کارگری و هم در بخش تشکل‌های 
کارفرمایی فرهنگ تشکل‌‌یابی را چندان رعایت نمی‌کند. 
از نامگذاری )همان بحث انجمن به جای ســندیکا( تا 
تشکیل و روند اجرایی تشکل‌ها ما دچار مشکل هستیم. 
شما اگر به کشور‌های صنعتی دنیا توجه کنید می‌بینید 
فعالان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی هستند و 
واقعاً از حقوق کارگر و کارفرما دفاع می‌کنند. در کشور 
ما به دلیل اینکه سوءظن‌هایی نسبت به گرایش‌‌هایی به 
حزب توده در میان کارگران وجود داشت، متأسفانه این 
تشــکل‌ها مورد کم‌توجهی واقع شدند. به همین دلیل 
برای مثال در فصل ششــم همین قانــون کار موجود، 
کارگران را سه دســته کرده‌اند: شورا‌های اسلامی کار، 
مجمع نمایندگان کارگــری و کانون عالی انجمن‌های 
صنفی. در حالی که اگر نیک بنگریم هر سه این تشکل‌ها 
همواره با هم اختلاف داشته‌ و هیچگاه متحد نیستند. در 
واقع ما با این قانون به تصمیم واحدی در حوزه کارگری 
نمی‌رسیم. از طرف دیگر در بخش کارفرمایی نیز همین 
بحث وجود دارد. بایــد توجه کنیم کارگر و کارفرما در 
عین اختلافاتی که باهم دارند، در بسیاری از کشور‌ها در 
برخی جا‌ها شاید هم‌نظرند. برای مثال در بحث اولویت 
تولید و ضرورت اشــتغال این دو به هم می‌رسند. یعنی 
در آنجا هم نمی‌بینید دولت بخواهد با ایجاد رانت مالی 
کارفرمایان و کارگــران را زمینگیر کند. برای مثال گاه 
بــا اعطای امتیاز واردات به یک شــخص یا نهاد خاص، 
هم کارفرمایان و هم کارگران دچار مشــکل می‌شوند و 
یک کارخانه از هم می‌پاشــد. بنابراین به خاطر ساختار 
تشــکل‌ها در قانون کار، هر دو ضعیف هستند و دلیل 
اصلی این اتفاق، نوعی عدم اعتماد دولت‌ها به تشکل‌های 
کارگری و کارفرمایی بوده است. این ضعف تشکل‌ها در 
حوزه کارگری شدیدتر است چون بنا به ساختار متفرق 
موجود، آدم ناخودآگاه به این گمانه می‌رســد که انگار 
قصد و غرضی در کار بوده که اینها هرگز به اتحاد نرسند. 

 یکی از بحث‌های مهم در ســاختار ســه‌گانه 
تشــکل‌های کارگری و به طور خاص شورا‌های 
اسلامی کار این است که کارفرما می‌تواند در آنها 
حضور داشته و بر آنها نظارت کند. به نظر شما این 

ناقض استقلال تشکل‌های کارگری نیست؟
شوکت: بلــه دقیقاً، این درســت یکی از مهمترین 
ایراداتی اســت که ILO نیز بر ما می‌گیرد و معتقد است 

تشکل کارگری باید صرفاً از طرف کارگران باشد. 

 آقای عطاردیان شــما این موضوع را نقیصه 
می‌دانید؟

عطاردیان: بله، البته برخــی از جا‌های دیگر این 
قانون کار نیز با مقاوله‌نامه‌های ILO مطابقت ندارد. 

شــوکت: البته همان مجمع نمایندگان کارگری 
نیز دچار مشــکل است. چون یک نفر را نماینده هزاران 
کارگر کارخانه می‌کند. ILO می‌گوید فرضاً اگر این کارگر 
مریض شــد یا نیامد کارخانه، در ایــن صورت نماینده 
کارگران چه کســی خواهد بود. بنابراین هیأت‌مدیره و 

انتخابات و شکل‌گیری سندیکای واقعی اهمیت دارد. 

 معضل دیگری که در بخش تشکل‌های کارگری 
با آن مواجه‌ایم، آن است که نمایندگان تشکل‌های 
کارگری باید از طرف دولت تأیید صلاحیت شوند. 
آقای عطاردیان، آیا در بخش کارفرمایان نیز شما 
با معضل تأیید صلاحیت توسط نهاد دولت روبه‌رو 

هستید یا آن‌که دست شما باز است؟
عطاردیان: اساســاً اختلاف اصلی مــا با دولت نهم 
و وزیر کارش، درســت بر ســر همین قضیــه بود. آنها 
می‌خواستند در کار‌های ما دخالت کنند و ما هرگز اجازه 

این کار را ندادیم. 

 پس چرا این بحــث در حوزه کارگری همچنان 
وجود دارد؟

عطاردیان: در بخش کارگری، تشکل‌های کارگری 
این‌گونــه عمل نکردند. اما ما در بخش کارفرمایی خوب 
عمل کردیم و جلوی دولت را گرفتیم. آقای جهرمی ابتدا 
ما را منحل کرد و یک کانون موازی مطابق میل خودشان 

راه انداخت. اما در نهایت ما اجازه ندادیم موفق شوند. 
شــوکت: در حقیقت ما از صفر خشت‌های دیوار را 
کج چیدیم و به همین دلیــل موفق نبودیم. اگر هم در 
جایی کارفرما خوب عمل می‌کند یا یک تشکل کارگری 
کمــی بهتر عمل می‌کنــد، کاملًا شــخصی و تصادفی 
اســت. برای مثال فردی قوی در رأس یک تشــکل قرار 
می‌گرفــت و کمی کار‌ها را بهتر انجــام می‌داد. اما ما به 
لحاظ سیستمی دچار مشکل هستیم. مطابق این قانون 
کار و تجارب گذشــته، تاکنون بیشــتر دولت‌ها اعتقاد 
جدی به تشــکل‌های کارگری و کارفرمایی نداشــتند و 
این قضیه در مورد کارگران بیشــتر صادق است. دلیل 
اصلی عقب‌ماندگی تولیدی و صنعتی ما نیز همین است 
که دولت‌ها اعتقاد راســخ  به این تشکل‌ها ندارند. چون 
اگر تشکلی قوی شــود جلوی رانت واردات را می‌گیرد، 
از دولت‌ها در برابر آن ســؤال می‌کند و می‌پرسد که این 
رانــت 2 یا 3 هزار کارگر مــن را بیکار می‌کند. بنابراین 
بهترین راه برای این که این را رانت‌ها حذف نشود، ایجاد 
مانع در برابر فعالیت تشــکل‌های کارگری و کارفرمایی 
مســتقل و قوی است تا مبادا اینها قدرت بگیرند. نتیجه 
این فرایند آن اســت که در درازمدت کارفرما آســیب 
خواهــد دید اما هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت این 

کارگر است که صدمه خواهد خورد. 

 آقای شوکت چرا ما این بحث تأیید صلاحیت‌ها 
را در حوزه کارگری داریم ولی در حوزه کارفرمایی 

چنین چیزی حاکم نیست؟
شــوکت: چون اگر در حوزه کارگری ما تشکل‌های 
آزاد و قوی داشــته باشــیم، اثرگذاری آن برروی جامعه 
بیشــتر اســت. بالاخره کارگر دارای صدایی اســت که 
می‌تواند مؤثر باشــد، اما کارفرما از یکسو بیشتر در پی 
گســترش صنعت و تولید است و از ســوی دیگر دارای 
تمکنی است که نیاز‌های اولیه‌اش برآورده کرده، اما کارگر 
که بســیار پایین‌تر از خط فقر یعنی با همان 700 هزار 
تومان زندگی می‌کند، اگر همین هم نقض شود مسلماً 
فریاد می‌کشــد. اگر این کارگر منسجم شود دردسر‌ساز 
خواهد شــد. بنابراین گویی دولت‌ها )در اینجا منظورم 
دولت خاصی نیســت( در پی تضعیف یا ایجاد اختلاف 
در میان کارگران بوده‌اند. مثال ســاده‌ای بزنم. هر سال 
باید نماینده یا نمایندگانی را بــرای اجلاس ILO به ژنو 
ببرند و بر سر همین قضیه برخی این سه تشکل را  دچار 
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اختلاف می‌کنند. 

 آقای عطاردیان شما در کانون عالی کارفرمایان 
نخستین نماینده را چه سالی به ILO فرستادید؟

عطاردیان: سال 1375 
شــوکت: در بخش کارگری نیز بعد از انقلاب ابتدا 
از خانه کارگر و سپس از شورا‌های اسلامی کار نماینده 

کارگری فرستاده می‌شد؛ هرچند اغلب انتخابی نبود. 

 نکته جالب دیگر این است در شورا‌های اسلامی 
کار که ظاهراً تشــکل‌های کارگری هستند، ما 
شاهد هستیم کارفرما می‌تواند به عنوان نماینده 
کارگران انتخاب شــود. آیا این قضیه مشکل‌دار 

نیست؟
عطاردیان: شــورای اســامی کار یک ســازمانی 
اســت که داخل کارگاه‌ها و کارخانه‌ها برای هم‌اندیشی 
و مشــورت درباره کار‌ها تشکیل می‌شود. بنابراین طبق 
قانون این شــورا‌ها اصلًا تشــکل کارگری نیستند. در 
تعریف قانونی آن هم ذکر شــده که برای تمشیت امور 
داخلی کارگاه این شورا‌ها تشکیل شده است و به همین 
دلیــل نماینده کارفرمایان نیــز در آن حضور دارد تا با 
هم درباره حل مســائل مورد اختلاف داخلی مشــورت 
کنند. بعد‌ها در قانون کار این شــورا‌های اسلامی کار را 
به تشــکل کارگری تبدیل کردند که کارفرما هم در آن 
نماینده دارد. ILO بر این قضیه ایراد گرفت. در وضعیت 
حال حاضر این شورا‌های اسلامی کار از حالت اولیه خود 
دور شــده‌اند و دیگر در آن نماینده کارفرمایان حضور 

ندارد مگر داخل کارگاه. 
شــوکت: این طور نیســت و نماینده کارفرما نیز 

همیشه در آن حضور دارد. 
عطاردیان: منظورم این است که در شورا‌های داخل 

کارگاه‌ها هستند اما در هیأت‌مدیره نیستند. 
شوکت: ببینید افرادی که به عنوان نماینده کارفرما 
در این شورا‌ها حضور داشته‌اند چون از طرف کارفرما 
حمایت می‌شوند، قدرت زیادی پیدا کرده‌اند به طوری 
که شما اگر به ترکیب شــورا‌های عالی کار استان‌ها 
نگاهی کنید، به راحتی متوجه می‌شــوید که افرادی 
در این شــورا‌های استانی کارگری حضور دارند همان 
نمایندگان کارفرمایان در شــورا هستند و به همین 
ترتیب در سطح کشــوری نیز وقتی افراد این شورا‌ها 
را رصد می‌کنیم، می‌بینیم که شاید نماینده کارگری 
قوی هم حضور داشته باشد، اما افرادی بیشتر حضور 
دارند که در شــورا‌ها به عنوان نماینده کارفرما حضور 
داشتند. این یک ضعف کلی است که در هر سه تشکل 

کارگری یعنی هم در شــورا‌های اسلامی کار، مجمع 
نماینــدگان کارگری و حتــی در انجمن‌های صنفی 
کارگری )که از همــه آزادتر و منطبق‌تر با معیار‌های 
ILO هستند( شاهد آن هستیم. یکی از ضعف‌ها همین 
بحث استعلامات از دولت و دیگری تشکیل انجمن‌های 
صوری اســت. برای مثال انجمن‌هایی در دولت قبلی 
تشــکیل شــد که کاملًا صوری بودند و اساســاً این 
انجمن‌ها وجود نداشتند یا فرد صرفاً آن را تشکیل داده 
تا بتواند در انتخابات کانون عالی رأی زیادی داشــته 
باشــد یا آن‌که اساساً خود فرد تشکیل‌دهنده آن یک 
کارفرماست و آن را تشکیل داده است. وزارت کار نیز 
که وظیفه هدایــت و نظارت دارد، بعضا این وظیفه را 
ر‌ها کرده و وارد بحث دخالت شده است. در حالی که 
بهتر است وزارت کار کنار بایستد و امور را به تشکل‌ها 
واگذار کند. حتی می‌تواند وظیفه نظارتی‌اش را هم به 
کانون‌های رأس واگذار کند. ولی این عزم در گذشــته 
وجود نداشــته و وزیری نیز تاکنون این کار را نکرده 
اســت. ما در حوزه سندیکا‌های کارگری و کارفرمایی 

نیاز به یک تصمیم انقلابی داریم. 

 اگر بخواهد این اقدام صورت گیرد، به نظر شما 
نخستین گام مشخص چه باید باشد؟

شوکت: به نظرم نخســتین گام مهم اصلاح فصل 
ششــم قانون کار اســت. هم‌اکنون مهندس هفده تن 
)معاونت روابــط کار وزارت کار( می‌گوید در پی ایجاد 
فصل نوینی در حوزه تشکل‌های کارگری است و سعی 
می‌کند این اصلاح با ILO نیز هماهنگ باشد، اما چنین 
چیزی به نظرمن چندان فایده ندارد چون مسئله اصلی 
فصل ششم قانون کار است. قانون کار خوب است اما فصل 
ششم آن باید اصلاح شود. شما ببینید در کشور آلمان یا 
فرانسه که کشور‌هایی پیشرفته با نظام تأمین اجتماعی و 
رفاه قوی هستند، قوانینی وجود دارد که به راحتی اجازه 
می‌دهد کارگران بتوانند بر سر خواسته‌هایشان چانه‌زنی 
کنند. برای مثال کارگران فلان شــرکت هواپیمایی در 
آلمان اعتصاب می‌کنند، چون قدرت چانه‌زنی آنها بنا به 
قانون زیاد است یا مثلًا رانندگان کامیون فرانسه اعتصاب 
می‌کنند و حتی اتوبان‌هــا را هم می‌بندند. اما در ایران 
صنف رانندگان کامیون به خاطر گران شــدن لاستیک 
)که در دوره‌ای از قیمت خود کامیون گرانتر شــده بود( 
اعلام کردند که در روز به نشــانه اعتــراض چراغ‌های 
خودروهای خود را روشــن می‌کننــد، اما در عوض این 
کارگران تا چند ســال رد صلاحیت می‌شوند. بنابراین 
قدرت چانه‌زنی این کارگران باید افزایش یابد، همان‌طور 
کــه قدرت چانه‌زنــی کارفرمایــان در وزارت صنعت و 

معــدن و نهاد‌های زیربنایی کار و تولید و اشــتغال نیز 
باید وجود داشــته باشــد. وقتی تولید رشد پیدا کند، 
قدرت چانه‌زنی من کارگر هم افزایش پیدا خواهد کرد 
و می‌توانم به کارفرما بگویم چون سود شما زیاد شده و 
اشــتغال هم زیاد است می‌توانیم روی دستمزد مذاکره 
کنیم. آلمانی‌ها و فرانســوی‌ها قدرت چانه‌زنی دارند اما 
حتی صرف جمع شــدن ما در یک جا نگرانی به همراه 
دارد. برای روز جهانــی کارگر باید از چندین جا مجوز 
قانونی بگیریم تا بتوانیم جمع شویم و چند مطالبه خود 
را مطرح کنیم. بنابراین باید فصل ششــم قانون کار در 
جهت رشد و بالندگی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی 

اصلاح شود. 

 آقای عطاردیان شما با نظر آقای شوکت موافقید 
که هم مصلحت کارفرما و هم مصلحت کارگر در 

اصلاح فصل ششم قانون کار است؟
رعایت ســه‌جانبه‌گرایی  با  که  موافقم  عطاردیان: 
تشــکل‌های کارگری و کارفرمایی، واقعی شوند. خیلی 
از تشکل‌های کارفرمایی نیز صوری‌اند. ما برای عضویت 
یک تشکل کارفرمایی در کانون عالی گزینش می‌کنیم. 
اگر تشــکلی صوری باشــد، اجازه عضویت نمی‌دهیم. 
هم‌اکنون بیش از 2 هزار تشــکل کارفرمایی در کشور 
وجود دارد و از این تعداد 440 تشکل که عضو ما هستند 
صوری نیســتند ولی از این دو هزار تشکل شاید حدود 

هزار تشکل صوری باشند. 

 این تشکل‌های صوری چه استفاده‌هایی دارد که 
عده‌ای این کار را می‌کنند؟

عطاردیان: آنها بهره‌هایی می‌برند. البته چون من 
این کار را نکرده‌ام از این منافع بی‌خبرم. 

شوکت: تسهیلاتی می‌گیرند که به همین خاطر آن 
را تشکیل می‌دهند. 

عطاردیان: اجازه دهید خاطــره‌ای را بگویم. یک 
روز ما این تشکل‌ها را برای انتخابات دعوت کردیم. من 
حدود هزار و 700 نامه برای این تشکل‌ها فرستادم. اما به 
محض تماس متوجه شدم چنین تشکل‌هایی اصلًا وجود 
خارجی ندارد و کاملًا صوری است. طبق برآورد‌های ما 
تعداد تشکل‌های عمده قابل قبول در حوزه کارفرمایی 
در آن موقــع چیزی حدود 500 الی 600 تشــکل بود. 
بنابراین تشــکل‌های کارفرمایی خیلی قوی هستند. ما 
فاقد تشکل نیستیم، اما تعدادی از اینها، صوری هستند 

که حتی حق ورود و عضویت هم نمی‌توانند بدهند. 

 سرجمع، قدرت تشــکل‌های کارفرمایی برای 

عطاردیان: 
شورای اسلامی 
کار یک سازمانی 
است که داخل 
کارگاه‌ها و 
کارخانه‌ها برای 
هم‌اندیشی و 
مشورت درباره 
کار‌ها تشکیل 
می‌شود. بنابراین 
طبق قانون این 
شورا‌ها اصلًا 
تشکل کارگری 
نیستند
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چانه‌زنی با دولت و گفت‌وگــو با نهاد‌های مدنی 
بیشتر است یا تشکل‌های کارگری؟

شوکت: شما وضع زندگی کارگران را ببینید. حداقل 
دستمزد کارگران 700 هزار تومان است. مشخص است 
که قدرت تشــکل‌های کارگری قابل ملاحظه نیســت. 
تشــکل کارفرمایی واقعی نیز در درازمدت همین وضع 
را دارد. در وضع فعلی نه کارفرما سود می‌برد و نه کارگر 
بلکه دلالان و واسطه‌های بزرگ سود می‌برند. هم‌اکنون 
کارخانه‌هایــی که با هزار کارگــر کار می‌کردند با 100 
الی 200 نفر اداره می‌شــوند که آسیب‌های این قضیه 
بــه کارفرما هم وارد می‌شــود. در وضع فعلی دلال‌ها و 
واســطه‌هایی که از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند، 
دست بالا را دارند و دلیل اصلی ضعف قانون است و عدم 
اعتماد دولت‌ها به تشکل‌های مستقل و عدم عزم جدی 
در جهت اصلاح امور تشکل‌هایی که به تولید و اشتغال 
مرتبطنــد. در بحث همین تجمیــع بیمه‌ها نیز دیدیم 
اگر حرکت کارگران نبود، وزارت بهداشت عقب‌نشینی 
نمی‌کــرد. از طرفــی چــون دولت‌ها در این ســال‌ها 
نتوانستند تقاضای کارفرما‌ها را در جهت افزایش تولید 
برآورده کنند، بنابراین فشار بر کارگران وارد می‌شود تا 

حداقل مطالبات کارفرمایان برآورده گردد. 
عطاردیان: ببینیــد کارفرمایان هم به این وضع 
راضی نیســتند. برای مثال ایــن ‌روز‌ها بحث حداقل 
دســتمزد داغ است. ما به عنوان کارفرمایان می‌دانیم 
عدد فعلی حداقل دستمزد برای زندگی کارگران کافی 
نیست و حتی در شورای عالی کار آن را اعلام کردیم 
و با کارگران در این مورد تفاهم داریم ولی می‌گوییم 
همین میزان را هــم کارفرمایان نمی‌توانند بدهند و 
دســتمزد‌ها 6 الی 8 ماه عقب می‌افتد. برای این که 
کارفرمایان توان ندارند. اقتصاد ما امروز مریض است. 
رونقی وجود ندارد که کارفرما بتواند تولید کند. حتی 
اگر تولید هم صورت بگیرد، کالای تولیدشده گرانتر 
از کالای خارجی تمام می‌شود. ما دچار رکود تورمی 
هستیم. در چنین شرایطی که رشد کم است کارفرما 
نمی‌تواند حقوق کارگران را بدهد. مثالی از تشکل‌های 
ساختمانی بزنم. هم‌اکنون پیمانکاران ساختمان حدود 
60 الــی 70 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. 
از ابتدای ســال تاکنون این پیمانکاران کار کرده‌اند 
و دولت به آنها پــول کافی نداده چون می‌گوید پول 
ندارم. از ســال 90 تاکنون ایــن پیمانکاران از دولت 
طلبکارند. صرف‌نظر از این که باید دید پولی که سال 
90 طلب داشته‌اند، اکنون چه ارزشی دارد؟ تازه اگر 
هم بدهند آنها چندین درصد ضرر کرده‌اند. اواخر سال 
92 آمدند و گفتند از اول 93 همه را بموقع می‌دهیم 
و طلب‌های قبــل را هم بعــداً حل‌وفصل می‌کنیم. 
هنوز این موضوع حل نشــده است. قرار است به این 
طلبکاران اوراق خزانه اسلامی داده شود که در اسفند 
سال 95 پول این اوراق را بدهند. خود این پیمانکاران 
که پولشان داده نشده است، به بانک‌ها بدهکارند و به 
آنها‌ بهــره می‌دهند. بنابراین بانک‌ها نیز دچار بحران 
شده‌اند. حالا این اوراق را مگر می‌توان به کارگرداد یا 
اصلًا مگر کارگر این تکه کاغذ را قبول دارد؟ بنابراین 
به شکل ساختاری کارفرمایان توان پرداخت دستمزد 
فعلی را هم ندارنــد. البته در کار‌هایی که رونق دارد، 
کارفرما به کارگــر پول خوبی می‌دهد. برای مثال در 
همین کار ســاختمان‌های شهری بساز و بفروش، به 
کارگر روزی 60 الی 70 هزار تومان حقوق می‌دهند. 
بنابراین راه‌حل این مسائل را نه صرفاً در تغییر قانون 

بلکه در رونق اقتصادی می‌بینم 

 هیچ قانونی بی عیب نیست!
موضع دولت اعتدال در قبال قانون کار چیست؟

 در متــن قانون کار فعلی ایــران که از عمر آن 
چیزی بیش از دو دهه می‌گذرد، به طور مشــخص 
ســه نیروی فعال حضور دارند؛ یکــی کارفرمایان، 
دیگری کارگران و ســوم دولــت. در طول دوره‌ای 
کــه  از عمر این قانون می‌گذرد، در کنار انتقادهای 
هرازگاه هر یــک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی 
نســبت به بخش‌هایی از این قانون، نهاد دولت نیز 
بسته به شرایط اقتصادی کشور، در مقاطعی سعی 
در اصلاح یا ایجاد تغییرات جزیی در قانون کار کرده‌ 
است. به طور مشخص در اوایل دهه هشتاد بود که 
بحث موقتی شــدن و نیز مسئله خروج کارگاه‌های 
زیر پنج نفر و سپس زیر 10 نفر از شمول قانون کار 
مطرح و سپس بنا به استمرار، به رویه‌ای مشترک در 
قانون کار کشور بدل شد؛ هرچند که هرگز در خود 
قانون کار در این خصوص نمی‌توان بند یا تبصره‌ای 

یافت.
از خــرداد 92 و پــس از روی کار آمدن دولت 
یازدهــم و انتصاب وزیر جدیــد کار، کم کم موضع 
دولــت فعلی در خصــوص قانــون کار موجود نیز 
مشخص‌تر شد. علی ربیعی وزیر جدید کار در یکی 
از نخستین گزارش‌های خود صحبت‌هایی کرد که 
نشــان از موضع متفاوت و شاید رو به پیش دولت 
اعتدال در خصوص قانون کار بود و این امیدواری را 
ایجاد کرد که آشفته بازار برخی بی‌قانونی‌های دولت 
نهم و دهم در این حوزه پایان یابد. او درباره اصلاح 
این قانــون در گزارش 100 روزه خود گفت: »یکی 
از جنجالی‌تریــن اقدامات دولت دهم در واپســین 
ماه‌های حیاتش، ارســال لایحه اصــاح قانون کار 
به مجلس بدون جلب نظر شــرکای اجتماعی بود. 
دولــت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس 
بازگردانده و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای 

اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت«.
پــس از این اظهارنظر امیدبخش ربیعی، ســید 
حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیز در اولین روزهای مسئولیت خود 
درباره اصلاح قانون کار این چنین گفت: »در مورد 
هیچ قانونی نمی‌توان مدعی شد که کاملا بی‌عیب 
و نقص اســت. بزرگان و مدیران گذشــته در مورد 
تدوین قانون کار زحمت‌های زیادی کشــیده‌اند اما 
به نظر می‌رسد اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، 
تأمین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف 
ایجاد فضای مناســب کســب و کار، تأمین امنیت 
چندبعدی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش 
قــدرت اقتصاد ملــی، امری اجتناب‌ناپذیر اســت، 
بنابراین بازنگری در قانون کار با هدف افزایش قدرت 
 رقابت‌پذیــری اقتصاد ملی امری ضروری اســت.«

هرچند تا به امروز که حدود 3 سال از فعالیت دولت 
یازدهم می‌گذرد هنوز مواضع اعلامی دولت یازدهم 
درباره قانون کار اجرایی نشده است؛ اما آنگونه که از 
قرائن برمی‌آید به احتمال زیاد یکی از اولین اقدامات 
مورد توجه دولت در این خصوص، مشخص کردن 
موضــوع قراردادهای موقــت کار و تعیین تکلیف 
نیروی کار در ایــن زمینه خواهد بود؛ چراکه طبق 
آمارها حدود 11 میلیون نفر از کارگران کشــور با 

قرارداد موقت مشغول به کار هستند.
 باید منتظر مانــد و دید چه زمان برنامه دولت 
یازدهم برای بهبود وضعیت کارگران اجرا خواهد شد 
که یکی از اجزای آن ایجاد اصلاحاتی در قانون کار 

خواهد بود.
ماهنامــه قلمرو رفــاه می‌کوشــد در این خصوص 
گفتگوهایی با مدیران وزارت کار در شماره‌های آتی انجام 

دهد تا موضع دولت در این خصوص روشن‌تر شود 

41

 علی ربیعی
سن هفده‌تن

 سید ح



خانه
خنجرهای پرّان
چرا هر وقت عربستان دچار کسری بودجه می‌شود به 

سیاست خارجی تهاجمی روی می‌آورد؟

اجازه دهید برای لحظه‌ای سیاســت فرا مرزی 
عربســتان را که در ماه‌‌های اخیر مدام روزنامه‌‌ها 
و وب‌ســایت‌‌ها را پر کرده، فراموش کنیم. فقط 
برای لحظه‌ای،  مهمترین اخباری را که رســانه‌‌ها 
فکر می‌کنند  مهمترین اخبار عربســتان هستند 
کنار بگذاریم. از درگیری آن در یمن یا رابطه‌اش 
با داعش یا نقش تازه‌اش شــورای حقوق بشــر 
ســازمان ملل. حالا که این اخبار درباره نقش فرا 
مرزی عربســتان را کنار گذاشــتیم، سؤال این 
اســت:  مهمترین خبر درباره عربستان چیست؟ 
جواب این است: این کشــور یکی از  بزرگترین 

کسری‌‌های بودجه تاریخ خود را تجربه می‌کند. 
اقتصاد عربی  عربستان سعودی قدرتمند‌‌ترین 
و نیز  بزرگترین صادرکننده نفت جهان است که 
در ســال ۲۰۱۵ پس از کاهش بیش از ۵۰ درصدی 
قیمت نفت خام با کسری بودجه بی‌سابقه‌ای مواجه 
شد؛ کسری بودجه‌ای چشم امیدش به ذخایر مالی 
عظیم کشور است تا شاید بتوان شکاف به وجود 
آمده را پر کرد. تخمین‌‌هــا و تحلیل‌‌ها پیرامون 
این کســری بودجه بسیار است. از جمله صندوق 
بین‌المللی پول میزان کسری بودجه‌ عربستان در 
سال ۲۰۱۵ را معادل 21/6  درصد درآمد ملی آن 
این  برای درک چگالی  برآورد کرده است.  کشور 
رقم بهتر اســت آن را در چارچوبی مقایسه‌ای در 
نظر آوریم. به عنوان نمونه، کسری بودجه بریتانیا 
بعد از رکود عظیم ســال‌‌های 2008- 2009 به 11  
درصد درآمد ملی آن کشــور رسید. این مقایسه 
به خوبی نشان می‌دهد میزان کسری بودجه‌ فعلی 
عربستان بسیار بیشتر از رکود‌های جانکاهی است 
نظام سرمایه‌داری  بحران‌‌های  دنبال  به  که عموماً 

سر بر می‌‎آورد. 
در بستر چنین رکود و کسری بودجه‌ای است 
که تحلیل‌‌های عجیب و غریب درباره‌ عربســتان 

به چشــم می‌خورد. برخی می‌کوشند تا به دنبال 
خبر رکود، عربســتان را کشوری لجام‌گسیخته 
تصور ‌کنند که دیوانه‌وار خــود را درگیر جنگی 
خانمان‌ســوز در یمن کــرده و این‌گونه بر آتش 
نگاهی  درحالی‌که  می‌دمد.  خود  مالی  بحران‌‌های 
تاریخی به نقش ژئوپلتیک عربســتان در منطقه 
و جایگاه اقتصادی آن برای چرخه‌ ســرمایه‌داری 
تصویر متفاوت و پیچیده‌تری به ما می‌دهد. برخی 
دیگر نیز سیاست نفتی عربستان را صرفاً در تقابل 
با ایران تفسیر کرده و از پایین نگه داشتن تعمدی 
قیمــت نفت با هدف ضربه زدن به ایران ســخن 
می‌گویند. شکی نیست که عربستان از پیامد‌های 
منفی سیاســتش برای ایران آگاه و خرسند بوده 
اســت، اما نباید از یاد برد که یکی از دلایل مهم 
چنین سیاســتی بیرون راندن آمریــکا از بازار 

جهانی نفت بوده است. 
وقتی آمریکا فناوری اســتخراج نفت شیل را 
تکمیل کرده و توسعه بخشید، عرضه‌کننده‌ای پا 
به میدان فروش نفت گذاشت که بازی‌‌های گذشته 
را تغییر ‌داد. آمار‌‌ها نشان می‌دهند که اگر تولید 
نفت در آمریکا با سرعت فعلی ادامه یابد، بزودی 
از ظرفیت تولید عربســتان و روسیه-  بزرگترین 
تولیدکننده‌ غیر اوپک نفت در جهان- پیشــی 
خواهد گرفت. اما پاشــنه‌ آشــیل نفت آمریکا 
هزینه‌ بالای استخراج آن اســت، به گونه‌ای که 
در قیمت‌‌های کنونی، استخراج نفت شیل توجیه 
این‌رو اســت که عربستان و  از  اقتصادی ندارد. 
کویت تصمیم گرفتند تا درد کوتاه‌مدت رکود را به 
جان بخرند اما سطح تولید خود را کاهش ندهند 
و به این ترتیب، قیمت نفت را بشدت پایین آورده 
و توان رقابت را از نفت شیل آمریکا بگیرند. بحث 
در خصوص تحولات رابطه‌ی آمریکا- عربستان و 
پیامد‌های آن برای منطقه مجال دیگری می‌طلبد، 
اما نکته مرتبط با بحث حاضر این اســت که اگر 
سیاست نفتی عربستان را به صرف تقابل با ایران 
روابط  دینامیک  از  ناقصــی  تصویر  بکاهیم،  فرو 
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جهانی در ذهن خواهیم داشت. 
لذا، مقاله حاضر بر آن است تا عربستان 
را از تصویــر جنون‌زده‌ای کــه از آن ارائه 
می‌شود، جدا کرده و در بستر عملکرد‌های 
عقلانی‌اش بررســی کند. بــه این منظور، 
ابتدا تصویری از وضعیت فعلی عربستان و 
ارائه  آن  بودجه‌  کسری  احتمالی  پیامد‌های 
فعلی  بحران  مقایســه‌  به  می‌دهد. سپس، 
عربستان با دوره‌‌های پیشین رکود و زمینه‌ 
پرداخته  اجتماعی  سیاسی-  نارضایتی‌‌های 
و نقاط شباهت را برجســته می‌کند. امید 
رفتار سیاسی-  منطق  انتها  در  که  اســت 
اقتصادی عربســتان سعودی واضح‌تر شود 
و زمینه برای فهم رفتار امروز عربستان در 

ادامه‌ سیاست‌‌های پیشین او فراهم آید. 

 کسری بودجه و جامعه‌ای بحران‌زده 
این کســری بودجه در تاریخ عربستان 
بی‌سابقه است. ســال 2014 وقتی کسری 
بودجه‌ کشــور به 3/4 درصد GDP رسید- 
دومین کسری بودجه این کشور بعد از سال 
2002- نفس‌‌ها در سینه حبس شد. حال که 
تخمین‌‌ها میزان کسری بودجه‌ سال 2015 را 
برآورده کرده‌اند،   GDP حدود 21/6 درصد 
از  اعتراض  و  نگرانــی  دیگر تک صدا‌های 
دورن خاندان ســلطنتی آل‌ســعود هم به 
گوش می‌رسد. دو عامل اصلی این نگرانی‌‌ها 

را تشدید می‌کند. 
به ساخت اجتماعی کشور  اول که  عامل 
عربستان برمی‌گردد، به ما یادآوری می‌کند 
که عربســتان کشــوری با جمعیت جوان 
و آمــار بالای بیکاری اســت. نرخ بیکاری 
برای گروه ســنی 16 تا 29 سال حدود 29  
از این میان  درصد اعلام شده اســت؛ که 
شیعه‌ای  جوانان  به  بیکاری  بیشــتر  سهم 
سیستماتیک  صورت  به  که  دارد  اختصاص 
از بازار کار کشــور حذف شــده و از سایر 
محرومند.  نیز  اقتصادی  اجتماعی-  مزایای 
این میزان بیکاری برای کشوری که دو سوم 
جمعیت آن را جوانان زیر 30 سال تشکیل 
بحران  بالای  پتانســیل  با  رقمی  می‌دهند 
حالی  در  این  می‌شــود.  محسوب  آفرینی 
است که عربستان، همانند دیگر کشور‌های 
عربی حاشــیه خلیج‌فارس، سیاست جذب 
می‌کند؛  دنبال  را  موقت  غیربومی  کارگران 
کارگرانی که مدام با خطــر اخراج روبه‌رو 
بــرای فعالیت  ایــن‌رو، تمایلی  از  و  بوده 
 ،2015 سال  در  ندارند.  اعتراضی  سیاسی- 
 6 به  عربســتان  غیربومی  کارگر  جمعیت 

میلیون نفر رسیده است. 
عامل دیگر زمینه‌ نارضایتی‌‌های سیاسی- 
اجتماعی ســابقه‌ ناآرامی‌‌های سال 2011 به 
بعد عربستان اســت. موج اعتراضات بهار 
عربی که به عربستان رسید، آتش تظاهراتً 
و درگیری‌‌هــا مراکز مهم کشــور از جمله 
جده، ریاض و نیز مناطق فقیرنشین شیعی 
نفت‌خیز  در شرق  الاحساء  و  القطیف  چون 

عربستان را در برگرفت. از سرکوب گسترده‌ 
تظاهرات‌کنندگان که بگذریم، ملک عبدالله 
بلافاصله دستور تخصیص بسته‌ای به ارزش 
133 میلیارد دلار را با هدف بهبود وضعیت 
کرد.  عربستان صادر  جامعه  حاشیه‌نشینان 
این بسته شامل کمک هزینه‌‌های تحصیلی، 
در حوزه‌  مزایایی  پزشکی،  و  یارانه‌ سلامت 
مســکن و حتی افزایش امکان دســتیابی 
به مشــاغل دولتی بود تا بتوانــد به این 
ترتیب موج اعتراضــات را آرام کرده و در 
صورت تــداوم اعتراضات، با محدود کردن 
گســتره‌ درگیری‌‌ها به مناطق شیعه‌نشین 

حتی‌المقدور بدان برچسب فرقه‌ای بزند. 
حال با چنین کســری بودجه‌ای بیم آن 
مــی‌رود که دولت عربســتان از تخصیص 
اگر  که  بکاهد.  رفاهــی  به خدمات  بودجه 
اســت آتش در خرمن  کند، ممکن  چنین 
ناآرام جامعه‌ افتــد. در حال حاضر، ذخایر 
ارزی کشــور نخســتین گزینه‌ پیش‌روی 
عربســتان برای خروج از بحران محسوب 
می‌شود، اما این ذخایر به تنهایی نمی‌تواند 
جوابگو باشد؛ گو این که نمی‌توان به یک‌باره 
تمام ذخایر کشــور را مصرف کرد. صندوق 
بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اســت که 
اگر عربستان با همین سرعت ذخایر خود را 
از  برآورد‌هایی  با در نظر گرفتن  خرج کند، 
کسری بودجه در سال‌‌های آتی، ظرف پنج 
سال کل ذخایر ارزی کشور به انتها می‌رسد. 
 از این‌رو، به دنبال پیشــنهاد مؤسسات 
برای  برنامه‌‌هایی  و  طرح‌‌ها  بین‌المللی  مالی 
صرفه‌جویی و اتخاذ سیاســت‌‌های ریاضتی 
به روی میز آمده اســت. به عنوان نمونه، 
علی النعیمی وزیر نفت - برای نخســتین 
بار در تاریخ عربســتان- از احتمال کاهش 
قابل‌ ملاحظــه‌ یارانه‌ انرژی ســخن گفته 

است. رسانه‌‌ها نیز خبر از نامه‌ ملک سلمان 
وزارتخانه‌‌ها دســتور  همه‌  به  که  می‌دهند 
صریــح داده اســت اولاً از خرید هرگونه 
وسیله‌، مبلمان و ماشین جدید پرهیز شود. 
ثانیاً هیچ قــرارداد جدیدی منعقد نگردد. 
به عــاوه، هر طرح‌ ساخت‌و‌ســازی که تا 
پیش از این در دســتور کار بوده تا اطلاع 
ثانوی از لیســت اقدام‌‌ها خارج شود. ثالثاً، 
دســتگاه‌‌های دولتی از هر گونه استخدام 

جدید یا ترفیع پست کارکنان بپرهیزند. 
نفت  قیمت  بی‌ســابقه‌  کاهــش  اگرچه 
فارس  خلیج  حاشیه  عربی  کشور‌های  تمام 
را با بحــران رکود روبه‌رو کرده اســت - 
به گونه‌ای کــه صنــدوق بین‌المللی پول 
رشــد اقتصادی کشــور‌های عضو شورای 
همکاری خلیج فارس را که در ســال ۲۰۱۴ 
 میــادی 3/5 درصد بود، در ســال جاری
3/25 درصد و در سال ۲۰۱۶ میلادی 2/75 
درصد برآورد می‌کند- اما این عربســتان 
است که بیش از همســایگانش باید نگران 
بحران‌‌های اجتماعی باشد. جامعه عربستان 
که از شــکاف طبقاتــی و تبعیض فرقه‌ای 
 گســترده رنج می‌برد، جامعــه‌ای که تنها 
30 درصد جمعیــت آن مالک خانه  و بازار 
مســتغلات آن بــه نوســانات پی‌درپی و 
آمده  گرفتار  بســیار  سوداگرانه‌  معاملات 
اجتماعی  امکان تحرک  که  است؛ جامعه‌ای 
فعالیت  بــرای  در آن مســدود و فضایی 
نیازمند  تنها  ندارد،  وجود  مستقل  سیاسی 

جرقه‌ای است برای آتش گرفتن. 
بحران‌‌های  چگونه  سعودی  عربستان  اما 
ســر  از  را  پیشــین  اجتماعی-اقتصادی 

گذرانده است؟ 
کافی اســت برای پاســخ به این سؤال، 
بحران کسری بودجه دهه 80 و نیز دوره‌‌های 

 عربستان کشوری با 
جمعیت جوان و آمار 
بالای بیکاری است. 
نرخ بیکاری برای 
گروه سنی 16 تا 
29 سال حدود 29  
درصد اعلام شده 
است که از این میان 
سهم بیشتر بیکاری 
به جوانان شیعه‌ای 
اختصاص دارد که به 
صورت سیستماتیک 
از بازار کار کشور 
حذف شده و 
از سایر مزایای 
اجتماعی- اقتصادی 
نیز محرومند
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مختلف ناآرامی‌‌های اجتماعی، از جنبش‌‌های 
اسلامی چون تصرف مسجد‌الحرام به دست 
تا  العتیبی در ســال 1979گرفته  جهیمان 
را  مردم   2011 سیاسی  اقتصادی-  مطالبات 

به یاد آوریم. 

 پیروزی گفتمان توسعه اقتصادی بر 
اصلاحات سیاسی

بعد از درگذشت ابن سعود در سال 1953، 
پسر ارشد او ســعود به پادشاهی رسیده و 
پســر دیگرش امیر فیصل عهده‌دار پست 
ولیعهدی شد. عربســتان که در این زمان 
بود، اصلاحات  نارضایتی‌‌های مردمی  درگیر 
را ناگزیــر می‌دید. از جمله تلاش‌‌های ملک 
ســعود برای کاهــش نارضایتی‌‌ها انتصاب 
شاهزاده طلال بن عبدالعزیز اصلاح‌طلب به 
سمت وزارت اقتصاد بود. اما تلاش‌‌های ملک 
سعود نتیجه نبخشید و بعد از کشاکش‌‌های 
فراوان، شــاهزاده فیصل کــه از ابتدا در 
اندیشــه‌ برکناری برادر خود بود، در سال 
1964 توانست ملک ســعود را از سلطنت 
خلع کــرده و به جای او بر تخت نشــیند. 
به دنبال این واقعه، ســعود به بهانه‌ درمان 
همان  عبدالناصر-  جمــال  دوران  مصر  به 
رقیب قدرتمند عربســتان- پناه می‌برد و 
به این‌گونه، نخســتین و تنهــا نمونه‌ خلع 
تاریخ سلســله‌ آل‌سعود رخ  پادشاهی در 

می‌دهد. اما چرا و چگونه؟
اگر ماجــرای فوق را صرفــاً بازتابی از 
اختلافات درونی خاندان آل‌ســعود بر سر 
مســئله تاج و تخت تفســیر کنیم، راه به 
خطا رفته‌ایم. واقعیت این است که شاهزاده 
فیصل و شــاهزاده طــال نمایندگان دو 
راه‌حل‌‌های  هریک  که  بودند  رقیب  رویکرد 
اقتصــادی- سیاســی خود را پیشــنهاد 

داشتند.  را  خود  حامیان خاص  و  می‌کردند 
شــاهزاده طلال رویکرد اصلاحات سیاسی 
برای  که  رویکردی  می‌کــرد؛  نمایندگی  را 
هیأتی  ایجاد  پیشنهاد  بحران،  از  برون‌رفت 
سیاسی متشکل از نمایندگان منتخب مردم 
و نمایندگان پادشــاه را مطرح می‌نمود. در 
رویکرد  نماینده‌  فیصل  شــاهزاده  مقابل، 
توســعه اقتصادی با هدف افزایش انباشت 
و فزونــی ثــروت ملی بــود؛ یعنی همان 
برای  پول  بین‌المللی  صندوق  پیشنهاد‌های 
فائق آمدن بر مسئله کسری بودجه. به این 
ترتیب، پیروزی نهایی شــاهزاده فیصل و 
پادشاهی پیش از موعد او به معنای پیروزی 
رویکرد »توســعه اقتصادی بــا محوریت 
اصلاحات  »رویکرد  بر   »IMF پیشنهاد‌های 
سیاسی« بود. رویکردی که از همان ابتدای 
دهه 60 میلادی تا کنون بر عربستان حاکم 

است. 
همچنیــن نباید از خاطر بــرد عبدالله 
بن‌حمود‌ الطریقی کــه منصب وزارت نفت 
را به هنگام قــدرت گرفتن طلال بر عهده 
به  واکنش  داشت؛ همان کسی است که در 
با سایر کشور‌های  سلطه‌ شرکت‌‌های غربی 
تولیدکننده نفت از جملــه ونزوئلا، ایران، 
عراق، مصر و کشور‌های خلیج وارد مذاکره 
شــده و توانســت به همراه آنها سازمان 
کشــور‌های صادرکننده نفــت )اوپک( را 
پایه‌گذاری نماید. الطریقی که با لقب »شیخ 
سرخ« و به صفت »ستیزندگی در برابر غرب 
و دفاع از منافع ملی« شــناخته می‌شد در 
برکنار و  سال 1962 توسط شاهزاده فیصل 

از کشور تبعید شد. 

 برگرداندن خشم مردمی به رضایتی 
عمومی

اما به قدرت رسیدن شاهزاده فیصل به 
تنهایی کافی نبود، ســازوکاری نیاز بود تا 
از  غیر  جهتی  در  اجتماعی  نارضایتی‌‌های 
شود.  هدایت  آل‌سعود  خاندان  با  معارضه 
این کار در دو ســطح ســاخت طبقاتی و 
جبهه‌‌های فرا مرزی انجام شد. اولاً، ملک 
ارائه  فیصل طرحی به نام اصلاحات اداری 
داد که ضمن آن بسیاری از جویندگان کار 
جذب مشاغل دولتی شدند. به این‌ترتیب، 
رشد بدنه‌ دولت به معنای شکل‌گیری طبقه 
متوســطی بود که شغل خود را عنایتی از 
ســوی دولت می‌دید و در نتیجه، تمایلی 
برای رویارویی سیاسی با نظام نداشت. به 
به طور همزمان سیاست  علاوه، عربستان 
با شتاب  را  خود  غیربومی  کارگران  جذب 
بیشــتری دنبال کرد تا جایی‌که در سال 
1979 تعداد کارگــران مهاجر به بیش از 
برابر دهه قبل رســیده و حدود 53   سه 
درصــد از بازار کار عربســتان را به خود 
اختصــاص داد. همان‌گونه که گفته شــد 
این سیاســت به معنای راهی برای کاهش 
چراکه  بود،  جامعه  اعتراضی  پتانسیل‌‌های 

 به نام مبارزه
 با کمونیسم و
 ناصریسم نه‌تنها
 اعتراضات درون
 مرز‌ها سرکوب
 بلکه جبهه‌‌های
 بین‌المللی باز شد
 تا انرژی آمیخته
 با ایدئولوژی
 وهابی جوانان به
 خارج از مرز‌ها
 هدایت شود.
 نفع این جبهه‌‌ها
 منحصر به دولت
 .عربستان نبود

کارگران غیربومی نه توان و نه تمایلی برای 
رویارویی با دولت داشتند. 

 ثانیاً، به نام مبارزه با کمونیسم و ناصریسم 
نه‌تنها اعتراضات درون مرز‌ها سرکوب ‌شد، 
بلکه جبهه‌‌های بین‌المللی باز شــد تا انرژی 
آمیخته با ایدئولوژی وهابی جوانان به خارج 
از مرز‌ها هدایت شــود. نفــع این جبهه‌‌ها 
به  لازم  نبود.  عربســتان  دولت  به  منحصر 
یاد آوری است که دهه 70 میلادی مصادف 
با پایان دوران طلایی رشــد و شــکوفایی 
سرمایه‌داری در غرب و آغاز بحران‌‌های مالی 
اســت. ویرانه‌ای که از اروپای پس از جنگ 
جهانی دوم برجای مانده بود، فرصتی طلایی 
برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد؛ فرصتی 
که ارقام چشمگیر رشد اقتصادی دهه 50 و 
60 میلادی را برای آمریکا و با اندک فاصله‌ 
زمانی، برای اروپا و ژاپن در پی داشت. اما به‌ 
تدریج و با بروز بحران سرمایه‌گذاری، تلاش 

برای ایجاد فرصت‌‌هایی دیگر آغاز شد. 
میان، کشــور‌های عربی حاشیه  این  در 
خلیج‌فارس نقش مهمــی در فرایند احیای 
رونق اقتصادی غرب ایفا کردند. اولاً درآمد 
سرشار حاصل از فروش نفت که در بانک‌‌های 
اروپایی و آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌شد به 
گردش سرمایه در ســطح بین‌المللی کمک 
می‌کرد. به علاوه، در نتیجه‌ توافق با شرکت 
آرامکــو در ازای بازپس‌گیری حق مالکیت 
بر منابع نفتی، عربســتان متعهد شده بود 
که خرید و فروش نفت به دلار باشــد و به 
این‌ســان، بازار نفت به ابزاری برای تثبیت 
ثانیاً،  نیز بدل شد.  بازار‌های جهانی  دلار در 
کشــور‌های خلیج خصوصاً عربســتان که 
به دنبال راهی بودند تــا نارضایتی‌‌ها را به 
مقادیر  خرید  به  کنند،  هدایت  مرز‌ها  خارج 
قابل ملاحظه‌ سلاح‌ از کشور‌های غربی روی 
آوردند تا هم به گردش چرخ ســرمایه‌داری 
جهانی کمــک کنند و هم راهی برای خروج 

انرژی‌ جوانان بیابند. 

 سیاست جبهه‌‌های فرا مرزی
نخســتین جبهه‌ بین‌المللی که در زمان 
ملک فیصل به روی درآمد‌های نفتی سعودی 
و سلاح‌‌های خریداری شده از غرب گشوده 
شد، درگیری‌‌ها در یمن بود. جمهوریخواهان 
مورد حمایت ناصر در سال 1962 قیام کرده و 
به حکومت هزار ساله شیعیان در یمن پایان 
دادنــد. در برابــر جمهوریخواهان انقلابی، 
کمال  در  که  بودند  شــیعی  سلطنت‌طلبان 
ناباوری مورد حمایت عربســتان ســعودی 
قرار گرفتند. هرچند عربســتان مشروعیت 
سیاسی خود را از گفتمان وهابی ضدشیعی 
می‌گرفت ولی در این برهه‌ تاریخی مسئله‌ او 
درگیری با شــیعیان نبود. در واقع، دشمنی 
با ناصر و گشــودن جبهه‌ جنــگ در یمن 
استراتژی بود برای بیرون راندن نارضایتی‌‌ها 

به خارج از مرزها. 
بر  بین‌المللی بعدی کــه علاوه  جبهــه 
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کمک‌‌هــای مالی به روی حضــور جوانان 
سعودی نیز گشوده شد، جنگ با شوروی در 
خاک افغانستان بود. به یاد آوریم در انتهای 
با حمله  یعنــی همزمان  میلادی،   70 دهه 
آل‌سعود  خاندان  افغانســتان،  به  شوروی 
وضعیت خود را بســیار متزلــزل می‌دید. 
آشــکار‌ترین کــرد نارضایتی‌‌های مردمی 
تصرف مسجدالحرام به سرکردگی جهیمان 
العتیبی در سال 1979 بود؛ زنگ خطری که 
ایران  انقلاب اســامی  با پیروزی  همزمان 
برای عربســتان به صدا درآمد. این بار هم 
عربستان برای بازگرداندن آرامش به جامعه 
و دفع نارضایتی‌‌ها از سیاســت جبهه‌‌های 

فرامرزی استفاده کرد. 
سال‌‌های 1989- 1979 دوره‌ای است که 
اســامه بن‌لادن به عنوان قهرمان فرامرزی 
ایفای وظیفه‌ شــرعی جهاد دفاعی در  به 
که  قهرمانی  می‌پردازد؛  افغانســتان  خاک 
مورد تأیید و ســتایش علمــای وهابی آن 
 زمان نیز بود. طبق آمار رســمی، عربستان

4 میلیــارد دلار آمریکا کمک رســمی به 
مجاهدیــن افغانســتان کرد و تــازه این 
رقم غیر از کمک‌‌هایی اســت که از طریق 
انجمن‌‌های اســامی و اعضای  و  خیریه‌‌ها 
خاندان ســلطنتی روانه افغانستان شد. اما 
نکته مرتبط با بحث حاضر، روند پیوســتن 
جوانان سعودی به جهاد در خاک افغانستان 

است. 
آمار نشان می‌دهد همزمان با شروع رکود 
اقتصادی در عربستان، یعنی نیمه‌ دوم دهه 
هشتاد میلادی، روند گرویدن به القاعده در 
اقتصادی  رکود  می‌گیرد.  شتاب  افغانستان 
سال 1986 که همزمان با افت قیمت نفت بر 
کشور‌های عربی خلیج فارس خیمه انداخته 
بود، رشد بی‌سابقه‌ بیکاری را در پی داشت. 
این رکود عظیم اقتصادی که عربســتان تا 
اواخر دهه 90 میلادی هم نتوانست خود را از 
زیر سایه‌ شوم آن برهاند تأثیر مستقیمی بر 
ارائه خدمات رفاهی از سوی دولت داشت. از 
جمله این که عرضه تسهیلات دولتی برای 
تحت‌الشعاع  مسکن شدیداً  اجاره  یا  خرید 
قرار گرفت. استخدام در دستگاه‌‌های دولتی 
بــه حالت تعلیق درآمد و بســیاری موارد 
دیگر. این رکود اقتصادی و کاهش خدمات 
دولتی همزمان است با ترغیب بیش از پیش 
جوانان برای پیوســتن به جبهه‌‌های جنگ 
این گونه، خیل عظیم جوانان سعودی  به  و 
به جهاد در افغانستان پیوستند تا هر گونه 
اعتراضی در گرماگرم حماسه‌ جنگ و جهاد 

از صدا بیفتد. 
هرچند سربازان خسته از جنگی که در 
بازگشتند،  به عربستان  دهه‌ 90 میلادی 
ســرخوردگی‌‌های خود را با نارضایتی از 
عملکرد خاندان آل‌سعود در هم آمیخته 
و خود دولت عربستان را هدف حمله قرار 
دادند. اما این معدود حملات تروریستی 
در خاک عربستان تنها باعث تغییر شکل 

سیاســت جبهه‌‌های فرامرزی عربستان 
از این علمای وهابی  شــد. اگر تا پیش 
آماده‌ بودند تــا بر وجوب جهاد خارج از 
مرز‌های عربستان فتوا دهند- همان‌گونه 
که به هنگام حمله شوروی به افغانستان 
چنین کردند- از ابتدای قرن بیست‌ویکم 
با  بیشتر  و  را کنار گذاشــته  این سنت 
شدند.  همسو  جنگ  بین‌المللی  گفتمان 
به عنوان نمونه، به هنگام حمله آمریکا به 
از میان علمای وابسته به خاندان  عراق، 
آل‌سعود حتی یک حکم جهاد هم صادر 
نشد. البته شکی نیســت که عربستان 
را  منطقه  از  خود  متحدان  همیشه سهم 
محفوظ می‌دارد، امــا حتی آن‌زمان که 
هم  می‌شود  وارد  جنگی  به  عربســتان 
نیست. هم‌اینک  فتوای رسمی  از  خبری 
حضور در جبهه‌‌هــای فرا مرزی یمن در 
لفافه‌ شــعار‌های انسان‌دوستانه‌ای چون 
از دولت  نجات کودکان یمنی یــا دفاع 
قانونی یمن توجیه می‌شــود؛ شعار‌هایی 
که به خوبی می‌تواند در عرصه‌ بین‌المللی 
به خرید‌های هنگفت سلاح از کشور‌های 

غربی مشروعیت ‌بخشد. 
به ســؤالی  تاریخی  مــرور  ایــن  با 
بازمی‌گردیم کــه در ابتدای مقاله مطرح 

شــد. چرا از زمان ملک فیصل به بعد، هر 
دلیلی دچار کسری  به  زمان عربســتان 
بودجه می‌شــود، مستقیم و غیرمستقیم 
آتــش جنگی می‌افروزد؟ آیــا همزمانی 
کسری بودجه‌ دهه هشتاد و گسیل جوانان 
ســعودی به جبهه‌‌های جنگ افغانستان 
از ســر تصادف بوده اســت؟ چرا اینک 
که عربســتان  بزرگترین کسری بودجه‌ 
تاریخ خود را از سر می‌گذراند باید درگیر 
جنگ در سوریه و یمن شود؟ با توجه به 
آنچه گفته شد دیگر نمی‌توان ساده‌دلانه 
ایدئولــوژی وهابــی را یگانــه محرک 
درگیری‌‌های نظامی عربســتان دانست و 
نظامی  و حملات  بودجه  کسری  نمی‌توان 
عربســتان را جداگانه تحلیل کرد، بلکه 
باید  اولاً درگیری‌‌های نظامی عربستان را 
قدرت‌‌های  از  منافع مجموعه‌ای  بستر  در 
جهانی، بده‌ بستان بین آنها و لزوم گردش 
می‌رسد  نظر  به  ثانیاً  و  تحلیل  ســرمایه 
همواره  آل‌سعود  سکولار  غایت  به  دولت 
از ظرفیت‌‌های وهابیت استفاده کرده تا به 
هنگام نیاز نارضایتی‌‌های مردمی و انرژی 
جوانان را به خــارج از مرزهایش براند؛ و 
چه حربه‌ای بهتر از جنگی ایدئولوژیک که 

کسی را یارای مخالفت با آن نباشد  

جامعه عربستان 
که از شکاف 
طبقاتی و 
تبعیض فرقه‌ای 
گسترده رنج 
می‌برد، جامعه‌ای 
که تنها 30 
درصد جمعیت 
آن مالک خانه 
است و بازار 
مستغلات آن به 
نوسانات پی‌درپی 
و معاملات 
سوداگرانه‌ بسیار 
گرفتار آمده 
است، جامعه‌ای 
که امکان تحرک 
اجتماعی در آن 
مسدود است 
و فضایی برای 
فعالیت سیاسی 
مستقل وجود 
ندارد، تنها 
نیازمند جرقه‌ای 
است برای آتش 
گرفتن 

مل‌کسعود

طلال بن عبدالعزیز

ملک فیصل
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 حمله به جهان متمدن
هفتــم ژانویه 2015، دو فرد مســلح بــه دفتر مجله 
طنز »شــارلی ابدو« در پاریس حمله کردند. دو برادر 
با نام‌‌های ســعید و شــریف کواشــی، کارکنان مجله 
را به گلوله بســتند، 12 کشــته و 10 مجروح به جای 
گذاشتند و گریختند، در حالی که الله‌اکبر می‌گفتند و 
فریاد می‌زدند که انتقام پیامبر را گرفته‌اند. مجله طنز 
»شارلی ابدو« با انتشار کاریکاتور‌هایی از پیامبر اسلام، 
بار‌ها خشم مسلمانان فرانسوی را برانگیخته بود. برادران 
کواشی، فردای آن رو به چاپخانه‌ای پناه بردند و فردی 
را نیز گروگان گرفتند. دو بــرادر در درگیری با پلیس 
کشته شدند. همزمان با این گروگانگیری، فرد دیگری 
به نام »کولیبالی« به فروشــگاه مواد غذایی یهودی در 
محله‌ای دیگر حمله کرد و عــده‌ای را گروگان گرفت. 
در پایان 4 نفر از گروگان‌‌ها در فروشگاه کشته شدند و 
15 نفر نجات یافتند. کولیبالی هم در درگیری با پلیس 

کشته شد. 
فرانســه، از 1962 و از زمان انقلاب الجزایر چنین 
رخدادی را به خود ندیده بود، رخدادی که رئیس‌جمهور 

فرانســه آن را تراژدی ملی خواند. اما تراژدی همین جا 
پایان نیافت. در 13 نوامبر حمله تروریست‌‌ها به چندین 
نقطه در پاریس 129 کشــته و بیــش از 450 مجروح 
به جا گذاشــت. نه‌تنها پاریس، که جهان از این حمله 
شگفت‌زده شد. اوباما این واقعه را حمله به جهان متمدن 
خواند. در فرانســه اعلام وضعیت اضطراری و به دنبال 
تهدیدات امنیتی مســابقه فوتبالی در آلمان لغو شد و 
در جســت‌وجوی مغز متفکر حملات که اهل بلژیک 
بود، زنگ خطر تروریســم در بلژیک هم به صدا درآمد. 
جغرافیای ترور در پی این حملات و تهدیدات جابه‌جا 
شــد، اروپا دیگر ســرزمین امن نبود. دولت اسلامی یا 
همان داعش، ســایه خطر را بر سر اروپا انداخته است. 
در همین زمان، مســلمانان اروپــا، هم هدف ترور کور 
تروریســت‌‌های افراط‌گرا هستند و هم بایستی در برابر 
اروپاییان سفیدپوستی که آنان را مسئول این خطرات 
می‌دانند، چاره‌ای بیندیشــند. مسئله عمده غرب این 
بود که تروریست‌‌های شارلی ابدو و اکثر تروریست‌‌های 
حملات ماه نوامبر ملیت فرانســوی داشــتند. فرانسوا 
اولاند، وضعیت فرانسه را وضعیت جنگ اعلام کرد. اما 
مگر نه این اســت که جنگ با دشمنان خارج از مرز‌ها 
معنا می‌یابد؟ اعلام جنگ اولاند، جنگ علیه فرانسویانی 
همچون کولیبالی و کواشــی بود که دست‌پرورده خود 

فرانسه بودند. 
حملات تروریستی در بیروت، مالی، افغانستان، تونس 
و... ادامه داشــت، اما رسانه‌‌های جهان چشم به پاریس 
دوخته بودند. ســروکله این تروریســت‌‌ها یا آنطور که 
اروپایی‌‌ها می‌نامندشــان، »جهادی‌‌ها« از کجا در مهد 
دموکراسی، آزادی و برابری پیدا شد؟ شاید آنچه باعث 
شد، حملات به فرانسه بیش از سایر حملات تروریستی 
داعش مورد توجه قرار بگیرد در همین نکته نهفته باشد. 
پیدایش دولت مدرن در فرانســه، پیدایش دولتی یگانه 
بود، دولتی که نه با ســودای آزادی و برابری شهروندان 
فرانســه، که با نام »اعلامیه حقوق انسان و شهروند« و 
حق جهانشــمول و طبیعی تمامی انسان‌‌ها برای آزادی 
پا گرفت. برای بسیاری، حمله به پاریس، حمله به اصول 
بنیادین جهان مدرن بود. اما جنگ بســیار پیش از این 
آغاز شده بود. فرانسویان نخســتین بار با واژه »جهاد« 
در طول انقلاب الجزایر برای دستیابی به استقلال آشنا 
شــدند، هرچند که اکنون رسانه‌‌های فرانسوی این واژه 
را معادلی برای تروریســم ساخته‌اند، اما بازخوانی تاریخ 
فرانسه ریشه‌‌های واقعی این مفهوم را نشان خواهد داد. 
الجزایر، چالشی بود برای آرمان بی‌همتای انقلاب فرانسه: 
»آزادی، برابــری و برادری« و معادلی بود بر جهادی که 
امروز غرب معنای آن را از افراط‌گرایان اسلامی می‌پذیرد. 

 نفرین‌شدگان روی زمین
در جریان اســتعمار الجزایر بود که زیر پا گذاشتن 
آرمان‌‌های انقلاب فرانسه بیش از هر زمانی آشکار شد. 
الجزایر، یکی از مســتعمرات فرانسه در 1830 با بهای 
انســانی گزافی تصرف شــد. در پی تصرف این کشور، 
جمعیــت آن که در قرن هجدهــم 75 هزار نفر بود، به 
35 هزار نفر کاهش یافت. هرچند که فرانســه در ابتدا 
ادعای برابری تمامی اتباع امپراتوری فرانســه را داشت، 
اما در نهایت با آنها به برابری رفتار نمی‌شــد. در 1870 
شورشی در الجزایر رخ داد و فشار و سرکوب فرانسه در 
الجزایر را دوچندان ساخت. در 1881، مواد جدیدی به 
قانون ناپلئونی که در سراسر امپراتوری حاکم بود، افزوده 
شــد؛ موادی که خاص »بومیان« بود و 27 فعل بومیان 
را شــامل مجازات زندان می‌کــرد. از جمله این اعمال 
»امتناع از بیگاری«، »رفتار توهین‌آمیز در حضور مقامات 
فرانسوی« و »سفر در خاک الجزایر بدون اجازه« بودند. 
رشــد محدود اقتصادی الجزایر در این ســال‌‌ها نیز 
حاصل رابطه پایین‌دســت این اقتصاد با اقتصاد فرانسه 
بود. الجزایر، غله و نیروی کار مازاد به فرانسه می‌فرستاد. 
در اوایل قرن 20، مردان الجزایری در سودای یافتن کار 
به سوی پاریس سرازیر شدند، اما فقط مشاغل پست در 
انتظار آنان بود. آنان زمینی نداشتند و الجزایر هم صنعتی 
نبود، پس از مشــاغل دون‌مهارتشان گریزی نداشتند. 
همین‌‌ها بودند که در دهه 50 ریشه‌‌های مقاومت در برابر 
استعمار فرانسه را شکل دادند، همان‌‌ها که فرانتس فانون 

»نفرین‌شدگان روی زمین« نامیدشان. 
پایان جنگ جهانی دوم برای فرانسویان سرمست از 
پیروزی بر فاشیسم و مردم الجزایر مسیر‌های متفاوتی در 
تاریخ بود. در هشتم می ‌1945، در حالی که جشن‌‌های 
پایان جنگ 6 ســاله در سراسر اروپا برپا بود، ده‌‌ها هزار 
الجزایری در شــهر‌های مختلف، گرد آمدند تا پیروزی 
متحد خود در جنگ را جشن بگیرند. هزاران الجزایری 
در این جنگ در کنار سربازان فرانسوی جنگیده بودند. 
8 تا 10 هزار نفر نیز در شهر سطیف جمع شدند، اما با 
سردادن شعار‌های استقلال‌طلبانه، پلیس فرانسه به روی 
آنها آتش گشود. جشن صلح، تبدیل به حمام خونی شد 
که دامنه‌ شورش را در شهر‌های اطراف هم گسترش داد. 

دشمنی  از خانه
ریشه افراط‌گرایی در جوانانی که زاده و پرورده 

غرب هستند، چیست؟ آیا تاریخ فرانسه نسبتی با 
خشونت امروز افراط‌گرایان دارد؟

چه انتظاری داشتید زمانی که بند از این دهان‌‌های سیاه خاموش‌شده می‌گشودید؟ که 
زبان به مدح شما می‌گشایند؟ گمان می‌کردید زمانی که سر‌هایی که پدران ما با زور به 

خاک سوده بودند، دوباره برخیزند، ستایشی در چشمان آنان خواهید یافت؟ 
ژان پل سارتر، اورفه سیاه
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نه تنها پلیس، که شهروندان فرانسوی، خانه‌ها، مزارع و 
دارایی‌هایشان هم هدف مردم خشمگین الجزایر بودند. 
در مقابل، نیروی هوایی فرانسه کل روستا‌ها را بمباران 
می‌کرد، نیروی دریایی، کوهســتان‌‌ها را که مخفیگاه 
شورشــیان بود مورد هدف قرار می‌داد و افراد را بدون 
دادگاه یا مــدرک در خیابان‌‌ها اعدام می‌کرد تا عبرتی 

برای سایرین باشند. 
اول نوامبــر 1954، آغــاز جنگ واقعی بــود، جبهه 
آزادیبخش ملی حمله نظامی را آغاز کرد و از مســلمانان 
خواست تا به این جنبش ملی بپیوندند: آغاز 8 سال ترور، 
خونریزی، شــکنجه، خشونت و ســرکوب تا دستیابی به 
استقلال. اگر در نوامبر امسال و پس از حملات تروریستی به 
پاریس، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام وضعیت اضطراری کرد، 
باید بدانیم که ریشه این مقررات به سال 1954 و انقلاب 
الجزایر بازمی‌گردد. در این سال، قانون وضعیت اضطراری 
بــه معنای وضعیت امنیتی، ســپردن بازداشت‌شــدگان 
غیرنظامی به نیرو‌های ارتش و سرکوب نظامی الجزایر بود. 
در همان زمان هم منتقدان این مقررات پیش‌بینی کردند 
که پای این قانون به خود سرزمین فرانسه هم باز خواهد 
شد. فرانسه نیرو‌های ارتش را به سمت الجزایر سرازیرکرد، 
در پاسخ به ترور‌های جبهه آزادیبخش، پلیس فرانسه هم 
در خانه‌‌های غیرنظامی بمب‌گذاری می‌کرد. در پاســخ به 
اعتصاب مردم، ارتش به مغازه‌‌ها حمله می‌کرد و کرکره‌‌ها 
را می‌شکســت تا مغازه‌داران مجبور شــوند سرکار خود 
بازگردند، حتی به سراغ کارگران می‌رفتند و آنها را به اجبار 
به سرکار بازمی‌گرداندند. بسیاری از افراد جبهه آزادیبخش، 
شدید‌ترین شکنجه‌‌ها )مانند خوراندن وایتکس( را تحمل 
کردند و برخی نیز بر اثر شکنجه در زندان‌‌های فرانسه جان 
سپردند. حدود یک‌ونیم میلیون الجزایری در این سال‌‌ها 
کشته شدند، اغلب، مردم عادی که در بمباران‌‌های هوایی 
یا حملات ناگهانی ارتش فرانســه به شــهر‌ها و روستا‌ها 
سلاخی می‌شدند. در این دوران، 3 هزار الجزایری مخالف 
فرانســه بدون هیچ ردپایی »ناپدید« شدند. در 17 اکتبر 
1961، پلیس فرانسه به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم در 
حمایت از استقلال الجزایر در پاریس حمله کرد )به دلیل 
حاکم بودن وضعیت اضطراری( و 200 الجزایری را به رود 
سن انداخت، بسیاری دیگر در اداره پلیس کتک خوردند 
و کشــته شدند. رسانه‌‌ها در آن زمان واقعه را دارای ارزش 

خبری چندانی ندانستند. 
هنری الگ، ســردبیر روزنامه مخالف اســتعمار که 
در ســال 1957 دستگیر شد، در کتابش شکنجه‌‌های 
نیرو‌های دولتی فرانســه را شرح داده است. او یک ماه 
بدون دادگاه در ســاختمانی در الجزیره زندانی بود، در 
حالی که شکنجه‌‌های بی‌پایانی مانند شوک الکتریکی، 
ریختن آب روی دهان تا مرز خفگی، سوزاندن با کاغذ 
مشــتعل، محرومیت از نوشــیدن آب و تزریق مکرر 
»داروی حقیقت« را تجربه کرد. اگرچه فرانســه ادعای 
مبارزه با تروریسم داشت، هرگز اتهام تروریسم به الگ 
وارد نشد، بلکه آنچه به وسیله شکنجه در پی آن بودند، 
فقط لــو دادن نام رفیقی بود که به او مخفیگاهی داده 

بود. 
هرچند به لحاظ نظامی، فرانسه پیروز میدان بود اما 
در نهایت مجبور شد که در سال 1962 استقلال الجزیره 
را به رسمیت بشناســد. همین الجزایری‌‌های ناراضی 
بودند که به فرانسه آمدند و با حقوق‌‌های اندک ساختن 
فرانســه جنگزده را آغاز کردند. اغلب آنان در حاشیه 
شهر‌ها و در خانه‌‌های مخروبه ساکن شدند و فرزندان و 
نوه‌‌های آنان در حالی چشم به جهان گشودند که خود 
را فرانسوی می‌پنداشــتند، اما تبعیض و اسلام‌هراسی 

فرانسویان » با ریشه فرانسوی« )اصطلاحی که همچنان 
برای مردم فرانســه اهمیت دارد(، به آنان آموخت که 
زندگی متفاوتی پیش‌رو دارند. موج مهاجرت مسلمان 
مســتعمرات سابق فرانسه، تنوع فرهنگی و اسلام را به 
قلب فرانسه آورد، اما خاطره تحقیر دوران استعمار هرگز 

از میان نرفت. 

 چالش حاشیه‌نشینان
ششــم اکتبر 2001، بازی فوتبال دوستانه‌ای میان 
فرانســه و الجزایر در جریان بود. آنچه این بازی را برای 
بســیاری مهم جلوه می‌داد این بود که نخستین بازی 
دو کشور از زمان اســتقلال الجزایر از استعمار فرانسه 
بود. فرانســه 4 بر 1 جلو بود که طرفداران الجزایری به 
میانه زمین ریختند و بســاط بازی را بر هم زدند. قرار 
بود بازیکنان فرانســه و الجزایر »پیــام‌آوران صلح« در 
این بازی نمادین باشــند، پیامی که از همان ابتدا و با 
هو شدن ســرود مارسیز به وسیله هواداران الجزایر که 
اغلب جوانانی متولد فرانسه بودند، معلوم شد که گوش 
شنوایی برای آن وجود ندارد. 14 اکتبر 2008، همین 
هو شدن سرود ملی فرانسه در بازی دوستانه بین فرانسه 
و تونس تکرار شد. این بار مقامات فرانسوی می‌دانستند 
که در بازی بین فرانسه و مستعمرات سابقشان در شمال 

آفریقا، باید منتظر چنین وقایعی باشند. 
این جوانان چه می‌خواهند؟ اغلب آنان نسل دوم و 
سوم مهاجران عرب مستعمرات سابق فرانسه‌اند که در 
بانلیو‌‌ها زندگی می‌کنند. بانلیو یا همان حاشیه شهر‌های 
بزرگ، بــه صورت خــاص در اصطــاح اروپاییان به 
حاشیه‌‌های فقیرنشین پاریس اطلاق می‌شود. ساکنان 
بانلیو به شوخی می‌گویند که برای رفتن به پاریس ویزا 
و کارت واکسیناســیون لازم دارند، هرچند که بسیاری 
از آنان اساســاً به رفتن به پاریس فکر نمی‌کنند. اهل 
بانلیو بودن عامل مهمی در رزومه افراد است که کاری 
نصیبشان نشود. آنان که خوشبخت‌ترند و کس و کاری 
در پاریس دارنــد، در رزومه آدرس کس و کار خود در 
پاریس را می‌زنند و اســامی خود را تغییر می‌دهند تا 
فرانسوی به نظر برســد. برای اغلب این جوانان اسلام 
بیش از این که امری ایمانی باشد، هویتی فرهنگی است. 

آنان خود را فرزندان فرانســه می‌دانند، فرزندانی که از 
جانب مادر عشقی دریافت نمی‌کنند. 

با گذشــت 50 سال از اســتقلال الجزایر، فرزندان 
مهاجــران الجزایری ارتباط معناداری با کشــور پدران 
خود ندارند. برخی از آنان فرزندان مهاجرانی هســتند 
که در دوران جنگ، طرفدار نیرو‌های فرانســه بودند و 
الجزایری‌‌ها هم آنان را خائنین به وطن می‌دانستند. بعد 
از جنگ، نه الجزایر پذیرای آنان بود و نه فرانسه آنان را 
فرانسوی می‌دانست. آنان به زبان فرانسوی مسلط‌ترند تا 
عربی، به مدارس فرانسوی می‌روند و تاریخ فرانسه را در 
مدارس می‌خواننــد، در کتاب‌‌های تاریخی که با وجود 
گذشــت 50 سال هنوز نقش ســیاه فرانسه در دوران 
اســتعمار را برای آنان بازخوانی‌ نمی‌کنند. از سویی با 
خشــونت پلیس و از سویی با فقر و بیکاری و خشونت 

اجتماعی و نابرابری مواجه‌اند. 
8 ژانویه، یک دقیقه ســکوت به یاد قربانیان حادثه 
»شــارلی ابدو« در سراسر فرانســه اعلام شد. بیش از 
صد مورد ثبت شــده در مدارس بانلیو‌ها نشان داد که 
آنان این برنامه را رعایت نکرده‌اند. اما برای این بچه‌ها، 
هدف از خشونت، جرم و شورش، اصلاح وضعیت نیست 
که انتقام اســت. در شورش‌‌های سال 2007 در یکی از 
همین بانلیوها، این جوانان به زبان فرانســه و انگلیسی 
علیه پلیس شــعار می‌دادند، اما مهمتر این که یکی از 
شعارهایشان به زبان عربی این بود: »لعنت بر فرانسه«. 
بانلیو‌های فرانســه مصداق بارزی از »دیگری‌ســازی« 
هســتند، جایی که فضای شهری با وجود مدرن بودن 
)به نسبت در حاشیه بودنشان( مشابه کمپ‌‌های بزرگی 
طراحی شــده‌اند که ســاکنانش را از مردم »متمدن« 

پاریسی جدا می‌کند. 

 دشمنان خانگی
کولیبالی، پســر فرانســوی مهاجران اهل مالی، در 
یکی از همین بانلیو‌ها بزرگ شــد. در سن 15 سالگی 
دســت به سرقت مسلحانه زد و به زندان افتاد. در سال 
2006 در یکــی از همین زندان رفتن‌‌های گاه و بیگاه، 
با شــریف کواچی آشنا شد و هر دو تحت تعالیم فردی 
با عقاید افراط‌گرایانه به نام »جمال بقال« قرار گرفتند. 

 مسئله عمده
 غرب این بود که
 تروریست‌‌های
 شارلی ابدو و اکثر
 تروریست‌‌های
 حملات ماه نوامبر
 ملیت فرانسوی
 داشتند. فرانسوا
 اولاند، وضعیت
 فرانسه را وضعیت
 جنگ اعلام کرد. اما
 مگر نه این است که
 جنگ با دشمنان
 خارج از مرز‌ها معنا
 می‌یابد؟ اعلام جنگ
 اولاند، جنگ علیه
 فرانسویانی همچون
 کولیبالی و کواشی
 بود که دست‌پرورده
 خود فرانسه بودند
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بقال الجزایری، در ســال 2000 به افغانستان رفته و به 
القاعده پیوســته بود. او بــرای طراحی بمب‌گذاری در 
سفارت آمریکا در پاریس در زندان بود. شریف و سعید 
کواچی الجزایری‌تبار هم یتیمانی بزرگ‌شده در همین 

بانلیو‌ها بودند. 
فرهاد خسروخاور، جامعه‌شناس ایرانی که در مورد 
افراط‌گرایی جوانان در فرانسه تحقیق کرده معتقد است 
بســیاری از جوانانی که به ورطه افراط‌گرایی اســامی 
می‌افتند دانش اســامی چندانی ندارند، بلکه خشم و 
بیگانگی نسبت به بانلیوهاست که آنان را به این مسیر 
می‌کشاند. بر اســاس مطالعات خسرو خاور، حدود 60 
درصد زندانیان فرانســه مسلمان هستند، در حالی که 
تنها 7.5 درصد جمعیت فرانســه را مسلمانان تشکیل 
می‌دهند. با طرح غیرسیاسی کردن مساجد در فرانسه 
بود که این جوانان در زندان یا از طریق اینترنت با اسلام 
آشــنا شدند. در زندان‌هاســت که آنان با سیاست‌‌های 
فرانســه در برخورد با جوامع مســلمان از طریق اخبار 
تلویزیون آشنا می‌شــوند. خسرو خاور معتقد است در 
جوامع اروپایی، دشــواری‌‌های اقتصادی و اجتماعی و 
حذف این جوانان و احساس طردشدگی از طرف جامعه 
و مهمتر از آن احســاس بی‌عدالتی و بی‌انصافی باعث 
می‌شود که این جوانان تفسیر متفاوتی از »ارزش‌‌های 
مقدس« که به طور سنتی در نسل‌‌های پیشین پذیرفته 
شده بود، به دســت آورند، تفسیری که با فرد‌گرایی و 
افراط گره خورده و مطابق آن مرگ به شــیوه‌ای فردی 
مقدس‌انگاری می‌شــود. معنایی که شــهادت نزد این 
جوانان دارد، با معنای سنتی شهادت در جوامع اسلامی 

متفاوت است. 
اسکات آتران، انسان‌شــناس فرانسوی نیز سال‌‌ها در 
مورد رشد افراط‌گرایی میان جوانان در بانلیو‌های پاریس، 
در اســپانیا و در عراق تحقبقات میدانی کرده اســت. او 
دریافته است 3 نفر از هر 4 نفری که در اروپا به گروه‌‌های 
افراطی پیوســته‌اند، از طریق دوستانشان به این گروه‌‌ها 
جذب شده‌اند. اغلب آنان تعالیم سنتی دینی نداشته‌اند و 
»مأموریت دینی« خود را تولدی دوباره توصیف می‌کنند. 
به نظــر او، این جوانان در پی کســب هویتی اجتماعی 
هســتند که به آنان افتخار و تشــخص بدهــد. »جهاد« 

ایدئولوژی فرهنگی‌ای است برای آنان جذاب و شکوهمند 
است، به آنان می‌گوید که می‌توانند دنیا را تغییر بدهند، 
آن هــم زمانی که هیچ‌کس به آنــان اهمیت نمی‌دهد و 
آرمان‌شهری را به آنان نشــان می‌دهد که توان مقابله با 

قدرت تخریبگر دولت‌‌های امپریالیستی غربی را دارد. 
بســیاری از رسانه‌‌های فرانســوی، پس از حملات 
پاریس به مســئله بانلیو‌ها و جوانان مهاجر پرداختند. 
اما به جای توجه به مســائل واقعی این جوانان، یعنی 
بیکاری، تبعیض، نداشــتن مسکن مناسب و خشونت 
پلیس، مقامات با امنیتی کردن فضا، بســتن مرز‌ها و 
ســخنرانی در مورد ارزش‌‌های فرانســه به این مسائل 
واکنش نشــان دادند. از نظر آنان مصرف بالای غذای 
حلال یا حجاب زنان نشــانه‌ای از نپذیرفتن ارزش‌‌های 
فرانسه و در قلب آن »لائیســیته« برای این مهاجران 
است، مهاجرانی که حالا لائیسیته برایشان معنایی برابر 
با »اسلام‌هراسی« دارد. حملات تروریستی اخیر پاریس 
و اعلام وضعیت اضطراری در فرانســه، مســلماً بهای 
سنگینی برای ســاکنین بانلیو خواهد داشت که حالا 

متهمان اصلی افراط‌گرایی در فرانسه هستند. 

 فرانسوی یا مهاجر؟
فرانسه بیشترین سهم جمعیت مسلمان نسبت به 
جمعیت را در کشــور‌های اروپایــی دارد، 4.7 میلیون 
مســلمان که 7.5 درصد جمعیت کشــور است. اغلب 
این مسلمانان مهاجرانی از کشور‌هایی هستند که قبلًا 
مستعمره یا تحت قیمومیت فرانســه بوده‌اند: الجزایر، 
مراکش، تونس، ســوریه و لبنان. حقیقت این اســت 
که جامعه ســکولار و مسیحی فرانسه، هرگز با جامعه 
مســلمان در هم آمیخته نشــده‌اند. برای بســیاری از 
مسلمانان فرانسه، لائیســیته فرانسوی معنایی برابر با 
اسلام‌هراســی دارد. انزوای اقتصادی مسلمانان، تقابل 
جوانان مسلمان با پلیس فرانسه و درگیری‌‌های خیابانی 
و ایستادگی بر سر حفظ حجاب در مدارس و محیط‌‌های 
آموزشی، تجربه عادی زندگی مسلمانان فرانسوی است. 
فرانســه هرگز مهاجــران را آن طور که باید و شــاید 
نپذیرفت. در فرانسه همچنان مفهوم ملت بر پایه »فرانسوی 
بودن« به معنای پذیرش ارزش‌‌های فرانســوی و فرهنگ 
فرانســوی بنا شده اســت و فرهنگ‌ها، نژاد‌ها، مذاهب و 
ارزش‌‌های دیگــران هرگز به این مفهوم راه پیدا نکرده‌اند. 
به همین  دلیل برای بســیاری از فرانســویان، حملات به 

پاریس برابر با حمله به ارزش‌‌های فرانسه بوده است؛ 
ارزش‌‌هایی که مسلمانان افراطی از آنها متنفرند. 

اما مهاجران همچنان استعمارشدگانی هستند 
که در حاشــیه‌‌های فقیر زندگــی می‌کنند، 
امیــدی برای یافتن کار مناســب ندارند، در 
سیستم آموزشی جایی ندارند و مذهب آنها 

از طرف دولت نادیده گرفته می‌شود. 
البته تمامی این جوانان از حاشــیه‌‌های 

فقیرنشــین نمی‌آیند. گرایش روزافزونی نیز 
در میــان جوانان طبقه متوســط به ایده‌‌های 
افراط‌گرایــی وجــود دارد، حتــی در میــان 

سفیدپوســتانی که به تازگی به اســام 
گرویده‌انــد. اما اغلب آنان نیز جوانانی 

آرمانگرا هســتند کــه نابرابری و 
تبعیــض در جامعه ســکولار را 

به مثابه تهدیدی برای هویت 
در  می‌بینند.  فرهنگی خود 
نهایت، الگوی یکسانی برای 
گرایش به افراط و خشونت 

 MI5 »وجود ندارد. در تحقیقی که »واحد علوم رفتاری
بــا مطالعه موردی صد‌ها فرد مشــغول به فعالیت‌‌های 
افراطی خشن در بریتانیا در مورد گرایش به افراط‌گرایی 
منتشر کرده است، داده‌‌های جالبی به چشم می‌خورد: 
اغلب این افراد ملیت بریتانیایی دارند و مهاجر غیرقانونی 
نیستند، روحانیون افراطی نقش چندانی در گرایش آنان 
به خشونت نداشــته‌اند، اکثر آنان فرایض دینی را اجرا 
نمی‌کنند و دانش مذهبی چندانی ندارند. تعداد اندکی 
از آنها در خانواده‌‌های افراطی رشد یافته‌اند. اغلب کسانی 
که در میان آنان تحصیلکرده بودند، مشــاغلی دون‌پایه 
داشــته‌اند. تحقیقات نشــان می‌دهد اغلب مسلمانان 
فرانسوی نیز که به داعش پیوسته‌اند، در جوانی مذهبی 
نبوده‌اند و اکثر آنان در خانواده‌‌هایی بزرگ شــده‌اند که 
اعتقادات مذهبی چندانی نداشــته‌اند. افراط‌گرایی آنان 
بیش از اعتقادات مذهبی، ریشه در اعتقاد آنان به ظلمی 
داشــته که فرانسه به جامعه مسلمانان )در فرانسه و در 

خاورمیانه( روا داشته است. 
تقلیــل افراط‌گرایی اســامی به سیاســت خارجی 
فرانسه در بمباران دولت اسلامی در سوریه یا تفسیر‌های 
افراط‌گرایانه از متون اســامی، بدون بررســی خاستگاه 
گروندگان به این ایده کافی نیست. مطمئناً بررسی تاریخ و 
وضعیت اجتماعی کنونی نیز سهم مهمی در فهم چگونگی 
رشــد این ایده‌‌هــا و اعمال دارد. البته کــه همه جوانان 
مسلمان در بانلیو‌ها به سمت افراط‌گرایی و ترور نمی‌روند، 
اما نابرابری و بی‌عدالتی قطعاً ســهم مهمی در رشد تنفر 
در جوانانی دارد که از این شــیوه اســتفاده می‌کنند تا از 
جامعه‌ای که هرگز آنان را به رســمیت نشــناخته است، 
انتقام بگیرند. فرانســه می‌بایســت با تاریخ خود در برابر 
جهان اســام مواجه شــود و ببیند که »جهادی‌هایی« 
که در قلب پاریس دســت به خشونت و ترور می‌زنند، نه 
مسلمانانی از خاورمیانه، که مسلمانانی پرورده‌ خود فرانسه 
و غرب هســتند. تروریســت‌‌های افراطی غرب، نه از دل 
اســام خاورمیانه که از قلب غرب و تاریخ مواجهه آن با 
اســام برمی‌خیزند و تا زمانی که فرانسه رویکرد خود به 
این تاریخ و وضعیت کنونی اجتماعی را تغییر ندهد، خروج 

از چرخه خشونت و افراط بعید به نظر می‌رسد  
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محمد بیکران‌بهشت
در دهه گذشــته در جمهوری دموکراتیک کنگو، کار 
کودکان به دلیــل افزایش تقاضا برای مواد معدنی مانند 
کبالت، مس و کولتان بشــدت افزایش پیدا کرده است. 
بنابر اطلاعات ســال ٢٠١٤ ســازمان کار آمریکا، ١٦/٩ 
درصــد از کودکان ٥ تا ١٤ ســال در کنگو کار می‌کنند 
که بخش قابل توجهی از آنها در صنعت معدن به خدمت 
گرفته شــده‌اند و با وجود این کــه قوانین کنگو در این 
حوزه نیرو‌های نظامی را از اداره معادن منع می‌کند، بنابر 
تخمین ســازمان ملل، ارتش کنگــو تقریباً ٥٠ درصد از 
٢٠٠ معدن کنگو را تحت کنترل دارد. سازمان بین‌المللی 
کار، کار در معــدن را به دلیل خطرات متعددی که برای 
سلامت دارد، یکی از بد‌ترین اشکال کار کودکان خوانده 

است. 

دست‌کم 40 هزار کودک مجبورند 
مواد اولیه گوشی‌‌های هوشمند 

و لپ‌تاپ‌‌های ما را از معدن 
استخراج کنند

ارتش کنگو برای دور زدن قوانین این کشور در حوزه 
استخراج معادن، بر اساس دســتورالعمل‌‌های »حفاری 
دســتی« )Artisanal Mining( عمل می‌کند که با این 
روش می‌تواند کارگران را برای کار در شــرایط بســیار 
خطرنــاک به خدمت گیرد. بنابــر تخمین بانک جهانی، 
٩٠ درصد از مواد معدنی کنگو به شــیوه حفاری دستی 
اســتخراج می‌شــود. طبق مطالعه‌ای که در سال ٢٠١٠ 
توسط یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار انجام گرفته 
اســت، ٤٠ درصد از 100 هزار کارگــر معدن در کنگو، 
کودکان زیر ١٨ ســال هســتند. شــرایط کار در معادن 
معمولاً بسیار سخت و خطرناک است و کودکان ٧ ساله در 
شرایط مشابهی با بزرگسالان کار می‌کنند. اغلب کودکان 
١٥ تا ١٧ ســال بیش از ٨ ســاعت در روز کار می‌کنند. 
برخی از کــودکان، از آن‌جا که برای ورود به گودال‌‌های 

باریک راحت‌ترند، در قســمت حفاری به خدمت گرفته 
می‌شوند. اما بیشتر آنها در بخش شست‌وشو، الک‌کاری و 
حمل و نقل کار می‌کنند. کودکان از جمله قربانیان مرگ 
و صدمات جدی در معادن هســتند. آنها معمولاً توسط 
ارتــش برای کار در معدن به خدمت گرفته می‌شــوند و 
دستمزدشــان تنها ١ تا ٥ دلار در روز اســت. ٦٦ درصد 
از کودکانــی که در معادن کار می‌کنند، قادر به رفتن به 
مدرسه نیستند و ٧٧ درصد از آنها تنها یک وعده در روز 

غذا می‌خورند. 

گروه شبه‌نظامی پشت پرده 
نسل‌کشی ١٩٩٤ روآندا بسیاری از 
معادن مواد اولیه صنعت دیجیتال 

را در اختیار دارد 
کنگو تقریباً ٨٠ درصــد کولتان )Coltan( جهان را 
در خود دارد. در کنار ارتش ملی کنگو، شــبه‌نظامیانی از 
اوگاندا، روآندا و بوروندی بیشتر استخراج معادن کولتان 
را در کنگــو تحت کنترل دارند. یکــی از این گروه‌‌های 
شــبه‌نظامی، »نیرو‌های دموکراتیک برای آزادی روآندا« 
نــام دارد که مســئول قتل‌عام 800 هــزار روآندایی در 
١٩٩٤ بود. اگرچه خود کشور‌های روآندا و اوگاندا تقریباً 
هیچ معدن کولتانی ندارند، در طول دوره جنگ در کونگو 
صادرات کولتان آنها به صورت نمایی افزایش یافت. برای 
نمونه، صادرات کولتان روآندا از کمتر از ٥٠ تن در ســال 
١٩٩٥ به ٢٥٠ تن در ١٩٩٨ رسید. سازمان ملل در سال 
٢٠٠١ گزارش داد که شرکت‌‌های آمریکایی خریدار این 
مواد معدنی، بــه عنوان »موتور درگیری در کنگو« عمل 
می‌کنند. طبق این گزارش »تبعات بهره‌برداری غیرقانونی 
]از منابــع طبیعــی در کنگو[ دو وجه بــا اهمیت دارد: 
الف( دسترســی انبوه ارتش میهن‌دوست روآندا به منابع 
مالــی و افزایش ثروت فردی نیرو‌ها و فرمانده‌‌های ارتش 
اوگاندایی. ب( ظهور شبکه‌‌های ]شبه‌نظامی[ غیرقانونی 
که توســط افســران بلندپایه ارتش یا تاجــران هدایت 

جهنم در 6 پرده
پشت صحنه صنعت دیجیتال در آفریقا

این روز‌ها تقریباً همه ابعاد زندگی ما به 
صنعت دیجیتال گره خورده است. دیگر 

کمتر جایی را می‌توان یافت که در آن 
اثری از لپ‌تاپ‌ها، تبلت‌‌ها و موبایل‌‌های 

هوشمند و محصولات گوگل و مایکروسافت 
نباشد. بنابر آخرین آمار ارائه شده از سوی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعداد 

ایرانی‌‌هایی که از گوشی‌های هوشمند 
استفاده می‌کنند از 2 میلیون نفر در سال 

٩٢ به نزدیک به ٣٠ میلیون نفر در سال ٩٣ 
افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان 
سال ٩٤، حدود ٤٠ میلیون نفر از ایرانی‌‌ها 

صاحب گوشی هوشمند شوند. آمار کاربران 
گوشی‌‌های هوشمند در کل جهان هم در 

انتهای سال ٢٠١٤ میلادی، ١/٥ میلیارد نفر 
بوده که پیش‌بینی شده تا پایان سال ٢٠١٥ 

میلادی به ٢ میلیارد نفر برسد. 
با این وجود، کمتر کسی به این فکر می‌کند 

که بهره‌مندی از آخرین دستاورد‌های 
تکنولوژی، با شرایط تولید فعلی در صنعت 

دیجیتال ممکن است به نابودی محیط‌زیست 
و جوامع انسانی بی‌شمار کمک کند. در ادامه 

به پشت صحنه صنعت دیجیتال می‌رویم تا 
پرتویی هر چند گذرا به برخی ابعاد مخرب 

توسعه افسار گسیخته این صنعت بیفکنیم. 
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پی‌نوشت‌ها:
  1.كولتان 
(Coltan) 
 با نام كامل
 كلمبيت-تانتاليت
(Columbite-
tantalite)، 
 ماده‌اي فلزي و
 سياه رنگ است كه
 از مواد استخراج
 شده از آن براي
 ساخت خازن‌هاي
 تانتال استفاده
 ميك‌نند كه در
 صنايع الكترونكي
 كاربرد وسيعي
.دارند

 2.حفاري دستي 
علي‌القاعده و بنا 
به تعريف بايد 
در مقياس‌هاي 
كوچك و توسط 
معدنك‌اراني 
انجام گيرد كه به 
طور مستقل كار 
ميك‌نند، مانند 
جويندگان طلا. 
اما عملا اين شيوه 
در مقياس‌هاي 
بزرگ در بسياري 
از معادن به ويژه در 
قاره آفريقا به كار 
مي‌رود

می‌شــوند.« بر طبق مطالعه‌ای که در سال ٢٠٠٨ انجام 
شده اســت، گروه‌‌های مسلح حدود ١٨٥ میلیون دلار از 
معادن درآمد کسب کردند. سازمان ملل در ٢٠١٥ اعلام 
کرد که معادن همچنان منبع مالی مهمی برای گروه‌‌های 
مسلح و ارتش کنگو هستند. بنابر مطالعه مرگ و میری 
که توسط کمیته بین‌المللی نجات انجام گرفته است، بین 
ســال‌‌های ١٩٩٨ تا ٢٠٠٧، بیش از ٥/٤ میلیون نفر در 

نتیجه درگیری‌‌های مسلحانه در کنگو کشته شدند. 

بزرگترین کارخانه تولیدکننده 
محصولات اپل، حفاظ‌‌ها و تور‌هایی 

را برای پیشگیری از خودکشی 
کارگران نصب کرده، اما کارگران 

همچنان خودشان را می‌کشند 
شرکت تولیدی فاکس‌کان، با بیش از یک میلیون کارگر 
بزرگترین اســتخدام‌کننده کارگران بخش خصوصی چین 
و تولیدکننــده اصلی آیفون‌‌ها و آیپد‌های اپل اســت. این 
شرکت همچنین برای برند‌های دل، نینتندو، نوکیا، اچ‌پی 
و سونی تجهیزات الکترونیک تولید می‌کند. شرایط کار در 
فاکس‌کان بسیار وخیم است و در سال‌‌های اخیر انتقادات 
فراوانی را به دنبال داشته است. در سال ٢٠١٠ مردم چین 
شاهد موجی از خودکشی‌‌های زنجیره‌ای در کارخانه شنزن 
فاکــس‌کان بودند که منجر به مرگ ١٤ کارگر شــد. پس 
از آن فاکس‌کان در همه کارخانه‌هایش تور‌های خودکشی 
پهن کرد تا از کشته شــدن کارگرانی که خود را به پایین 
پرتــاب می‌کننــد، جلوگیری کند. فاکــس‌کان همچنین 
حفاظ‌‌هایی در جلــوی پنجره‌‌های خوابگاه کارخانه، جایی 
کــه 300 هزار تا 400 هزار کارگر در آن زندگی می‌کنند، 
نصب کرد تا کارگران را از پریدن به ســوی مرگ بازدارد. 
علاوه بر آن تعــدادی از راهبان بودایــی را برای برگزاری 
مراسم دعا به کارخانه آورد، تعدادی روان‌شناس استخدام و 
خط ویژه‌ای جهت ارائه مشاوره‌‌های فوری به کارگران ایجاد 
کرد. ســپس به عنوان تلاشی برای ارتقای روحیه کارگران 
آنها را با شــعار »قدر زندگی‌تان را بدانید، خانواده خود را 
دوست داشــته باشید، مراقب یکدیگر باشــید تا آینده‌ای 
شگفت‌انگیز بسازید« جمع و اعلام کرد که حقوق ماهیانه را 
به میزان ٢٩٣ دلار در ماه )تقریباً ٩/٧ دلار در روز( افزایش 
می‌دهد. اما عکســی که از اجتماع کارگران فاکس‌کان در 
این روز موجود است، تغییر چندانی در روحیه آنها را نشان 
نمی‌دهد. در ٢٠١١، کارگران کارخانه چنگدو مجبور شدند 
قراردادی امضا کنند که آنها را از اقدام به خودکشــی منع 

می‌کرد. 
با وجــود همه ایــن اقدام‌ها، این شــرکت همچنان 
تور‌های خودکشــی را از اطراف ســاختمان‌هایش جمع 
نکرده و کارگران هم هر ســال به تلاش برای خودکشی 
ادامه می‌دهند. بین ســال‌‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١٣، ٧ کارگر 
دیگر دســت به خودکشی زدند و کارگر دیگری اخیراً در 

ماه آگوست خود را به سوی مرگ پرتاب کرد. 
کارگران فاکــس‌کان ١٧ دلار در روز درمی‌آورند، در 
حالی که ثروت مؤســس فاکس‌کان حداقل ٥/٩ میلیارد 

دلار است. 
شرایط کار و دستمزد در فاکس‌کان آنچنان غیرقابل 
 تحمل اســت که ٥ درصــد از نیــروی کار آن – تقریباً 
24 هزار نفر – هر ماه کار را ترک می‌کنند. بنابر گزارش 
نیویورک تایمز، کارگران فاکس‌کان به ازای ٧٠ ســاعت 
کار در هفته، به طور میانگین روزی ١٧ دلار درآمد دارند. 
در همین حال، ‌تری گو مؤسس و مدیرعامل فاکس‌کان، 
کــه در مصاحبه‌ای با وال اســتریت ژورنال چنگیز خان 
مغول را به عنوان قهرمان مورد علاقه خود معرفی کرده 
شاست، ثروت خالصی معادل ٥/٩ میلیارد دلار دارد. این 
شرایط به این معنی است که یک کارگر فاکس‌کان باید 
٣٤٧ میلیــون روز، یا 951 هزار ســال کار کند تا پولی 

به اندازه مدیر ســطح اول شرکت داشــته باشد و اگر به 
نظرتان این به اندازه کافی بد نیست، این را هم بدانید که 
کارگران فاکــس‌کان تنها به دلیل حرف زدن هنگام کار 
جریمه می‌شــوند و مأموران امنیتی برای شنیدن صدای 
کارگران در خطوط تولید گشــتزنی می‌کنند تا مچ‌شان 
را در لحظه زیرپا گذاشــتن قانــون »حرف‌زدن ممنوع« 
بگیرند. »صد‌ها نفــر در کارگاه‌‌ها با هم کار می‌کنند، اما 
آنها اجازه ندارند با هم حرف بزنند«. این جمله‌ای ا‌ســت 
که بازرس دولتی چین »زو گوانگبینگ« به نشریه تلگراف 
می‌گوید. »اگر حرف بزنید، یک علامت ســیاه در پرونده 
شما ثبت می‌شود و مدیر بر سرتان داد می‌زند. همچنین 

ممکن است جریمه شوید«. 
با وجود انتقادات شــدیدی که نسبت به این وضعیت 
وجود دارد، به نظر نمی‌رســد فاکس‌کان قصد داشــته 
باشد تغییر محسوســی در نحوه اداره این شرکت ایجاد 
کنــد. در عوض، در مواجهه با جنجال‌‌های پیش آمده در 
چین بر ســر شرایط کار و دســتمزدها، فاکس‌کان قصد 
دارد بخــش بزرگی از تولیدات خــود را از چین به هند 
منتقل کند تا به این جنجال‌‌ها خاتمه دهد و البته در کنار 
آن به بازار وســیع هند نیز دسترسی مستقیم‌تری پیدا 
 کند. طبق این برنامه، قرار اســت تا سال ٢٠٢٠ در هند، 
١٢ کارخانه جدید تأســیس شود که پیش‌بینی می‌شود 
حدود یک میلیون کارگر را در خود جای خواهند داد. با 
چنین سیاستی عجیب نخواهد بود اگر در سال‌‌های پیش 
رو شــاهد بیکاری تعداد زیادی از کارگران چینی و تکرار 

وضعیت کارخانه‌‌های چینی فاکس‌کان در هند باشیم. 

استخراج معدن برای صنعت 
دیجیتال حجم عظیمی از پسماند 

سمی تولید می‌کند 
تقریباً ٩٥ درصد از »مواد معدنی کمیاب« 
مورد استفاده در گوشی‌‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌‌ها 
 در شــمال چین تولید می‌شــوند و تخمین‌زده شده که

٧٠ درصد معادن این نوع مواد در مغولستان داخلی است 
- منطقه‌ای خودمختار در شــمال چین که با مغولستان 
هم‌مرز است. در این منطقه، دریاچه‌ای کمتر شناخته‌شده 
به قطر ٥/٥ مایل )تقریباً ٩ کیلومتر( قرار دارد. اما درون 
این دریاچه خبری از آب زلال و چشــم‌انداز سبز و آبی 
آن نیســت؛ در عوض آنچه دیده می‌شــود دریاچه‌ای از 
مواد سیاه‌رنگ سمی است. این دریاچه محصول عملیات 
انجام شده روی مواد معدنی در کارخانه‌‌های شمال چین 
است. پسماند عملیات معدن از لوله‌‌هایی در بائوتو بیرون 
می‌ریزد – بزرگ‌ترین شهر صنعتی در مغولستان داخلی 
که با شــمال چین هم‌مرز است – و دریاچه‌ای مصنوعی 
از پسماند سمی را ایجاد کرده که به طور کامل از رسوب 
سیاه‌رنگ و مواد شیمیایی خطرناک تشکیل شده است. 
گذشته از این دریاچه، تأثیر زیست‌محیطی صنعت مواد 
معدنی کمیاب بر زندگی شــهری کاملًا مشهود است. در 
این منطقه، مرز میان مجموعه صنعتی بائوگنگ با بافت 
شهری کاملًا نامشخص است. دودکش‌‌های عظیمی اینجا 
و آنجــا از دل زمین بیرون زده‌انــد و هوا را مملو از بوی 

سولفور می‌کنند. 
در کارخانه‌‌هــای شــمال چیــن مــوادی ماننــد 
اکسیدســریوم و نئودیمیوم تولید می‌شود. اکسیدسریوم 
برای شفاف‌ســازی صفحه لمسی گوشی‌‌های هوشمند و 
تبلت‌‌ها استفاده می‌شــود و نئودیمیوم نیز برای ساخت 
آهنر با‌های ســبکی مورد اســتفاده قرار می‌گیرد که در 
ســاخت هدفون‌ها، میکروفون گوشی‌‌ها و هارددیسک‌‌ها 
کاربــرد دارند. ایــن دو ماده جزو مــواد معدنی کمیاب 
محسوب می‌شوند، اما در واقع چندان هم کمیاب نیستند. 
چین در حالی ٩٠ درصد نئودیمیوم بازار جهانی را تولید 
می‌کند که تنها ٣٠ درصد ذخیره این ماده در آن منطقه 

اســت. به نظر می‌رســد دلیل اصلی کمیاب بودن آنها، 
فرایند خطرناک و ســمی لازم برای استخراج و فرآوری 
این مواد اســت که بسیاری از کشور‌ها حاضر به پذیرفتن 

آن نیستند. 

بزرگترین شرکت‌‌های صنعت 
دیجیتال آمریکا، از جمله 

شرکت‌‌هایی هستند که بیشترین 
فرار از مالیات را دارند 

بزرگترین شــرکت‌‌های صنعت دیجیتال آمریکا – اپل، 
 مایکروســافت، گــوگل، اوراکل و سیســکو – در مجموع 
٤٣٠ میلیارد دلار ذخیــره پولی دارند که بخش اعظم آن 
را در خارج از آمریکا نگهداری می‌کنند. شــرکت‌‌های اپل، 
مایکروسافت، اوراکل و سیســکو تقریباً ٩٠ درصد ذخایر 
پولی خود را در خارج از کشور نگه می‌دارند. اپل به تنهایی 
١٥٨ میلیارد دلار ذخیره پولی در خارج از کشــور دارد. در 
٥ ســال گذشــته، میزان ذخیره پولی صنعت دیجیتال به 
میزان ٥٦ درصد افزایش یافته و به نظر می‌رســد این روند 
همچنان ادامه دارد. تا زمانی که این پول در خارج از آمریکا 
نگهداری شود، طبق قوانین این کشور مالیاتی به آن تعلق 
نمی‌گیرد. اگر این پول‌‌ها بــه آمریکا بازگردد و با نرخ ٣٥ 
درصد به آن مالیات بخورد، ١٥٠/٥ میلیارد دلار برای دولت 
درآمد به همراه خواهد داشت. این میزان پول می‌تواند در 
بخش عمومی 600 هزار شغل ایجاد کند، آن هم به مدت 
٥ سال و به ازای حقوق 50 هزار دلار در سال برای هر نفر. 
صنعت دیجیتال، پس از صنعت بیوتکنولوژی و دارو، به 
طور متوسط کمترین نرخ مالیات را در میان تمام صنایع 
آمریکا دارد. اســوات داموداران، استاد دانشگاه نیویورک، 
مطالعــه‌ای روی اطلاعات بیش از 7 هزار شــرکت انجام 
داده و به این نتیجه رســیده است که در حالی که بخش 
قطعه‌فروشی اتومبیل بر مبنای نرخ مالیات بر درآمد مؤثر 
٣٢/٧ درصد مالیات می‌پــردازد، بخش خدمات/نرم‌افزار 
 رایانــه و بخــش اینترنت به ترتیب تنهــا ١٠/١ درصد و 

٥/٩ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. 

کارکنان صنعت دیجیتال 
سانفرانسیسکو را به شهری 

رؤیایی تبدیل می‌کنند، اما همزمان 
راننده‌‌های اتوبوس‌‌های آنها باید در 

ماشین بخوابند
با گســترش روزافــزون صنعــت دیجیتال، ســیل 
عظیمی از کارکنان حرفه‌ای گوگل، توییتر و فیســبوک 
به سانفرانسیســکو و اوکلند می‌آیند. شــرکت‌‌های دره 
ســیلیکون این کارکنان را با اســتفاده از ســرویس‌‌های 
اتوبــوس خصوصی از آپارتمان‌شــان در پایین شــهر به 
محــل کار می‌رســانند. آن طــور که یکی از نشــریات 
سان‌فرانسیســکو می‌گوید، در حال حاضر یک آپارتمان 
یک خوابه معمولــی به طور نمونه ماهانــه 2/186 دلار 
در ســن‌خوزه، 2/469 دلار در اوکلنــد و 3/361 دلار در 
سان‌فرانسیســکو خرج برمی‌دارد. با این حساب تعجبی 
ندارد که اتوبوسران‌‌ها از پس مخارج هزینه یک آپارتمان 
در شهر‌های محل کارشان برنیایند و در عوض در ماشین 
بخوابند. کارگران و بســیاری از شهروندان در اعتراض به 
نابرابری اقتصادی و شــکاف طبقاتی رو به رشــد در این 
منطقه، بار‌ها در مقابل شرکت‌‌هایی چون گوگل، فیسبوک 

و اپل تظاهرات کرده‌اند. 
صنعت دیجیتال صنعتی است که در چند دهه آینده 
بیش از گذشته توسعه می‌یابد. اگر مردم اقدامی در جهت 
تغییر شیوه تولید کنونی نکنند و بدون مطالبه رفتار بهتر 
با کارگران، با محیط‌زیســت و با جوامع بومی، همچنان 
به خرید محصولات ادامه دهند، رفتار‌های ناخوشایند نیز 

ادامه خواهد یافت  
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سایرا رفیعی
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه نیویورک

 اسلام و سیاست در ترکیه
بی‌گمان ترکیه امروز با ترکیه بیست سال پیش 
تفاوت‌‌های زیادی دارد. اشتباه است اگر این تحولات 
را فقــط در بعــد اقتصادی تحلیل کنیــم. احتمالاً 
بیست ســال پیش، در کشوری که میراث آتاتورک 
هنوز بر آن سنگینی می‌‌کرد و می‌کند، کمتر کسی 
 گمان می‌کــرد حزبی با هویتی اســامی بیش از 
10 سال در قدرت بماند و سایر احزاب و گروه‌‌ها را 
چنین به حاشیه براند. به ‌هرحال در همین کشور در 
سال ۱۹۹۷ دولت ائتلافی نجم‌الدین اربکان با فشار 
شــورای امنیت ملی ترکیه مجبور به استعفا شده 
بود و به‌نظر می‌آمد مردم و نخبگان سیاسی ترکیه 
اعتماد چندانی به فعالان سیاسی مسلمان ندارند و 
این فعالان نیز فاقد پشــتیبانی اجتماعی لازم برای 

حفظ قدرت هستند. 
در تاریخ سیاســی معاصر ترکیه اســام همواره 
پروبلماتیــک بوده اســت. سکولاریســم آتاتورکی 
نه‌فقط بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد، که 
حتی متضمن دخالت فعالانه دولت برای ممانعت از 
بروز دین نیز بود. ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌‌های 
ترکیه یکی از نمودهای چنین سیاستی بود. از سوی 
دیگر اسلام بخشی از هویت ملی مردم ترکیه بود که 
خود را وارث امپراتوری عثمانی می‌دانستند. ازاین‌رو 
این دین برای ناسیونالیسم ترکی قابل چشم‌پوشی 
نبود، هرچند که اســام مدنظر ناسیونالیست‌‌های 
تــرک عمدتاً وجهــی فردی و فرهنگی داشــت نه 
سیاســی و ایدئولوژیک. تمایل شــدید ترک‌‌ها به 
عضویــت در اتحادیه اروپا نیز معادلات را پیچیده‌تر 
می‌کرد. ترکیه از ســویی خود را متعلق به فرهنگ 
اروپایی می‌دانست و از سوی دیگر احیای امپراتوری 

عثمانی رویای بسیاری از مردم بود. 
در متن این مجموعه متناقض، فعالان اسلامگرا 
در فعالیت سیاســی خــود رویکرد‌هــای متفاوتی 
اتخاذ کردند و این رویکرد‌ها به‌مرور زمان تغییرات 
زیادی کرد. مهمترین گروه اســامگرای ترکیه در 
دهه هفتاد جنبش دیــدگاه ملی بود که نجم‌الدین 
اربکان از شخصیت‌‌های کلیدی آن محسوب می‌شد. 
نهضــت دیدگاه ملی بدنه‌ای محافظه‌کار داشــت و 
عمدتاً مشــکلات اقتصادی و اجتماعی را با ادبیاتی 
دینی مطرح می‌کرد. این جنبش از ســویی منتقد 
جنبه‌‌های »مادی‌گرایانه« تمدن غرب بود و از سوی 
دیگر کمالیسم را به‌ســبب گرایش‌‌های غربی آن و 
تضعیف اســام در ترکیه نقد می‌کرد. این جنبش 
البته نگاهی توســعه‌گرا داشــت و بر تقویت صنایع 
ســنگین و جایگزینی واردات با تولید داخلی تأکید 
می‌کــرد و البته رفــاه اجتماعی و توزیــع عادلانه 
ثروت نیــز از مهمترین اجزای ادبیــات این حزب 
بود. اســامی که دیدگاه ملی تبلیغ می‌کرد وجهی 
جمع‌گرایانه داشــت و هویت اســامی مدنظرش 
مبتنــی بر پیش‌فــرض گرفتن جامعه‌ یک‌دســت 

اسلامی در برابر دیگری سکولار/غربی بود. 

 دهه ۹۰، بازنگری در هویت اسلامی با 
نگاهی به بازار آزاد

تأثیرپذیــری ایــن نگرش خاص اســامگرایانه 
از گفتمان‌‌هــای چپ و ملی‌گــرا در دهه ۹۰ مورد 
بازنگری قرار گرفت و فعالان اســامگرا کوشیدند 

نتیجه انتخابات اول نوامبر ۲۰۱۵ گرچه به‌نفع حزب عدالت و توسعه رقم خورد، نمی‌توان تردید داشت 
که موقعیت این حزب در افکار عمومی ترکیه به‌ نسبت سال‌‌های گذشته تضعیف شده است. انتخابات 

ژوئن ۲۰۱۵ نخستین نمود تغییر افکار عمومی ترکیه نسبت به این حزب بود. اردوغان در پی آن بود که 
با کسب اکثریت در انتخابات جولای، دست به تغییر قانون اساسی زند و اختیارات بیشتری برای مقام 

ریاست‌جمهوری فراهم کند. اما نه‌فقط حزب عدالت و توسعه به اکثریت دست نیافت، که رأی ۱۳ درصدی 
حزب دموکراتیک خلق‌‌ها به‌رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش بسیاری از معادلات را به هم ریخت؛ نتیجه‌ای که 

بسیاری را به شگفتی واداشت. پیش از برگزاری انتخابات کمتر کسی گمان می‌کرد حزبی با محوریت فعالان 
کرد و با گرایش‌‌های چپ بتواند حتی حداقل ۱۰ درصد رأی لازم برای ورود به پارلمان را کسب کند و از سوی 
دیگر برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ بود که درصد آرای عدالت و توسعه کاهش می‌یافت. اما چرا این نتیجه 

شگفتی‌ساز بود؟

ظهور و زوال  سلطان
حزب عدالت و توسعه چگونه به یکه‌تاز عرصه سیاسی ترکیه بدل شد؟ دلیل افول 
محبوبیت این حزب در انتخابات ژوئن 2015 چه بود؟ و چرا انتخابات نوامبر همان 

سال با پیروزی این حزب به پایان رسید؟
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از ایــن گفتمان‌‌ها فاصله گیرنــد. این راه‌برد جدید 
البته تا حدی متأثر از سیاســت‌‌های سرکوب‌گرانه 
نظامیان ترکیه بود که فشار زیادی بر نیرو‌های چپ 
وارد می‌کردنــد. به‌هرحال یکی از انگیزه‌‌های اصلی 
کودتا‌های متعدد نظامیان در جمهوری ترکیه مقابله 
با نیرو‌های چپ بود. به ‌همین ســبب تلاشی برای 
بازتعریف هویت اســامی آغاز شد که جهانی‌شدن 
را پیش‌فرض می‌گرفــت و با گرایش‌‌های ضدغربی 
مقابله می‌کرد و در پــی بهره‌گیری از فرصت‌‌هایی 
بود که جهانی‌شــدن در اختیار چنین جنبش‌‌هایی 
قرار می‌داد. حزب رفاه به‌رهبری اربکان نیز احتمالاً 
تحت تأثیــر همین فضا تا حدی از سیاســت‌‌ها و 
رویکرد‌هایی فاصله گرفت که سابقاً جزو مهمترین 
عناصر جنبش دیدگاه ملی محســوب می‌شــدند؛ 
از جمله سیاســت جایگزینی واردات با محصولات 
داخلی و تأکید بر صنایع سنگین. خصوصی‌سازی، 
رقابت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی در کنار 
دموکراســی و جامعه مدنی در ادبیات نســل دوم 
نهضــت دیدگاه ملی جایگزیــن ملی‌گرایی، هویت 
ملی، برنامه‌ریزی دولتی و عدالت شدند. این گرایش 
جدید پاســخی به نیاز‌های بورژوازی در حال ظهور 
آناتولی بود که منافعش مستقیماً با بازار‌های اروپایی 
مرتبط بود. احتمــالاً این گرایش‌‌های جدید داخل 
نهضت دیدگاه ملی نقش مهمی در اقبال عمومی به 
احزاب با هویت اســامی در ترکیه داشت. در دهه 
۹۰ برای نخســتین بار حزبی اسلامی )حزب‌رفاه( 
توانست در سیاست ترکیه حضوری چشمگیر داشته 
باشد و در انتخابات محلی چندین شهر بزرگ پیروز 
شود و دست‌آخر نیز به دولت ائتلافی راه یابد. پس 
از آن که با فشــار نظامیان ترکیه حزب رفاه منحل 
شــد، دو حزب اصلی از آن منشــعب شدند. حزب 
ســعادت همچنان تأکید زیادی بر هویت اسلامی 
خود داشــت، اما عدالت و توسعه با ادبیات جدیدی 
وارد میدان سیاست شــد که سکولاریسم از ارکان 
مهم آن بود. در انتخابات ۲۰۰۲ سعادت فقط 2/5 
درصد آرا را کسب کرد، درحالی که عدالت و توسعه 
توانست رأی 34/3 درصد از رأی‌دهندگان ترکیه را 
به خود جذب کند. عدالت و توســعه بیش از سایر 
احزاب جهانی شدن را در ادبیات خود ادغام کرد؛ و 
البته بازار آزاد از مهمترین عناصر برسازنده جهانی 
شــدن بود. عبدالله گل از بنیانگذاران حزب عدالت 
و توســعه از بازار آزاد در کنار آزادی‌‌های بنیادین، 
برابری جنسیتی، جامعه‌ مدنی، شفافیت، حکمرانی 
خوب، حاکمیت قانون و اســتفاده عقلانی از منابع 
به‌عنوان بالا‌ترین اســتاندارد‌های دموکراســی در 
دنیای معاصر و جــزو انتظارات به‌حق مردم ترکیه 
نام برده بود و اظهار داشته بود که عدالت و توسعه 
خود را به این اصول مقید می‌داند. از ســوی دیگر 
تأکید بر عهدنامه‌‌های جهانی مانند حقوق بشر و... 
به احزاب مسلمان ابزاری برای مقابله با سکولاریسم 

نظامی می‌داد. 
در برابر نگــرش فرقه‌گرایانه دیدگاه ملی، حزب 
عدالــت و توســعه برای جــذب گروه‌‌ها و اقشــار 
گوناگون رویکردی پوپولیستی اتخاذ کرد و مدعی 
نمایندگــی تمامی مردم ترکیه شــد. این رویکرد 
تک‌تک مــردم ترک را خطاب قرار می‌داد و جامعه 
را وحدت هماهنگ گروه‌‌های متفاوت می‌دانســت. 
راهبرد اردوغــان در برابر مشــکلات و تقاضا‌های 
قومی و صنفی، انکار آنها با استعانت از تصویر ملت 

یکپارچه ترک بود. ســخن گفتن از منافع گروهی 
و صنفــی در ایــن رویکرد خودخواهانه و کنشــی 
غیرملی تلقی می‌شــد. تأکید بر فردیت، روی دیگر 

سکه پوپولیسم بود. 

 عدالت و توسعه، وعده آزادی
حــزب اردوغان در ابتدای دســتیابی به قدرت، 
وعده‌‌های شــیرینی برای گروه‌‌های مختلف جامعه 
ترکیه داشت. حزب اردوغان می‌کوشید بر نقاط تمایز 
خود از حزب رفاه و جریان نجم‌الدین اربکان تأکید 
کنــد و بر حفظ و دفــاع از آزادی‌‌های فردی اصرار 
می‌ورزید. از مهمتریــن نکات این تمایز جایگزینی 
ایده‌‌های بــازار آزادی به‌جــای برنامه‌ریزی دولتی 
برای توسعه و توزیع عادلانه درآمد‌ها بود. همچنین 
برخلاف حزب رفاه که کســب قدرت دولتی را راه 
مهمی برای پیش‌برد اهدافش می‌دانست، عدالت و 
توســعه بر جامعه مدنی تأکید داشــت و خود را نه 
حزبی اسلامی، که حزب مسلمانان معرفی می‌کرد. 
نگاه ویژه عدالت و توسعه به دین و سکولاریسم، در 
عین راضی نگه داشتن کمالیست‌ها، برای مسلمانان 
هم جذابیت داشــت. این حزب از ایده سکولاریسم 
دفاع می‌کرد، اما دولت سکولار را دولتی می‌دانست 
که ضامــن آزادی‌‌های افــراد برای به‌جــا آوردن 
مناسک مذهبی باشد. در شرایطی که سکولاریسم 
مهاجم آتاتورکی، از جمله از ورود دختران باحجاب 
به دانشگاه‌‌ها ممانعت می‌کرد، نوع ویژه دفاع عدالت 
و توسعه از سکولاریسم در عین تأکید بر آزادی‌‌های 
فردی بســیار جذاب بــود. اردوغان به‌شــدت در 
استفاده از واژه‌‌ها و مفاهیم دینی هوشیار و محتاط 
بود. به‌همین ســبب بود که گفته بود: من به‌لحاظ 
فردی مســلمانم، اما به‌لحاظ سیاســی دموکرات 
محافظه‌کار هســتم. او آگاهانه از به‌کاربردن ادبیات 
اسلامی خودداری می‌کرد و از گفتمان سکولار برای 

توضیح و توجیه اقدام‌هایش بهره می‌گرفت. 
حزب اردوغان در ابتدا حتی کوشــید کرد‌ها را 
نیز به‌ســوی خود جذب کند. آغــاز گفت‌وگو‌های 
صلح با پ. ک. ک در صحنه سیاسی ترکیه حرکتی 
تابوشــکنانه بود و چشم‌انداز دســتیابی به صلح را 
روشن‌تر می‌کرد. این سیاست موجب جلب اعتماد 
گروه‌‌هایی از جامعه کرد‌های ترکیه به‌ویژه اقشــار 

محافظه‌کار شد. 
سیاست‌‌های نئولیبرالی دولت اردوغان همچنین 
راهکاری برای کاســتن از قــدرت فراوان اقتصادی 
و سیاســی ارتــش بود کــه مانع مهمــی در برابر 
اجرای بســیاری از سیاســت‌‌های دولت بود. حجم 
خصوصی‌ســازی، مقررات‌زدایــی از کار و حقــوق 
اجتماعی و نیز ورود ســرمایه خارجــی در دوران 
اردوغان قابل مقایســه با پیــش از آن نبود. اگرچه 
تأکید بر لیبرالیســم اقتصادی به‌عنــوان یگانه راه 
مقابله با دســت‌اندازی دولت به آزادی‌‌های فردی 
با سیاست‌‌های ضد ارتش اردوغان همراهی داشت، 
اردوغان همزمان در‌حال ساختن نیروی پلیس قوی 
بود و تجربه پارک گزی نشان داد که این تمرکز بر 
تقویت نیروی پلیــس از جانب دولت بیهوده نبوده 

است. 
دولت اردوغــان در عرصه بین‌المللی نیز در پی 
تنش‌زدایی و ایجاد روابط با کشــور‌های مختلف بر 
پایه »منافع ملی« بــود. مقامات دولت او همکاری 
تنگاتنگی بــا نهاد‌های بین‌المللــی مانند صندوق 

بین‌المللی پول داشــتند. روابط خوبی نیز با آمریکا 
داشــت. درحالی که نخبگان کمالیســت به ‌سبب 
سیاســت‌‌های آمریکا به‌ویژه در قبال کرد‌ها به این 
کشــور بدگمان بودند، اردوغان روابــط با آمریکا را 
توسعه داد. او همچنین سعی کرد روابط دوستانه‌ای 
با کشور‌های عرب خاورمیانه برقرار کند که در تاریخ 
ترکیه بدعتی محسوب می‌شــد. ضدیت با اسرائیل 
نیز نقش پررنگی در ادبیات سیاسی دولت اردوغان 
داشــت، اما آشــکار بود که این امر فقــط کارکرد 
تبلیغاتی دارد. در تمام این ســال‌‌ها ترکیه روابط و 
پیوند‌های اســتراتژیکش با اســرائیل را حفظ کرد. 
در فضای پــس از حملات یازده ســپتامبر، عرصه 
بین‌المللی نیز تا حد زیــادی از دولتی مانند دولت 
اردوغان استقبال می‌کرد؛ دولتی که هم جنبه‌‌های 
اسلامی داشت هم شیفته ادغام در نظام جهانی بود 
و اصول جهانی دموکراســی، حقوق بشر و بازار آزاد 
را به رسمیت می‌شــناخت و فعالیت خود را بر آنها 

استوار ساخته بود. 
دولت‌ اردوغان به این‌شکل احزاب مخالف را تا 
حد زیادی خلع ســاح کرد. در متن ناآرامی‌‌های 
جامعــه ترکیه و درگیری‌‌هــای خیابانی نیرو‌های 
چپ و کــرد و عناصر ملی‌گرا و فاشیســت که از 
جمله بهانه‌‌هــای نظامیان برای کودتا در دهه‌‌های 
پیشــین بود، دعاوی صلح‌جویانــه حزب عدالت و 
توســعه برای مردم ترکیه کــه از این درگیری‌‌ها 
خســته بودنــد نویدبخش دورانی امــن و باثبات 
و فــارغ از کشــمکش‌‌های سیاســی خونین بود. 
هرچند هواداران اصلی حزب عدالت و توســعه به 
گفته بســیاری از جمله علی بولاچ، از روشنفکران 
دینی ترکیه، فقرای شهری، بخش‌‌های کشاورزی و 
آنتروپرونور‌های آناتولی بودند، اما به‌نظر می‌رسید 
این حزب بــرای هر گروه وعده‌ای جــذاب دارد. 
بورژوازی ترکیه در این حــزب رونق فعالیت‌‌های 
اقتصادی را می‌دید و کمالیســت‌‌ها پیوســتن به 
اروپا را و مســلمانان دفاع از ارزش‌‌های اسلامی را، 
ناسیونالیست‌‌ها احیای شــکوه امپراتوری عثمانی 
را و کرد‌هــا امکان برقراری صلــح را. تصویر خود 
اردوغان که از محله‌ای فقیرنشــین برخاسته بود 
و حال به نخســت‌وزیری ترکیه رسیده بود نیز بر 
جذابیت گفتمان عدالت و توسعه می‌افزود. ترکیه 
همراه با حال و هوای جهانی آن ســال‌ها، اراده و 
استعداد فردی را ضامن موفقیت در جهانی می‌دید 
که رهاشــده از قیدوبند‌های سیاســی و فرهنگی، 
امکانــات بی‌پایانی برای پیشــرفت به‌یکســان به 

ساکنانش عرضه می‌کرد. 

  ترکیه اردوغان، الگوسازی برای 
کشور‌های اسلامی

اردوغان با چنین وعده‌‌هایی توانســت ترکیه را 
به‌عنوان الگویی از کشوری مسلمان با رشد اقتصادی 
زیاد و آزادی‌‌های فردی جا زند. ترکیه برای برخی از 
فعالین مسلمان در کشور‌های گوناگون از جمله ایران 
جذابیت زیادی داشــت. آنها در ابتدا در این کشور 
نمونه‌ای از همزیستی »عقلانیت« و رشد اقتصادی 
و حفــظ حریم آزادی‌‌های فــردی در عین حفاظت 
از ارزش‌‌های اسلامی را می‌دیدند. حمله‌‌های لفظی 
مقامات دولت ترکیه به اســرائیل نیز به این تصویر 
از ترکیــه به‌عنوان کشــوری که بــا اقتصادی قوی 
توانسته به قدرتی منطقه‌ای بدل شود دامن می‌زد. 

 سیاست‌‌های
 نئولیبرالی دولت
 اردوغان همچنین
 راهکاری برای
 کاستن از قدرت
 فراوان اقتصادی
 و سیاسی ارتش
 بود که مانع
 مهمی در برابر
 اجرای بسیاری
 از سیاست‌‌های
 دولت محسوب
می‌شد

53



اردوغان نیز ســودای رهبری جهان اسلام را داشت 
و با آغاز جنبش‌‌هایی که به بهار عرب معروف شد، 
فضا را برای ایفای این نقش فراهم دید؛ اشــتباهی 
اســتراتژیک که دست‌ آخر وجهه ترکیه را به‌شدت 

تخریب کرد. 

 موضع‌گیری علیه اسد، آغاز افول 
محبوبیت اردوغان

با ســقوط مبارک در مصر، اردوغان در حمایت 
از مخالفین بشار اسد تعلل نکرد. او که سقوط اسد 
را قریب‌الوقوع و ناگزیر می‌دانســت، می‌خواست با 
حمایــت از مخالفان او خود را به‌عنوان رهبر حامی 
جنبش‌‌های جدید کشــور‌های اسلامی جا زند. اما 
این موضع‌گیــری هزینه‌‌های زیادی بــه اردوغان 
تحمیل کرد. به‌طول انجامیدن نبرد در ســوریه و 
عدم ســقوط بشار اســد ترکیه را ناگزیر به دفاع از 
مخالفان مرتجع‌ ولی قوی‌تر اســد از جمله داعش 
ســوق داد. تداوم جنگ از ســویی موضع ترکیه را 
در برابــر ایران در منطقه تضعیف کرد و از ســوی 
دیگر مقاومــت دلیرانه کرد‌های ســوریه در برابر 
داعش مشروعیتی بین‌المللی برای کرد‌ها به ارمغان 
آورد. واکنش‌‌های دولت ترکیه از جمله ممانعت از 
ورود کرد‌های ترکیه به کوبانی، ترکیه را در عرصه 
بین‌المللی آشکارا در کنار داعش قرار می‌داد. ارتش 
ترکیه نیز به‌رغم همه ادعا‌های سکولاریســتی‌اش، 
برای جلوگیری از قدرت‌گیــری کرد‌ها در منطقه 
با سیاســت‌‌های دولت اردوغان برای تقویت داعش 

همراه بود. 

 ترکیه اردوغان، روایت سرکوب و مقاومت
در عرصه داخلی نیز واضح بود که سیاست‌‌های 
اردوغــان حتی زمانی که همه‌ شــرایط مســاعد 
می‌نمــود نمی‌توانســت همــه گروه‌‌هــا را راضی 
نگه دارد. آنچه در نگاه ســایر کشــور‌ها موفقیت 
اقتصادی چشمگیری به‌نظر می‌آمد در عمل فقط 
با دســت‌اندازی به جامعه و گروه‌‌های اجتماعی و 
تحدید آزادی آنها میســر بــود. زرق و برق جدید 
شهر‌هایی مانند اســتانبول از راه تخریب فضا‌های 
عمومی شــهری و بیرون راندن فقرا از محله‌‌های 
قدیمــی ممکن شــده بــود. قانونی که در ســال 
۲۰۰۶ تصویب شــد و به دولت اجــازه مصادره و 
تغییــر کاربری مناطق تاریخی یا ســاختمان‌‌های 
قدیمی »ناامن« را داد زمینــه را برای جابه‌جایی 
ساکنان محلات عمدتاً فقیرنشین و تبدیل آنها به 
محله‌‌های لوکس فراهم کرد. فقط در سال ۲۰۱۴ 
مقدمات ساخت دســت‌کم ۳۲ مرکز خرید جدید 
در اســتانبول فراهم شــده بود. بسیاری از باغ‌‌ها و 
فضا‌های ســبز استانبول برای ساخت چنین مراکز 
تخریب شــده‌اند. تظاهرات پارک گزی در ســال 
۲۰۱۳ در ابتــدا در اعتراض بــه طرح دولت برای 
تخریب این پارک و تبدیل آن به مرکز خرید شکل 
گرفت. واکنش خشــن پلیس اســتانبول در برابر 
تظاهرکنندگان موجی از تظاهرات را در استانبول 
و ســایر شــهر‌های ترکیه به‌راه انداخت که حدود 
۲.۵ میلیون نفر در آن شــرکت داشــتند. برخورد 
وحشیانه پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان منجر به 
کشته شــدن هفت نفر و زخمی شدن 8 هزار نفر 
شد و 14 نفر نیز یکی از چشم‌‌های خود را از دست 
دادند. بسیاری از مردم ترکیه نخستین بار بود که 

به‌شکلی عریان با خشونت پلیس و وجهه سرکوبگر 
دولت اردوغان مواجه می‌شدند، هرچند که این امر 
برای کارگران و فعالان چپ ترکیه بسیار آشنا بود. 
دولــت اردوغان هیچ‌گاه به کارگران روی خوش 
نشان نداد. در فاصله ماه می‌۲۰۰۰ تا ژانویه ۲۰۱۵، 
10 اعتصاب‌ بزرگ کارگــری به‌بهانه تأمین امنیت 
ملی تعلیق شدند؛ و البته همه اینها در متنی رخ داد 
که ترکیه روزبه‌روز فضای ناامن‌تری برای کارگران 
می‌شــد. در دوازده سال نخســت قرن بیست‌ویکم 
۱۲۶۸۶ کارگر ترک جان خود را به‌ســبب حوادث 
محیط کار از دســت دادند. هرچند کودتای ۱۹۸۰ 
نقش مهمی در سرکوب اتحادیه‌‌های کارگری ترکیه 
داشت که به‌طور ســنتی بسیار قدرتمند بودند، اما 
دولــت اردوغان این بــار با ادعــای آزادی‌خواهی 
فعالانه به ســرکوب اتحادیه‌‌های کارگری پرداخت، 
به‌گونــه‌ای که هم‌اکنــون عضویت کارگــران در 
اتحادیه‌‌هــای کارگری ترکیه با ۴.۵ درصد کمترین 
میزان در میان کشــور‌های ســرمایه‌داری اســت. 
تظاهرات گســترده کارگری که در پی جان باختن 
۳۰۱ کارگر در انفجار معدن ســوما در سال ۲۰۱۴ 
برگزار شدند، تا حدی توجه جهانی را به مشکلات 
کارگران ترکیه جلب کــرد. اما این امر تغییری در 
سیاســت‌‌های ترکیه ایجاد نکرد. همچنان واکنش 
دولت ترکیه بــه تظاهرات کارگری ماشــین‌‌های 

آب‌پاش و گاز اشک‌آور است. 
درنتیجه این عوامل داخلی و خارجی، محبوبیت 
اردوغان رو به افول اســت. همان‌طور که در ابتدای 
مقاله اشاره شد، عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن 
نتوانست به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست 
یابد. اما همچنان، به‌سبب ضعف شدید سایر احزاب 
محافظه‌کار که در ســال‌‌های گذشــته میدان را به‌ 
عدالت و توســعه واگذار کرده‌اند و نیز مشــکلات 
عمیق قومیتی در ترکیــه که مانع رأی دادن گروه 
زیادی از مردم به سیاســتمداران کرد است، عدالت 
و توســعه یکه‌تاز میــدان اســت. اقدام‌‌های دولت 
از جملــه در توقف مذاکرات صلــح با پ. ک. ک و 
فشــار بر فعالان کرد و چپ، انفجار‌های مشکوکی 
که منجر به کشــته شــدن تعــدادی از مخالفان 
دولت شــد و واکنش خشــونت‌آمیز پ. ک. ک به 
چنین اقدام‌‌هایی فضای سیاســی ترکیه را به‌شدت 
امنیتی کرد. البته این بــرگ برنده اردوغان بود تا 
مردم ترکیه را که به‌شــدت نگران ناامنی هســتند 

متقاعد کند که یگانه نیرویی اســت که توان حفظ 
و برقراری امنیت در ترکیه را دارد. کســب اکثریت 
پارلمان توسط عدالت و توسعه در انتخابات نوامبر را 
باید در همین متن تحلیل کرد. با وجود این به‌نظر 
نمی‌رسد چشم‌انداز عدالت و توسعه چندان روشن 
باشد. از ســویی واکنش‌‌های سرکوبگرانه حکومت 
ترکیه علیه مخالفان تصویر حزب به‌عنوان نیرویی 
دموکراسی‌خواه را به‌شدت خدشه‌دار کرده و مواضع 
اردوغان در قبال مســائل منطقــه نیز محبوبیت او 
را در ترکیه به‌شــدت کاهش داد و از ســوی دیگر 
حزب چنان زیر سایه اردوغان است که بعید به‌نظر 
می‌رسد بدون او آینده‌ای داشته باشد یا بتواند خود 
را از زیر سایه او بیرون بکشد تا اقدام‌‌ها مناقشه‌آمیز 

اردوغان به پای این حزب نوشته نشود. 
با گذشت بیش از یک دهه از قدرت‌گیری حزب 
عدالت و توســعه به‌نظر می‌رســد اکنون می‌توان 
جمع‌بندی واقع‌بینانه‌تــری از عمل‌کرد این حزب 
به‌دست آورد. رشــد اقتصادی سریع ترکیه در این 
ســال‌‌ها این حزب و سیاســت‌‌های آن را به الگوی 
آرمانی بســیاری از فعالان و احزاب در کشور‌های 
منطقــه تبدیــل کرد. اما با آشــکار شــدن وجوه 
سرکوبگرانه این حزب در سال‌‌های اخیر باید تجربه 
این حــزب و گفتمان آن را مورد بازخوانی انتقادی 
قرار داد. حزب عدالت و توســعه بــا تکیه بر فرد و 
تأکید بر ضرورت دفاع از آزادی‌‌های فردی آغاز کرد. 
هرچند در آغاز به‌نظر می‌رسید ادبیات فردگرایانه و 
دفاع از آزادی‌‌های فردی ابعادی رهایی‌بخش دارد، 
همچون تجربه سایر کشورها، در نهایت به تضعیف 
گروه‌‌هایی مانند سندیکا‌ها انجامید که نقش حائل 
میان فــرد و جامعه را بــازی می‌کردند. فردگرایی 
پیوندخورده بــا بازار آزاد، کــه تفاوتی بین آزادی 
فرد و آزادی بازار قائــل نبود، بیش از هر چیز فرد 
را در پــای منافع بازار قربانــی کرد. ماجرای پارک 
گزی یکی از مهمترین کرد‌های این امر بود. دولت 
اردوغــان با قاطعیت به ســرکوب افرادی پرداخت 
که مخالف تبدیل پارک یعنی محل تعامل‌شــان با 
یکدیگر به مرکز خرید بودند. شــعار دفاع از جامعه‌ 
مدنی در برابر دولت بــه تضعیف نهاد‌های دیرپای 
جامعه مدنی منجر شــد و دست‌آخر همان افرادی 
که دولت با وعده دفاع از آنان بر ســر کار آمده بود، 
این بار بی‌پناه و بی‌محافــظ، در برابر یورش دولت 

به جا ماندند  

 دولت اردوغان
 هیچ‌گاه به
 کارگران روی
 خوش نشان
 نداد. در فاصله
 ماه می‌۲۰۰۰ تا
  ،ژانویه ۲۰۱۵
 10 اعتصاب‌
 بزرگ کارگری
 به‌بهانه تأمین
 امنیت ملی
  تعلیق شدند؛
 البته همه اینها
 در متنی رخ
 ‌داد که ترکیه
 روزبه‌روز فضای
 ناامن‌تری برای
 کارگران می‌شد.
 در 12 سال
 نخست قرن
بیست‌ویکم
 12هزار و ۶۸۶
 کارگر ترک جان
 خود را به‌سبب
 حوادث محیط
 کار از دست
دادند
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جامعه‌شناسی برای اصلاح؟ 
نگاهی به کارنامه فرامرز رفیع‌پور 

به بهانه بررسی کتاب‌های او  در انجمن جامعه‌شناسی ایران

آبان ماه گذشته، سلسله 
نشست‌های »جامعه‌شناسان ایران 

و جامعه ایرانی« با همکاری گروه 
علمی- تخصصی جامعه‌شناسی 

ایران، جهاد دانشگاهی دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران و 

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی به 
موضوع نقد و بررسی آثار فرامرز  

رفیع‌‌پور استاد دانشگاه شهید 
بهشتی اختصاص داشت. در این 
نشست حسین سراج‌زاده )عضو 
هیأت علمی دانشگاه خوارزمی(، 

غلامرضا غفاری )عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران(، فاطمه جواهری 

)عضو هیأت علمی دانشگاه 
خوارزمی( و نعمت‌الله فاضلی )عضو 

هیأت علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی( در 

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران درباره کارنامه تحقیقات 

اجتماعی و آثار فرامرز  رفیع‌‌پور 
به بحث و گفت‌وگو پرداختند. متن 

پیش‌رو چکیده سخنرانی چهار 
سخنران اصلی این نشست‌هاست. 
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حسین سراج‌زاده در آثــار فرامرز 
دغدغه جامعه‌شناس رفیع‌پور 

شرایط  بهبود  و 
ایران  اجتماعی 
در  و  هویداست 
همین بستر است که وی در طرح مسائل 

خویش شجاعت‌های بسیاری به خرج می‌دهد و بر موضوع‌‌های 
جدی که دغدغه دیگر جامعه‌شناســان اســت تأکید می‌کند. 
نخستین کتاب وی، با عنوان »کندوکاو‌ها و پنداشته‌ها« کاری 
روش‌شناسانه به شمار می‌رود و در زمانه خود، تأثیرات فراوانی 
داشــت و اکنون برای جامعه‌شناســان منبع مهمی به حساب 
می‌آیــد. همچنین کتاب‌های »آنومی اجتماعی« و »ســرطان 
اجتماعی فســاد« در اوایل دهه هشــتاد موضوع فساد در مورد 
ایران را بررســی قرار می‌دهد و اینــک نیز آخرین کتاب وی با 
عنوان »دریغ است ایران که ویران شود« نشان‌دهنده این است 
که وی  همچنان به بهبود شــرایط ایران می‌اندیشــد. با تمام 
احترامی که برای ایشان در مقام استاد خویش قائلم باید اذعان 
کنم رفیع‌‌پور در ســنتی مشــغول به کار است که به‌رغم نکات 
مثبــت، دارای ضعف‌هــای بنیــادی و جدی اســت. به لحاظ 
رویکردی،  رفیع‌‌پور در سنت پوزیتیویستی قرار دارد که نمونه 
بارز آن کتاب »کندوکاو‌ها و پنداشته‌ها« است. همچنین رویکرد 
فلسفی پوزیتیویستی در آثار و آراء او، نمودی خاص دارد تا آنجا 
که جامعه‌شــناس را همانند پزشک یا مهندسی می‌بیند که از 
موضــع اقتدار و از بالا به جامعه می‌نگرد. جامعه‌شــناس مورد 
علاقه رفیع‌پور مانند رابطه پزشک با بیمارش با روش‌های علوم 
طبیعی باید به اصلاح جامعه بیندیشــد و نســخه‌هایی جهت 
برون‌رفــت از معضلات اجتماعی صادر کنــد. این ویژگی را در 
مفاهیمی که او به کار می‌برد می‌توان به طور ملموس درک کرد. 
بــه طور مثال، در کتاب »آنومی اجتماعی« می‌توان تمثیلات و 
تشــبیهات متعددی را مشــاهده کرد که از علوم طبیعی برای 
درک یک مفهوم اجتماعی اخذ شده‌اند. ایده اصلی رفیع‌پور آن 
اســت که جامعه همچون یک ارکســتر دقیق و منظم است و 

هرکدام از ارکان آن کاری منظم انجام می‌دهد. 
ویژگی دیگر اســتاد رفیع‌‌پور به عنوان یــک مصلح اجتماعی 
دیدگاه محافظه‌کارانه ایشان اســت که با جلوه‌هایی نمود پیدا 
می‌کند که در اینجا به چند نمونه آن اشاره می‌کنم: اول آن‌که 
مخاطبان ایشــان اغلب حاکمان جامعه و کسانی هستند که با 
ایشــان در ارتباطند، به گونه‌ای که انگار بقیه نقشــی در تغییر 
جامعه ندارند و همین رویکرد سنت‌گرا باعث شده که ایشان با 
آکادمی جامعه‌شناسی رابطه‌ای نداشته باشد و آن را جدی نگیرد 
به طوری که تصور می‌شود ایشان خود را در جایگاهی می‌بیند 
که به لحاظ فکری با دیگران هیچ سنخیتی ندارد. همین امر نیز 
باعث شده آثار ایشان مورد توجه و نقد قرار نگرفته، کمتر دیده 

شود و نگاهی علمی به آثار ایشان صورت نگیرد. 
نکته دوم آن اســت کــه رفیع‌‌پور در رفتار سیاســی خویش، 
دلبستگی غیرقابل هضمی به یک گفتمان سیاسی جناحی دارد 
و از نشانه‌های این دلبستگی آن که به طور مثال به طور مستمر 
از تئوری توطئه سخن به میان می‌آورد. به عنوان مثال او دلیل 
اصلی فســاد در جامعه را برنامه‌های توسعه می‌داند که از طرف 

دشمنان ایران برنامه‌ریزی و طراحی شده است 
 

نام کتاب: 
 کندوکاوها و
 پنداشت‌ها

نویسنده:
فرامرز رفیع‌پور 

ناشر: 
 شرکت
  سهامی انتشار
چاپ اول ۱۳۶۰

قیمت: 
۲۵ هزار تومان

تعداد صفحه: 
 ۴۴۸ صفحه

بحث جامعه‌شناسی فساد بر خلاف دیگر حوزه‌های علوم اجتماعی، سابقه‌ای  غلامرضا غفاری
جامعه‌شناس 

و کارشناس حوزه رفاه

طولانی دارد. مفهوم فســاد را نخســتین بــار فرید‌العطاس بــه عنوان یک  
جامعه‌شناس شرقی و مسلمان مطرح کرد. این امر گویای آن است که مسئله 
فساد برای جوامع شرقی از اهمیت خاصی برخوردار است. البته این به آن معنا 
نیست که در کشور‌های غربی این مفهوم مطرح نبوده بلکه غربی‌ها بعد‌ها این 
شــاخه را ادامه دادند و پژوهش زیادی را در ذیل این مفهوم به انجام رســاندند. اما کتاب »سرطان 
اجتماعی فساد« از حیث این که به صورت مستقیم و تجربی بحث خود را به این موضوع اختصاص 

داده از جمله نخستین نمونه‌هایی است که دراین حوزه به چاپ رسیده است. 
این نقطه قوت آن است که او توانسته عرصه جدیدی برای حوزه جامعه‌شناسی باز نماید. این کتاب 
که در ســال 1385 به چاپ رســید مبتنی است بر یک کار پژوهشــی که طی سال‌های 84-83 به 

سفارش فرهنگستان علوم ایران انجام گرفت.
این کار از لحاظ ساختاری مانند دیگر آثار  رفیع‌‌پور قالب و شکل کار پژوهشی را در خود جای داده 
و از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول به مقدمه و طرح مسئله اختصاص داده شده و در فصل 
دوم به چارچوب نظری کار پرداخته شــده اســت. بعد از آن در فصول دیگر این کتاب به روش‌های 
بررسی مسئله و سپس نتایجی که از پژوهش به دست آمده و مصادیقی از فساد پرداخته شده است. 
متأســفانه رفیع‌‌پور پروبلماتیک فساد در جامعه ایران و همچنین استدلال و چارچوب نظری به کار 
گرفته شده در بیان مسئله را بسیار ضعیف بیان می‌کند. از ایشان انتظار بیشتری در این زمینه می‌رود 
که با توجه به پژوهشــی بودن کار این عوامل را با غنای بیشــتری بررسی کند. ایشان به رغم نقطه 
قوت کار در ورود به مســئله، وجود آن را به عوامل مختلفی ارجاع می‌دهد. به عنوان مثال از همان 
ابتدا روی نقش نیرو‌های بیگانه در این ظهور و بروز این مســئله بسیار تأکید می‌کند. سپس مسائل 
اجتماعــی داخلی نیز به عنوان یک انحراف اجتماعی یا جرم مورد بررســی قرار می‌گیرد. به همین 
دلیل نویسنده تئوری‌های جامعه‌شناسی انحرافات را برای بیان مسئله کافی ندانسته و در قالب کلان 
مسئله نیز به نظریه‌های دو  جامعه‌شناس »امیل دورکیم« و »رابرت مرتون« که در حوزه‌های آناتومی 
اجتماعی مطرح هســتند استناد می‌کند. او حتی می‌توانست نظریات این دو جامعه‌شناس را با دقت 
نظر بیشتری مورد بررسی قرار دهد ولی درکتاب به صورت مختصری این نظریات بیان شده‌‌اند. بنا به 
اهمیتی که رفیع‌‌پور برای این کار قائل است باید به صورت مبسوط‌تری 
به این موضوع پرداخته می‌شــد. او بر اساس استفاده از همین تئوری‌ها 
این باور را به وجود می‌آورد که بحران‌های اقتصادی و رشد سریع اقتصاد 
بنا به الزام‌ها و مکانیزم‌های پیرو آن به بروز و ظهور فساد کمک می‌کند. 
رفیع‌پور عوامل و پارامتر‌های ســطح خرد را از تئوری‌ها اســتخراج کرده 
)مانند محرومیت نســبی و مقایســه اجتماعی بین افراد جامعه براساس 
تغییرات اقتصادی کلان، عواملی که به زعم نویســنده ترغیب‌کننده افراد 
به سمت فســاد هســتند( و تفکیک‌هایی انجام داده که در عین این که 
می‌خواهد ســطوح خرد، میانه و کلان مسئله را بررسی کند چنین کاری 
صورت نمی‌دهد و در هر مقطع زمانی مسئله از دیدگاه خرد، میانه و کلان 
مورد بررســی قرار گرفته و پیوندی مســتحکم میان این سه مقوله برقرار 
نمی‌شــود. ماحصل بحث به گونه‌ای تنظیم شده که عناصر خرد و میانی 
در آن بیشــتر مطرح می‌شود به گونه‌ای که در این قسمت‌ها به بحث‌های 

جامعه‌شناسانی که از نظریات فروید الهام گرفته‌اند استناد می‌کند. 
در ادامه در نتیجه‌گیری از بحث‌های نظری عنوان می‌کند که بخش کلان 
قضیه را کنار گذاشته و خود را محدود به انجام پیمایش در سطح تهران 
از نوع زمینه‌یابی می‌کند. او تمرکز خود را روی متغیر‌های سنجش‌پذیر 
تجربی مانند نیاز‌ها و آرزوها، مقایســه و احســاس محرومیت، میزان دســتیابی به اهداف موردنظر، 
ناکامی، کنترل‌های بیرونی یا احتمال دســتگیری و مجازات، کنترل‌های درونی در قالب پایبندی به 
مذهب، تغییر ارزش‌ها، قوم‌گرایی، هویت، قبح فســاد و فرهنگ فساد قرار می‌دهد. به نوعی او فساد 
ادراک شده یا همان پنداشت جامعه در رابطه با فساد و احتمال وقوع آن را مورد بررسی قرار می‌دهد 
و دلیل این امر را نیز در همبستگی معناداری که بین میزان فساد واقعی و پنداشت نسبت به فساد 

وجود دارد می‌داند. 
در نهایت در نتیجه‌گیری نیز با پیامد‌هایی که فســاد می‌تواند به وجود آورد مواجه هســتیم. از 
جمله این موارد در حوزه اقتصادی عدم رشد اقتصادی، در حوزه سیاسی ناپایداری حکومت، در 
عرصه اخلاقی نابودی نظام اخلاقی و در نظام دادرســی، اختلالات سیستم قضایی مورد اشاره 

قرار می‌گیرد. 
در پایان می‌توان گفت این کتاب با نگاه تجربی و استفاده از فنون آماری به مقوله فساد پرداخته است. 
این نوع نگاه ممکن است به مباحث خرد فساد پاسخگو باشد لکن متغیر‌هایی چون محرومیت نسبی 

و ناکامی و... نمی‌توانند به بحث فساد کلان پرداخته و از آنها نتیجه‌گیری درستی به دست نمی‌آید 
 

درباره کتاب »سرطان اجتماعی فساد« 

درباره  بینش جامعه‌شناختی
 فرامرز رفیع‌پور 

تحلیل فساد به کمک نظریه توطئه مهندسی  که از 
بالا به جامعه نگاه 

می‌کند

نام کتاب: 
سرطان اجتماعی: 
فساد

نویسنده:
 فرامرز رفیع‌پور

ناشر: 
شرکت سهامی انتشار  
چاپ اول ۱۳۸۶

قیمت:
 ۳۴ هزار تومان 

تعداد صفحه: 
۲۰۸ صفحه 
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و  »کندوکاو‌هــا  کتــاب  فاطمه جواهری
 جامعه‌شناس 

و مسئول پروژه 
وضعیت اجتماعی زنان

فرامــرز  اثــر  پنداشــت‌ها« 
رفیع‌‌پور نخستین کتابی است 
علمــی  متدولــوژی  کــه 
جامعه‌شناســی در ایران را با 
زبان رسمی و آکادمیک درخود جای داد. این کتاب 

متأثر از جامعه‌شناسی تجربی و اثبات‌گرا در موضوع و روش تحقیق به نثر 
درآمده اســت. اما از بررســی مجموع آثار او به جز دو کتابی که در باب 
متدولوژی نوشته شده می‌توان فهمید که ایشان حس نوستالژی نسبت به 
جامعه ایران و غم و اندوه نسبت به مسائل اجتماعی آن را همیشه در آثار 
خود حفظ کرده است؛ هرچند آن را با نگاهی مسئله‌پردازانه مورد بررسی 
قرار می‌دهد. رفیع‌‌پور در کتاب »جامعه احســاس و موســیقی« به این 
می‌پردازد که موسیقی چطور می‌تواند به پیشرفت و نظم اجتماعی کمک 

کند یا برعکس. 
به نظر می‌رســد این علائق و نگاه‌ها منجر به نوشتن کتاب»دریغ 
اســت ایران که ویران شود« با تلاشی 15 ســاله برای تدوین آن 
شده اســت. گاهی گفته می‌شود این کتاب برای مسئولان جامعه 
نوشــته شده است. این سخن نابجا نیست ولی همه حق مطلب را 
ادا نمی‌کند. با این اســتدلال نمی‌توان گفت کتاب از لحاظ علمی 
بلااســتفاده است. این کتاب از نظر ســاختار و فصل‌بندی مطالب 
می‌تواند نمونه کار خوبی باشد که استادان و دانشجویان می‌توانند 
از آن بهره‌های فراوان ببرند. در این کتاب مفاهیمی چون همجواری 
و الفت اجتماعی توســط نگارنده ساخته شده و مورد استفاده قرار 
گرفته که چون توسط دیگر جامعه‌شناسان کاربردی نداشته، ممکن 
اســت منجر به طرد کتاب شود. این مطلب به این دلیل مورد نظر 
نگارنــده قرار گرفته که بر جامعه‌شناســان ایرانی خرده می‌گیرند 
چرا دائماً از مفاهیم خارجی استفاده می‌کنند و خود مفهوم‌سازی 
نمی‌نمایند. این‌گونه شهامت‌ها در علم باید سرلوحه کار استادان ما 
قرار گیرد. در این کتاب  رفیع‌‌پور اثبات کرده که این کار غیرممکن 

نیست. 
نکته دیگری که می‌توان به آن اشــاره کرد در باب مســئله حکومتی 
بودن رفیع‌‌پور اســت که این موضوعی کلیدی و حائز اهمیت اســت. 
زیرا در معانی مختلف می‌تواند تعبیر شــود. حال مگر تمامی استادان 
دانشــگاهی ما از نظام حکومتی ایران حقوق دریافت نمی‌کنند؟ مگر 
تمامی این دانشــگاهیان در آن مشــغول به کار نیستند؟ رفیع‌پور جز 
مقام استادی در دانشگاه شهید بهشتی مسئولیتی دیگر نداشته‌ است. 
اگر منظور از حکومتی بودن این است که به مقامات حکومتی مشاوره 
داده اســت، مگر این کعبه آمال یک  جامعه‌شناس نیست که بتواند به 
مقامات حکومتی خود مشورت دهد؟ این خواست تمامی حکومت‌ها و 
جامعه‌شناســان بزرگ دنیاست. آیا کسی اطلاع دارد که برای رفیع‌‌پور 
حکم حکومتی صادر شده باشد؟ اکثر جامعه‌شناسان ما در نظام خدمت 
می‌کنند و این نباید برچســبی علیه علم آنها باشــد. همچنین نباید 
مشــورت‌هایی که ما نمی‌دانیم موضوع آن‌چه بوده را مورد سوءتعبیر 
قرارداد و تمام مشکلات اجتماعی به وجود آمده را به آنها تعمیم دهیم 
درصورتی که ممکن اســت این مشــورت‌ها از به وجود آمدن بسیاری 
مسائل جلوگیری کرده باشــد. با این وجود تکرار این مسئله، هاله‌ای 
منفی پیرامون شــخصیت رفیع‌‌پور ایجاد کرده که ممکن است کتاب 
او و افکارش در زیر این ســایه مخفی بماند. بنابراین بهتر است در این 

زمینه با احتیاط بیشتری برخورد شود. 

نام کتاب: 
توسعه و تضاد: کوششی در 
جهت تحلیل انقلاب اسلامی 
و مسائل اجتماعی ایران

نویسنده: 
فرامرز 
رفیع پور

ناشر: 
شرکت سهامی انتشار  
چاپ اول ۱۳۷۶

قیمت:  
۳۵ هزار تومان

تعداد صفحه:
۶۰۲ صفحه 

 نعمت‌الله فاضلی فرامــرز رفیع‌‌پور و مســعود چلبی،  مکتبــی را در علوم 
محقق مطالعات 

فرهنگی

 
اجتماعی ایران ســردمداری می‌کنند کــه به نام مکتب 
بهشتی معروف است. در تصور ما از این دو  جامعه‌شناس، 
آنــان دو تجربه‌گرای افراطی هســتند. نخســتین کتاب 
رفیع‌پــور ‌ـکتــاب »کندوکاو‌ها و پنداشــت‌ها«‌ـ یکی از 
کتاب‌هایی که نســل کلاسیک جامعه‌شناسی ایران از آن بهره‌مند گشته و گویای 
تجربه‌گرایی افراطی و سیســتماتیکی است که در دوره‌ای ضرورت آکادمی ایران 
بود. ســایر کتاب‌ها و پژوهش‌های رفیع‌‌پور در آن دوره براساس همین الگو انجام 

منتشر شده است. 
اما رفیع‌‌پور تجربه‌گرای متقدم کاملًا متفاوت اســت با  رفیع‌‌پور متأخر که بعد از 
چاپ کتاب »تضاد و توسعه« متولد شد و اوج آن را در کتاب اخیرش »دریغ است 
ایران که ویران شــود« می‌توان دید. این پویایی تأثیر گرفته از تحولاتی است که 
در زمانه اکنون رخ داده و یکی از موارد مثبت‌اندیش ایشــان اســت که در جهت 
عدم لجاجت بر افکار قبلی خود توانســته به مرز علوم جدید نزدیک شود. تقریباً 
هیــچ ردپایی از  رفیع‌‌پور متقــدم را در این کتاب نمی‌توان دیــد. نکته دیگر از 
نظر جهت‌گیری نوشتن است که از بعد روش‌شناختی و معرفت‌شناختی، دوگانه 
رفیع‌‌پور متقدم و رفیع‌‌پور متأخر را می‌توان مدنظر قرار داد.  رفیع‌‌پور »کندوکاو‌ها 
و پنداشــت‌ها« کســی است که در چارچوب داده‌های مشــخص و روش تجربی 
نظام‌مند می‌نویسد. به این معنی که رویکردی میان‌رشته‌ای یا فرارشته‌ای در آن 
متون وجود ندارد. ایشــان در طیفی از یک متخصص رشته‌ای به میان‌رشته‌ای و 
در نهایت در این کتاب به متخصصی فرارشــته‌ای تبدیل می‌شود. کتاب »توسعه 
و تضاد« دوره‌ای اســت که  رفیع‌‌پور از یک متخصص رشــته‌ای به میان رشته‌ای 
تبدیل می‌شــود؛ زمانی که تجزیه و تحلیل‌های تاریخی اقتصادی و فرهنگی را با 
جامعه‌شناســی ادغام می‌کند. نکته مهم اینجاست که در 
نگاه رشــته‌ای و میان رشــته‌ای تعهدی عریان نسبت به 
تغییر واقعیت وجود ندارد و شیوه نگارش در عین نقادانه 
بودن معطوف به تغییر جامعه نیست اما در نگاه فرارشته‌ای 
یا حکمت عملی نویسنده علاوه بر نقد و شناخت موضوع، 
امــکان تغییر و دگرگونی را نیز بــه وجود می‌آورد. کتاب 
»دریغ است ایران که ویران شود« کتابی فرارشته‌ای است 
که بطور آشــکار و عریان بسیاری از اصول اولیه تعهدات 
رشته‌ای را کنار گذاشته و بدون هیچ ابایی اعتقادات دینی 
و سیاسی و نقد‌های سیاسی نویسنده به واضح‌‌ترین شکل 
ممکن درآن بیان شده اســت. درست برخلاف  رفیع‌‌پور 
متقدم که بــا هزار تمهید ادبی و روشــی تلاش می‌کرد 
که مبــادا اندکی از چهره دانشــگاهی خود عدول نماید، 
 در کتاب »تضاد و توســعه« می‌توان تجزیه و تحلیل‌های 
)نه به طور عریان( میان‌رشــته‌ای ایشــان را پیدا کرد. از 
اینجا نقد خود را شروع می‌کنم: نظریه‌ای که نویسنده در 
کتاب مطرح می‌کند، مدعی نوآوری در فهم جامعه ایران 
اســت و دو نقطه ضعف اساســی دارد. اول اینکه جامعه ایران را از منظر استعمار 
دیده که به نظر می‌رسد نویسنده در چارچوب جهان‌سوم‌گرایی دهه 1950 راجع 
به جایگاه ایران فکر می‌کند و این بســا جای تحیر است که ایشان جامعه ایران را 
محصول استعمار می‌داند و کل فرایند‌های رخ داده در جامعه در چارچوب استعمار 
توضیح داده می‌شود. ضمن این که استدلال‌های موجود، استدلالی تاریخی است 
که اگر با دید تبارشناسی به آن نگاه شود، تاریخ اکنون در آن توضیح داده نشده و 
با تمام مقدمات تاریخی نتوانسته ارتباط آن چیزی را که در جامعه اتفاق افتاده را 
با استعمار بیان کند. چگونه می‌توان فروپاشی خانواده را پدیده‌ای استعماری دید؟ 
چگونه دگرگونی‌های مشروح در کتاب را که در کشور‌های اروپایی و آمریکایی نیز 
رخ داده، می‌توان محصول استعمار دانست در صورتی که خود آن جوامع نیز آن را 
تجربه کرده‌اند. به همین ترتیب درباره فردگرایی که استدلال می‌شود این فرایند 
برآیند برنامه اســتعماری برای جامعه ایران است. انبوهی از استدلال‌های ضعیف 

دیگر در این کتاب وجود دارد که نیاز به بحث‌های مفصل‌تر دیگری دارد 
 

درباره کتاب 
»دریغ است ایران که ویران 

شود« 

درباره کتاب »توسعه و تضاد« 

آیا رفیع‌پور جامعه‌شناس 
»حکومتی« است؟ 

آیا فروپاشی خانواده 
نتیجه توطئه استعمار است؟

نام کتاب: 
دریغ است ایران که 
ویران شود

نویسنده: 
فرامرز رفیع پور

ناشر: 
شرکت سهامی 
انتشار  چاپ اول 
۱۳۹۳

قیمت: 
۶۵ هزار تومان 

تعداد صفحه:
۹۳۶ صفحه 
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امیرحسین سادات
چگونگــی و عاقبــت مواجهه و تعامــل نظام‌های 
اجتماعــی- اقتصادی بدیــل با نظام ســرمایه‎داری، 
همواره محل توجه و تحقیق بوده اســت: رابرت اوئن 
و کارخانــه‌ای کــه در قرن نوزدهــم و در درون نظام 
ســرمایه‎داری، بــر مبنای اصول سوسیالیســتی بنا و 
اداره‌اش کرد و نهایتاً تحت فشــار‌های خردکننده بازار 
دچار ورشکستگی و فروپاشی شد؛ نظام اتحاد جماهیر 
شــوروی که پس از موفقیت‌هایی که یافت، در ۱۹۸۹ 
به دلیل فشــار‌های داخلی و تناقض‌هــای درونی‌اش 
فروپاشید؛ و دست آخر، جمهوری سوسیالیستی خلق 
چین، که هرچند عقبه‌ای کاملًا سوسیالیســتی داشت 
اما با حفظ خصایص سیاسی‌اش، تحولی درونی در نظام 
اقتصادی‌اش به ســمت بازار آزاد را از ۱۹۷۶ به این‌سو 
تجربه کرد. مورد چین به‌ویژه از آن‌رو جذاب است که نه 
تنها فرونپاشید، بلکه تحت مدیریت حزب کمونیست، 
امروز یکی از بالنده‌ترین اقتصاد‌های سرمایه‎داری را با 
نرخ‌های رشد بالا و پایدار و البته با خصایص مشخص 

چینــی پایه گــذارد. در ســال ۲۰۰۸ و 
برگــزاری کنفرانســی  از  درســت پس 
در دانشــگاه شــیکاگو درباره تحولات و 
دگرگونی اقتصاد چین که طی آن استیون 
چیانگ از تحــولات اقتصادی چین تحت 
عنوان گــذار از نظام سوسیالیســتی به 
ســرمایه‎داری یاد کرد و آن را بزرگترین 
برنامه اصلاح ســاختار اقتصادی در تاریخ 
دانســت، دو تن از اقتصاددانــان، یعنی 
رونالــد کوز و نینگ‌وانــگ، که هر دو در 
مکتب نهادگرایی کار می‌کنند، شروع به 
نــگارش کتابی کردند کــه چگونگی این 
گذار را تبیین می‌کند. نویســنده نخست 
کتاب، خود از بــزرگان مکتب نهادگرایی 
بوده و در ســال ۱۹۹۱ برنده جایزه نوبل 
شــد و این کتاب آخرین اثر او محسوب 
می‌شود. نویسنده دوم نیز که از شاگردان 
و همکاران کوز بوده، پیشــینه تحقیقاتی 

وســیعی در ارتباط با تحولات چین را در رزومه کاری 
خود داراست. کتاب چین چگونه سرمایه‎داری شد که 
در ســال ۲۰۱۲ منتشر شــد، در واقع گزارش غنی و 
دقیقی را درباره تاریخ معاصر چین از حدود دهه بیست 
میلادی به این ســو در اختیار پژوهشگران و محققان 

قرار داده است. 
همان‌طور که از مکتــب نهادگرایی انتظار می‌رود، 
هــدف اصلی نویســندگان این کتاب، بررســی روند 
تحولات نهادی در چین اســت و این که چرا و چگونه 
تحول ســاختاری از نظام سوسیالیستی به سمت بازار 
آزاد ســرمایه‎داری، در این کشور بدل به ضرورت شد 
و محقق گشــت. در این کتاب، تحــولات تاریخی‌ای 
مورد توجه قرار می‌گیرند که تأســیس و تثبیت نظام 
سوسیالیســتی کمونیســتی را در این کشور موجب 
شــدند و نیز در ادامه با مســائل و بحران‌هایی که در 

داستان درافتادن لجوجانه
 در آغوش سرمایه‌داری

نقدی بر کتاب »چین چگونه سرمایه‌داری شد« که روایت تبدیل شدن چین از یک کشور کمونیستی به کشوری نئولیبرال است

نظــام اجتماعی، سیاســی و اقتصادی پدیــد آوردند، 
به‌تدریج اندیشــه بازنگری در اصول سوسیالیســتی و 
تحول به سمت نظام بازاری را ابتدا تحت لوای پرهیبت 
نظام سوسیالیســتی و ســپس به طور بی‌ســروصدا 
فارغ از آن، مطرح کــرده و بدل به تغییرات عملی در 

سیاستگذاری‌های کلان کردند. 
چین که در دهه بیست میلادی درگیر زوال آخرین 
خاندان امپراتوری‌اش و پس از آن با جنگ‌های کوچک 
و بزرگ داخلی و خارجی دســت به‌گریبان بود، برای 
چندین دهه شــیوه سوسیالیســتی را برای خروج از 
بحران‌هایش برگزید. به‌رغم توفیق این شیوه در متحد 
کردن دوباره چین، که صدالبته رنگ و بوی کامل شیوه 
رهبــری و مدیریت مائو را با خود داشــت، لکن نظام 
برآمده از آن دچار بحران‌های سیاســی و اقتصادی‌ای 
شد که بازاندیشــی در اصول سوسیالیستی را ایجاب 
می‌کرد. رشــد اقتصــادی و نظم اداری در ســال‌های 
نخســت پس از تأســیس جمهوری خلــق چین در 
سال ۱۹۴۹، دســتاورد مهمی بود که به‌تدریج حزب 
کمونیست را بدل به نیروی شکل‌دهنده 
سیاســت‌ها و آرمان‌های جمهوری خلق 

کرد. 
نکته و دقیقه تاریخی- نهادی بســیار 
مهمی که نویســندگان کتاب به درستی 
تشــخیص می‌دهند و از طریــق آن، در 
وهله نخست فاجعه‌هایی را که برنامه‌های 
»جهش بــزرگ بــه جلــو« و »انقلاب 
فرهنگــی« به بار آوردنــد و در وهله بعد 
اصلاحاتــی اقتصادی کــه راه چین را به 
ســمت بــازاری شــدن در دوره پس از 
مائــو اجتناب‌ناپذیر ســاختند را تبیین 
می‌کننــد: این دقیقه تحــول نهادی در 
تاریخ معاصر چین، همانا گرایش شــدید 
مائو به تمرکززدایــی از نظام اجتماعی- 
اقتصادی بود کــه همین، تفاوت ماهوی 
اساســی و مهمی را بین نظام شــوروی 
و چیــن عیــان می‌ســازد. در حالی که 
لنین اقتصــاد سوسیالیســتی را به مثابــه مجموعه 
وســیعی از بنگاه‌های اقتصادی دولتی می‌پنداشت که 
تحت برنامه‌ریــزی متمرکز دســتوری از مرکز حزب 
ســازماندهی و تنظیم می‌شــدند، مائو تحــت تأثیر 
تجربــه‌اش از جنگ، از تمرکزگرایــی بیزار بود و آن را 
برای نظام مضر تلقی می‌کرد، لذا اقتصاد سوسیالیستی 
چین، در تقابل با مدل شــوروی، همچون اقیانوسی از 
واحد‌های تولیدی اشــتراکی )کمون‌ها( بود که به رغم 
ارتباط با یکدیگر، دارای استقلال و خودبسندگی بودند. 
نتیجتاً مائو درســت پیش از اجرای دو برنامه مذکور، 
اقدام به تمرکززدایی از سیستم اداری کرد و به مقامات 
محلی اختیارات گسترد‌ه‌ای اعطا نمود. طبق استدلال 
نویســندگان، آنچه مائو نادیده گرفت، پاســخگویی و 
مســئولیت‌پذیری این واحد‌های مجــزا بود که منجر 
به اشــتباه و فاجعه‌ای انسانی شــد که می‌توانست رخ 

ندهد: مائــو و رهبران حزب تصــور می‌کردند که در 
شــاهراه سوسیالیسم قدم نهاده‌اند و با رشد تدریجی و 
موفقیت‌هایشــان در دستیابی به اقتصادی پویا، به این 
تصور رســیدند که می‌توانند با تشدید و صنعتی‌سازی 
تولید غلات و فولاد، که اولی متناظر با ماهیت دهقانی 
و اقتصاد کشاورزی‌محور چین بود و دیگری منطبق با 
ضرورتــی خارجی برای قرار دادن اقتصاد چین در رده 
اقتصاد‌های مدرن صنعتی، چین را بدل به آرمانشــهر 
سوسیالیستی کنند. لذا برنامه »جهش به جلو« با هدف 
این افزایش کشت غلات و تولید فولاد )به‌رغم این که 
چین ظرفیت لازم برای این کار را نداشــت( در دستور 
کار قــرار گرفت. تحقق چنین برنامه‌ای را تمرکززدایی 
پیشــین ممکن کرد و از آنجا که مقامات محلی فقط 
مایل به جلب نظر پکن بودنــد، از اعلام میزان واقعی 
تولید غلات ســر باز زدند. حاصل آن شد که آمار‌های 
رســمی، میزان تولید به مراتب بالاتــری را از واقعیت 
نشــان می‌دادند، لذا طبق این آمار، صادرات غله برای 
چند سال تا حدی افزایش یافت که در طول آن هزاران 
نفر از قحطی جان باختند. نکته نهادی جانبی، این بود 
که به دلیل منع قانونی تجارت داخلی بین اســتان‌ها، 
امکان رساندن مواد غذایی به مناطق قحطی‌زده منتفی 
شد. طبق نظر نویســندگان، مائو پس از آگاهی از این 
وضعیت، بــه جای تغییرات نهادی به ســمت اقتصاد 
بازار، مجدداً به ســمت تمرکزگرایی گرایش یافت و در 
غیاب این تحولات، چرخه رذیلتی بین تمرکزگرایی و 
انعطاف‌ناپذیری و تمرکززدایی و آشوب، شکل گرفت. 

اســتدلال اساسی نویســندگان آن است که گذار 
اقتصــادی به بازار آزاد بعد از مائو، طرح فریبکارانه این 
قضیه بود که برای بازسازی اقتصاد سوسیالیستی، چین 
نیازمند چنین اصلاحاتی اســت. خود مائو در ۱۹۵۸ 
اقدام بــه تمرکززدایی از نظام اجتماعــی- اقتصادی 
کرد که همان‌طور که ذکر شــد، بــا فاجعه‌ای که در 
برنامــه جهش به جلــو رخ داد )۱۹۵۸ تــا ۱۹۶۱( از 
آن عقب‌نشــینی کرد. اما همچنین بار دیگر، در طول 
برنامه انقلاب فرهنگــی، مجدداً تلاش به تمرکززدایی 
کــرد. طبق این کتــاب، پس از مائو دولــت پکن نیز 
اصلاحات اقتصــادی‌اش را در امتــداد اصلاحات مائو 
معرفی کرده و قرار داد. پس از مرگ مائو، کشور دچار 
عملکرد اقتصادی ضعیفی بود. هوا گوفنگ، ســردرگم 
و مردد از این که سوسیالیســم را دنبال کند یا رشــد 
اقتصــادی را هدف خود قرار دهد، فضای سیاســی و 
مدیریتی کشــور را به روی آن دسته از سیاستمدارانی 
که در دوره مائو و برنامه »ضدراســتگرایی« از صحنه 
خارج شــده بودند، گشود. به‌تدریج همین دولتمردان، 
با وقوف به ضعف‌های نظام سوسیالیســتی، ابتدا طی 
برنامه‌های »نوسازی‌های سوسیالیستی«، که در دوره 
مائو پایه‌ریزی شــد اما مجال تحقــق نیافت، اقدام به 
»اصلاح و پیشــرفت نظام سوسیالیســتی« کردند و 
سپس با بســط و گسترش ایده تمرکززدایی در عرصه 
مدیریــت شــرکت‌ها، اجازه یافتن ایجاد و گســترش 
تدریجی مشــاغل خصوصی غیردولتی، امکان تعقیب 
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نفع شخصی، گشودن امکان تجارت داخلی و خارجی و 
در مجموع با پیگیری اهداف عملی به جای اهدافی که 
ایدئولــوژی تعیین می‌ کرد، به‌تدریج چین را از نظامی 
به‌لحــاظ مدیریت اقتصادی سوسیالیســتی به نظامی 
تحــت آموزه‌های بازار آزاد تبدیــل کردند. این کتاب، 
تمام این مراحل تحــول نهادی را قدم‌به‌قدم و در یک 
توالی منطقی و تاریخی طرح و بحث می‌کند. در انتها 
نیز ویژگی‌های خاص ســرمایه‎داری چینی مورد بحث 

قرار گرفته‌اند. 
کتاب بــا نثر و روایتی اســتادانه تنظیم شــده و 
پیش می‌رود و تمام تحولات مذکور را در ســاختاری 
رمان‌گونه مطرح می‌کنــد و ابداً خواننده را از پیگیری 
مباحث خسته و دلزده نمی‌کند. کتاب در شش فصل و 
یک مؤخره و هر فصل با بخش‌بندی‌های کاملًا مناسب 
و منطقی، تنظیم شده خواننده را از اغتشاش ذهنی و 
دشــواری‌های خواندن ‌دور می‌دارد. هر ادعای تاریخی 
دارای مســتندات بسیار است. در مورد تفسیر و تبیین 
وقایع نیز تا حدود مناســبی نظــرات مخالف و بدیل 
مدنظر قرار گرفته‌اند. همچنین غنای تاریخی کتاب و 
احاطه نگارندگانش بر جزئیات حوادث، حیرت‌انگیز و 

قابل ستایش است. 
هیچ کتابی عاری از ذهنیت خاص نویســندگانش 
نیســت.  در مــورد ایــن کتــاب هــم، ذهنیــت 
ضدسوسیالیســتی نویســندگانش بارز اســت. آنان 
عمدتاً با نفرت و حســرت بســیار درباره سوسیالیسم 
و فرصت‌هایی که به هدر داده اســت سخن می‌گویند 
و تحســینی ضمنــی از نظام بازاری، کــه مهمترین 
قابلیت‌اش نه کارایی در تخصیص منابع، که بیشــتر 
در جریان آزاد اطلاعات است، احساس می‌شود. البته 
به نظر می‌رســد پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، که 
)هرچند با شــدتی کمتر( قربانیانی بیش از قربانیان 
سیاســت‌های مائو در سطح جهان داشته و میلیون‌ها 
نفــر طی آن خانه‌ها و پس‌اندازهایشــان را از دســت 
دادند، پذیرش سرراســت این ادعا‌ها درباره کارایی و 
توانایــی بازار آزاد در گردش آزاد اطلاعات و تخصیص 
منابع و دیگر محاســنی که عمدتاً بــرای نظام بازار، 
به عنوان معقول‌ترین صورتبنــدی اجتماعی در نظر 
گرفته می‌شود، کمی دشوار شده باشد. در این کتاب، 
در مقابل تحلیل نقاط ضعف سیســتم سوسیالیستی، 
به‌ندرت از توانایی‌ها و توفیق‌هایش ســخنی به میان 
آمده اســت. شــاید بتوان گفت این کتاب تا حدودی 
به‌طور ضمنی یادآور ایــده اجتناب‌ناپذیری نظام بازار 
آزاد و نئولیبرالیســم اقتصادی است، هرچند در فصل 
پایانی کتاب، ســطوری علیه »علــم اقتصاد« رایج به 
چشــم می‌خورد که انفصال آن را از بینشــی اخلاقی 
و بدل شــدن آن »از یک دانش اخلاقی تولید ثروت، 
به منطق بی‌روح انتخاب در تخصیص منابع« را مورد 

انتقاد قرار می‌دهد. 
در زمانــی کــه تحلیل‌های سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی، در بستر تنگ و تنک واقعیت‌های بلاواسطه 
و با عمقی صرفاً ژورنالیســتی بحث می‌شوند و از ارائه 
بینش تاریخی به موضوع ناتوانند، بی‌تردید خواندن این 
کتاب، الهامبخش تفکر و تحلیل تاریخی به موضوع‌‌ها 

خواهد شد؛ صدالبته از منظری نهادگرایانه 
 

امروزه سیاست اجتماعی را بخشی از کارکرد اولیه 
دولت‌هــا می‌دانند که در پی ایجــاد تحول اجتماعی 
آگاهانه و هدفمند اســت. هدف سیاســت ‌اجتماعی 
قراردادن مــردم در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی 
و اجتماعی است. مؤسسه تحقیقات و توسعه اجتماعی 
ســازمان ملل‌متحد، سیاســت اجتماعی را این گونه 
تعریــف می‌کند: » بــه مثابه سیاســت‌ها و نهادهای 
عمومی است که درصدد است تا از شهروندان در مقابل 
پیشــامدهای اجتماعی و فقر حمایت کند و در نهایت 
آنها را توانمند سازد تا برای نیل به اهداف شخصی‌شان 

تقلا کنند.« )غفاری و حبیب‌پور، 1393: 11(
ریچارد تیتموس در ســال 1950 با برعهده گرفتن 
درس »مدیریت اجتماعی« در مدرسه اقتصادی لندن، 
توانســت سیاســت اجتماعی را در جایگاه یک رشته 
علمی و دانشــگاهی معرفی کند. از آن زمان تاکنون، 
تعاریف، حوزه‌ها و موضوعات سیاست اجتماعی، فراز و 
نشــیب‌های زیادی را از سرگذرانده ‌است. در دهه‌های 
80 و 90 قلمرو سیاســت‌ اجتماعــی متمرکز بر ارائه 
خدمــات و رفاه بــود که در عمل، نزدیــک به معنای 
مدیریت‌اجتماعی است. از اواخر دهه 90 سیاست‌هایی 
با هدف کاهش فقر بیشــتر مورد تأکیــد قرار گرفت. 
امروزه سیاســت اجتماعــی فراتــر از مجموعه‌ای از 
سیاســتگذاری‌ها، تورهــای ایمنی و ارائــه خدمات 
برای جبران ناکامی بازار اســت. به تعبیری »سیاست 
اجتماعی جزء ضروری هر استراتژی توسعه ملی برای 
نیل به رشــد و پیامدهای اجتماعی عادلانه به‌حساب 
می‌آید.« )همــان: 36( سیاســت اجتماعی، یک علم 
اجتماعی کاربردی اســت کــه از رویکردها، مفاهیم و 
نظریه‌های شــاخه‌های مختلــف علوم‌اجتماعی برای 
توصیف، برنامه‌ریزی، تحلیل و ارزیابی استفاده می‌کند 
و از همیــن رو از زمان شــکل‌گیری خود مورد توجه 

محافل دانشگاهی قرار گرفته‌است. 
به‌رغــم اهمیــت این موضــوع، در داخل کشــور 
خلأ وجــود کتاب‌های مرجع دانشــگاهی که بتوانند 
مفاهیــم و رویکردهای نظری موجــود پیرامون حوزه 
سیاســت‌اجتماعی را در خــود جمــع‌آوری کننــد، 
حس می‌شــود و قابل حدس اســت که انگیزه اصلی 
نویسندگان کتاب »سیاست‌های اجتماعی: بنیان‌های 
مفهومــی و نظــری« نیز پر کــردن خلأ یاد شــده 
بوده ‌اســت. نویســندگان کتاب خود از فعالان حوزه 
برنامه‌ریزی اجتماعی هستند که سال‌هاست در داخل 
فضای آکادمیک به فعالیت‌های آموزشــی و پژوهشی 
مشــغولند. این کتاب را می‌توان یک کتاب راهنمای 
جامع آموزشــی و البتــه مقدماتی برای آشــنایی با 
مباحث مربوط به سیاســت‌ اجتماعی دانست. در این 
کتاب سعی‌شــده تمامی رویکردها، مفاهیم و نظریات 
کلیدی و جریان‌ساز پیرامون موضوع، به‌دور از هر نوع 
داوری ارزشی نویســندگان، پوشش داده شود و صرفاً 
به توصیف نظریات موجود بســنده شده‌اســت. کتاب 

برای دانشــجویان و خوانندگانی که در جست‌وجوی 
منبعی برای آشنایی‌های کلی و مقدماتی با »سیاست 
اجتماعی« هستند، بسیار مناسب است. کتاب در 18 
فصل تنظیم شده‌ و ابعاد مختلف سیاست اجتماعی در 
معنای کلی آن را یعنی بهبود فضای اجتماعی زندگی 
در ســطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی بررسی کرده 

‌است. 
با توجه به تورم معنایی مفهوم سیاست اجتماعی و 
قرابت و ارتباط آن با مفاهیمی نظیر سیاست عمومی، 
سیاست اقتصادی و سیاست رفاهی، نویسندگان فصل 
اول کتاب خود را به شناخت مفهوم سیاست اجتماعی 
و روشــن کردن مرزهای آن با ســایر مفاهیم مشابه، 
اختصــاص داده‌اند. سیاســت اجتماعــی » قرار دادن 
مردم در کانــون تصمیم‌گیری‌، آن هم نــه با تدارک 
رفاه باقــی مانده، بلکه با جریان‌دهی نیازها و صداهای 
آنها در مناقشــات و ایجاد ثبات و انســجام اجتماعی 
است. سیاســت اجتماعی ابزاری است که حکومت‌ها 
با افزایش سرمایه‌انســانی و اشــتغال مولــد، از آن به 
شیوه‌ای عملگرایانه برای حمایت سیاسی از شهروندان 
و گسترش پیامدهای اقتصادی مثبت استفاده می‌کنند. 
در واقع سیاســت اجتماعی نوعی برنامه کاری و نقشه 
پیش‌ســاخته برای مدیریت جامعه به ســمت اهداف 
اجتماعی اســت. به ‌تعبیر اسپیکر ) 2008( » سیاست 
اجتماعی به رفاه، سیاستگذاری و موضوعات اجتماعی 
مربوط است و در حوزه پژوهش‌های کاربردی است.« 
)همــان: 17 و 42( پــس از تعریف مفهوم سیاســت 
اجتماعی، برجســته‌ کــردن تفاوت‌های آن با ســایر 
مفاهیــم در فصل اول کتاب مــورد تأکید قرار گرفته 
‌است. در ارتباط با تمایز سیاست اجتماعی و اقتصادی 
گفته شده: سیاســت اجتماعی، مداخلات اجتماعی را 
تعیین‌کننده توســعه می‌داند و سیاســت اقتصادی بر 
مداخلات اقتصــادی تأکید دارد. سیاســت اجتماعی 
متمرکز بر اهداف اجتماعی توســعه اســت و سیاست 
اقتصــادی بر ابعاد اقتصــادی آن تأکید دارد. در عمل 
با توجه به ماهیت بین ‌رشــته‌ای سیاســت اجتماعی، 
ایجاد تمایز مفهومی آن با سایر مفاهیم سخت و البته 
ضروری است. کتاب تأکید دارد سیاست اجتماعی در 
کنار سیاست اقتصادی و سیاســت فرهنگی از ارکان 
سیاست عمومی است که از سوی دولت‌ها و حکومت‌ها 

اعمال می‌شود. 
به‌رغم تصور رایج مبنی بر تمرکز سیاست اجتماعی 
بر مســائل عملی، به منظور اتخاذ تصمیم‌های درست 
و تبییــن چرایی آنها و آشــنایی بــا پیش‌فرض‌های 
ایدئولوژیک رویکردهای متفاوت سیاســت اجتماعی، 
شناخت نظریات اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. بر 
این اساس در فصل دوم کتاب، مواضع نظری همچون 
کنــش‌ متقابل اجتماعی، کارکردگرایی، مارکسیســم 
و دیدگاه‌هــای متأخرتــری ماننــد پسامدرنیســم و 
پساســاختارگرایی مورد بحث واقع شــده ‌است. این 
در واقع تلاشــی برای روشن‌شدن ســویه‌های نظری 
رشته سیاســت‌اجتماعی اســت که در فصل سوم به 

تاریخ فشرده رفاه
مروری بر کتاب » سیاست اجتماعی: بنیان‌های مفهومی و نظری« که تاریخ 
این مفهوم و رویکردهای نظری اصلی آن را به طور موجز، توصیف می‌کند

زهرا طاهری
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شکل دقیق‌تری دنبال می‌شــود. در این فصل نظریه 
نمایندگی، نظریه تحلیلی/تبیینی و نظریه‌ هنجاری به 
عنوان نظریات اصلی مسلط بر رشته سیاست اجتماعی 
مورد بررســی قرار گرفته کــه در ادامه مروری بر آنها 

صورت خواهد گرفت:
نظریه نمایندگی با طبقه‌بندی سروکار دارد و سعی 
دارد سیاست اجتماعی را به پدیده‌های قابل مدیریت، 
تقلیــل دهد. در این نظریــه چندین مدل اصلی برای 
سیاســتگذاری وجود دارد. مــدل باقی‌مانده-نهادی، 
شامل آن قبیل سیاست‌های اجتماعی محدود و ناچیز 
و در واقع برای تکمیل بخش‌های خانواده و بازار است 
و زمانی اســتفاده می‌شود که بخش‌های مزبور قادر به 
رفع نیازهای اجتماعی افراد نباشــند. مدل نهادی به 
سیاست‌هایی اشاره دارد که نقش پیشگام را در جامعه 
بازی می‌کنند و دامنه شمول و عمومیت بیشتری دارند 
و خدمات اجتماعی وســیع‌تری را پوشــش می‌دهند. 
مدل دستاورد-عملکرد صنعتی در پیوند با اقتصاد عمل 
می‌کند و خدمات رفاهی را برپایه شایستگی، عملکرد 

کاری و بهره‌وری ارائه می‌دهد. ) همان: 58( 
نظریــه تبیینــی/ تحلیلی در پی پاســخگویی به 
ســؤالات مربوط به ماهیت، کارکردها و دلایل توسعه 
سیاســت اجتماعی اســت. در نظریه تبیینی، برخی 
رویکردها بر نقش صنعتی‌شــدن در انگیزش دولت‌ها 
به گسترش خدمات رفاه اجتماعی تأکید دارد. نظریه 
هنجاری معتقد اســت که سیاست اجتماعی، ارزش‌ها 
و هنجارهــای جامعــه را بازنمایی می‌کند. بیشــتر 
سیاست‌های اجتماعی یک عنصر هنجاری دارند. نظریه 
هنجاری ارتباط نزدیکی با ایدئولوژی‌های سیاسی دارد. 
در این نظریه سنت‌های ایدئولوژیکی مانند فردگرایی، 

اصلاح‌طلبی و ســاختارگرایی مورد توجه 
است. 

در فصــل چهارم، تأکید بیشــتری بر 
رابطــه میان رویکردهــای ایدئولوژیک و 
ارزش‌‌های  سیاست اجتماعی شده‌ است. 
اجتماعی، نقطه مشــترک میان سیاست 
اجتماعی و ایدئولوژی هســتند. مشخص 
اســت که ایدئولوژی در نــگاه به موضوع 
سیاســتگذاری، نحــوه طراحــی، اجرا و 
نوع نگاه بــه پیامدهای آن مؤثر اســت. 
نویسندگان در این فصل از خلال بررسی 
تأثیر ایدئولوژی بر سیاســت اجتماعی به 
بررســی دو جریان عمومی و اصلی چپ 
و راســت می‌پردازند. برای مثال توضیح 
می‌دهند که جریان چــپ به هواداری از 
رفاه می‌پردازد و معتقد اســت که تأمین 
رفاه برای شهروندان نیازمند اقدام جمعی 

است. جریان راست نیز منکر رفاه است و بر تلاش هر 
فرد برای تأمین رفــاه فردی تأکید دارد. همچنین در 
این فصل مهمترین رویکردهای ایدئولوژیکی در زمینه 
سیاست اجتماعی در دو دسته اصلی طبقه‌بندی شده 
‌اســت. رویکردهای قدیمی شــامل لیبرالیسم، راست 
جدید، سوسیال‌دموکراسی، سوسیالیسم، مارکسیسم، 
محافظه‌کاری، دموکراسی مســیحی و محافظه‌کاری 
افراطی اســت. رویکردهای جدیدتر شامل فمینیسم، 
ضدنژادگرایی، محیط‌زیســت‌گرایی، نومحافظه‌کاری و 
راه‌سوم اســت. تفاوت‌ این رویکردها به صورت جزیی 
و در نگرش‌شــان نســبت به نقش خانــواده، دولت، 
جامعه مدنی و بازار در این فصل به صورت توصیفی و 

مقایسه‌ای بیان شده ‌است.
در فصل پنجم مروری بر نگرش ادیان نســبت به 

سیاست اجتماعی و بالاخص اسلام شده و تأثیر بعضی 
از قواعد اســامی نظیــر زکات، خمس، صدقه، هبه و 

وقف در رفاه اجتماعی بررسی شده است. 
رفاه، سیاســت‌های رفاهی و بــه تبع آن مدل‌های 
رفاهی دولت‌ها و دیگر کارگزاران سیاســت اجتماعی 
از مقولات محوری این حوزه تلقی می‌شــوند. با توجه 
به آن‌که سیاست اجتماعی شامل سیاست‌های رفاهی 
است در فصل ششم سعی شده تا مفهوم رفاه اجتماعی 
و تمایز آن با بهزیســتی بررســی و مدل‌های رفاهی 
گوناگون معرفی شــود. رفاه اجتماعی شامل نظامی از 
روابط اجتماعی و نهادی اســت که افراد از طریق آن 
به تأمین و حفظ رفاه فردی و جمعی خود می‌پردازند. 
در تقســیم‌‌بندی تیتمــوس از مدل‌هــای رفاهی، بر 
مبنای نوع نگاه به نقش دولــت در تدارک اجتماعی، 
سه مدل از سیاســت اجتماعی و تدارک خدمات رفاه 
 اجتماعی پیشنهاد شده است. در تقسیم‌بندی دیگری، 
اسپینگ- اندرسون به مطالعه وضعیت تأمین اجتماعی 
و اشــتغال در 18 کشور وابســته به سازمان همکاری 
توســعه اقتصادی پرداخته اســت و برمبنای کیفیت 
تشــکل طبقاتی، ساختار ائتلاف سیاســی طبقه‌ها و 
میراث تاریخی نهادینه‌شده در نظام‌ها، مدل‌های رفاهی 
خود را برســاخته کرده است. در گام دیگری گیدنز بر 
اساس نقش دولت رفاه، نظام‌های رفاهی در اروپا را به 
چهار گروه نهادی )نظام رفاهی انگلیسی، اسکاندیناوی 
یا اروپای شمالی، اروپای میانه و اروپای جنوبی( تقسیم 

کرده است.
سیاست اجتماعی برای تدوین و تحقق خود نیازمند 
کارگزارانی اســت که نقش تــدارک خدمات رفاهی و 
عاملیت سیاســت اجتماعی را برعهــده دارند. دولت، 
خانواده، جامعه مدنی، بخش خصوصی و 
نهادهای بین‌المللی، عوامل تأثیرگذار در 
جریان سیاست اجتماعی هستند که در 
فصل هفتم کتاب تاریخ و ســازوکارهای 
تأثیرگذاری آنها مــورد بحث قرار گرفته 
‌اســت. در اینجا ضمن بررســی هر کدام 
از این عوامل به صورت جداگانه نشــان 
اجتماعی موفق  داده می‌شود سیاســت 
سیاستی اســت که کارگزاران گوناگونی 
در طراحــی و اجرای آن نقش داشــته 
باشند. زیرا سیاست اجتماعی معطوف به 
پاسخگویی به مطالبات و انتظارات متنوع 

و متکثر است. 
چگونگــی برآمدن دولت‌هــای رفاه، 
موضــوع فصــل هشــتم کتاب اســت. 
دولت‌های رفاه بخشی از منطق صنعتی 
شدن و در پی پاسخ به نیازهای سرمایه‌داری پیشرفته 
هســتند. دولت‌های رفاهی یک پدیده کلی و محصول 
افزایش تفکیک‌پذیری و رشد اندازه جوامع از یک طرف 
و فرایندهای بســیج اجتماعی و سیاسی از طرف دیگر 
هستند. در واقع رشد و توسعه دولت رفاه نتیجه بسیج 
کارگران و همچنین شکل‌گیری احزاب چپ و سوسیال 
دموکرات اســت و می‌توان گفت تضاد بین سیاست و 
منافع طبقاتی زمینه‌ساز ظهور و نضج دولت رفاه بوده‌ 
اســت. اینکه دولت‌هــای رفاه از چــه زمانی به وجود 
آمده‌انــد و دلیل اصلی به وجود آمــدن آنها چه بوده، 
پرسشی اســت که در این فصل به شکل مفصل مورد 

کنکاش قرار گرفته است.
بــا توجه به نقش‌هــای بازتوزیعــی، حمایتگری و 
توســعه‌ای سیاســت اجتماعی، رابطه میان سیاست 
اجتماعی و توسعه، محور اصلی بحث فصل بعدی کتاب 

است. در واقع سیاست اجتماعی شیوه‌ای برای تصحیح 
آسیب‌های توســعه اقتصادی است. سیاست اجتماعی 
مقدم بر توسعه اجتماعی و ابزاری کلیدی برای تضمین 
توســعه اجتماعی عادلانــه و پایدار اســت. از دیدگاه 
توسعه‌ای، هدف سیاست اجتماعی گسترش حمایت و 
عدالت اجتماعی در سطح عمومی است. اینکه سیاست 
اجتماعی چه نقشــی در توسعه دارد و اگر نقشی دارد، 
سازوکارهای تأثیرگذار آن بر فرایند توسعه کدام است؟ 
ســؤال محوری این فصل است. فقرزدایی، ملت‌سازی، 
تشکیل سرمایه انسانی و ایجاد جامعه دانش از اهداف 
اصلی سیاســت اجتماعی است که در واقع تسهیل‌گر 

توسعه اجتماعی عادلانه است. 
توضیح مفهوم شــهروند و بیــان تحولات تاریخی 
معنای آن، ارائه ســنخ‌بندی از مفهوم شهروند از عمده 
مباحث فصل دهم اســت. در اینجا نظر مارشال مورد 
تأکید اســت. از نظر وی شهروندی یک مفهوم تکاملی 
است و با گســترش آن، برابری افزایش پیدا می‌کند. 
شهروند فردی است که در دولت- ملت زندگی می‌کند 
و صاحب حقوق، امتیازات و وظایفی است و از آنجایی 
کــه هر نوع سیاســت اجتماعی به طور مســتقیم بر 

وضعیت وی اثر می‌گذارد، مهم است. 
رویکردهای جدید در دولت‌های رفاهی بر صبغه‌های 
اجتماعی و فرهنگی آن تأکید دارد. در اینجا از نظریات 
بوردیو و کلمن برای توضیح سرمایه اجتماعی استفاده 
شده‌اســت. ســرمایه اجتماعی، مجموعه‌ای از روابط، 
تعاملات و شبکه‌های اجتماعی است که در میان افراد 
و گروه‌های اجتماعی وجود دارد و موجب گرمی روابط 
اجتماعی و تســهیل عمل جمعی و اجتماعی اســت. 
دولت‌ها می‌تواننــد کارهای مثبتی را برای ســرمایه 
اجتماعی انجام دهند. سرمایه اجتماعی برای سیاست 
اجتماعی دارای کارکردهای مثبت و منفی است و این 

موضوع در فصل یازدهم کتاب بررسی شده است. 
هدف اصلی سیاســت اجتماعی، پاســخگویی به 
نیازهای اجتماعی اســت، بنابراین در فصل دوازدهم 
به بررســی انواع مختلف نیازها و نحوه پاســخگویی 
سیاســت اجتماعی به آنها پرداخته شده است. طرد 
اجتماعی، قدرت، جهانی شــدن، ریسک و فمینیسم، 
از دیگر موضوعاتی هستند که در فصول بعدی کتاب 
به آنها توجه شــده‌ و نسبت سیاست اجتماعی با آنها 
محل بحث قرار گرفته است. چگونگی اثرگذاری دولت 
بر سیاســت اجتماعی و چگونگی اثرگذاری و ســهم 
سیاست اجتماعی در تولید قدرت، از موضوعات مهم 
در نسبت میان سیاســت اجتماعی و قدرت هستند 
که در فصل چهاردهم کتاب به آنها پاســخ داده ‌شده 
است. به معنای طرد اجتماعی، ریسک، جهانی‌شدن و 
بررسی رویکردهای فمینیستی نیز بنا بر اهمیت‌شان 
در علوم‌اجتماعــی امروز، در فصــول انتهایی کتاب 

پرداخته شده‌ است.
این کتــاب در واقــع مانند یــک دایره‌المعارف 
آموزشــی، ابعــاد و حوزه‌های مرتبط با سیاســت 
اجتماعی را به اختصار مــورد بحث قرار داده و این 
ویژگــی را دارد تا نیازهای مختلف خوانندگان را در 
این باره پاســخ ‌دهد. این کتــاب در واقع با اهداف 
آموزشــی تألیف شده‌؛ گرچه از این هدف خود فراتر 
نرفته و امکان بازشناسی نظرات، تحلیل‌ها و ردپای 
خود نویسندگان در متن وجود ندارد، با این حال از 
عهده هدف آموزشــی خود به خوبی برآمده است و 
برای علاقمندان ناآشنا نسبت به مفاهیم و نظریات 
سیاســت اجتماعی و دانشــجویان این حوزه، منبع 

جامع و کاملی به شمار می‌آید 

سیاست 
اجتماعی: بنیان 
مفهومی و نظری 

نوشته:
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در جامعــه آمریکا هرجور چپگرایــی در واقع قرار 
گرفتن در اقلیت اســت، اما مایکل والزر همیشه از در 
حاشیه‌ بودنش استقبال کرده است. او خودش را یک 
منتقــد اجتماعی »مرتبــط« )connected( می‌داند، 
الگوگرفته از آلبر کامو، جرج اورول و استادش ایروینگ 
هاو. منظــور والــزر از »مرتبط« متفــاوت از واژه‌ از 
فرانسوی‌ آمده‌»متعهد« )engaged( است و بیشتر آن 
را در برابر »الینه‌شده« تعریف می‌کند. منتقدان مرتبط 
که والزر به دفاع از آنها می‌پردازد، سخن‌شــان را نه از 
جایی بیرون گود که از حاشــیه به گوش می‌رسانند. 
آنها اساس را ویران نمی‌کنند، بلکه خواستار اصلاح‌اند. 
به زبان دیگر شــهروندان ســخن می‌گویند و به آنها 
آرمان‌هایی را که نتوانسته‌اند به آنها عمل کنند، یادآور 
می‌شوند؛ نه از سر خشم، که به‌خاطر عشقی ناکام‌مانده 

می‌نویسند. 
بیــش از نیم‌قرن، والزر به ایــن طریق آمریکا را با 
عشــق‌ومحبت شرمسار کرده است، برجسته‌تر از همه 
هم با اداره‌ مجله‌ دیسنت )Dissent( که از زمان جنگ 
سرد، به‌تدریج بدیل‌‌های سیاسی سوسیال‌دموکراتیکی 
را پرورانــده اســت. والزر کــه در زمــان دادگاه‌‌های 
مک‌کارتیســم زیادی جوان بود و برای اعزام به جنگ 
ویتنام زیادی مســن، میراث‌بر جبهه‌ای از چپ‌هاست 
که هنوز به آمیزه‌‌‌ ضدکمونیسم و سوسیال دموکراسی 
در میانه قرن می‌نازند. در عرصه‌ عمومی خیلی ‌وقت‌‌ها 
هنوز پوزخند‌هایی نصیب والزر می‌شود وقتی با بیزاری 
تصنعی می‌گویــد »در جبهه‌ چپ زندگی می‌کنم« یا 
عنوان می‌کند که »چپ خانه من اســت« جوری که 
انگار دارد به کدپستی خانه قدیمش اعتراف می‌کند. 

امــا اگر از زاویــه‌ای دیگر به او نــگاه کنیم، به‌نظر 
می‌رســد که والــزر بین میانه‌رو‌هــا خانــه‌دارد. او از 
چهره‌‌های همیشــگی مؤسســه‌ مطالعات پیشرفته در 
پرینســتون اســت؛ مهره‌ سوســیال دموکرات مجله‌ 
»نیویورک ریویو آو بوکز« اســت، بــه برنامه‌ تلویزیونی 
چارلی رز می‌رود، در دانشــگاه نظامی »وست پوینت« 
خوانده می‌شــود. اینها هیچ‌کــدام به‌طور خاص مأمنی 
برای رادیکال‌‌ها نیستند. مهم‌ترین نوشته‌‌های والزر در 
مقام نظریه‌پرداز سیاســی، آشکارا در کهکشان مدام در 
حال گســترش اجتماع‌گرایی جان راولز سیر می‌کند. 
گهگاه در نظریه‌‌های بیرون آمده از اروپا سرکی می‌کشد 
– فوکــو، نگری، ژیژک- و رویشــان مهر »برگشــتی« 
می‌زند. در راه و روشــش به‌عنوان ملامت‌کننده‌ جنگ 
و جدال، اغلب تحمل ضدامپریالیسم فکرنشده‌ چپگرا‌ها 
)ترجیح می‌دهد »امپریالیسم« را در گیومه قرار دهد( 
و نوع‌دوســتی ریاکارانه‌ لیبرال‌‌ها را ندارد. به یک معنا؛ 
والزر یک شــخصیت دوگانه‌ سیاســی دارد. به ‌نظرش 
لیبرالیسم بدون حضور همیشــگی آرمانگرایی، ناگزیر 
تعهدش به پیشرفت اجتماعی را ر‌ها می‌کند؛ اما بدون 
محدودیت‌‌های لیبرال، خیالبافی‌‌های  آرمانگرایانه این 
خطــر را دارند که فجایعی به بار بیاورند بار‌ها بزرگتر از 
آنچــه قصد از بین بردنش را داشــته‌اند. به بیان دیگر، 
رادیکالیسم و لیبرالیسم به هم نیاز دارند. این را نمی‌توان 
یک موضع سیاسی دست اول یا روشن دانست، اما والزر 
با این که همیشــه از  موضعگیری سیاسی اعلام برائت 
می‌کند، مــدام در حال موضعگیری اســت. در نتیجه 
وقتــی می‌گوید »در چپ خانه ‌دارد« نمی‌توان مطمئن 

بود که آدرس دقیق خانه‌اش کجاست. 

به سوی عدالت بیشتر؟
کتاب تازه‌ مایکل والزر،  نظریه‌پرداز سیاسی، درباره‌ آزادسازی ملی، قادر 

نیست به سؤالی کلیدی پاسخ دهد: چرا این واژه‌‌ها منسوخ شده‌اند؟

                توماس مینی
                 ترجمه: عاطفه احمدی
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حالا که رمه از چوپان جدا شــده، این پرسش را 
ضروری‌تر و جذاب‌تر می‌کند. نمی‌توان گفت دقیقاً از 
کی این‌طور شد که هم‌قطار‌‌های والزر به جای این که 
او را یک متفکر برجســته‌ سوسیال دموکرات بدانند، 
هــر روز بی‌حوصله‌تر از قبل حضــورش را به‌زحمت 
تحمل می‌کنند. خیلی‌‌ها که طرفدار و دلســوز والزر 
چپ لیبرال بودند، حالا به نجوا می‌گویند که خیلی از 
آثارش گویی بر سیاست‌‌های اسرائیل صحه می‌گذارند. 
اما این »ابطال با صهیونیسم« ثبات و یکپارچگی‌ای را 
در افکار والزر مدعی می‌شود که چندان در آنها یافت 
نمی‌شود. بدون شک، فاصله گرفتن بیش از پیش والزر 
از خانه‌اش در چپ به‌خاطر مطالبات ناسازگارشان در 
زمینه‌ عدالت اجتماعی و همبســتگی همگانی است. 
دیســنت برای احراز صلاحیتش بــه تازگی مجبور 
شــد در صفحات خودش با یکی از نوشته‌‌های والزر 
مخالفت کنــد. این اختلاف به‌‌طور خــاص به رابطه‌ 
میان چپ و اســامگرایی برمی‌گشــت، اما عمیق‌تر 
از این حرف‌هاست. شــدت مخالفت و لحن سودازده‌ 
پاســخ والزر باعث شد موضوع فراتر از یک جروبحث 
خانوادگی باشــد. در اصل این جدالی بر ســر ذات و 
خودمختاری سیاست‌ مدرن و غایی‌‌ترین بیانش یعنی 
انقلاب بود. برای والزر هر حرفی از انقلاب و صدورش، 

ضرورتاً شامل تسویه‌حسابی با استفاده یا 
سوء‌اســتفاده‌ از قدرت آمریکا در جهان 

می‌شود. 
ترس از انقلاب از اصول اولیه‌ سیاست 
خارجی آمریکا در دهه‌‌هایی بود که والزر 
در آن به بلوغ می‌رســید. ایالات متحده 
در تلاش بــرای برقراری ثبات در جهان 
پساجنگی که طرح‌ریزی کرده بود، طرح 
مارشــال را تا حدی برای خاموش کردن 
آتش انقلاب‌‌های چریکی که با شکســت 
فاشیســم در اروپا پــا می‌گرفتند به کار 
گرفــت، در حالی در برابــر انقلاب‌‌های 
داخلی و کشــور‌های در حال توســعه، 
ترجیحش بر راهکار‌هایی خشــونت‌بارتر 
بود. بــا آغاز جنگ ســرد در اواخر دهه‌ 
40، خیلی از متفکران برجســته‌ کشور، 
ترس دولتمــردان آمریــکا از انقلاب را 

یک شکســت فکری قلمداد ‌کردنــد. راینهولد نیبور 
در ســال 1954 نگران بود کــه ایالات متحده همان 
زمــان دارد در بازی »اداره‌ تاریخ« نقش ایفا می‌کند، 
چیزی که کشــور‌های جهان ســومی به‌نظر اغلب به 
وعده‌‌های شوروی نسبت می‌دادند تا هوا ‌و هوس‌‌های 
آمریکایی. در حالی که اتحاد جماهیر شوروی مجهز 
بــه یک فلســفه‌ تاریخ شــفاف و قدرتمنــد بود که 
می‌توانســت دولت-‌ملت را به‌عنوان راهی به ســوی 
اخــوت جهانی جمهوری‌‌های سوسیالیســت معرفی 
کند، سیاســتگذاران آمریکایی چنین تصور صریح و 
روشنی نداشتند و تنها تصویری مبهم از جهانی ارائه 
می‌دادنــد که به لحاظ مادی غنی بود و سیاســتش 
دولت ‌ملت‌‌هایی لیبرال بودند که از طریق ســرمایه 
با هم پیوند داشــتند و آمریکا در آن هم استثناء بود 
و هم الگو. )این را در نظــر بگیرید: هری ترومن گاو 
می‌چراند و برای بس نامه‌‌های عاشــقانه می‌نوشــت، 
آن‌وقت اســتالین در حال نوشــتن »مارکسیســم 
و مســئله‌ ملی« بود.( مشــکل حادتر هم می‌شــد، 
چراکه ایالات‌متحــده هنوز خودش را قدرتی انقلابی 
می‌دانست که در واقع بعد از قرن نوزدهم دیگر نبوده 
اســت. حالا در نظم جهانی پس از جنگ، جایگاهی 

ناخوشــایند داشــت، قدرتی محافظه‌کار در پیوند با 
امپراتوری‌‌های آسیب‌پذیر اروپا که هنوز بابت این که 

نخستین شورشی بوده به آنها فخر می‌فروخت. 
 در دهه‌ 1960، هانا آرنت قدمی پیش‌تر گذاشت و 
تقصیر ترس آمریکایی‌‌ها از انقلاب را به گردن شکست 
پروپاگاندای آمریکایی انداخت. او نوشت: »ناتوانی در 
ایجاد پیوند میان انقلاب آمریکا و ســنت انقلابی، به 
ضرر سیاســت خارجی ایالات متحده تمام شده است 
کــه کم‌کم هزینه‌ ســنگینی بابت جهــل همگانی و 
فراموشــی ملی پرداخت می‌کند.« آرنت در »درباره‌ 
انقلاب« اســتدلال می‌کند مایه‌ شرمساری ا‌ست که 
انقلابی‌‌های جهان ســوم متون انقلاب‌‌های فرانســه، 
روس و چیــن را از بــر بودند، اما بــه‌ نظر نمونه‌‌‌های 
آمریکایی‌اش حتی به گوششان هم نخورده بود. )البته 
این حقیقت نداشــت: هو شی مین و دیگران انقلاب 
آمریکا و قانون اساســی ایالات متحــده را به خوبی 
می‌شــناختند(. امــا آرنت در این مورد حق داشــت 
که جهان ســوم، انقلاب »اجتماعی« را که اساسش 
عدالت اجتماعی بیدرنگ بود، به انقلاب »سیاســی« 
که اساســش حراست قانونی از حقوق و مایملک بود، 
رجحان می‌داد. خوش‌شانســی و توان انقلاب آمریکا، 
آن‌طــور که او آزادانه تفســیرش می‌کند، در این بود 
کــه در کشــوری رخ داد کــه به ‌دلیل 
منابع نامحدودش در شــعله‌ خشــم از 
طبقــات ممتاز اجتماعی نبود. در دوران 
فقر وجود داشت،  آمریکا  مســتعمراتی 
امــا آرنت هیچ تهیدســتی‌ای نمی‌دید. 
او در عــوض نگران بود کــه ملی‌گرایان 
جهان ســوم، مانند انقلابی‌‌های فرانسه 
خالی‌شده از خشــم و ضرورت فیزیکی 
در برابر تزویر طبقه‌ ممتــاز، در‌ها را به 
روی توتالیتاریســم و خشــونت گشوده 
باشــند. نتیجه همانی می‌شد که بر سر 
ژاکوبن‌‌ها آمــد، وقتی کــه »احتیاج و 
التــزام به قلمروی سیاســی حمله برد؛ 
تنها قلمرویی که انسان‌ها در آن حقیقتاً 
می‌توانند آزاد باشــند«. یا همان‌طور که 
ایروینگ کریســتول، بر اساس استدلال 
آرنــت می‌گویــد: »یک انقــاب موفق 
به دســت مردمانی محقق می‌شــود کــه واقعاً آن را 
نمی‌خواهنــد، بلکه متوجه می‌شــوند کــه بر خلاف 

میل‌شان در حال شکل دادن به آن هستند.«
اما به جــای عرضه انقلاب آمریکا به‌عنوان الگویی 
برای کشور‌های در حال شــکل‌گیری در جهان‌های 
استعمارزدایی‌شــده، سیاســتگذاران آمریکایــی در 
دهه‌‌هــای 1950 و 1960، از طــرح گســترده‌تری 
پرده برداشــتند؛ نظریه‌ مدرنیزاســیون. این داستانی 
خودستایانه بود که کار اســتعمارزدایی و یکی‌سازی 
ســرمایه‌داری جهانی را  فراینــدی اجتناب‌ناپذیر و 
کنترل‌پذیر نشــان می‌داد، ورود کشور‌های جدید به 
دل مدرنیته. کتاب »مراحل رشد اقتصادی: مانیفستی 
غیرکمونیســتی« )1960( نوشته‌ والت روستو به این 
نظریه اختصاص داده شده است، یک رساله لنینیستی 
وارون‌شده که به ســادگی بدیلی لیبرال را جایگزین 
نقطه‌ پایان کمونیستی تاریخ می‌کرد. در سال 1968، 
تاریخ‌نگار برجسته لیبرالیسم آمریکایی، لوییس هارتز 
در برابر کمیته‌ روابط خارجی مجلس سنا حاضر شد 
و توضیح داد که انقلاب‌‌های جهان سوم بیشتر به درد‌ 
و رنج متولد شــدن آن اروپایی شــبیه‌اند که از قرون 

وسطی بیرون می‌آمد تا انقلاب فرانسه یا آمریکا. 

در همان سال، یک انسان‌شناس جوان آمریکایی 
به اســم کلیفورد گیرتز اســتدلال تازه‌تر و مشخصاً 
کنایه‌آمیزتری درباره‌ جهان سوم ارائه داد: کشور‌های 
تــازه‌ای کــه از دل امپراتوری‌‌هــای اروپایی بیرون 
می‌آمدنــد، با این مشــکل روبه‌رو بودند که اســاس 
نیروی جمعی‌شان مخالفت با حاکمیت خارجی‌‌هایی 
از نژاد دیگر بود و همین که استقلال رسمی به دست 
آمد این نیــروی جمعی پراکنده شــد، چرا که همه‌ 
دســته‌بندی‌‌های پیشــین قبیله‌ای و طبقاتی شتاب 
گرفته بودند. گیرتز ایــن را »پارادوکس ملی‌گرایی« 
می‌خواند و دو پاســخ برای آن معین می‌کند: پاسخ 
»ذات‌باورانــه« که بــه دنبال ایجــاد یک‌جور حس 
نئوســنتی از هویت مشترک در ملت تازه‌شکل‌گرفته 
اســت؛ یا نیروی محرکه‌ای در طبقات ممتاز کشــور 
تازه‌پاگرفتــه که به دنبال این اســت تا بــا تقلید از 
کشور‌های استعمارگر، دولتی مدرن بسازد. هیچ‌کدام 
ایــن‌ انگیزه‌‌ها منحصربه‌فرد نیســتند اما برای گیرتز 
هــم مانند آرنت، ایــن راه‌حل‌‌هــا مرهم‌‌های ذهنی 
کوتاه‌مدتی هســتند که خودشان را همچون تغییری 
پایــدار و عمیق جا می‌زنند. انتظــار آنها از مدرنیته، 

دستورالعملی در برابر سرخوردگی سیاسی بود. 
طولانی‌‌تریــن درگیری والزر با مســئله‌ انقلاب به 
دهــه‌ 1960 برمی‌گردد کــه در پایان‌نامه‌اش به آن 
پرداخت و بعد‌ها با اســم »انقلاب قدیسان« به عنوان 
نخســتین کتابش آن را منتشر کرد. به نسبت آرنت 
)عضــو قدیمی‌تر گروه نیویــورک اینتلکچوال( هارتز 
)استادش( یا گیرتز)دوست و همکار طولانی‌مدتش(، 
این تفحص مشتاقانه‌تری در سیاست‌‌های انقلابی بود. 
والزر قصد داشــت نیروی محرکه نخســتین انقلاب 
مدرن را درک کند، یعنی انقلاب پیوریتن‌‌ها در سال 
1642 که در آن سر چارلز اول، پادشاه انگلستان از تن 
جدا شد و نخستین جمهوری در کشور به‌طور موقت 
تحت حکومت الیور کرامول به‌وجود آمد. در آن زمان، 
این حیطه‌ تاریخی تماماً در دســت مارکسیست‌‌های 
بریتانیایی بود که از مفهوم »انقلاب بورژوازی« بیرون 
نمی‌آمدنــد و انقلاب را نتیجــه‌ اجتناب‌ناپذیر تفوق 
طبقــه‌ای از تجار و دکانداران می‌دانســتند که دیگر 
در محدوده‌ حکومت پیشــین نمی‌توانستند به نحوی 

کارآمد فعالیت داشته باشند. 
به‌ نظر والزر این همه‌ داســتان نبود. کســانی که 
بیش از همه در انقلاب نقش داشتند، پروتستان‌هایی 
معتقد و دوآتشــه بودند که به خیالشــان به دستور 
خــدا عمل می‌کردنــد. در جهانی عمیقــاً بی‌ثبات و 
در حال گذار، که میان جامعه‌ »ســنتی« در حال از 
بین رفتــن و جامعه‌ »مدرن« در حال شــکل‌گیری 
اسیر شــده بود، طبقه‌ پروتستان‌ها که از روشنفکران 
اولیه بودند »به‌خاطر اتکابه‌نفس و جسارت‌شــان بود 
که از همپالکی‌هایشــان متمایز می‌شــدند.« آنها در 
واکنش به جریان فراگیر معنوی اطرافشــان، پیمانی 
رســمی، غیرشــخصی و آرمانی بســتند کــه تعهد 
بــه ایمان را مقدم بر وفاداری‌ ســنتی بــه خانواده و 
صنف و پادشــاه می‌دانســت. آنها با حس هدفمندی 
بی‌خدشه‌شــان، خویشــتنداری سختگیرانه‌شــان و 
حرکت خستگی‌ناپذیرشان به سوی پاکدینی، اعتماد 

عموم مردم را جلب کردند. 
اما والزر نشــان داد پیوریتن‌‌ها طی قیام‌شان علیه 
نظم پیشــین، نه‌تنها ناخواســته وارد جهان تازه‌ای 
از سیاســت شــدند، بلکه با این کار معلوم کردند که 
سیاست اصولاً چیســت: یک نوع کار تازه‌ دنیوی که 
برگزیدگانش باید برای مدت زمانی طولانی متعهد به 
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انجام آن می‌شــدند. جهان‌بینی‌ای که الگوی رونق و 
رکودی را که مردم و کشور را تحت هدایت دوره‌‌های 
ترقی و افولی تعیین‌شــده از سوی خدا می‌دید، کنار 
می‌گذاشت. سیاست در عوض سازوکاری زمینی بود 
در خدمت پــرورش و اصلاح مدام جامعه‌ مطلوب. به 
بیان دیگر، والزر به دنبال پیدا کردن خاســتگاه تفکر 
سیاســی رفته و دیده بود که طلایه‌دارانش در نیمه‌ 
قرن هفدهم بوده‌اند. در مورد انگلیس، این طلایه‌داران 
موفق نشــدند. در طول بازگرداندن پادشاهی که در 
ادامه آمد، بســیاری از ایده‌‌ها و عادت‌‌های آنها – که 
قاطعانه‌ترین‌شــان امپریالیسم خارج از مرز‌ها بود- به 
کار گرفته شدند، در حالی که سویه‌‌های ایدئولوژیک 
برنامه‌شان کنار رفت. یک‌جور تفکر سیاسی سکولار بر 
جا ماند. این به ‌نظر والزر زیبا‌ترین جنبه‌ ملت انگلیس 
بــود: طلایه‌دارش پیله‌‌ ابریشــمی بود کــه به پروانه‌ 

مدرنیته بدل شد. 
کاملًا محســوس اســت در »انقلاب قدیســان« 
والزر جوان درگیر مشــغولیات مارکسیستی مطلوب 
نسل‌‌های گذشته بود؛ یعنی پیش گذاشتن احتمالات 
و بدیل‌‌هایی برای واقعیت درباره‌ انقلاب روســیه، در 
این مورد این که آیا اگر بلشویک‌‌ها به راه پیوریتن‌‌های 
انگلیسی می‌رفتند به جامعه‌ای بهتر می‌انجامیدند یا 
هدف کوتاه‌مدت‌شان را به رســمیت می‌شناختند و 
باوقار از صحنه خارج می‌شــدند یا از ســوی اکثریت 
مردم به‌زور بیرون رانده می‌شدند. در »نظریه‌ انقلاب« 
چاپ‌شده در ســال 1979، آخرین مقاله‌ منتشرشده‌ 
او در یک نشــریه‌‌ مارکسیست، والزر به این درونمایه 
بازمی‌گردد و اســتدلال می‌کند کــه نتیجه‌ مطلوب 
خودش یــک ترمیــدور می‌بود، کــه در آن »طبقه‌ 
انقلابــی« - اکثریت مردم سرکوب‌شــده در جامعه- 
»مقاومت می‌کند و طلایه‌دارانــش را تغییر می‌دهد 
و آرام آرام در زندگــی هــر روزه در تصویــر خودش 
جامعه‌ای تازه می‌ســازد.« و چه بر ســر طلایه‌داران 
می‌آیــد؟ »آنها باید بــار دیگر نقش‌‌هــای اجتماعی 
والدینشان را یعنی نقش‌‌های حرفه‌ای و رسمی بدون 

هیچ اهمیت خاص سیاســی، برعهده بگیرند«. برای 
والزر نتیجه‌ ارجح برای انقلاب روســیه می‌توانســت 
این باشد که مردم روسیه‌ تازه مدرنیزه‌شده قدرت را 
در دهه‌ 1920 یا همان حدود از طریق شــورا دوباره 
بازپس‌بگیرند و لنین و بوخارین به‌عنوان مدیر مدرسه 

سر کار برگردند. 
البته زمانی که والزر مشــغول نوشــتن »انقلاب 
قدیســان« بود، جوامع »در حــال گذار« دیگری هم 
جدای پیوریتن‌‌ها و بلشــویک‌‌ها در چشم‌انداز بودند. 
اینها مردم جوامع استعمارزدایی‌شده بودند که سریع‌تر 
از آنچه همه انتظارش را داشتند به‌عنوان »کشور‌های 
جدید« استقلال‌شان را به دست می‌آوردند. از هیجان 
این توســعه‌ جهانی در میان لیبرال‌‌های آمریکایی و 
چپگرا‌ها هرچه بگوییم کم گفته‌ایم. آرنت چیزی برای 
تحســین در انقلاب کوبا پیدا کــرد، گیرتز در جمال 
عبدالناصر و ســناتور جان اف. کندی در انقلابی‌‌های 
الجزایر. قهرمان‌های کاریزماتیک جهان ســوم به ‌نظر 
آمیزه‌ای بی‌پروا از ملی‌گرایی افراطی، بیطرفی جنگ 
ســرد، مخالفت جمعی با امپریالیسم غربی و »جهش 
بزرگ به ‌جلو« به ســمت پیشــرفت مــادی را وعده 
می‌دادند. در یک لحظه‌ کوتاه و متزلزل بســیاری از 
لیبرال‌‌هــای آمریکایی از این واقعیت چشم‌پوشــی 
کردند که تعداد کمی از جنبش‌‌های آزادســازی ملی 
دموکراتیــک بودند و خیلی‌هایشــان با درگیری‌‌های 

مسلحانه همراه بودند. 
»بر ســر آزادســازی ملی چه آمد؟« این پرسشی 
ا‌ســت که والزر در کتاب تازه‌اش مطرح می‌کند. او در 
این کتاب به پیشــه‌ اصلی‌اش در مقام انقلاب‌شناس 
برمی‌گردد. پرسشــی که ارزش مطرح شدن دارد این 
اســت: چه بر سر رؤیا‌های ملی‌گرا‌های ضداستعماری 
ســکولار آمد که دولت‌‌های جدید را از روی نســخه‌ 
امپراتوری‌‌هــای اروپایــی جعل کردند؟ بســیاری از 
ایــن دولت‌‌ها بر پایه‌ اصول دولت سوسیالیســتی بنا 
شــده و با مفهوم »حق تعیین سرنوشت« آمریکایی 
در ســتیز بودند. با این حال والزر می‌گوید به جهان 

امــروز نگاه کنید و ببینید چه تعــداد از این دولت‌‌ها 
به سیاســت‌‌های قومی و مذهبی هدایت‌شده از سوی 
میهن‌پرســتان افراطی فرهنگی بازگشته‌اند. شیر‌های 
اوایل استعمارزدایی- نهرو، ناصر، هو شی‌مین- در دهه‌ 
1970 جایشــان را به گروهــی از رهبران تنگ‌نظرتر 
دادند: ایندیرا گاندی، سوهارتو، له دوان. حالا متعصبان 
مذهبی به رقابت با آنها پرداخته‌اند یا جانشین‌شــان 
شده‌اند: حزب بهارتیا جاناتا در هند، جبهه‌ رستگاری 
اســامی در الجزایر، حزب یســرائیل بیتنو )اسرائیل 
خانه ما( در اسرائیل. »‌پس‌رفت« و آدابی که نسل اول 
جنبش ضداستعماری گمان می‌کرد به گذشته سپرده 

شده، بازگشته است، آن هم به شیوه‌ای خصمانه‌تر. 
والزر ســه مورد را به‌طور جزیی بررســی می‌کند: 
الجزایر، هند و اسرائیل )نمونه‌ای که با آن از همه آشناتر 
اســت(. محور استدلال او این اســت که طلایه‌داران 
ضداستعمار در هر کدام از این دولت‌‌ها مرتکب اشتباه 
خطرناکی شــدند که وقتی رضامندی استقلال پایان‌ 
یافت، به مانعی دســت‌وپاگیر بدل شــد. آنها با شدت‌ 
و حــرارت تلاش می‌کردند که »انســان‌هایی تازه« از 
مردم‌شان بسازند و با عجله دست به کار شدند، بدون 
ایــن که کاری را انجام دهند کــه والزر در کتاب‌‌های 
بی‌شمارش درباره‌ یهودیت انجام داده است؛ یعنی نگاه 
انتقادی به ســنت‌‌ها با هدف پیدا کردن گشایش‌‌های 
بنیادینی که درون یا کنار ســنت امکان‌پذیرند. والزر 
می‌نویســد: »آزادیخواهــان اولیه معتقــد بودند که 
تلاش‌شان پایانی واحد و مشــخص دارد، اما برخورد 
انتقــادی با باور‌ها و آداب مذهبی آزادســازی دیگری 
به همراه دارد؛ حالا پایان باز اســت و تماماً نامشخص 
یا حتی بهتــر از آن، برخورد‌های متفاوتی وجود دارد 
و نتایج متفاوت و همیشــه موقت‌‌اند.« به‌عوض تقلید 
کورکورانــه و بی‌پروا از مدرنیته‌ شــوروی یا آمریکا یا 
اروپای غربی، آزادیخواهان - نهرو، بن بلا، وایزمن- باید 
از مرتاض‌ها، پیشــوایان و خاخام‌‌ها مشورت بیشتری 

می‌گرفتند. 
والزر همیشه به پژوهش‌‌های مبتنی بر روانشناسی 
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گرایش بیشــتری داشــته تا پژوهش‌‌هــای مبتنی 
بــر تاریــخ و »پارادوکس آزادســازی« هــم در این 
میان اســتثنا نیســت. اما حتی در این‌جا، پژوهش 
روانشناسانه‌ آزادسازی ملی جهان سوم بیش ‌از اندازه 
منظم و جمع‌وجور است. والزر نسل بنیانگذار جنبش 
ضداســتعماری را در آسیب‌رســانی به بافت سنتی 
جامعه مقصر می‌داند؛ اشتباهی که دهه‌‌ها بعد گریبان 
نســل‌‌های آینده را می‌گیرد. به بــاور او این اتفاقی 
ا‌ست که در ســال 1992 در الجزایر افتاد، وقتی که 
جبهه‌ آزادیبخش ملی، حزب اصلی مؤســس جنبش 
ضداستعماری در الجزایر، نتوانست پیروزی اجتماعی 
جبهــه‌ رســتگاری اســامی را در انتخابات عمومی 

بپذیرد و به یک دهه جنگ داخلی دامن زد. 
مشــکل در این مورد و موارد دیگر، نگاه آسانگیرانه‌ 
والــزر به تاریخ اســت که در این عبارت سرخوشــانه 
خلاصه می‌شــود »و بعد دوباره سروکله‌ عقب‌‌ماندگی 
پیدا شد«. به‌ نظر او نیرو‌های محرک پشت »مذهب« و 
»سنت« در دولت‌‌های جدید برای چنددهه‌ای از شهر 
خارج شدند و هیچ‌وقت چندان اثرات نیرو‌های جهانی 
را در خــود ثبت نکردند، تا این که ناگهان به‌ شــکلی 
تقویت‌شده به جوامع‌شان بازگشتند، آماده برای این که 
از دموکراسی‌‌هایی که نقشی در ساختن‌شان نداشتند- 
مگر به‌ عنوان منبعی برای احساســات ضداستعماری- 
بهــره ببرند و آنها را تحت کنترل خود در آورند. جلوتر 
ایــن تصویر با بی‌توجهی والزر به دو مســئله از اعتبار 
می‌افتــد: تلاش‌‌های هماهنگ از ســوی جهان ســوم 
- زمانی که شــک کرد که »آزادسازی ملی« شیمری 
است در دوران ســرمایه داری جهانی -برای اصلاح یا 
مقابله با سرمایه‌داری جهانی از طریق طرح‌‌هایی مانند 
نظم نوین اقتصادی بین‌المللی؛ و فرصت‌‌های سیاســی 
از دســت‌رفته و حیف‌ومیل‌شــده، ماننــد بحران نفت 
در دهــه‌ هفتاد، وقتی که اعضــای عرب اوپک تصمیم 
گرفتند سودشان را به‌جای سرمایه‌گذاری‌‌های بنیادی 
به بازار‌های اقتصادی غربی بریزند. والزر تنها با لنز ملی 
به این داســتان‌های ملی نگاه می‌کند و به دل طرحی 
خنثی‌شده‌ جهان سوم سر می‌خورد که عدم موفقیتش 
حمایت‌‌های منطقه‌ای را برای آزادسازی ملی تضعیف و 
امید‌ها را برای بدیل‌‌هایی با اساس مذهبی‌تر احیا کرد. 
اما شــاید تعجب‌برانگیز‌‌تریــن از قلم‌افتادگی در 
»پارادوکس آزادســازی ملی«، عدم توجه‌اش به این 
مسئله باشد که عبارت »آزادسازی ملی« دیگر چقدر 
به گوشمان کهنه و منسوخ می‌رسد. این روز‌ها دیگر 
کســی از ایده‌ای که والــزر دارد برای نجاتش تلاش 
می‌کند حــرف چندانی نمی‌زنــد، دلایلش یکی دو 
تا هم نیســت. پیش از همه ایــن که تعریف غالب از 
آزادســازی ملی در دوره‌ اســتعمارزدایی به تعریف 
شــوروی نزدیک‌تر بود تا والزر؛ آزادســازی فرایندی 
تاریخی بود کــه جدایی از قوانین اســتعماری را به 
دنبال داشــت. اما »آزادسازی« در بیان والزر معنایی 
گسترده‌تر از تنها استقلال ساده و رسمی دارد. منظور 
او آزادسازی مداوم و قابل‌تجدید کشور و مردم است؛ 
فرایندی پایان‌ناپذیر که شــهروندان در آن خودشان 
را از نو می‌ســازند. آرنت هم در »دربــاره‌ آزادی« با 
این مسئله دست‌به‌گریبان بود و به تأملات جفرسون 
در همین باب اشــاره می‌کرد. ســؤالش این بود که 
زمانــی که انقــاب به انجام رســید، چطور می‌توان 
روح انقلابی را زنده نگه داشــت؟ بــرای آرنت که بر 
شــورا‌های مجارســتان متمرکز بود که در قیام علیه 
هجوم شوروی در سال 1956 سربرآوردند - دست‌کم 
تا زمانی که آلوده به یهودســتیزی شــدند- پاســخ 

یک‌جور شــورای سیاســی کوچک‌مقیاس بود که در 
آن به‌کارگیری توانمندی‌‌های سیاســی به‌طور مداوم 
اصلاح می‌شود و مســائل در اجتماعاتی تماماً مدنی 

حل‌وفصل می‌شوند. 
امــا دلیل اصلــی از رواج افتادن آزاد‌ســازی ملی 
به‌عنــوان فریاد حمایت‌طلب، احتمالاً به از بین رفتن 
جاذبــه‌ ملی‌گرایی در میــان چپگرا‌هــا برمی‌گردد. 
خیلی از چپ‌‌هایــی که در ویتنام فریاد »جنگ برای 
آزادســازی ملی« ســرمی‌دادند، وقتی دولت جدید 
شروع به اذیت و آزار کسانی کرد که با قایق فرار کرده 
بودند، علیه آن درآمدند. طولی نکشید که آزادسازی 
ملی به آرمانی خدشه‌دارشــده بدل شد. در دهه‌ 90 
گروه‌‌های جدایی‌طلبی مانند حزب کارگران کردستان 
در مطالبات و شعارهایشــان دوباره »آزادسازی ملی« 
را به کار بردند و این عبارت ناگهان شبیه به توجیهی 
منســوخ برای دولتی انشعابی به‌ نظر ‌رسید، در حالی 
که زبان محلی رســاتری در دســترس بــود. بخت 
آزادسازی ملی از پیش با حمله‌ شوروی به افغانستان 
تیره‌وتار شــده بود: شوروی همیشه به‌ نسبت آمریکا 
با آزادســازی ملی راحت‌تر کنــار می‌آمد، اما در این 
مورد برای خیلی از چپ‌‌ها یک دولت سوسیالیســتی 
بــود که آنچنان از کنترل خارج شــده بود که تعداد 
زیادی از آنها تصمیم گرفتند آرمان برحق، حمایت از 
نیرو‌های مسلمان بومی است و مبارزه علیه شوروی و 
عروسک‌‌های خیمه‌شب‌بازی دولت سوسیالیستی‌اش. 
پناهجویان ســوار بر قایق ویتنامی و مجاهدین تنها 
دو نمونــه از رویداد‌های جهانــی بودند که به تدریج 
باعث شــدند بخش قابل‌توجهی از جناح چپ آرمان 
حقوق بشر را جایگزین آزادسازی ملی کند؛ اما به نظر 

می‌رسد والزر علاقه‌ای به این داستان ندارد. 
اگر یک چیز باشد که والزر شدیداً با آن مخالفت 
کرده، چیزی‌ است که آن را رفتار بزدلانه‌ چپ‌‌های 
هم‌مســلکش دربرابر اسلام رادیکال می‌خواند. او به 
تازگی در دیسنت نوشت: »مدام با چپگرا‌هایی روبه‌رو 
می‌شــوم که بیشــتر نگران اتهام اسلام‌هراسی‌اند 
تا محکوم شــدن به حمایت از اســامگراها. احیای 
اســامگرایی آزمونی برای جناح چپ است... برخی 
از مــا ســعی داریم در این آزمون شــرکت کنیم و 
خیلی‌هایمان خودخواسته در آن موفق نمی‌شویم.« 
آنهایی کــه در این آزمون شکســت می‌خورند، به 
گفته‌ والزر چپ‌‌هایی هســتند که »هراس‌شــان از 
اسلام چنان نامعقول اســت که نتوانسته‌اند دلایل 
منطقی ترس از متعصب‌‌های اسلامگرا را به درستی 
مورد توجــه قرار دهنــد و در نتیجه به درســتی 
نمی‌تواننــد بفهمند که در جهان چه خبر اســت.« 
به‌نظر می‌آید والزر به تازگی اینترنت را کشف کرده 
و از چیز‌هایی که آنجا دیده چندان خوشش نیامده؛ 
به‌نظــرش نگرانی‌‌هــا درباره‌ سیاســت‌‌های مذهب 
معاصر یا سیاســت‌‌های اسلامگرا‌های افراطی کافی 
نیســت. اما آیا واقعاً اعتراض ناکافی به نهاد‌های از 
ســوی همه منفوری مانند داعش مشکلی‌ است که 
چپ امروز با آن روبه‌روســت؟ مسئله این نیست که 
والزر می‌خواهد حملات هوایــی ایالات متحده، به 
کشــتار‌های داعش پایان دهند، مســئله اینجاست 
حــال ‌و روزی را دارد کــه آمریکا معمــولاً در برابر 

هیتلر‌های نوپا با آن روبه‌رو می‌شود. 
نگرانی‌‌هــای آنی اخلاقی از هــر ملاحظه‌ اخلاقی 
بزرگتری پیشــی می‌گیرند، در نتیجه لازم نیست به 
خودمان زحمت بدهیم و بپرسیم چرا ایالات متحده 
اســت که همیشــه نقش ناجی را برعهده می‌گیرد، 

در حالی کــه قربانیان جهان همچنــان قربانی باقی 
می‌مانند. نمی‌توان ظن نبرد که مشکل عمیق‌تر والزر 
با چپ‌‌های امروز میل‌شان برای برای تفسیر بلندنظرانه‌‌ 
از هر نیروی ضدکاپیتالیست و ضدامپریالیستی است 
که در جهان برقرار اســت، از هر خاستگاهی هم که 
می‌خواهد باشد. علاقه‌ نو‌ظهور بخشی از جناح چپ به 
پاپ فرانســیس سطحی‌‌ترین نمود این موضوع است. 
فراگیرتر از آن این حس مشــترک اســت که مذهب 
یکی از منابع مدرنیته است که اندوخته‌ای از مفاهیم 
و اعمال ضدکاپیتالیستی در خود دارد. فیلسوف‌‌های 
رادیکال هم در تشخیص‌‌شــان چندان خبره نبودند: 
میشــل فوکو در ســال 1978 به مدت یک سال کار 
آکادمیک را کنار گذاشــت و به عنوان ژورنالیست به 
تهران رفت که در آن زمان در آســتانه انقلابی علیه 
شاه بود. فوکو می‌نویسد »این شاید نخستین شورش 
بزرگ علیه نظام‌‌های جهانی باشد.« برای او تعجب‌آور 
بود کــه دکتر‌های تهــران، روحانیون شهرســتان، 
کارمندان اداره‌ پســت و دانشجویان زن چادری همه 
»اراده‌ جمعی کاملًا یکپارچه‌ای« علیه شــاه شــکل 
داده بودند. فوکو به شــیوه‌ای کم‌وبیش والزری گمان 
می‌کرد که آنها در کشــمکش با سنت‌شــان هستند 
تــا راه تازه‌ای رو به جلو بیابنــد. او در مورد ایرانی‌‌ها 
می‌نویســد: »مذهب برای آنها وعده و تضمین یافتن 
چیزی بــود که به ‌کلــی ذهنیت‌شــان را دگرگون 
می‌کرد.« باید در حرف مارکس تجدیدنظر می‌شــد. 
»اسلام، در سال 1978، افیون توده‌‌ها نبود، دقیقاً به 

این خاطر که روح یک جهان بی‌روح بود.« 
والزر هرگز درســت به ما نمی‌گوید که چطور یک 
قیام برحق را از قیام ســاختگی تشخیص دهیم، اما 
مانند فوکو او هم برای تشــخیص اصالت به غریزه‌اش 
اعتمــاد می‌کند. انقلاب‌شناســی امــروز از اهمیت 
زیــادی برخوردار اســت، در زمانی کــه تمیز ندادن 
انواع انقلاب‌‌ها باعث شــده ایــن واژه برای همه‌جا از 
ســوریه گرفته تا لیبی به کار گرفته شود. سردرگمی 
جناح چپ در برابر حاکمیت اخیر اخوان‌المســلمین 
مصر مثال مناسب دیگری است؛ حالا به ‌نظر می‌رسد 
که آنهــا تنها یک حکومت موقــت بوده‌اند، تا حدی 
مهندسی‌شده برای شکســت خوردن، از سوی طبقه‌ 
نظامیان که بعد از ســه دهه حاکمیت سرســختانه‌ 
مبارک نیاز داشــتند ســلطه و نفوذشــان را بهبود 
بخشند. اما تحسین موقت چپ‌‌ها از اخوان‌المسلمین 
حتی اگر دست بازتری برای عمل می‌داشت، احتمالاً 

به اشتباه صورت گرفته بود. 
انقلاب‌‌های زمانه‌ ما اغلب نه ارائه‌دهنده‌ آزادسازی 
ملی‌اند و نه بازسازی ملی. ایالات متحده فعلًا می‌تواند 
ترس همیشگی‌اش از انقلاب اجتماعی را کنار بگذارد: 
از کی‌یف تا قاهره و ورای آن، به استثنای چند مورد، 
در زمانه‌ نخبه‌گرایی رقابتی و انقلاب‌‌های شبه‌سیاسی 
زندگی می‌کنیــم. هر کدام با رســانه‌‌هایی قدرتمند 
وعده می‌دهند که آزادی‌‌ها و حقوق سیاسی را بازپس 
می‌گیرند و حقیقتاً بالاخره نماینده مردم خواهند بود، 
اما معلوم می‌شــود که بیشتر وســیله‌ای شلوغ‌کارانه 
بوده‌اند برای نشــاندن یکی از اعضای طبقه‌ ممتاز به 
جای دیگری. این که چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاده، 
پرسشــی نیســت که برای والزر جالب باشد. مقایسه‌ 
تاریخی غیرهوشــمندانه‌ میــان جنگجویان صلیبی 
مسیحی در قرون وســطی و جهادی‌‌های بین‌المللی 
امروز، که عادت تازه‌ والزر شــده است، هیچ فایده‌ای 
ندارد. از آخرین مشــعل‌داران چــپ »قابل‌احترام« 

انتظار پیشنهادهای روشنگرانه‌تری می‌رود 
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